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مقدمه: شرح حال یمقوب چرخی 
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مقدمه 


0 
شرح حال یعقوب چرخی 


یعقوب چرخی از عارفان قرون هشتم و هم هجری و از پیشوایان فرقه نقشبندیه 
بوده است. در شرح زندگی او نوشته‌ند: یعقوّب فرزند عثمان فرزند محمود فرزند 
محمد غزنوی, معروف به چرخی عارف آیرانی است گه در روستای چرخ -بر سر راه 
کابل به غزنه -زاده شد و نسبتش راسروری نیز یادکرده‌اند. وفات او راسال ۸۵۱ق در 
حصار شادمان ذکر نموده‌اند که امروزه در نزدیکی شهر دوشنبه تاجیکستان زیار: 
مردم تاجیک می‌باشد. 


او دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش از پدر خود فرا گرفت؛ سپس برای ادامه 
تحصیل به هرات و مصر سفر کرد. در مصر با شیخ زین‌الدین خوافی؛ شاگرد مولانا 
شهاب‌الدین سیرامی همراه بود. برای ارشاد نزد بهاء‌الدین نقشبند! رفت و بهاءالاین 


۷ بهءالاین نقشبند (۷۹۱-۷۱۸ق) اهل بخارارابه اشتاه سر سلسله‌ی طریقت تقشبندیه, که تا زمان وی خواجگان با 
خواجحگائیهنمیده می‌شد و از زمان او تا خواجه عا تقشبندیه نام داشت دانسته‌اند؛ در حالی که این طریقت 
سه سده پیش از ار بهدست شخ اب علی فضل بن محمد فارمدی؛ خواجه ابوبمقوب یوسف همدانی و خوابعه 
عبدالخالی غجدوانی (ایهگذا اصلی طریقه‌ی عواجگان) بیا شده بود. بهاءالدین در حقیقت مصلح و نوآور 
ملسله‌ی خواجگان به شمار می‌آید. 


یه تقل از شمه ادبفارسی .دب فارسی در آسیای مین ص 1۲۰۴ 


یعقوب چرخی 


خحود علاءالدین عطار واگذار کرد.یعقوب به چفانیان نزد 


تربیت او را به 
علاءالدین رفت و تا پایان زندگانی مرادش در آن جا پیش او ماند. چندی نیز در شیراز 
نشیمن داشت. 

یعقوب چرخی از پیشوایان پرآواز‌ی سلسله‌ی نقشبندیه و مرشد عارف نامی؛ 
خواجه عبیدالثه احرار بود. وی آثاری چند به فارسی دارد. از آثارش: تفسیر یعقوب 
چرخی که تفسیر کوتاه قرآن است و نخستین بار در ۰ میلادی در لاهور و پس از 
آن چندین بار منتشر شده است (اين کتاب تفسیر بی‌نقطه و تفسیر کلام ربانی نیز نام 
دارد)؛ رساله انسیه در سخنان و مناقب شیخ بهاءالداین نقشبند و سقامات سلسله‌ی 
نقشبندیه (اسلامآباد. ۷۸ نی‌نامه (رساله نایه) که شرح مثلوی معنوی است (کابل 
۶ ق)؛ رساله ابدالیه در مناقب؛ مراتب و درجات اولیاءا (اسلام‌آباد 4۱۹۷۸ 
رساله‌ی غراء فی شرح اسماء الحبیتی یلام آباد. ۵ م). وی شعر نیز می‌سرود. 
یک رباعی از او در هفت اقلیم آمدةایشت:( 

مدرسه مولائا یعقوب چرخی در شتهر دوشنبه دارای ۰ طلبه می‌باشد. این 
مدرسه در کنار مسجد قدیمی بْضَد سل «مولانایعقوب چرخی» تأسیس شده است. 
اداره قاضیات هفته‌نام‌ای به نام «مثبر اسلام؛ دارد که در روزهای جمعه با خط 
سیریلیک منتشر می‌شود.۲ 

در کتاب «دیار آشنا؛ آمده است 


: «مسجد جامع مولانا یعقوب چرخی؛ در شهر 
«دوشنبه» یکی از مهمترین مکان‌های مذهبی این کشور است که یک مدرسه علوم 
دینی وابسته به مسجد نیز به تعلیم و تربیت طلاب در دوره‌ای سه ساله مشغول است. 


طلاب این حوزه پس از گذراندن موفق 


آمیز آموزش‌های مقدماتی وارد دوره عالی 
در اداره قاضیات یا امور دینی می‌شوند.۳ 
اطلاع یافتیم آقای محمدال اف محقق اجیکی که عضو هیثت تحریریه دایرة 


مه ادب فارسی -ادب فارسی در آسیای میاه جلد اول .وبراست دوم .به سرپرستی حسن اوشه - 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۳۸۰] 

۲ تاجیکستان -رویا متظمی -مزسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه چاپ اول ۱۳۷۴ صس ۰۷ 

۴ دیارآشنا نسرین احمدیان شالچی, ییاد پژوهش‌های اسلا -آستانقدس رضوی .چاپ اول ۱۳۷۸ ص ۰۲ 


شرع حال یعقوب چرخی ۱۳ 


المعارف دوشنبه هم هستند؛ تفسیر یعقوب چرخی را تصحیح و در سال ۲۰۰۶ 
میلادی در شهر دوشنبه به چاپ رسانده‌اند. متأسفانه اثر ایشان به دست ما نرسید و از 


بهره‌مندی آن محروم ماندیم.۱ 


علم تفسیر 

علم تفسیرنویسی علمی است که حقيقت معانی آیات قرآن را به حسب طاقت 
انسان و به مقتضای قواعد لغوی و صرفی و نحوی و بلاغی عرب بیان می‌کند و در 
حقیقت مراد خدا را از قرآن آشکار می‌نماید و در مورد مفردات و ترکیبات و معانی 
آنها و اسباب نزول و ترتیب نزول و توضیح و اشارات و مجملات و تمییز اسخات و 
منسوخات و محکمات و متشابهات از یکدیگر و تفصیل تعریضات و قصصی و 
حکایات آن بحث می‌کند. غرض و مقصود از این علم معرفت معانی و حقایق قرآنیه 
و فایده‌ی آن حصول قدرت در استنباط احکام ترعیه بر وجه صحیح و موضوع آن 
کلام اه است. 

مرحوم دکتر ذبیح ال صفا می‌نویسند: در آغاز دعوت اسلام برای عرب 
اشکالی در فهم معانی قرآن در میان نبوّد زیر قرآن به بان عربی فصیح و مبین نازل 
شدء و اگر هم اشکالی از پارهیی جهات برای صحابه در درک معانی سفردات و 
ترکیبات یا اشارات و مجملات آن حاصل می‌شد از پیغامبر سژال می‌کردند و وی 
توضیحاتی در این موارد می‌داد بدین ترتیب صحابه توانستند معانی و مفاهیم 
آیات مختلف را که هر یک به تدریج در بیان اصول دین و فرانض احکام و یا به 
سبب وقایع مختلف و تعبین احکام نازل شده و برخی ناسخ و بعضی منسوخ و 
پاره‌ای مفصل و دسته‌یی مجمل بوده است. از آن حضرت فرا گیرند و شأن نزول 
آنها را بشناسند. تمامی این اطلاعات از صحابه تابعین نقل شده و همچنان سینه 
به سینه می‌گشت. 


وقتی اسلام از جزيرة العرب به سایر واحی برده شد مردم با دولت و تشکیلاتی 


شماره ۳۰ص ۱۸ 


چرخی 


مواجه شدند که براساس احکام قرآنی اداره می‌شد و از این جهت قرآن مصدر 
تسمام استنباطات و احکام آنان گردید و در نتیجه تفسیر و توضیح مطالب آن 
برای ایشان لازم بهنظر آمد و ناگزیر قراء و مفسرین مصدر استخراج احکام و قواعد 
از قرآن شدند.۱ 

چنانکه نقل شده ابتدا تفیر قرآن به صورت شفاهی انجام می‌گرفت و به صورت 
روایت بیان می‌شد که در این میان پس از علی بن ابیطالب(ع) ابن عباس از 
همه مشهورتر است و او را حبرالامه و ترجمان القرآن و رئیس الم فسرین لقب 
داده‌اند و گفته‌اند در نزد شیعیان قدیم‌ترین کتاب تفسیر قرآن منسوب است به 
امام محمدباقر(ع) است. 

تفسیری را هم به ابوحمزه ثمالی از اصحاب علی(ع) نسبت می‌دهند, 

از میان تفاسیر زیادی که تا پایان قران سوم نگاشته شده تفسیر «جامح بیان فی تضیر 
فرآن» معروف به تفسیر کبیر است ال محمل ین جریر طبری. گفته شده که کتب تفسیر 
به دو دسته یاروش نگارش شده‌اند؛ کتب علمایی که بر منهج محدئین می‌رفتند مبتلی 
بر ذکر منقولات بود و کتب آن دسته که بر نهج عقلیین بودند مبتنی بر شرح اجتهادات 
و تأویلات بوده است. 

در قرون بعد علم تفسیر چه در نزد علمای سنت و چه در میان شیعه به ترا 
نائل شد. از مهمترین این تفاسیر می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: 


تفسیرابوبکر احمد بن حسین بیهقی (م.۳۵۸) 

تفسیرابوالحسن علی بن محمد کیاهراسی طبری متکلم و مفسر بزرگ شاگرد ایوالمالیامامالحرمین جوینی (م. ۵۰۴ 
- تفسیر قطب‌الدین راوندی (م ۵۷۳ 

تفسیر محمدین عبداله بن عربی حافظ (م ۵۴۳ 

- تفسیر محمد بن یوسف آلاتصاری القرطبی (۰ ۴۳۱ 

مفاتیح الاسرار و مصابیح الابار -بوالفتح محمد ین عبدالکریم شهرستانی (م۵۴۸.۰) 

آثار امامابوعبداثه فخرالدین محمد بن عمر رازی ( ۶۰۶ 

تفسیر کشاف از ابولقاسم محمود بن عمر زمخشری خوارزمی (م,۵۳۸) از ئمه معتزله 

الحقایق .ابوعبدالرحمن محمد ین حسین ی نیشابوری (م. ۴۱۲)ازتفاسیر صوفیه 


ییات در آیران دکترذبیحاقه صفا -انتشارات فودوس -ج ۱ -چجاپ هفتم ۱۳۶۶ ص ۶٩‏ 


شرح حال یعقوب چرخی 1۵ 


طالف الشااتفی حقیق امااتبوقسم عبداکريمفشیری نیشابوریاسوایی(م ۴۶۵ که تأویلکمات و یات 
در آن بسیر و مطالب واشاراتعرفنیفون درد 

- تفسیرسوهاخلاص حجة لاسام و حمدمحمدبن محمد خزلی طوسی(م. ۵۰۵ 

تفسیرکشف الاسرر وعدة ابر .شید ادن ابولفضل میبدی (4۵۲۰ این کتاب تحت تثیر کتاب تفسیر خواجچه 
عبدل اتصاری تحریر افته است. 

تفسیر عفانی «عراس ابانفی حقایق القرآن» .بو محمدروزهانبن بو نصرشیرزی دیلمی(۵۲۲ 6۰۶ 

تفسیر مشهور شیخ ابولفتوح جمال لین حسین بن علی محمدرازی از علمای یمه که لیف مشهورآن در نیمه اول 
قرن ششم هجری صورت گرفته استه. 

تفسیر معروف ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی معروق به شیخ طبرسی (م, ۵۳۸ لز علمای معروف شیعه به نام 
مجم البیان 

- تفسیر عربیقاضی بیضاوی (قرنهفتم 

69۲ حاشیهبرقسمتی از کشاف زمخشری توسط عمر تفتانی وفات‎  - 

- _ تفسیری از نجم‌الاین کیری در ۱۲ مجلّد [وفات ۴۱۶ 

- تفسیرشییرازنجم‌الین اه (+6۵۴) 

تفسیراغتحه از صدرالدین محتد ین اسحق قونوی (صوفی رو وفات ۶۲ 

جامع الیان فی تفسیر قرآن -معین الدین محمد بنْ عبدالوچین یخی ضفوی (۲-۸۳۰٩۸ه)‏ از علمای شافمی مذهب 
قرن تلم به عربی. 

- تسیر شیی «جلالذان» تیف مان حسین بن کشن جرجانی (قرن هم مشهور ه تسیر ار 

حاشیه بر کشاف زمخشری توسط میر سید شریف چرجانی (م ۸۱۶)(ترجمان القرآن) 

- تفاسیر ملاحسین واعاکاشفی (م. ٩۱۰‏ 

تفسیر سید علاءالدین علی سمرقندی متوفی در حدود سال ۸۶۰هجری در لارنده. 

۸۷۵ تفسیر محمدی از شخ عامالدین علی ین محمد شاهرودی بسطامی(م‎  - 

تفسیرعرفانیخواجه محمد پارسا «شیخ محمد بن محمود بخاری» از مشایخ نقشبندی که به سال ۸۲۲ در سفر 
حج درگذشت. 

0۹۰۸ تفسیرفلسفی علامهجلال لدینمحمدبن اسد لصدیقیالوتی‎  - 

حواشی نوشته شده بر تسیر انار اتزیلبیضاوی, 
لازم به ذکر است که این شرح‌ها و تعلیقیه‌ها در ایران به دست عالمان شیعی و در 

بیرون از ايران به دست عالمان اهل سنت و تشیع در سراسر سده‌های هشتم و نهم 

ودهم و یازدهم فراهم آمده و این دلیل روشنی است بر اهمیت کتاب یاد شده 

میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی, تمام ایين حاشیه‌ها و تعالیقات به زبان عربی 


نگاشته شده‌اند. 


4 تفسیر یعقوب چرخی 


- تفسیرکنزالدقائق میرزامحمد بن محمدرضا قمی (۱۰۹۷] 

 -‏ تفسیرالوجیز فیتفیرالرآن زیز .علیبن حسین از ادن ای جمع[قن بازدهم 

- تفسیرممین .نوالدین محمد بن مرتضی اخباری(سدهیزدهم 

 -‏ تفسیر سوره انسان یا سورةالدهر -شمس‌الدین محمد گیلانی معروق به ملا شمسا (سده یازدهم) 

تفسیرمقتبس النور من الاتة الاطهارمحمد ممن شاه قاسم سبزواری(قرن یزدهم) 

تفسیرمرة او -بولحسن شریق عاملی در دومجلد( ۵۱۱۳۸ 

- تفسیر برهان سیدهاشم بن سلیمان بحرائی ( ۱۱۰۷ 

زیدة بان فی براهین احکام را به عبیمعروف به آاتااحکام ربلی تلف احمد بن محمد معروف به مقدس 
اردبیلی (م: ۵۹۹۳ 

آیاتالاحکام-میرزامحمدبن علیاستآبادی(م.۱۰۲۸ها 

مسالک الافهاملیآیات الاحکام .جوادبنسمدافهکمینی معروف بهفاضل جوا (قرن یزدهم) 

- تاسیر ملاصدرای شیراژی ( ۵۱۰۵۰ 

- تفسیر صافی؛تفسیر اصفیتفسیرالمصطفی که به ترتیب مفصل و متوسط و مختصر است از آثار شا گرد مشهور 
ملاصدراءملامحسن فیض کاشائی (م. ۱۳۹۱) 

تفسیر شاهی یا یات الاحکام-میر سید ابوالفتج محمد یاو سمید حمینی شریفی (م ۹۵۰ 

- تفسیر منهج الصادقین -ملافتح له بن لا شکللها 0۹۸۸ 

- تفس ترجمة لخواص علی بن حسن زواری (۹۶ 0 

 -‏ تفسیرهایعرفانی از خوجه محمد ین محمود هار 

لعایف غیبی وعواطف لابی تیف اح ین ین الق یزدهم)به یه متکلمن 
از قرن دوازدهم به بعد : تفسیرهایی بر قرآن مجید نگاشته و تحریر یافته‌اند که 

از ذکر آنها خودداری نموده تنها به دو تفسیر بسیار مهم در دوره معاصر اشاره 

می‌نماييم که عبارتند از: 

۱.. تسیر الیزان,تألیف مقش نامی شیمه مرحوم علامه طباطبایی(ه) در ۲۰ مجلدبهزبان عربی که ترجمه این تفسیر به 
زبانفارسی توسط سید محمدباقرموسوی همدانی و تحت نظر و تأییدعلامه طباطبایی تهیه و به چاپ رسیده است. 

۲ _تفسیر تمونه زیر نظر آیت له مکارم شیراژی وبه قلم جمعی از تویسندگان در ۲۷ جل به زبان فارسیء 
خحوانسندگان محترم برای آشنایی بیشتر با منابع و مأخذ تفسیری و سیر 

تفسیرنگاری می‌توانند به «قرآن کریم (ترجمه: توضیحات و واژه‌ها) از بهاءالاین 

خرمشاهی -انتشارات نیلوفر -انتشارات جامی -تهران ۱۳۷۴ مراجعه نمایند. 


برگرفت از تاریخ دییات ایران,دکتر ذبیالهصفاءانتشارات فردوسی, ۸مجلد. ۰۱۳۶۶ 


شرح حال یعقوب چرخی ۷ 


ترتیب و شیوه نگارش این تفسیر 
ویژگی‌های نسخه‌ای که ما از آن استفاده کر 


»یم در پایان کتاب مذکور است. این 
نسخه در ۲۰۸ صفحه ترتیب یافته که صفحه پایانی مربوط به شرحی است که ناشر 
هندی بر کتاب نگاشته است. متأسفانه این نسخه غلط‌های چاپی فراوانی داشت 
اصلاح کردیم. 

صفحه اول نیز به عنوان کتاب سال چاپ و ذکر نام افرادی که در نشر آن دخالت 
داشت‌اند اعتصاص یافته و در حقيقت اصل تفسیر از صفحه ۲ شروع می‌شود. 


مفسّر ابتدا به تفسیر سورهالفاتحه پرداخته و پس از آن به ترتیب شور زیر را 


تفسیر می‌نما 


سوره ملک -سوره القلم -سوره الحاقه -سوزه المعارج -سوره شوح -سوره الجن - 
سورة المزمل -سورة المدثر -سورة القياية -سورة ال هر -سورة المرسلات -سوره النباء - 
سورة النازعات -سورة عَبّس -سورة الکورت -سورة الانفطار -سورة المطففین -سورة 
الاتشقاق -سورة البروج -سورة الطارق -ورة الاعلی -سورة الغاشية -سورة الفجر - 
سور البلد سورة الشمس -سورة اللیل -سورة الضحی -سورة الم نشرح -سورة التیر 
سورة العلق -سورة القدر -سورة البینه -سورة زلزلت -سورة العادیات -سورفالقارعه - 
سورة التکاش -سورة العصر -سورة الهمزة -سورة الفیل -سورة قریش -سورة الماعون - 
سورة الکوش -سورة الکافرون -سورة النصر -سورة تبت -سورة الاخلاص -سورة الفلق - 


سورة الناس, 


و اماروش و شیوه چرخی در تفسیر خود هم بر منهج محدئین استوار است و هم 
در جای جای کتایش روش عقلیین را به کار گرفته که بیشتر مبتنی است بر 
شرح نظرات و تأویلات او که در مجموع تفسیر او را باید نمونه‌ای از تفاسیر 
گردآوری شده دانست. 

مولف در تفسیر آیات اینگونه عمل می‌کند که ابتدا باذ کر آیه به معنای تحت الفظی 
آن می‌پردازد و سپس از دیادگاه علم صرف و نحو عربی جایگاه و معنا و مفهوم کلمات 


۷ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


و ترکیبات راشرح می‌دهد. ان شیوه گاهی به صورت شرح یک کلمه از آیه و گاه با 
شرح قسمتی از آن و گاهی هم با بیان کل آیهانجام می‌پذیرد. 

ذکر آیات مشابه و احادیث مرتبط با آیه سورد نظر از دیگر ویژگی‌های ایین 
تفسیر می‌باشد, 

تکیه ملف بر تفاسیر گذشتگان 


مشهود و بارز است به گونه‌ای که می‌توان گفت یعقوب چرخی تفسیرش را بر پایه 
نقل و نوشتارتفاسیر دیگر با نهاده؛ از آن جایی که او گرایش خاّی به بعضی 
افکار و اندیشه‌های دینی و عرفانی دارده سعی کرده اندیشه‌ها و تفکرات مورد نظر 
خود رادر نگارش تفسیرش اعمال نماید. 

شیوه بسیار مطلوب و قابل توجهی که چرخی در نگارش تفسیرش به کار برده و 
اشعار و ابیات 


می‌توان آن را از محسنات بسیار مهم این اب دانست استفاد 


فارسی و عربی متناسب با مباحث مطرح شله می‌باشد. به نوعی می‌توا 
چرخی را ترکیبی از نظم و نثر بدانیم پویژه اينکه اعتقاد خاص نویسنده به مولوی 
باعث شده ابیات فراوانی از مثنوی مولوی و نیز سنايي غزنوی چاشنی کلام او شود و 
کتاب او را خواندنی‌تر و دلنشین‌تر نماید. ذکر اییات عربی نیز ضمن اینکه تسلط 
نویسنده و آگاهی او را با این زبان آشکار می‌سازد باعث تقویت کلام و استحکام 


بیشتر سخن او گردیده است. 
نکته قابل توجه دیگر آن است که مفشر در مواردی که شرح آیات کوبنده قرآن 
علیه کافران را بیان می‌دارد. با ذکر جمله نعوذ با من ذلك از خداوند پناه می‌جوید و 
گامی با ذکر دعا طلب یاری و استمداد از ذات باری تعالی برای خود و مغزمنان و 
عاشقان می‌نماید مثلا در پایان تفسیر سوره فاتحه می‌نویسل: 
«الهی مار از عاشقان جمال و جلال خودگردان». 


ویا در پایان سوره فجر آنجاکه می‌گوید اگر مزمن چیزی از قرآن خوانده باشد نور 
او گورش رامنور و فراخ گرداند می‌گوید: 
اللهم ارزقنا: 


شرع حال یعقوب چرخی 1٩.‏ 


شاید بتوان گفت تفاوت عمده‌ای که تفسیر چرخحی با دیگر تفاسیر دارد این است 
که او در پایان قسمت‌هایی از تفسیر آیات و یا در پایان سوره‌ها باب 


ان این عبارت: 


نصیب تو آن است که... 


نصیب درویش آن است که... 


چکیده‌ای از شرح و تفسیر آیات یا سوره رابه شیوه پند و اندرز و تذکر برای 
مخاطب ذکر می‌کند که بسیار از نظر دریافت عقلی و شناخت ذهنی و پذیرش قلبی 
رک میا نارای یکی از شیوه‌های و بیان حقیقت 


برای مثال. در پایان قسمتی از تفسیر سوره عبس می‌گوید: 


نصیب تو این است که بر فقیران صالح کرم کنی و به ایشان تقزب جویی, هر که به طلب 
علم باطن مشغول باشد داثما اواز جعله اهل حق باشد. 


در پایان قسمتی از تفسیر سوره علق آورده: 


نصیب واعظ در امر معروف و نهی منکر این است که در کار خود استوار باشد و از 
دشمن نترسد تاحق تعالی معین و ناصر باشد. 
در پایان سوره بروج آورده است که: 

نصیب درویش این است که تا تواند دعای بد نکند بر دشمنان خود و محبت و عداوت 

خلق رااز حق تعالی بیند و شکر گوید که از منکران نیست. 

نصیب عارف این است که در بلاها صبر کند و به انکار منکران متغیر نشود و دعای بد 

برایشان نکند. 

بیمار شود عاشق الاکه نمی‌میرد "مه گرچه شود لاغر استاره نمی‌گردد 
مه 

نصیب عاشق این است که رضای محبوب جوید اگرچه طلب او را نهایت نیست هر دو 

عالم را به عاشق عرض کند التفات به آن نکند. 


یخی 


نکته قابل توجه دیگر ذکر داستان‌ها و حکایت‌های متعدد در میان تفسیر است. بدین گونه 
که مزلف هرجا که لازم دیده است متناسب با موضوع و محتوای آیه ی آیات ماجراهای مربوط 
به نها را هم به صورت شأن نزول و هم بهشیوه مستقل ان نموده مثاً ذکر داستان حضرت 
صالم(ع) یا حضرت یونس(ع) یا فرعون به طور مستقل از این نمونه‌هاست. 
از نظر ادبی شیوه نگارش چرخی شکل خاصی ندارد جز اینکه همان 
قرون هشتم و نهم را پی گرفته و همان پراکندگی‌های نوشتاری آثار آن روزگار در 
نوشته او هم از نظر سبکی وهم از نظر لغوی به چشم می‌خورد. ما آنچه که در نوشته 
چرخی خیلی بارز و آشکار است اینکه افعال معمولا در پایان جمله می‌آیند ولی 
جملات از ساختار منظم و مرتبی برخوردار نیستند و او سعی دارد با تغییر جای فعل: 
نوعی دگرگونی یا تنوع در شکل نوشتاری خود ایجاد نماید که گاه در این راستا 
نویسنده سجع‌آفرینی نموده سخنش رای آهنگین می‌نماید: 
«هر محمدی(ص) را بوجهلي باید که بشد وابویکر نیز اید.» هدر 
«هیچکس کاری نکند ز نیک و بدی مگربه خواست حق تعالی» ۱۳۶ 
«حکمت واجب بودن خواندن سوره‌ی فاتحه در هر رکعت از نماز این باشد که دائً باید 
که بنده طالب وصال بود و را عاشقان زا جوید تا از یشان باشد» س + 


بنده چون گناه کند و حق تعالی بر وی نیکی کند و نگیرد بر وی این استدراج است و 
جزای مکر اوست و اگر بگیرد وی را به عذاب تا توبه کند عنایت اوست.» ى ۲۲ 


گاهی مشاهده می‌کنيم که نویسنده لغات و واژگانی نو و بدیع آفریده که این امر را 
می‌توان از ویژگی‌های بسیار مثبت نوشته تفسیری او دانست. خلق کلمات؛ ترکیبات 
و واژگان نوپدید هر نشری را زیب و دلنشین می‌سازد. 
سخت‌رونده -سخت بازدارنده سخت بدخوی -پگاه‌تر -نرم‌نرم -پخته کدایان -تباه‌کار - 
کلان‌تران -کودکان از ترس قيامت پیران شوند -فراخ شاغ سیاه -نیک بخشاینده بدکرداران - 
ناگردندگان -فرمان شود -مال بسیار زیادشونده -گوش داشت -میل کرد -اقرار به زبان نبرد. 


نویسنده مضاف بر اینکه در متن از شرح و توضیح تفاسیر گذشتگان بهره می‌برد 
در حاشیه اثر خود نیز از برخی منابع استفاده کرده و در تکمیل گفته خویش 
موضوعات مرتبط را در حاشیه صفحات بیان نموده است. 


شرع حال یعقوب چرخی ۲۱ 


از نظر نگاه عقیدتی و اندیشه‌ی اعتقادی باید گفت یعقوب چرخی اگرچه در 
بندیه را که تعلیم یافته آن است فراروی داده اما 


نگارش این تفسیر چراغ فرقه 
هرگز چوب تعصب را در دست نگرفته و تصد طرد و انکار گروه دینی خاصی را 
ندارد بجز چند مورد اندک او کاملاآزادانه عمل کرده و تفسیرش را یکسویه ننوشته. 
اعتقاد او به حلفای راشدین و توجه او در جای جای تفسیرش به ویژگی‌ها و صفات 
والای مولای متقیان علی(ع) کاملاً مشهود و بارز است بخصوص اینکه تاثیرپذیری 
او از مولوی در ابیاتی که ذکر می‌نماید و چند ماجرایی که از علی(ع) نقل می‌کند 
گواهی بر این موضوع است برای نمونه در صفحه ۱۳۸ کتاب نحود آورده است: 
از میرالممنین علی رضی اه عنه روایت کردهاند که ایشان چند بار غلام خود را آواز 
داد و چند بار شنید و غلام آواز نمی‌داد امیر از وی پرسید که چرا جواب نمی‌گویی؟ 
گفت: مرا اعتماد است به کرم و عفو توکه مرا نخواهی زد. امیرالمومنین علی(ع) گفت: 
تورا آزاد کردم چون اعتماد په گرم من کردی» 


توجه چرخی به ذکر نامهای خدای تعالی و تأکید بر شرح و بیان آنها از ویژگی‌های 
دیگر تفسیر اوست و مانیز با ذزشرجی از او که بر شوره فاتحه آورده این نوشتار را 
بانام و یاد خدا به پایان می‌بريم. 


«علما گفته‌اند که مرالهتعالی را سه هزار نام است و از این جمله هزار نام است که 
فرشتگان می‌دانند و بس و هزار دیگر را پیغمبران می‌دانند و بس و سه صد نام وی در 
تورات است و سه صد در انجیل و سه صد در زبور و نود ون نام در قرآن است و یک نام 
است که جز حضرت حق کسی آن را نمیداند و بازگشت معنی آن سه هزر نام به این 
سه نام است: 

بسم اه الرحمن الرحیم پس ه رکه این سه نام بداند و خدای تعالی را به این نم بخواند 
گویا که خدای تعالی را به آن سه هزار نام یاد کرده است»* 


وافولی توف 
حسنعلی محمّدی(تهران بهمن ۱۳۸۶) 
ت 


*. خواندگن گرامیمی‌تواند جهت کسب اطلاعات بیشتر در حصوصی اسما و صفات امه مرجعهنمایند ه ناب: 
فرهنگ جانع اما الهی (سمانگر؛ تلف دکتر حستعلی محتدی چاپ دوم ارات فراگفت: قم, ۱۳۸ 


لک الحمد یا من بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر والصَلوة والسّلام علی جمیع الانبیاء 
والمرسلین خصوصاً علی رسولنا و سیدنا محمداً السراج الستیر و علی آله و اصحابه و 
تابعیه اجمعین امّا بعد فیقول العبد الفقیر البخقر الرّاجی یعقوب بن عشمان بن محمود 
الفزنوی الچرخی شم السروری رحمه ة ال جة قد النتمس منی زسرة من الاحباب 
والاصحاب ان اکنب لهم تفسیر الفاتحه و سور الملک ای آخر الکتاب منتخبا من التفسیر 
الکشاف والکواشی و غیرها الفارسی لتنفع به الخواصن والعوام من الاناس فاجتبهم الی ذلک 
و ان لم یکن مقامی هناک وال تعالی هوالمستخان و علیه لثکلان قال النّبی صلی ال علیه و 
سم مفتاحالقرآن التمية و قال ابن عباس رضی اه عنهما اجلالالقرآن اعوذ باه من الشیطان 
الرجیم و مفتاح القرآن بسم ال الرحمن الرحیم 

بدان ای عزیز که عبدائثه بن عباس شاه مفسران است روایت می‌گوید که اجلال 
القرآن یعنی بزرگ داشتن قرآن اعوذ باه گفتن و کلید قرآن بسم اه گفتن است و در 
حدیث دیگر نیز وارد شده است که کلید قرآن نام خدایی گفتن است یعنی بسم له 
گفتن این فقیر می‌خواهد که افتتاح سخن به این دو وعده مزین گردانیده شود و فواید 
دیگر که در اعوذ باه و بسم اه به بندگان خدا و امّت نبی رسانیده شود. اهل معرفت 
گفته‌اند که: اعوذ باه تا آخر کلمه‌ای‌ست که متقزبان به او قربت جویند و ترس‌گاران به 
او عصمت يابند و گناهکاران به او پناه گیرند و گریزندگان به حضرت الوهیت باز 


چرخی منسوب به چرخ به فتح ال و سکون ثنی و حای تقط‌داره نام شهری بوده در خراسان قدیم و نام دهی‌ست 


از ولایت غزنین -برهانم 


۳۴ تفسیر یعقوب چرخی 


گردند و محبان به او مباسطت جویند و حضرت عزت جل ذکره مر نبی خود را 
فرمود: فاذا قرأت القرآن قاستعذه بانته من الشیطان الرجیم یعنی ای محمد چون خواهی 
که قرآن بخوانی پس بگو: اعوذ باه الخ یعنی پناه می‌خواهم و نگاهداشت می‌خواهم 
و یاری می‌خواهم و فریادرسی می‌خواهم از خدای عرّوجل از دیوی که دور از 
رحمت خداست اگر شیطان مشتق از شطن باشد ای بعد قال الشاعر شعز فاصبحت بعد 
ما وصلت بداره شطون لا تعاد معنی شیطان برین تقدیر این بود «دیو دور از رحمت 
افتاد» و اگر مشتق از شاط باشد یعنی هلاک معنی او هلاک شونده به غضب خدای 
تعالی در دنیا و آخرت کم قال الشاعر مصرعه و یشط علی الرجال البعلن الرجیم راندء 
شده ی نفرین کرده شده در وی. این عباس(رض) عن التبی صلی ال علیه و سلم انه قال 
ان المعلماذاقال للصبی قل بسم اثّ الرحمن الرحیم فقال الصبی بسم اه الرحمن الرحیم کتب 
اه برة للصبی و براةلابویه و براة للمعلعمن‌النار!یعنی: چون استاد بگوید کودکی را که 
بگو بسم الّه الرحمن الرحیم و کودک بگوزید یسم اه تا آخر حق تعالی فرشتگان را 
فرماید که براتی نویسید که این کودک را به تشن دوزخ کار نباشد و نیز استاد وی راو 
مادر و پدر وی را به یک بار بسم أثه گفتن چهار کسن از دوزخ حلاص شوند و عبداله 
بن مسعود گوید هر که خواهد که از نوزده فرشته‌ی عذاب که بر دوزخ موکل‌اند که 
علیها تسعة عشر نجات یابد بگوید بسم اه تا آخر که نوزده حرف است به اخلاص 
تمام تا خلاص شود. و در روایت دیگر آمده که اول چیزی که قلم در لوح محفوظ 
نوشته بسم ال الرحمن الرحیم بود. ال چیزی که به آدم علیه‌السلام آمد بسم الّه بود و 
بسم اه الرحمن الرحیم امام اهل آسمان است و اهل زمین و کلمه جواز است یعنی به 
برکت او بند‌ی ممن از پل صراط به سلامت بگذرد و بسم اه الرحمن الرحیم مهر 
قبول حق است مر موحدان راء و از جابر بن عبداله انصاری روایت کرده شده است 
که: چون بسم له فرود آمد به آدم علی‌السلام ابرها از آسمان دور شدند و طرف مشرق 
رفتند و بادهای سخت مخالف بود ساکن شد و دریاها روان شد و ستوران منقاد و 
فرمان‌بردار شدند و دیوان را از آسمان دور کردند. حضرت پروردگار سوگند یاد کرد 
به عرّت و جلال من که بر هر بیماری نام مرابه حلاص بگویند شفا دهم و به هر چه نام 


افتار ۷۵ 


مرا بگوید به اخلاص برکت دهم در آن چیز که بسم اه را با اخلاص بگوید درآید به 
بهشت. و اهل معرفت گفته‌اند که بسم الّه کلمه‌ی قدسیه است از کنج کنز بدایت و 
خلعت ربوبیت است از ضلع ولایت و وصل است و قرب است بر ال کنایت و 
رحمت خاص است مر اهل حقائق را و روایت کرده شدء است از امام جعفر صادق 
رضی اه تعالی عنه همه کتاب سماویه مودع است در قرآن و همه قرآن مودع است در 
فاتحه و همه فاتحه مودع است در بسم له و همه بسم له مودع است در بای بسم اه 
ای بی کان ماکان و بی یکون ما یکون یعنی هر چه بود به من بود و هر چه باشد. پس 
اشارت بود به این که والث بعل شیء محیط انصرام یافت. روایت کرده شده است از 
رسول صلی اه علیه و آله و سلم که در بهشت چهار ریا باشد دریایی از شیر و دریایی 
از آب و دریایی از عسل و دریایی از خمر بهشتی و از اين چهار دریا جوی‌ها روان 
می‌شود در منازل بهشتیان کما قال ال تعالی: «یها انهار من ماء غیر اسن و انهار من لبن 
یتفیر طعمه و انهار من خمر لذة للشازبین/وانهار مُن عسل مصفّی». و روایت کرده 
شده است که بر ساق عرش نوشته شلة بسم اه الرحمن الرحیم چشمه‌ی آب از میم 
بسم و چشمه‌ی شیر از ها له و چشمه‌ی خفر اژمیم الزحمن و چشمه‌ی عسل از میم 
الرحیم نقل کرده شده است. از تفسیر بسم اه الرحمن الرحیم آغاز می‌کنم به نام خدای 
نیک مهربان و نیک ب » و به الوهیتش شناختند عارفان به مهربانیش روزی 
یافتند عالمیان و بهبخششش نجات یافتندگناهکاران.آغاز کتاب حق سبحانه تعالی به 
این سه اسم است از بهر آن که بنده را سه حالت است این جهان و گور و آن جهان. 
چون معبود وی له است و در این جهان کارساز وی اوست و رحمان مهربان بر وی 
در گور است و رحیم بخشاینده در آن جهان آمرزنده گناه وی اوست. 


نام او را به گور خواهم برد زانکه او یار مهربان من است 
و علما گفته‌اند که مر ال تعالی را سه هزار نام است و از این جمله هزار نام است که 
فرشتگان می‌دانند وبس و هزار دیگر را پیغمبران می‌دانند و بس و سه صد نام وی در 
تورات است و سه صد در انجیل و سه صد در زبور و نود و نه نام در قرآن است و یک 


نام است که جز حضرت حق کسی آن را نمی‌داند و بازگشت معنی آن سه هزار نام به 
ن سه‌نام است بسم اه الرحمن الرحیم پس هر که این سه نام بداند و خدای تعالی را به 
ام بخواند گویاکه خدای تعالی را به آن سه هزار نام یاد کرده است. بدان که بعضی 
از علما گفتهاند که سوره‌ی فاتحه تعلیم است از حق تعالی مر بندگان خود را که چون 
حمد و ثاگوند این چنین گویند و معنی لین است که همه سپاس و ستایش 
یعنی صفت کردن تنها مر خدای راست رب امن که پروردگار جهانیان است. 
لخن الرّحیم نیک مهربان و بخشاینده است و بعضی گفتهاند که این اخبار است از 
حق تعالی به این که همه حمدها و ثناها مر خدای تعالی راست بدان که سبب نزول این 


سوره به قول امیرالمژمنین علی و عبدال بن عباس رضی ال تعالی عنهم در مکه 
معظمه بوده است و اول سوره که فرود آمد در مکّه معظمه این است: رسول صلّی اه 
علیه و سلم فرمود که چون به صحرا یرتم آواز می‌شنیدم که: یا محعد انا جبرئیل و 
نت نب 
می‌گریختم تا مرا ورقة بن نوفل گفت چون آژاز بشنوی مگریز و گوش دار تا هر چه 
می‌گوید همچنان کن. چون آواز آمد که یا تخمّد گفتم لبیک گفت بگوی که هد آن لا 
له اه و هه ان محشدا ده و وله باز گفت الحمدبثه تا آخر سوره و آوازکننده 
یل فلس اه 1 ی شوز قایدهیتاب 

و [ انیتاب شفاءٌ ین کل نام الا لام ی 


ین اشماء والازض! و من 


یعنی: در 
فاتحلکتاب از هفتاد درد شفاست و در روایت دیگر فاتحه شفاء همه دردهاست مگر 
مرگ راو در فضیلت این سوره احادیث بسیار است و رسول علیهالسلام فرمود که اگر این 
سوره در تورات بودی قوم موسی علیه‌السلام گمراه نشدندی و اگر در انجیل بودی قرم 
عیسی علیهالصلوة والسلام گمراه نشدندی و اگر در زبور بودی قوم داوود علیهالصلوة 
والسلام مسخ نشدندی یعنی خوک و حمددنه و هر مسلمانی که این سوره را یکبار 
بخواند گویاکه همه قرآن را خوانده است و گویاکه بر همه مزمنان و مسلمانان صدقه داده 


.ای محشد؛ من جبرئیلم وتو يم این اشت هستی و مینم شخصی نوراتی ار تختی از طلا در مان آسمان و زین 
۲ بهرستی که در سورهی فاتحةالکتاب هفتا دمان است و در رویتیفاحةالتاب درمان هر دردی‌ست مگر مرگ. 


پیشکفتر ۳ 


است الحمد له که همه ثناها خدای راسزد که هر چه کند حکمت است شکر وی را 
واجب است که از وی بی شمار نعمت است ثنای او گوی ای بنده تا سنا یابی و شکر او 
گوی تا عطایابی راست شو تا دیدار وی را یابی که بخشاینده‌ی در دو جهان وی است و 
مهربان در بهشت جاودان بر دوستان وی است مابلِ یم لین که پادشاهی روز قيامت 


نوازد دوستان را به لطف گدازد و دشمنان را به قهر در وقت دادن جزا و سزا راك 


بگویید ای بندگان که مر تو را بندگی می‌کنيم و بس اهل معرفت گفه‌اند: لا شلک 
به و شفل القلب بتغرقیه وغل الژوج بئشامنجه وف تفس بخذعیه وش الّسان 
بمحته.! العبد از عبادت است یعنی عارفان گفتهاند معنی عبادت آن است که بنده همه 
اعضای خود را به عبادت حق تعالی مشتفل دارد دل را به معرفت و روح را به مشاهدت و 


نفس را به خدمت و زبان را به مدحت لا عبادت است بعنی بندگی کبردن و یا از 


عبودیت یعنی بنده بودن نیز می‌شاید که باشد يعني تو رابندهمی‌باشم و بس پس دادن مال 
برای زکوة و صدقه دادن عبادت است و رضا دادن بنده به گرفتن مال وی به ظلم عبودیت 


است و عبودیت را درجه بسیار است و در حدیث آمده است که یک درم الم به ظلم 


بگیرد واب آن بهتر است از سی صد هزار درم که بلده به صدقه بدهد. عبودیت بنده بودن 
رل عتی یی الق علمای ظاهر می‌گویندبندگی کن تا غایتی که تو را 
مرگ بیاید و علمای باطن می‌گویند بندگی کن تاغایتی که ترا یقین شود بعد از آن بنده 
باش و چون بنده شدی تو را رضا بایدبه آنچه مولی تعالی به تو بکند, 


با دو قبله در ره توحید نتوان برد راه یا رضای دوست باشد یا رضای خویشتن 
و قهر و لطف محبوب حقیقی یکسان بود. 


عاشقم بر قهر و خاقش من به جد ...ای عجب من عاشق این هر دوضد! 


همه اعضا و جوارج توست و مشقول کردن قلب به صعرفتش و روح به مشاهده‌اش و تفس به 
خدمتش و زبان به مدحش است. 

۲ در مثنوی معنوی, دفتر اژل, ص ۷۳ به تصحیح نیکلسون اینگونه ضبط گردیده است: 

عاشفم بر قهر و بر لطقش به جد پوالعجب من عاشق این هر دو ضدٍ 


۳ تفسیر یعقوب چوخی 


شیخ محقق جاوید سعید کابلی رما علیه می‌گوید: 

گر مرا دوزخ بسوزه خاکساری گو بسوز ‏ . ور سرا جنت نباشد بوستانی گو مباش 
من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم گرد هر دو می نگردم استخوانی گو مباش 
و این مقام محبّت ذاتی‌ست. للم ارزقنا و عبودیت مقام رضاست به قضا. 

اگر کمال طلب می‌کنی چو کار افتاد ‏ قضای عمر کنی ور رضا دهی به قضا 
و ترک چون و چراکن چون شرف بنده بودن یافته شد تاج کرامت و خلعت امامت 
وجود گرفت سبْحَان ی آشری پتنده لا شارت به آن است با عباد 9 وف کم 
یم و لا نم تون نتیجه آن است که حکیم سنایی غزنوی رحمةاله علیه می‌گوید: 
درگه خلق همه رزق و فسونست و موش کار درگساه خسداوند جسهان داره پس 
بنده خاص ملک باش که با با ملک روزها ایمنی از شحنه و شب‌ها ز عمس 


و لیا تَشتیینْ و از تو باری می‌شواهيم و بس رد اعتقاد جبری و معترلی 
است. جبری می‌گوید اختباز نلبارم و معتزلی می‌گوید اختیار تمام دارم و موجود 
افعال خودم. سنی می‌گوید بندگی می‌کنم و توفیق از تو می‌جویم چنانکه در کلام 
مجید دلایل عقلیه و نقلیه همه از تو می‌دائم و از طریق فلسفی و جبری و 
معتزلی بیزارم. 


ای بسا فکسر و ذکاوات و فطن گشته رهصرو را چو غول راهسزن 
بسیشتر اصسحاب جسئت ابلهاند ‏ . تساز سر فسیلسوفی صی‌رهند 
خویشتن عسریان کن از فضل فضول تاکند رحمت ترا هر دم نزول 
زیسرکی ضد شکست است و نیاز . زیسرکی بگسنار و باگولی بساز 
زیسرکی دان دام شرد و طعع و گاز ... تاچه خواهند زیرکی را پاکباز 
زیسرکان با صنعتی قانع شده اب‌آهان از صستع در صسانع شسده 
زان کسه طفل خرد را سادر شهار دست و پا باشد نهاده بر کارا 


نوی معنوی؛ تصحیح تیکلسون؛ چاپ هرمسی؛ ص ۰۱۰۱۴ 


پیشگفتار ۳۹ 


و لا تستَعینْ و از تو یاری می‌خواهيم و بس ای نطلب منك العیون و قال بعض اهل 
المعرفة الاستعانة طلب العون ای نسلك آن تجعلنا عابدین لك کاننا نعاینك ! و شیخ سفیان 
ثوری رحمةا علیه در نمز شام امامت می‌کرد و چون 2 و24 تن گفت 
بیهوش شده افتاد چون با خود آمد گفتند یاشیخ چه حال بود گفت ترسیدم که مرا بگویند 
که چون ما را بندگی می‌کنی و بس و از ما یاری می‌خواهی و بس چرا از طبیب دارو 
می‌جوبی و از سلعطان باری می‌خواهی دروغ چرام‌گویی؟ و اهل معانی و بیان می‌گویند 
در این آیت التفات است از غیبت به خطاب و اهل شوق می‌گویند در این اشارت است مر 
اهل طلب راکه نومید نباشند که کرم من از غیبت به خطاب ندا می‌کند. 

هله نومید نباشی که تو را یار براند گرت امروز براند نه که فردات بخواند 


عجب حیرت است اگر عاشق رب ارنی انظر اليك گوید خطاب آید که لن ترانی و 
اگر نومیدوار بگوشه بنشیند گوید ای نفش چه برّالفضولی است که تو می‌کنی ما 
للتراب و رب الاریاب ندا آید که ادعونی استجب کم قبقیت ارواح المشتاقین بین الرد 


والقبول والصرف والوصول.۲ 
چند روزی می‌برد بخت بد از کوی توآم سوی خود می‌خواهم و چون آمدم می‌رانام 
0 
من خود ندالم چون کنم درساند‌ی کوی توآم .در خٌ می غرقم کند گر قصد هشیاری کنم 
گر دست بر کاری نهم زنجیر بر دستم نهد 


اهنا الصراط الشتقیم بنمای ما را راه راست یعنی استقامت و پایداری ده ما را به 
راهی که نموده‌ای و هذا قول علی بن ابی‌طالب رضی الّه عنه قال امام قشیری رحمة ال 
علیه اهدنااليك و جعل اقبالنا عليك و کن عليك دلیلنا و یسر اليك سبیلنا یعنی راه نمای مارا 
به مشاهده جمال خود بگردان توجه ما را به جناب جلال خود و باش مارا دلیل و 
ا. از تو چشم‌ها (دیدهها) می‌طلیم و برخحی از اهل معرفت گفه‌د؛ معرفت استعانت باری خواستن است؛ یعنی رفتار 


می‌جویيم که مار قرار دهی از عبادت‌پیشگانت گویا ما و رابه دیده‌ی چشم می‌بيتيم 
۲ مر بخوانید تا شم رااجایت کنم. پس جان‌های مشتاقان بین رد و قبول و رفت و برگشت ماندند. 


میا تفسیر یعقوب چرخی 


آسان کن ما را سبیل. و قال علما المعانی والبیان: المراد بالصراط العستقیم دین الاسلام 
علی طریق الاستعارةالمصرحة و قال اهل المعرفة الاستقامة علی ثلثه اقسام الاتوال والافعال 
والاحوال و قال سيدالطائفة جنید رحمةاله علیه: کن طالب الاستقامة و لا تلن طالب الکرامة 
فان الرّبَ تعالی یطلب الاستقامة بقوله قَاسْتَقم کما امرت والنفس تطلب الکرامة ! استقامت 
ظاهره رعایت شرعیه و استقامت باطنه نفی ماسوی له است در این آیت که: «لْ لین 
لوا رب ثم الستقاشوا قلا وت هم و لاه یرون مزده عظیم است مر اهل 
استقامت را صراط ای نت یه بل من قولهالصراط المستقیم یعنی بنمای ما 
را راه آنان که نیکی کرده بر ایشان به دادن ایمان و عرفان عضو هم نه حشم 
گرفته شده بر ایشان بعد از یافتن راه راست یعنی همچو جهودان مگردان ما رکه ال 
افتند و آخر غضب کرده شد بر ایشان چون ایمان نیاوردند به قرآن و به 


راه راست یا 
سرور پیغمبران و این نه گمراهان و بی‌راهان یعنی ما را مگردان همچو ترسایان 
که اوّل راه راست یافتند و آخر گمراه شذذ. جون ایمان نیاوردند به قرآن این ففیر 
می‌گوید واه اعلم که حاصل این دع این اس که بنمای مارا راست که در وی ترس و 
نباشد و این راه عاشقان و دوستان عظرت باری تعالی است: 


۳۹ 


َو عَهِم ولا هم یَحرَُونَ» چون مقصودشان جز محبوب حقیقی نیست از عرش تا 
تحت‌الثری نثار ایشان کرد التفات به آن نکردند ما زاغ الیصر و ما طفی اشارت به آن 
است و مولانا جلال الدین رومی می‌فرماید رحمةائه علیه بیان حال شیخ محمد غزنوی 


سرزی رحمةاه علیه مدت هشت سال در بیابان‌ها می‌گشت و سیر علف می‌خورد و 
از حدای تعالی دیدار می جست. 
گستح‌های خساک بسا هسفتم طبق ... عرضه کردندش به پیش شیخ حق 
شسیخ گفتا خاقا من عساشقم ... وریسجويم فسیر تسوامسن فاسقم 
هشت جسنت گر درآرم در نسظر  .‏ ورکنم خدمت من از خضوف شقر 
مسومنی بب‌اشم سلامت‌جوی مسن ..."زان کسه این هر دو بود حظ بدن 


۱ استقامت بطلب و طالب کرامت را عتاب مکن؛ زیر که پروردگار متعال استقامت می‌خواهد با گفه‌اش: فاستقم کم 
امرت: و در حالی که تفس کرامت می‌طلید. 


پیشگفتار ۳ 


عاشقی کز عشق رحمان خورد قوت صد بسدن پسیشش بود یک قَرّه توت 

بسنده دایسم خسلعت او را رجوست . خسلعت عساشق هسمه دیسدار اوست! 

حکمت واجب بودن خواندن سوره‌ی فاتحه در هر رکعت از نماز این باشد که 
دایماًباید که بنده طالب وصال بود و راه عاشقان را جوید تااز ایشان باشد. 

تسا در طسلب گسوهر کسانی ک‌انی تازنده به بوی وصل جانی جانی 

فی‌الجمله حدیث مطلق از من بشنو هر چیز که در جستن آنی آنی 

وافاعلم! 

الهی! ما راز عاشقان جمال و جلال خود گردان. 

و در روایت کوفیان آمده است که آمین در قرآن نیست و در مصاحف نباید نوشت که از 
ین باد توقنا مسلمین والحقنا بالصالحین و 
صلی ال علی خبر خلقه محمّد و آله و اصجابه اجمعین برحمتك یا ارحم الزاحمین, 


قرآن نیست و در مصحف نوشته نشود و آمین 


تصحیح نیکلسون؛ چاپ هرمس. صص ۸۴۱ ۸۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


تفسیر یعقوب چرخی 


بزرگ است و پاینده است و با این یکی پسیار است و همه چیزها از اوست 
ی آن خدایی که یم بهفرمان و قدارت وی ایتت لك پادشاهی و بعضی می‌گویند 
که مراد از ید اینجا صفت است از ات بحدای تعالیو از متشابهات است. ایسمان 
آریم به آن و مشغول نشویم به کیفیت آن. و بعضی می‌گویند ید عبارت است از 
تصرف و قدرت یعلی در تصرف و قدرت اوست ملک دنیا و آخرت. نصیب درویش 
این است که از غیر او نترسد و مر غیر او رانپرستد و از غیر او طمع نکند و ارباب ملک 
و ملک را مقهور او داند و در بلاها به او بگریزد و عطاها از او جوید و بنده‌ی خاص او 
شود ناژ شر ملوک مجازی خلاص یابد و حکیم سنایی غزنوی می‌فرماید: 

بنند‌ی خاص ملک باش که با داغ ملک روزها ایسمتی از شحنه و شبها ز عمس 
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قِی و اوست بر همه چیزها توانءتوکل به او کن ای سومن 

چون که دانستی که معبودی چنین داری زهد و تقوی و فتوی را به حطام دنیا مفروش 
و به مناصب ارباب ملک دنیا را التفات منمای. حکیم غزنوی می‌گوید. 


*. سوره‌ی ملک ۳۰آیه دارد و دو رکوع در آن است. 


۶ تسیر یعقوب چرخی 


مسازید از برای نام و دا و کام چون مردان جمال نقش آدم را نقاب نغس شیطانی 


منگر به هرگدایی که تو خاص از آن سایی مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی 

باز صفت دیگرش را بیان کرده گفت: الیل 
بیافرید مرگ را و زندگانی رلک تابیازماید شما را کم خسن تلا کیست از شما 
نیکوکارتر. آفریدن مرگ و زندگانی دلیلی است ظاهر بر هستی خدای قاهر حکیم 
علیم قادر.دنیاء دار بلاست و گوره جای بلاست و قيامت. جای جزا و سزاست. بدان 


که حضرت عرّت جلّ قدرته از آزمودن منرّه است پس مراد این است که آفرید مرگ و 
زندگانی تا پیدا شود از شما به اختیار شما آنچه دانسته است به علم قدیم هر که عمل 
نیک کند به بهشت رسد و هر که عمل بد کند به دوزخ رسد. نصیب مومن این است که 
مرگ را دائم در نظر دارد و استعداد آل بکند و آز,سرای غرور نفور کند. حضرت شیخ 
ابن فقیر می‌فرمودند که هر روز چهل بار خود رابه گورستان می‌برم و حساب خود 
می‌کنم. ال ال صلّی اه یه و سم بثش الب عَبة شبن التقاپز والبلی و پنش اْعَبا 
عَبةُ شبن اج الأغلی ‏ و نکته در تقدیم موت بر حیات شاید که این باشد واه تعالی 
اعلم, باز صفت دیگر خود را یاد کرد و گفت جل جلاله و هو ایو اوست غالب بر 
همه چیز که میسر نشود از وی گریز. نصیب درويش این است که روی به طاعت او 
آرد و عزت و نصرت از او جوید اور و اوست نیک پوشنده‌ی گناه مومنان بدکردار 


اگر چه بود بی‌شمار هر که را خواهد. نصیب تو این است که هر گناه داری از رحمت 


بی‌نهایت او نومید نباشی. 
الهی رحمتت دریای عام است از آنجا قطرهی سا را تمام است 
اگر آلایش خساق گسنهکار ... فرو شویی از این دریابه یک بار 
نگسرده تسیره آن درا زسانی ‏ . ولی روشسن شود کار جهانی 


.دای که قبو و لا فراموش کند. بد ند‌ای‌ست و بند‌ای که جر بلندمربه (خداوند) ا ز ید ده چه ید 
بند‌ایست: 


سنورة الماك ۳۷ 


غبر از گرم او چه داریم. باز صفت دیگر خودرابیان کرد که لیقع تنواٍ 
باق آن خدایی که آفرید هفت آسمان را طبق‌ها بر زبر یکدیگر یعنی ته به ته, 
کعب‌الاحبار گفت: آسمان دنیا از موج آب است و دوم از در سفید و سوم از آهن و 
چهارم از مس است و پنجم از فضه است و ششم از زر است و هفتم از یاقوت سرخ 
است ما تری فی خ لخن من تفت نهبینی تو ای محمٌد(ص) و یا هیچ بیننده در 
آفریدن خدای بخشاینده هیچ تفاوتی یعنی هیچ عیبی نبینی در آسمان‌ها یا در هیچ 
مخلوقی از مخلوقات خدای تعالی خللی نبینی. همه را به حکمت کامله حواله کنی 
اگر چه به کنه او نرسی نصیب تو این است که بدانی هفت آسمان را بالای یکدیگر 
بداشت بی‌ستون و به قدرت کامله تو را یز ضایع نتماید و به رحمت شامل کند. ام 


حمزه و کسایی من تفوت خوانده‌اند تفاوت‌الامر و تفوت دیگر گونه شد یعنی نبینی در 
مخلوقات حضرت خدای تعالی اضطرابی و ابختلافی و تناقضی هر که رانبی آفرید یا 
ولی یا مزمن یا کافر یا فقیه ی انسان و یارآ مبختلف الالوان صحیح الابدان و 
معیوب الارکان همه به موجب حکمت بودو همچنین اوضاع عالم و بهشت و دوزخ 
و اهل آن. عارف باید که همه راب حکمت او خوالة کند و به چشم انکار نظر نکند در 
خلفت او: 


هیر آن نقشی که در عالمنهادیم... تو زیبا پین که ما زیبا نهادیم 
ز زاف خود سر مویی شمودیم .. جسهان ان در پبی غوغا نهاديم 
ربا ما خلقت ها باطلاسْبخانك فا غناب ناه بخواند چون خبر کرد که هیچ 
تفاوتی و عیبی نیابی در مخلوقات او با فرمود: فاژچع ابر پس بازگردان چشم 
آفرینش آسمان هل تری هیچ می‌بینی ین فطورٍاز شگاف‌ها جمع فطر شگانتن ثم 
لیر تین پس بازگردان چشم را باری پس از باری یعنی بارها تامل کسن 
آسمان اگر هر چند تال و نظر کنی یب باز گردد و ال به سوی تو ار بینایی 
اس خوار و دور از یانتن عیبی و هَُ خییر و آن چشم مانده و کنده شده باشد از 
یافتن عیبی در دیدن آسمان و بعضی می‌گویند ثم ارجع البصر باز در زمین و جمله 


۸ _ تفسیریمقوب چرخی 


مخلوقات نظر کن تا هیچ عیبی نیابی بلکه بر قضیه حکمت و دلیل بر وجود 
واجب‌الوجود و وحدائیت و قدرت و علم و ارادت او باشد پس عارف شوی به 
صفات ظاهره در ملک و ملکوت و راهیابی به علم جبروت باز اشارت به استدلال به 
صفت دیگر کرد جلٌ جلاله دز و به درستی هر آینه بیاراستیم الشماء ان 
آسمان را نزدیک‌ترین به زمین بمتصّاییح به ستارگانی که همچون چراغ‌های درخشانند 
و جَعَلا و گردانيديم آن ستارگان را رجُوماً انداختنی‌ها جمع رجم به معنی مراجم 
باشد آنچه به وی اندازند یعنی تیره شیاین مر دیوان را چون خواهند که بر آسمان 
برآیند تا سخن فرشتگان شنوند بدان که از اوّل سوره تا اینجا صفات به صنعت خود 
یاد کرد یعنی منم ملک بزرگوار و ملک دار قادر قهار عزیز غفار خالق هفت آسمان 
بی‌عیب و ضرار و مزین آسمان دنیا به ستارگان بی‌شمار و گرداننده‌ی آن مراجم 
شیاطین حقار تا استدلال کرده شود از این ات عظام به ذات ذوالجلال والاکرام که 
آسمان را به قدرت بداشته و در هوابستون داشته و به چندین هزار کواکب واقت 
بنگاشته عوارف این همه را مظاهر تور دانسخه: 
ای تسابش نور از تسو وی نازش حور از تو 

ای درویش زینت بام زندان این است تا دانی که زینت دل دوستان به شمس 
العرفان چون باشد بدان که اهل علم هيئت و نجوم نه فلک اثبات می‌کنند و در قرآن 
هفت آسمان و عرش و کرسی مذکور است و می‌گویند که کوااکب سیاره‌ی هفت است 
زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر و هر یکی از اینها بر فلکی‌اند 
مزین بر این ترتیب و غیر این هفت را ثابتات گویند و گمان ایشان این است که ثابتات 
بر فلک مشتم است و ام امین نسفی صاحب تبصره لول فته است که این 
گمان ایشان ظاهراً حلاف این آیت است: «و نقذ زب 
روما بشیّاطین» و گفته‌اند مذهب اهل تفسیر این است که همه در آسمان دنیاست و 
در بعضی تفاسیر نیز آورده است که این آیت دلیل است بر بطلان قول منجمان ظاهرا 
از بهر آنکه نجوم رجوم شیاطین است در آسمان دنیا اگر در فلک هشتم باشند رجم 


سورة الملك ۳۹ 


ایشان میسر نمی‌شود در تفسیر لسان‌التنزیل آورده است که فلک چرخ آسمان که 
ستارگان در وی گردند این قول حق است قال تعالی: کل فی لك یسبحون» فاما آن 
سخن که می‌گویند که آسمان می‌گردد خلاف نص قرآن است و باطل است بدان که 
بیشتر اهل تفسیر برین‌اند که جدا می‌شود از ستاره‌ای نوری همچون شعله آتش و بر 
شیاطین می‌زند فاما ستاره بر جای خود است و امام قتاده گفت آفریدن ستارگان از 
برای زینت آسمان و رجم شیاطین است و شناختن راه‌ها و شناختن قبله در بیابان 
است فامّا اعتقاد بتنجیم و این که مختار و مزثر در سعادة و شقاوت تکلیفی است 
بی‌علم به آن و بدان که علماء معانی و بیان انتقال در کلام از غیبت به خطاب یا به تکلم 
یا بر عکس صنعت التفات بگویند چنان که در اين آیت است که: « لد ین السفاة 
انیا بقضابیح» به نسبت ما قبلش و ذکر مصابیح و ارادت نجوم را و سانند این را 
استعاره‌ی مصرحه گویند چون دلایل عظام کنزد بر وجود واجب‌الوجود طالفه 
منکران را از دیوان و آدمیان که اقرار نُدارئاله نْ و اعراض کرده‌اند و کفران نعمت 
نمود‌اند مخصوص کردشان به عذاب تیراننو فرتود در حق ایشان و آشتدنا هو 
آماده کرده‌ايم مر ايشان را یعنی دیوآن را ان لس آتش سوزان این آیت دلیل 
روا رهم و مر آن کسانی راکه کافر 


وگ 


شدند به دای خود عژوجل با وجود چندین دلایل به اب جَهمُ عذاب دوزخ 
وی که دوزخ است المصيرة کشتن صفت 
بدی او را یاد کرد و گفت جلّ جلاله لوا چون افکنده شوند کافران نیها در آن 
دوزخ سمئوا شنوند لها مر آن دوزخ را هیا بانگ زشت سهمناک چون بانگ خر 
یعنی بشنوند از دوزخیان که پیش از ایشان درآمده باشند یا از خود یا از دوزخ و هن 


است بر اینکه دوزخ حالیا موجود است و لّْ 


ر می‌جوشد بر این کافران همچون جوشیدن دیگ مسین که آتش تیز 
تَعَی بطرقد ٍ 
الق از حشم یعنی از حشم خدای تعالی یااز خشم مالک دوزخ و فرشتگان عذاب یا 
از شم خود بر دشمنان خحدای تعالی هر باری که انداخته شود فیها در دوزخ 
وج گروهی سَالّم پرسندشان وتا جمع خازن یعنی نگاهبانان مالک و دیگر زبنیه 


این دوزخ 
باشد و دانه در وی اندک و آب بسیار تاد نزدیک باشد این دوزخ 


آیا نیامده بود شمارا یر بیم‌کننده نذیر به معنی منذره باشد یعنی 
پیغامبری نیامده بود به شما تا شما را از اين روز و از این عذاب دوزخ خبر کردی تا 
شمارا ایمان بودی و عمل نیک بودی و از این دوزخ خلاصی بودی این پرسیدن برای 
سرزنش بود ایشان راقاُواگویند دوزخیان در جواب یلی قد جاءن نِیربلی آمده بود 
ند 5 ۲ دی کتک 
به ما پیغمبران پیمکننده مارا خبر کرده بودند از این روز و از این عذاب فْکَذ پس ما 
ایشان را دروغ‌گو داشتیم و به ایشان ایمان نیاوردیم و لاو گفتيم نو اقانه 
فرستاده است خدای تعالی من شیم هیچ چیز از آنچه شما می‌گویید و گفتیم پیخمبران 
را انش نستید شماللا فی ظل مگر در گمراهی ی بزرگ از برای آن مبتلا شدند در 
آخرت به عذاب بزرگ. ای برادر تو رانیز خواهند پرسید که هیچ واعظ و پنددهنده به 
تو نیامد و نگفت که حرام کدام است و حلال کدام و چه باید کرد و چه نباید کرد هر 
چند وعظ بیشتر می‌شنوی و عمل نعی‌کتق کار به تو دشوارتر می‌شود و علم بسیار 
حاصل کردی بی‌عمل وای بر تو باد ات بهآدرگاه ظالمان روی و اهل دنیا راملازمت 
کنی و قالواو بگویند دوزخیان وک اگربودتی ما نع که بشنودمی سخن پیغامبران 
۳ ۳ داد ۱1 
را و فرمان‌برداری کردمی علمای فان راو پیروی ايشان کردمی و نققل یا تعقل 
کردمی سخن ایشان راو عقل رابه کار داشتمی ماک نبودمی ما فی آطحاب اهر در 
یاران دوزخ یعنی اهل دوزخ نبودمی اگر سخن اهبل حق را شنیدمی و در دلایبل 
وحدانیت سمعی و عقلی نظر کردمی و ایمان آوردمی و عمل نیک کردمی تا دوزخی 
نبودمی حق تعالی فرمود فَاعَرفوا پس اقرار کنند دوزخیا گناهان خود هیچ 
فاید: نکندایشان رشق پس دوری به راز رحمت دای تعالی لطاب الشویرمر 
دوزخیان را امام کسایی فسحقا بضم سین و حا خوانده است ای فرهم اه فا آز 


قاْتیفُم شحقاً اعدا آلسجییٌ دور بودن یعنی دور کرد ایشان را حق تعالی دور 
کردنی نصیب تو این است که ایمان آری چنانکه شرط اوست و سخن اهمل حق را 
بشنوی و قبول کنی و در ملک و ملکوت تامّل کنی و از خلق به خالق راه بری و دل را 
به نور قرآن و ذکر رحمان روشن کنی و در دنیا پیش از مرگ به توبه و استففار عذر 
بخواهی و رد مظالم بکتی تاازعذاب آخرت خلاص یابی. 


۴ 


گفتند و شنودیم و بکردیم به آمد گفتیم و شنودند و نکردند و بد آمد 
چون از اول سوره بیان کرد دلایل عظام بر هستی خود و قدرت خود چنانکه 
گذشت و طایفه کافران را که ایمان نیاوردند به آن و عذاب ایشان را یاد کرد و از بدی 
حال یشان را خبر کرد و بعد از آن حال مزمنان راو ترس‌گارانرایان کرد و گفت جل 
میترسند ریم پروردگارشان را 
یعنی خدای را جلٌ جلاله نادیده می‌پرستند و می‌ترسند لَهُمْ مر ایشان راست 
و مزد و پیز بزرگ یعنی بهشت جاودان و بعضی 
می‌گویند می‌ترسند از خدای تعالی به آشکار یا نهان یعنی در پیش خلق و خحلوت. 
بدان که این بهشتیان را حق تعالی یاد کرد و به ترسیدن نه بهایمان یعنی گفت أَْذین 
عون هو نگفت لین اما تابدانی که مقصود بزرگ از ایمان ترس خدای است 
عرّ و جل. قال الْبی علیه‌السلام: من قال لاله ال مد رسول اّ مخلصا دخل الجنة قالواو 
ما اخلاصها قال آن تحجزه عن المحارم" تا موم شوذ که ایمان آوردن بی‌اخلاص نتبجه 
می‌دهد و اخلاص کلمهی طیه بات نت آز حراما از 2 ترس خحدای تعالی 
۳ است که ترس خدای تعالی شعار ود از از اول قرآن تا آخر قرآن 
تأمل کنی تا مرتبه‌ی خدای ترسان بدانی گفته نشدکه مر دانشمندان را یا شیخان را یا 
بازرگانان را مزد بزرگ است بل گفته شد که مر خدای ترسان را مزد بزرگ است. باز 
حضرت پروردگار بیان علم خود می‌کند و می‌فرماید جل جلاله و وا و پنهان 
دارید ای مزمنان و ای کافران لک گفتار خود را هروا به یا آشکارا کنید گفتار 
خود رابه هر حال که باشید او بداند له به درستی که خدای تعالی لیم نیک دانا است 


پات الطذور به آنچه در سینه‌ها و در دل‌هاست پس اسرار مزمنان و کافران راو 


احوال ایشان را بداند و جزای آن بدهدشان و بعضی می‌گویند که اسّوا امر است 
و خبر است یعنی ان اخفیتم کلامکم او اعلنتم فاه علیم و بعضی می‌گویند که این آية 
در حق کافران قریش بود به زبان و دل و پنهان و آشکارا رسول را صلی‌اله علیه و سم 


۱ تبی(ع) فرمود: هر که بگوید لاله لا اه محّد رسول اقه از روی اخلاص: داخل بهشت شود و گفتند: حلاص و 
پاکی آن چیست (شهادت راستین چیست)؟ فرمود:اینکه از حرامها دست بکشی. 


۳۲ تفسیر یعقوب چرخی 


دشمن می‌دانستند و قصد بدی می‌کردند به وی به دشنام و ناسزا می‌گفتند آهسته و 
پنهان گویند تا خدای محمد نشنود و نداند پس این آیت که من خدایم پنهان و آشکارا 
بدانم پس گفت جلٌ جلاله لا یلم آیانداند من آن خدای که خَُّ بیافرید همه چیزها را 
چون نداند حال ایشان را یا چون نداند مخلوق خود را و حال این است که و شُوَ 
اوست ای دانابهکارهای پنهان و رساننده نیکی است به بندگان و قیل اللطیف 
دوربین و قیل باریک بین و شرین کار لیر گاه است به همه چیزها و خبرکننده است 
از آن عارف را. باید که ظاهر و باطن خود را پاک دارد و از لتفات به غیر حضرت 
الومیّت دور باشد تا باطن او چون ظاهر او باشد بی‌مکر و حسد و خدیعت بدان که 
اول اشارت به دلیلی کرد که در آفرینش آسمان‌ها بود و گفت الذی خلق سبع سموأت تا 
آخر و عذاب منکران و جای ایشان را یادکرد و حال مزمنان را نیز یا کرد و علم خود 
شارت به دلیلی کرد کذ زین باشد و فرمود جلٌ جلاله ما جََلٌ 
او آن حدای است که گر دئاز بای شما الازض زمین را ول نرم و فرمان 


بردار اذل رام شدن یعنی رام کرد کة تون زقت بروی چون است فَافشوا پس 
بروید فی متاکیهّا در کنارهای وی یا در کوه‌های بلند وی یا در راه‌های وی یقال ذل 
البعیر ذلارام شد و هو ذلول یعنی کتف المنکب الغارب و فیه استعارة مصرحة و تخیل 
علی ما لایخفی و کلُوا و بخورید من ره از روزی خدای تعالی که از زمین بیرون 
می‌آرد از برای شما و هو به آن خداست جلّ جلاله اور زنده کردن شما راو 
پراکنده کردن از گور در قيامت از برای جزا یعنی دلیل بر هستی من که خداوندم آن 
است که آسمان را بیافریدم تا نظاره کنید در وی و زمین را از برای شما گردانیدم تا 


باشید و زراعت کنید در وی و از بهر تجارت روید بروی و بخورید از نعمت‌های وی 
باز جمع کنم شما را چون بمیرید در وی و پراکنده کنیم از وی چون که منم قادر حی بر 
بالای شما آسمان و ستارگان دلیل در زیر قدم شما زمین دلیل بیرون آوردن نعمت‌ها از 
وی دلیل و خوردن نعمت‌های نرم آن دلیل پس زنده کردن شما آسان است به رب 
جلیل ایمان آورد و عرفان تا شوی عزیز و کافر و فاسق مشو تانشوی ذلیل چون 
دلایل عظام نمود بر قدرت و حکمت و علم و انعام و اکرام و آن را قبول نکردند بیان 


سورةالمك ۳۲ 


عذاب کرد که اگر خواهد بر زمین فرو بردشان یا بلای از آسمان فرستد و گفت جل 
جلاله مَِمآیا ایمن شدید شمامَن فی السْعَاءاز آن خدای که در آسمان است قدرت 
و سلطنت او و قیل در آسمان است پادشاهی و عرش و کسرسی او و یا از فرشتگان 
عذاب و رحمت او آن یت کم که فرو برد شما رالاض به زمین قل هی پس 
آنگاه زمین تور می‌جنبد و فرو می‌برد شما را به خود و می‌گردد و به شما چون آب که 
کسی را غرق کند یعنی عذابی کند شما کافران را چنان که قارون راکرد به زمین و فرو 
بردش أَم شم مست که ایمن شدید من فی السماءٍ ازان خدای که در آسمان قهر و 
قدرت اوست آن رل بر اینکه فرستد عَلَیکُ بر شما حاصماسنگی یا بادی که در وی 
یا بینید ازو سنگ را بر شما تون پس زود باشد که 


یا محمد فعیّف ان پس چگونه بود نکیر عذاب من ایشان را به سبب انکار کردن 
پیغمبران مرا قبول ناکردن ایشان حکم‌های مرا ول تکیزی انکار من افعال ایشان را 
وگردانیدن من احوال ایشان رابعضی رابه زمین فرو بردیم و بعضی را بلای از آسمان 
آمد سنگ‌ها و بادهای باسنگ و بعضی را حمدونه گردانيدیم و بعضی را خوک 
گردانیدیم پس شما ای کافران مکه زود باشد که عذاب مرا در دنیا ببینید باز دلبل 
قدرت خود راید کرد که در میان زمین و آسمان است و گفت جل جلاله ول یآ 
نمی‌نگرند یعنی بنگرید ی الط بهسوی مر 
صَااتٍ باسطات اجنحتهن یعنی گشایندگان پرهایشان را وصف‌کنندگان پرهایشان را 
در هوا یعنی گاه بال باز کرده می‌پرند که بال را نجنبانند و گاه بال می‌جنبانند و می‌پرند 
و پرها رابر هم می‌زنند در پریدن و یبن و قابضات و قرارگیرندگان بال‌مایشان را 
در پریدن عطف علی الفعل الدال علیه صافات تقدیره یصففن اجنحتهن فی الهواء و 
یقبضها بعد البسط ما یهن باز نمی‌دارد این مرغان را و نگاه می‌داردشان در هوا در 
حال که پرگشاده بودند و در حال جمع کردن پرهاشان را در هواللا لخن مگر خدای 


قَُم که می‌پرند بالای ایشان 


تن تفسیر یعقرب چرخیٍ 


بخشایند ون به درستی که خدای تعالی کل ی ی بناست به همه چیزها دنا 
است به صلاح هر چیزی که چون حق تعالی مرغان را در هوامی‌دارد به قدرت خود 
اگر علت پر بودی بایستی که مرغ خانگی همچنین بودی و شب‌پره چنین نبودی چون 
پر ندارد و بس خداوند تعالی قادر است بر همه چیزها که خواهد از عذاب و رحمت 
و بر زنده کردن بعد از مردن اگر عذاب کند, کیست که شما را یاری کند چنانکه فرمود 
جل جلاله من آباکیست فا ای آنکه هد کم او لشکریست مر شمارا یلک 
یاری‌کندتان من دُونْ رح به جز از حدای تعالی ِن رون لا فی غرورنیستند 
کافران مگر در فر نس و شیطان و دیا مر ایشان ابا فرمود كي فا ای با 
کیست ان یررقْکُ که روزی دهد شمارا آفتک ره گر بازدارد خدای تعالی 
روزی خود را از شما یعنی از بتان شما کدام است که لشکر باشد شم راو یاری دهد 
شمارا اگر بلایی از حدای تعالی اد و کدام است از بتان شما که روزی دهد شمارا 


اگر حق تعالی روزی را از شما زَا و چون عاجز شدند از جواب و حق را گردن 
ننهادند. حق تعالی فرمود لالج یط و ور ستبهیدند در گردن‌کشی و رمیدن از 
حق و اقرار کردن به حق. ای دیش نحق زا از اهل نحق قبول کن و عناد و تمد را دور 
کن تاازدوستان او شوی واگر ول نکنی از دشمنن او شوی چنان که حق تعالی بیان 
کرد حق راو باطل راو بعضی حق راقبول کردند و بعضی نی,حل ایشان رابین کرد و 
گفت جل جلال نآ بس آن کس که یم می‌رود کیال و 
الاکباب بر روی افتادن هدیاه راست یاف 


تر است ‏ 
۳ 


راست و ایستاده بر پای بی‌آفت علی صرّاط مشیم بر راه راست یعنی کافر برایبر 
به مزمن. حال مزمن چنان است که کسی به راه راست رود و 


تیست در راه‌راست 


بر پای خود و نیفتد بروی و حال کافر چنان است که کسی برود در راه ناهمواری 
بروی افتد و بلغزد و حال ممن همچون کسی بیناست که می‌رود و بر راه راست و 
حال کافر همچون کور است که در راه ناهموار می‌رود و می‌افتد بروی یا کافر در دنیا 
ایمان نیارد حق تعالی وی را در قيامت به روی روان کند به دوزخ و مومن خرامان 
خرامان می‌رود در بهشت و بعضی گویند از این آیت ابوجهل مراد است و رسول 


سورة الملك ۴۵ 


صلی اه علیه و سلم یا امیرالممنین حمزه یا همه کافران و ممنان فی‌الکلام تمثیل 
حال عارف و زاهد و حال اهل هوا و اهل رضا و حال متشرع و مبتدع و حال عالم و 
جاهل همین دان. 
سیر عارف هر دمی تا تخت شاه . سیر زاهد هر دسی یک روزه راما 
چون عارف به محبت و شوق بندگی می‌کند و زاهد به حوف و طمع. 


9[ 2 
چسون یُسجبون بس‌خواندی در نبی 


پس محبّت وصف حق دان عیش نیز 
وصف حق کو وصف مشت خاک کو وصف حادث کو و وصف پاک کو 


نصیب واعظ این است که بر راه راست بخواند و بر منکر خود رجم کند همچون 
بیناکه بر نابینا رحم کند و عصاکش کند مزگوران معی رابه وعظ و نصیحت و تحمل 
آن بکند چون در آیت گذشته گفت که کیست که لشکر و نصرت باشد مر شمارا و 
کیست که روزی دهد شما را در ای فرمودمر حبیب خجود را علیه‌الصلوة والسلام 
تا جواب گوید فل بگو ای محمد هو آن نصرت‌دهنده شما را ی آن خدایی‌ست 
ام بیافرید شما را به قدرت خود الانشاءآفریدن و آغاز کردن و پدید آوردن و 
جع و گردنید لک از برای شما لسع گوش شنوا را الما و چشم‌های بینا را 
الیو دل‌های دانا رادلیل بر هستی او در نفس شماست و بعضی را کر و کور و 
بی‌عقل آفرید و بعضی را شنوا و بینا و دا آفرید تااشکر گویید مر خالق را بسیار پس 
شما لا تشک ون اندکی شکر می‌گویید یا خود هیچ شکر نمی‌گویید قلت به معنی 
عدم است. نصیب تو این است که هستی خود را و هستی همه اعضای خود راو همه 
اشیا راو علم خود راز حضرت حق عوجل دانی. 


از کجا جوییم علم از ترک عم ازک‌جا جویم یلم از ثرک سم 


۱ در دتپتجممتوی, ص ۱۷ بهجای دمی؛ در مصاع دوم هی قبط شده است سر زاهد هر مهی یک روزه را 
۳ دفترپنجم موی معنوی؛ تصحیح ریئد نیکلسون,چجاپ هرسی, صی ۸۱۷ 


۶___ _تفسیریه‌قوب‌چرخی 


ازجا جوییم هست از ترک هست ‏ ازکجا جويیم سیب از ترک دست 


هسم تسواننی کنره یبا شعم السعین .. دیدب مسمدوم را تنو هست بنیز 

و چونکه کافر شدند و بتان را پرستیدند و خدای تعالی را هیچ شکر نگفتند باز 
فرمود مر حبیب خود را علیهالصلوة والسلام تا جواب روشن‌تر بگوید پس فرمود فُلْ 
و ای بگو آن نصرت‌دهنده شما را در جنگ‌ها و روزی‌دهنده‌ی شمارا در دنیا آن 
خدایی‌ست که رم بافرید شمارا از عدم قی الأرض در زمین و آن خدایی‌ست که 
واه به او تشون حشر کرده شوید از پس مردن و زنده شدن بازگشت شما به 
رحمت او یا به عذاب او باشد دوستان راو مزمنان را در بهشت جای دهد و کافران را 
و دشمنان را در دوزخ. نصیب عارف آن است که شنوای و بینای و دانای و زندگی و 
مردگی همه از او داند و خلائق را مظاهر شناسد چنان که عارف رومی می‌فرماید. 


تا چو سرنای منی بی‌دم من ناله مکن 


ذژهیسی کسان مسحو شب در آفنتاب. 
چسون ز ذزه محو شد تفس و تفس 
رفت از وی جسنیش طسبع و سکسون 
مسابه بحر نور خوه راجع شدیم 
در فسسروع راه ای مس‌انده ز سول 
جنگ ماو صلح ما در نور عین 


تا چو چنگت ننوازم ز نوا هیچ مگو 


جنگ او بیرون شد از وسف و حساب 
جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس 
از چسه از «انسا الیسه راجسمون» 
وز رضاع اصل شسترنع شسدیم 
لاف کسم ژن از اصسول ای بسیاصسول 


نیست از مسا هست بین الاصبعین!" 


چون از اول سوره تا اینجا از عذاب کافران و راحت مژمنان و زنده شدن ایشان در 
روز قیامت خبر کرد و کافران به طریق مسخرگی و انکار از محمد و محمدیان 
می‌پرسیدند از آن نیز خبر کرد و گفت و ود و می‌گویند کافران تن کی باشد هد 
این اوعد وعده کردن و آمدن قيامت خبر کنید مار ازین لک اگر هستید شما 


| دفترپنجم متنوی معنوی, تصحیح وینول.تیکلسون, چاپ هرمس؛ ص 4۵۰ 
۲ دفتر پنجم ملنوی معنوی؛ تصحیح رینولد. نیکلسون: چاپ هرمس: ص :٩۱۶‏ 
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راست‌گویان. نصیب عارف این است که از انکار منکران خسته‌دل نشود چون 
پیش گذشته که بهتران از ما بدتر از این کردهاند آنچه کرده‌اند و شکر گوید که از 
منکران نیست. خطاب شد مر حبیب را علیهالصلوة والسلام تا بگوید جواب ایشان 
لا عم ند اٍبگویی ای محمد به درستی و راستی که نیست دانستن آمدن روز 
قیامت نردیک هیچ کس مگر نرد خدای تعالی نا و بهدرستی و راستی که نیستم 
من مگر تِرٌبم‌دهنده و خبرکننده از قيامت مین پیداکننده آنچه بر من فرستد و مرا 
فرماید تا بگویم من نمی‌دانم که کی خواهد بود یا نیستم من مگر پیدا کننده ناپیدا در 
رسول ظاهرا به آن لازم و متعدی یعنی ذات من در میان شما پیداست و از دروغ گفتن 


و خیانت کردن مبراست من امینم و رسول نبی‌ام چون شمع میی‌زی‌ام به باد انکار 
منکران نمیرم. 


چسراغسی را که ایسزه بسرفروزد .۰" هر آق کس تف زند ریشش بسوزه! 


ما پس چون را آن وعده ژا یعنی عذاب قیامت را ول ای ذا 
ی غمگین گردد و قیل زشت کرده شود یعنی سیاه شود والسوء والماژة غمگین 
کردن ول کرو روی‌های آن کسانی که افر شده باشند و لو گفته شود مر 
ایشان را هذا این آن عذابی است کم بودید شم به عون که آرزو می‌بردید او 
راو می‌گفتید که کی باشد این وعده‌ی قیامت الادعا خواندن و دعوی کردن و آرزو 
خواستن بعضی می‌گویند چون مزمنان می‌گفتند که ما را خدای تعالی؟ نصرت خواهد داد 
در دنیا و شما راعذاب خواهد کرد در دنیا به دست ماو در قیامت به دوزخ ایشان 
مسخرگی می‌کردند و می‌گفتند که‌کی خواهد بود این عذاب حق تعالی این آیت‌ها فرستاد 
که چون کافران عذاب را بینند در دنیا چنان که در روز بدر دیدند 


شوند و 
سیاه‌رویی شوند و فرشتگان که جای ایشان را بگیرند گویند این آن عذابی است که شما 
مسخرگی می‌کردید بر ممنان و می‌گفتید کی خواهد بود و حق تعالی فرمود قل بگو ای 
محمد مر این کافران راکه مسخرگی می‌کنند به تو و با یاران تو و هلاک تو راو ایشان را 


مصراع دوم اینگونهرایجتراست «چوابلهپق کند ریششی بسوزده. 


۸ تفسیر یعقوب چرخی 


کند بر ما در آخرت و نصرت دهد ما رابر شما در دنیاقََن پس کیست که 4 


و امان دهد کین کافرانراين عَذّاب آلیم از عذاب دردناک در دنیا و آخرت یعنی ما 
ی( ندهد در دنیا و عقبی شمارا 
معبودان معیوبان شما کی توانند نصرت داد شما را چون که مگس را از خود دور 
نمی‌توانندکرد. باز فرمود که قل بگو ای محمد هر رن آن معبود ما نیک بخشاینده 
کنو بر وی توکل کرده‌يم و کار خود رابه 
وی باز گذاشته‌ايم امید می‌داریم که ما را فرونگذارد و بر دشمنان ما را غلبه و نصرت 
دهد چون که مهربان بر ممنان و کارگزار دوستان است التوکل تکیه کردن یعنی پشت 
به کسی باز نهادن. نصیب درویش آن ات که از درگاه او روی نگرداند و به هیچ کس 
پناه نگیرد و بداند که او رحیم اسبت ق‌دوستان ژا فرو نگذارد. 


است من پهایمان آوردیم به وی و 


نقش جفاکی کند پشت به ماکی ند" پشت ندارد چو شیع چون همگی روست او 


عون بس زود باشد ای کافرانْ مکه گه بدانید که من هو کیست او فی ضلال در 
گمراهی مین پیدا. یعنی زود باشد که دوستا را بر دشمنان غلبه دهمیم در دنیا و 


رحمت برسانیم در عقبی چنان که کردیم به محمد و محمدیان در روز بدر. جبرائیل و 
میکائیل را با دیگر فرشتگان در مدد ایشان فرستادیم و ابوجهل و یاران او را کشته و 
خسته کردیم. نصیب درویش این است که صبر کند به جفای منکران تا حق‌تعالی 
نصرت او کند و همه منکران بدانند و روی به راه آورند بعضی به تحقیق و صدق و 
بعضی به تقلید و طمع دنیاوی و رزق و سنت اْهی به این رفته است چنان که مشاهده 
کرده شده است در وقت انبیا و اولیباز حضرت مولی تعالی فرمودفُل آرأ 
محمد و به این دشمنان و بیان کن به ايشان نعمت ما را و دلیل هستی و قدرت ما رال 
اگر یتح مک گردد آب رودها و چشمه‌ها و چاه‌های شماعورای عاثر فروروندء 
به زمین و شک گردد قَعَنْ پس کیست شم ریم باردتان پم مین به آب روان 
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و پیدا یعنی اگر آب شما رامعبود مابه زمین فرو برد کدام بت معیوب شمابیارد آب را 
برای شما و آن خدای که شما را باوجود کفر و کافری آب‌های شیرین از چاه‌ها و 
رودها می‌دهد ما راکهایمانآوره‌يم به‌وی و توکل کرد‌ایم بر وی کجا فروگذارد و 
آن را بیارد. یکی از ی‌باکان و پاکان که 
طبیب بود نادان چون این آیت را بخواند گفت ما آب را از زمین به بیل‌ها و متین‌ها! 
برآریم و چاه‌ها بکنيم در حال کور شد و آوازی شنود که آب سیاه را از چشمت بردار 
و آب سفید پیدا کن به بیل و متين و در شرح کشاف سید یمنی آورده است که ایسن 
طبیب محمد ابن زکریا بود نعوذ باه من ذلک. نصیب درویش این است که قبول درد 


خحلق را از حق تعالی بیند و عزت در طاعت او داند و خواری و مذلت در بی‌فرمانی او 
شناسد. بدان که رسول صلی اه علیه و سلم گفت این سورة فی القرآن ثلشون آیة 
لرجل حتی غفر له و هی تبارک الذی بیده الملق قالّ اینبی علی‌الصلوة والسلام هی المانعة 
هی المنجية تنجیه‌ای القاری من عذاب ال تعالی/بعتی فبی القبر و روی انه علیه‌الصلوة 
والسلام کان لاینام حتی یقرالم تنزیل و تبازک الق هکذافیالمصابیح واه تعالی اعلم ۲ 


1 کلند و میل آهنی باشد که سنگ‌تراشان بدان سنگ تراشند و بشکافند و بکنند. 
اعت مردی راکرد تا ایکه و را بخشود او دای تبارکی‌ست که پادشاهی در دست اوست.پیمبر -بر او درود و 
سل با فرمود:آ ان است؛ یمنینجات‌دهندهمیباشد که تجات می‌دهد. ار یعنی خحواننده را عذاب آتش 
خداوندمتعال یعنی در قبر و روایت شده که پامبر -درود و سلام بر ابا .نمی‌خوایید تا اينکه الم تنزل و تبارک راکه 
در مصاییحاینگونه آمده؛بخواند. و خداوند متعال اعلم است. 


نّبدان که حروف‌ها که از اول سوره‌فای قرآن بت در آن دو مذهب است یکی آن 
که از متشابهات است و سرّی است از اسراز ای ایمان آوردیم به وی و مشغول 
نشویم به کیفیت آن و این قول امیرالمومنیناببوبکر صیادیق است رضی ال عنه و 
مذهب دیگرآن است که تأویل این حروف کرده‌اند علما و عرفا در کتب نوشته‌اند. ابن 
عباس رضی اه عنه گفته است که مراد از نون آن ماهیست که زمین بر پشت وی است 
و نام او یهموت است و ضحاک گفت که دوات است و غیر اين نیز گفته‌اند بدان که 
زمین نیز هفت است و آسمان نیز هفت است چنانکه حق تعالی در قرآن می‌فرمایند: 
نیح سَبّغ غوات ون الرض مَهْْ» و در کشاف آورده است که میان هر 
آسمانی مقدار پانصد ساله را هست و سطبری هر آسمانی نیز مقدار پانصد راه است و 
زمین‌ها نیز چنین است و ابن عباس رضی اه عنه گفت در زمین‌ها مخلوقات حق 
تعالی هستند و در تفسیر دیگر آورده است که ضحاک گفت در آن زمین‌ها؛ هیچکس 
نیست مگر در این زمین که ظاهر است و در تفسیر دیگر آورده است که این هفت بر 


سر فرشته‌ای است که یک‌دست وی به مشرق است و دیگر دست وی به صفرب و 


*. سورهقلم۵۲آیه درد و دورکوع در آن‌است. 
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کرانه‌های زمین بر دو دست وی است و دو پای این فرشته بر پاره‌ی زمرد است و 
سطبری این زمرد پانصد ساله راه است و این پاره‌ی زمرد بر پشت گاوی است و 
هو ینعی وی همچون پاره‌ی زمرد 

پشت گاوی‌ست و پای‌های این گوبر کی سب آن‌سنگ ِ وی 


مثفا لقن فی که آو فی 
پسرک مار نیکی و بدی باشداندازهسپند اه و آنسپندانه در نف باه بان 
آسمان‌ها باشد یا در زمین‌ها باشد بیاورد حاضر گرداند آن را حدای تعالی از برای 
حساب. در کشاف و در کواشی آورده است که این صخره سنگی است در زیر زمین 
هفتم که نامهای کار و فجار در آن روان می‌باشد و نام وی سجین است و فی الحدیث: 
من سبع زین و این سنگ بدین بزرگی بالای گردن ماهی‌ست و باقی 

پشت ماهی خالی‌ست و زیر ایننماهی دریّای/بزرگی‌ست ایستاده و زیر این دریا باد 
هرق از رای یم با مر ون 
وال و به حرمت آن قلم که به وی در لوح محفوظ نوشته شده است هر چه بود و 
باشد تا قيامت و آن قلم از نور است بالای او پانصد ساله راه است و لوح تخته است از 


یک دانه مروارید سفید و درازی او همچون آسمان, تا زمین پهنای او از مشرق تا 
مغرب و کرانه‌های او مرضع به جواهر و غلاف از یاقوت سرخ؛ او به عرش رسیده 
است و پایان او در کنار فرشته‌ای است که نام وی طریون است. در کشاف و کواشی 
آورده است که لوح بر بالای آسمان هفتم است یا به حرمت قلم که به آن نویسند 


مردمان و ما و به حرمت آ 
نویسندگان خیر چون قرآن و حدیث و علوم شرعیه و فوائد و منییه سوگند یاد کرد 
حق تعالی و گفت به حرمت نون یعنی آن ماهی معین و به حرمت قلم و به حرمت 
ری ای بانعامه به نیکی پروردگار تو 
بر تو به پیغمبری و سروری و مهتری مَجتون دیوانه نیستی بلکه برگزیده مایی و ن 


بون می‌نویسند فرشتگان از خیر و صلاح یا همه 


نوشته شده که مَا نت نیستی تو ای محمّد 


.یه درستی که زندنی‌ست فروتر (پست‌تر) از هفت زمین. 
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نروی غیر ون نبریده شده و نه بایان رسیده 
یعنی تو را ثوابی‌ست و کمالاتی‌ست که آن را هیچکس نداند مگر خدای تعالی ول 
لح یم به درستی که تو ای محّد بر خوی بزرگی هستی و خلق او بر موافقت 
قرآن بود یعنی عمل کردن به قرآن خلق نیکوی محمد علیالعصلوة والسلام است و 
همه خلق‌های نیکو که در قرآن است از امر و نهی و آداب و مکارم احلاق پیغمبران 
چون صفوة آدم و فهم ادریس و شکر نوح و جود هود و خلقت خلیل و زیادت بر آن 
نیز داری چنانکه گفت: لقد ادبنی ربی فاحسن تادیبی:۱ 


و به درستی که مر تو راست لا 


آنچه خوبان همه دارند تو تا داری 

شیخ جنید رحمةاله علیه گفت که خلق عظیم این بود که همت او جز رضای 
خدای نبود و ابوالدرداء رضی اه عنه گفت که در قيامت در ترازوی بنده هیچ چبز 
گران‌تر از حلق نیکو نباشد و جبرئیل گفت مر سول را علیه‌الصلوة والشلام اشیتك 
مکارم الاخلاق ان تصل من قطعك و تعطی من حرمك و تعفو عمن طلمك و لهذا الحدیث فوائد 
کلیره سبب نزول این سوره آن بود که چون وخی آمد و مصطفی علیهالصلوة والسلام اظهار کرد 
دین خود را و خدیجه و ابوبکر و علی رضی له عنهم ایمان آوردند و نماز گزاردن 
پیدا کردند کافران گفتند که محمد دیوائه شده است. حق سبحانه و تعالی این سوره 
فرستاد سه سوگند یاد کرد محمد دیوائه نیست بلکه برگزیده‌ی من است و مخصوص 
ماست به انعام عام و اخلاق کرام و اجر تمام. نصیب درویش این است که همچون ماهی 
خاموش و همچو قلم مکسورالقلب باشد تامظهر رسوم مستوره و عبوب مستوره گردد. 
خاموش شو چو ماهی و صافی چو آب بحر . تسازود بسر خزینه‌ی گوهر شوی امین 

و دیوانه‌وار سر به رسوم اهل دنیا فرو نیاورد. 

با خلایق چون ندارم الفتی خلق پندارد که ما دیوانه‌ايم 


پوردگام مرا پرورش داده پس بهترین پرورش را 
۲ اخلاق و مکارم برایت آوردم تا به خویشان برسانی و به خانوادهبدهی و از کسی که بهتو ظلم کرد: درگذری. 


تفسیر یعقوء 


و جز لقای مولی تعالی هیچ چیز مطلوب او نباشد تا مشرف شود به سیر فی اه که 
آن متناهی نیست مزد غیرمقطوع مر محمد و محمدیان راست که عمر سرمدی به سیر 
و سلوک در صفات و ذات صمدی در آخرت مشغول و مشتغل باشند. مسکین ابلهی 
ری موی زو فد ویس 1 


ین لمْشَاهدین فسَتبْصٌ! پس بینی تو ای محمّد و یَبصِرُونّ و بینند 
باتوی نی ۲ شما اون دیوانه است و 
کلمه‌ی با زائد است یا مفتون به معنی فتون باشد و مفتون جنون است و معنی این باشد 
که زود باشد که بدانی تو و ایشان که به کدامی شما دیوانگی‌ست یعنی دیوانه ایشانند نه 


است که در انکار منکران صبر کند تا جزای ایشان را 

حق‌تعالی بدهد و گفتهاند که بوستان فان هست ز آب جویبار منکران لد رب به 
درستی که پروردگار تو هم او داناتز اس َِنْ لب آن کسی که گمراهشده است 
عَنْ مبیله از را است و دین حق که حق‌تعالی پیدا کرده است و هو عم و او داناتر 
است بالهتدٍین به کسانی که راه واست یافتهاند الاهتداد راه راست یافتن یعنی به علم 
قدیم دانسته است گمراهی را که اختیار خواهد کرد و به دوزخ که خواهد رفت و راه 
راست که قبول خواهد و بهشت که خواهد رفت. سخن پیر هرات است که همه کس 


تو ای محمّدا نصیب درویش ا! 


از روز اخیر ترسند و عبداه از روز اول, همه از تو ترسند و عبدالله از خود, زیرا که از 
تو نیکی دید‌ايم و از خود بدی فلا نع چون کار چنین است که شنیدی فرمان 
برآوری مکن اکن دروغ‌گویی کنندگان راو کافران را و به مراد ایشان کار مکسن 
چون که کافران گفتند ای محمد در دین ما در آی و بتان راسجده کن تا تو را مال بسیار 


بدهیم و کلان‌تر خود گردانیم و عروسان صاحب‌جمال دهیم ایین آیت آمده وَدوا 
دوست می‌دارند این کافران َو هن که چرب‌نرمی کنی و مدارا کنی به ایشان یهن 
پس ایشان چرب نرمی کنند و مدارا کنند به تو مداهنت رااز دهن گرفته‌اند یعنی 


.در این دنیا و در آخرت نابیناست و راهگم‌کرد» خدایا ما راز واصلان بینندهات قرارده: پس تو بصیرت می‌یابی (ای 
محقد تومییتی). 


سورةاللم ۵۵ 


چرب کردن سخن و به خوش‌آمد سخن گفتن و حق را پوشیدن. نصیب متشرع ایین 
است که به فجّار و اصحاب بدعت و ضلالت چرب نرمی نکند قال اللبی صلی ال 
علیه و سلم. 

اذ القیت الفاجر فالقه بوجهه مکفهر! یعنی فاسق را بروی ترش بین و در حقایق 
التفسیر آورده است که قالّ سهیل ابن عبدال: من صحح ایمانه و اخلص توحیده فانه لا 
یانس الی مبتدع و لا یجالسه و لایواکله و لایشاربه و یخلهرنا له من نفسه العداوة و من داهن 
مبتدعا سلبه ان تعالن حلاوة السنن و من تحبب ال مبتدع نزع نورالایمان من قلبه " یعنی 
مزمن باید که انس نگیرد به مبتدع و با وی ننشیند و طعام و آب نخورد و هر کس که 
دوستی کند باوی ور ایمان و اسلام بگیرند از وی. حکیم غزنوی می‌فرماید. 
گرد نعل اسب ساطان شریعت سرعه کن ...تا بود شور الهی با دو چشمت مقترن 
مژده در چشم سنایی تیز بادا چون ستال ‏ - "گنزسانی زندگی خواهد ثنای بی‌سنن 

چون توانگرترین کافران ولید ابن مغیره بود و هم کلان‌تر ایشان بود تخصیص 
کرد وی را بعد از تعمیم و گفت و لا و فزمان براوزری مکن ای محفد کل لاب 
هر سوگندخورنده را مهن خوار و حقیر و دروغ‌گوی و ضعیف در دیین حق‌تعالی 
از عیب‌کننده‌ی مردمان و غییت‌کنندهایشان مش سخت رونده در میان خلق وم 
به سخن‌چینی یعنی در میان خلق سخن را می‌برد و مردمان را در می‌اندازد و در 
حدیث است که یل الجنة صاحب نم "یعنی خبرکش را در بهشت در نمی‌آرند ماع 
نیکی یعنی سخت بخیل و بازدارنده‌ی خلق از ایمان آوردن 
سخت از حد درگذرنده در ظلم وستم یم سخت گناهکار ْل سخت بدخوی و 


ز سخت بازدارن 


| وقتی با تباعکاری روبرو شدی: با ترش‌رومی برخورد کن. (الکفهر: روی ترش کردن و تبره رنگ شدن, مکفهر 
ترش‌روی. 

کسی که ایمانش درست و توحیدش خالص باشد با بتدع (بدعت‌گذار) مونس نگردد و با وی مجالست نکند وبا 
او نخورد و ننوشد: در حالی که برای ما نسبت به او دشمنی بروز دهد؛ و کسی که تملق کند مبتدعی راء خدارند تعال 
شیرینی ستت‌ها رااز او گیرد و هر کس که به مبتدع عشق ورزده تور ایمان از دلش کنده شود 

1 سخن‌چین داخل 


۵۶ تفسیر یعقوب چرخی 


د دك از پس این عیب‌ها عیبی دیگر دارد که آن این است زیم حرامزاده از 
مادر زاییده است و وی را پدر معین نبود بعد از هجده سال مسفیره او رابه فرزندی 
قبول کرد و گفت که من به مادر وی زنا کرده بودم این ولید از آن متولد شده است حق 
تعالی دوست خود را می‌گوید این دشمن مرا که عیب‌های او را شنیدی فرمان‌برداری 
مکن نکن از بای آنکه باشد وی ال بامال وب و با پسران یعنی برای از 
توانگری وی و قوت و شوکت و پسران به قوت وی که ده پسر بود مردی رافرمان وی 
مبر و میل به او مکن که او دشمن ماست چون که کتاب ما را قبول نمی‌کند ل تثلی 
چون خوانده می‌شود عَلَیّه بر وی انا آیت‌های قرآن که فرستاده ماست تال سَاطیژ 
می‌گفت این افسانه‌ها و نوشته شده ال وین پیشینیان است و دروغ است امام حمزه و 
ابوبکر که راوی امام عاصم است کال به دو همزه خوانده‌اند و باقی قرّا به یک همزه 
خوانده‌اند. تقدره علی الاول لان کان ذا مال و بٌنین لا تطعه یعنی لا تفعل ذلک و علی الثانی 
تقدره لا تطعه لا کان چون این کافز زیادکر و میب‌های بد او را یاد کرد جزای او را 
یاد کرد گفت جل جلاله مه هر آینه زود باشند که داغ نهمش الوسم داغ نهادن علّی 
حرطم بر بینی وی در قيامت یعنی ری وی زا سیاهکنيم رطوم گفت مر او همه 
روی است. بدان که بیشتر مفسران بر ایند که این کافر ولید ابن مغیره است و بعضی 
گویند که ابوجهل است و بعضی گویند مراد همه کافرانند. نصیب درویش این است 
که از این عیب‌ها که یاد کرده شده در این آیت دور باشد سوگند بسیار نخورد و دروغ 
نگوید و غیبت کسی نکند و سخن‌چینی نکند و بخیل نباشد و گناهکار بی‌پشیمانی 
نباشد و بدحوی نباشد و زناکار نباشد و از فرمان‌های خدای تعالی سرکشی نکند و 
کسی را از برای مال و قوت فرمانبرداری به خلاف فرمان حق‌تعالی نکند و از 
حق‌گوی باز نایستد و باید که بادوستان حق‌تعالی دشمنی نکند که ملعون ابدی گردد و 
رسوای دنیا و آخرت شود. 


جمله عالم زین سیب گمراه شد ...کم کسی زآبدال حق آگاه شد! 


.نوی معتوی, تصحیح نیکلسون؛ دفتر ال صی ۱۶ 


سورةانظم ۵۷ 


بدان که حق‌تعالی به برکت مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم اهل مکه را عزیز 
گردانید در روی زمین و از بلای اصحاب فیل و غیر آن نگاهداشت و کعبه را قبله 
ساخت و نعمت‌های برایشان بسیار کرد چون شکر نگفتند و قدر وی ندانستند و به 
وی ایمان نیاوردند وی را از میان ایشان به مدینه برد و قبله راگردانید و مسجد اقصی 
راقبله کرد و نعمت‌هایشان را برد و در جنگ بدر هلاک کردشان و بعد از آن هفت سال 
در میان ایشان قحط شد تا غایتی که استخوان‌ها را آرد می‌کردند و می‌خوردند و هر جا 
که می‌رفتند بی‌عزت و بی‌حرمت و ترسان می‌بودند و ایشان را غارت می‌کردند و 
بیماری بسیار بر ایشان پیدا شده بود حق تعالی از این حال خبر می‌دهد و می‌گویدل 
به درستی که ما نم آزمودیم اهل مکه را و نعمت‌ها دادیم و باز از ایشان گرفتيم 
یعنی آنچه به علم قدیم از ایشان دانسته بودیم پیدا کردیم کُعا با چنانکه آزمودیم 
خداوندان آن بوستان معین راکه در ولایت یمن بود که اول ایشان راعطا 
دادیم چونکه شکر نگفتند بلا دادیم چنان کهاهل که راو قضّه آن بوستان این بود که 
پیرمرد صالح مسلمان بود در ولایت یمن به جای کة آن را خروان گویند از صنعای 


یمن به مقدار فرسنگی دور و او راباغی بودو در وی از هر نوع میوه و نعمت‌ها بود و 
زراعت‌ها بود چون وقت چیدن آن میوه‌ها و درو کردن زراعت‌ها شدی فقیران را 
دادی و حق خدای تعالی می‌دادی در وقت درو کردن و برداشتن غله و در وقت 
آرد کردن و نان پختن چهار بار عشر دادی حق تعالی وی را برکت داده بود که تاسال 
دیگر وی را نعمت‌ها بس می‌کرد چون وی فوت شد از وی سه پسر ماند گفتند مارا 
زن و فرزند بسیار است ما نتوانیم کرد چنانکه پدر ما می‌کرد برادر اوسط یعنی نیکوتر 
ایشان یا میانگی ایشان گفت چنین مکنید بندگی حق تعالی کنید و بر طریق پدر بروید 
سخن او را نشنیدند و بعده همه اتفاق کردند برین و سوگند خوردند چنانکه حق 
تعالی گفته لوا چون سوگند خوردند که لضرِعَاببریم میوه‌های آن باغ راو 
چون بامدادکنندگان باشیم یعنی در بامداد پگاه که فقیران 


بدرویم کشت او رام 
و گدایان ندانند پنهان از ایشان چنین کنيم و لا ون و ان‌شاءالهنه گفتند و قصد نفع 
خود کردند و رضای حق‌تعالی نطلبیدند قطاف پس بگرد گشت 


بر آن بوستان و 


۵۸ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


باغ دهقانی‌های ایشان طایّف گرد گردنده مین ی از بلاهای پروردگار تو یعنی بلاهای 


خدای تعالی به وی رسید و هم و ایشان در خواب بودند قَبّحَتُ پس گشت آن 
بوستان گالصُریم هم چون شب تاریک بسوخت به آتش آسمانی و هیچ درخت و میوه 
وغل نماند وی چون خاکستر سیاه شد.بهقولابن عباس رضی اثهعنهم ال پس 
آواز دادند یکدیگر را نرممیجين داخلین فی‌الصبح یعنی در وقت صبحدم آن فا 
که بامدادکنید و پگاه بروید علی کم بر کشت خود و بوستان خود ان کم اگر 
هستید صَارِهینَ برندگان میوه‌های خود را و زراعت‌ها را پگاه‌تر بروید تا گدایان و 


مسکیناننيایند چنانکه آموخته شدهاند پیش از این که پدر ایشان به مقدار قوت 
سالیانه می‌گرفت و باقی ایشان را می‌داد و هر چه بر تاک می‌ماند و هر چه خوشه 
می‌شد و در تک خرمن می‌ماند همه به فقیران می‌داد و فقیران را چیزی بسیار جمع 
می‌شد قنْطُو پس جمع شدند در آغز شیپ نزدیک به صبح رفتند سوی آن بوستان 
خود و هم اون و ایشان با یک یگزا سخبن آهسته و نرمنرم می‌گفتند التخافت سخن 
آهسته و نرم گفتن آن لاخ که دز نییند در آن بوستان یم امروز یک بشما 
یکین گدایی یعنی می‌رفتند و سححن را آهسته می‌گفتند در شب تا فقیران نشنوند و به 
ایشان یکجای در آن بوستان نروند و چیزی از آن میوه‌ها نگیرند و حاصل آن که 
فقیران را در آن بوستان نگذارند و ایشان چیزی ندهند و مدا و بامداد کردند و رفتند 
علی خر بر منع کردن فقیران از میوه‌های آن‌بوستان يا غضب بر فقیران باکینه برایشان 
قارین توانایان لد منع کردن و غضب کردن و قصد کردن یعنی در بامدادان رفتند 
سوی آن بوستان خود به قصد اینکه گدایان را چیزی ندهند از آن میوه‌ها و غلّه‌ها و در 
گمان ایشان این که ما می‌توانیم که چنین کنيم فا پس چون وه دیدند آن بوستان را 
سوخته شده و سیاهگشته لا گفتن لا ه درستی که ما اون گم کردگانيم ره 


بوستان را و این بوستان ما نیست زیرا که از 


بوستان خود چون به خانه خود رفتیم 
دینه روز پرمیوه بود و سوخته و سیاه شده نبود پس این بوستان ما نیست پس چون 
تفحص کردند نشانی‌های بوستان خود را شناختند که اين بوستان ماست و ما راه گم 
فتند: یل تن مَحرُومون نیست که ما راه گم‌کرده باشیم بلکه محرومانیم از 


سورة الم ۵٩‏ 


نعمت‌های این بوستان به سبب نیت بد که کرده‌ايم که بر فقیران رحم نکنیم و همچنان 
که پدر ما می‌کرد نکنیم و بخیلی کنیم و برادر نیکوتر ایشان گفته بود که چنین مکنید 
سخن وی را نشنوده بودند بیادشان آمد قال گفت أَرسَطهُم مهتر ایشان یا میانگی ایشان 
مق لک و آیانگفته بودم شمارا پیش از این لولا چرا تبون بهپاکی ید نمی‌کنید 
خحدای تعالی را و ان‌شاءاله و سبحان الّه نمی‌گویید و کار رابه خدای تعالی نمی‌گذارید 
و چرانماز نمی‌گذارید که به شومی آن این بلا را به شما رسانید که بخیلی کردید (نماز 
گذاردید) به خاطر این فقیر می‌رسد که شاید که معنی این باشد که چرا گمان بد 


می‌برید به حق تعالی که شما را عوض ندهد و برکت ندهد (پخته گدایان می‌بردند) 
چنانکه پدر ما را می‌داد چرا حضرت او را منزه نمی‌گردانید از ین گمان زیراکه 
جوانمرد اعتماد به کرم حق‌تعالی می‌کند جزاش می‌دهد یکی را هفتصد و زیاده اگر 
خواهد و بخیل گمان بد می‌برد به حضرت ییا و از برای این در حدیث آمده است که 
قال النبی علیهالسلام: البخیل لا یدخل ابِجنة و لو کان جابدا و السخی لایدخل النار ولو کان 
فاسقا! پس چون سخن برادر نیکوتر را شنيدند قالواگفتند ان پاکی از همه عیب‌ها 
راز این که جزا ندهد جوانمردن ابر پروردگار مابت ل که درستی که سا 
این ظالم و ستم‌کنندگان ببودیم یر 
اشتن و در ترک توکل به حق‌تعالی 
چون اقرار کردند بر بدی خودفلْ پس روی آورد بَعْضَهُم بعضی از ایشان علی بَفْضٍ 
بر بعضی دیگر لاش ملامت می‌کردند یکدیگرراکه این چه بدکرداری بود که ما 
کردیم و رفتارپدر راگذاشتيم و سخن حق را نشنودیم چون پشیمان شدندقُواگفتند 
یا یلا ای وای بر مالک به درستی که بودیم ما طأغینّ از حد بندگی درگذشتگان و 
ظالمان و عاصیان و بی‌فرمان بودیم. چون گناه خود را دانستند و پشیمان شدند امید 
رحمت حق‌تعالی داشتند گفتند عسی شاید و بود و قیل بگو که ریا پروردگار ما امد 
می‌دارمآن یدنا که بدل دهد مارا را بهتر ها از 


گناهکار بودیم بر درویشان به ثیت بد کردن 


درویشان به نیت بد کردن و رفتار پدر خود را گذا 


۲ 
آن بوستان و میوه‌های وی [نابه 
درستی که الی رَبْنّابه سوی رحمت پروردگار خود یا به پروردگار راغبُنْ 


| بخیلداخل بهشت نش اگرچه اد باشد و بخشندهبه آتش درنییداگرچه بهکارباشد. 


به رحمت او و امید می‌داریم که ما را ضایع نگذارد چون توبه بیحد 
کردند و امید رحمت داشتند که بهتر از آن بوستان بدهدشان پرنعمت. عبداله بن 


مسعود رضی الّه عنه گفت: که به من رسیده است که چون ایشان توبه به اخلاص 
کردند حق تعالی ایشان را در عوض آن بوستان دیگر داد که خوشه انگور سیاه وی 


چون مردی بودی برپای ایستاده و در تفسیر بصاثر آورده است که هم در آن شب که 


توبه کردند باز آن بوستان را بهتر از آن که بود ساخت. حق‌تعالی خبر داد از عذاب 


خود مر عاصیان را در دنیا و گفت کذلِك همچون عذاب ایشان است | 
که شکر من نگوید و کفران آرد به من در دنیا 
و هر آینه عذاب آخرت مر کافران را و عاصیان را 
در دنیا کردم اهل مکه راو اهل بوستان راو کَاُوا اگر باشند که یعون بدانند حقیقت 
کار را از گناهان باز ایستند و حق خدای را پدهند به درویشان و حکم‌های او را قبول 
کنند. نصیب درویش از این قصّه آن ات که شکر نعمت‌های ظاهره و باطنه حق‌تعالی 
به جای آرد تا زوال نياید و نعمت به زحمت بدل نگردد و چون عذاب کافران و 
عاصیان را در دنیا و آخرت بیان گرد از خال متقیان ی خبر کرد و گفت جلْ جلاله لد 
لین به درستی و راستی که خدای ترسان راد رهم نزد پروردگارشان در آخرت 
جَنتٍ لیم بهشت‌های پرنعمت که آن را خدای داند که بر خاطر هیچ کس نگذاشته 
است و چشم هیچ کس ندیده است در دنی مانندآن. نصیب درویش آن است که تقوی 


اب عذاب هر 
عذابش می‌کنم و داب الاخرة 
بزرگ‌تر است از این عذاب که 


را شعار خود سازد و بدان که در همه قرآن وعده‌های نیکی‌ها مر خدای‌ترسان راست 
نه مر دانشمندان راو مفتیان را و نه شیخان را و نه زاهدان را و نه حاجیان را و نه غازیان 
راو نه خواجگان را که از حرام گیرند و مکر کنند و نان دهند و خلقان را صید خود 
خنژ کافران مکه می‌گفتند که اگر قيامت باشد و بهشت و دوزخ باشد چنانکه محمد 
می‌گوید علی‌الصلوة والسلام ما رابهشت بهتر خواهد بود چنانکه در دنیا حال ما بهتر 
است از مومنان و اگر حال ما بهتر نباشد برابر باشد حق تعالی این آیت فرستاد که 
أَتْعلآیا بس گردانيم اشوین مسلمان را در روز قیامت کَامّجَِ همچون کافران 
گنهکار یعنی جزای مسلمانان را نعمت‌ها و بهشت گردانیم و جزای کافران را 
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عذاب‌ها و دوزخ گردانیم هرگز برابر نباشد الاستفهام للانکار باز عتاب و انکار کرد 
حق‌تعالی بر کافران بر این سخن که گفتهبودند فرمود ها کم چه بوده است مر شمارا 
کیت چگونه تشک ن حکم باطل می‌کنید که دوستان را همچون دشمنان جزا دهیم 
هرگز چنین نخواهد بود چون حکم ایشان باطل بود بطلان ایشان را بیان کرد و گفت 
جل جلاله َمْ لیا مر شما راست کناب نامه و کتابی منزل از آسمان که من فرستاده 
باشم فیه در اين کتاب تشون می‌خوانید الدرس والدراسة علم خواندن نلک فیه به 
درستی و راستی که مر شما راست در آن کتاب ما یرون هر آینه آنچه می‌گز 
احتیار می‌کنید از برای خود این کتاب هرگز نفرستاده بودیم به شما پس از هوای تفس 
خود حکم باطل می‌کنید آَمْ لَم ی مر شما راست ین سوگند و عهدها عیبر ماکه 
خداوند شماییم بلق نها 
است (لی یوم | تا روز قيامت ان کم به دستی که مر شما راست در آن سوگند و 
عهد ما هر چه تون حکم کنید از با نود بنیز هرگز نبوده است پس حکم 
شم باطل باشد و از هوا و افتراباشد َلْبرتنَ ی محمد این کافران را َیُمٍکدام است 
از یشان لت به این حکم باطل زیم کقیل و ضامن و بدزفتار یعنی این حکم ایشان 
باطل است و هیچکدام از ایشان آن را نمی‌تواند کرد و کفیل نمی‌تواند شد چون 
می‌دانند که باطل است م له آیا مر ایشان را شُرَکَاء شریکان مر خدای تعالی را 
خاکشان به دهن چنان که گمان می‌برند مر بتان خود را که شریکند به حدای تعالی و در 
کواشی چنین آورده است فتُو پس بیارید رکه بتان خود رات بگویند که ایین 
کم ایشان راست است و در قیامت چنین خواهد بود که ایشان می‌گویند ان انوا اگر 
هستند صَاوقینْ راست‌گویان که بتان ما چنین گفته‌اند این خبر نیز ندارند زیرا که بتان 
ایشان سنگی و چوبی و جمادی‌اند که سخن نمی‌توانند گفت و در کشاف می‌گوید که 
قوله مهم راهن اس یرون فی هد قَلٍ و بدین تقدیر چنین باشد آیا مر 
این کافران را از جن و انس و عقلای عالم شریکان هستند که موافق ایشان باشند که 
این حکم راست است و باطل نیست این نیز ندانند و هیچ کس چنین نگفته است و ما 
فی‌الکشاف اولی تامل و تعلم بدان که حق سبحانه تعالی سخن کافران راکه سا در 


رسیده است این سوگند و راست و استوار است و باشنده 


۶۲ تفسیر یعقوب چرخی 


قیامت بهتر باشیم از ممنان یا همچون ایشان باشیم رو کرد و از ایشان دلیل طلب کرد 
به سه وجه: اوّل دلیل نقلی دوم اتفاقی و عهدی سیم عقلی. چون ایشان از همه عاجز 
آمدند حبیب خود را وعده کرد که ما ایشان را در قيامت عذاب خواهیم کرد و گفت و 
جل جلاله یادکن ای محمّد یم آن روز که یف گشاده شود یعنی پیدااکرده شود عَنْ 
ات از سختی عظیم و شدت ای‌عن بلاء عظیم و شدد قطيعة یعنی یاد کن آن روز رکه 
پیدا کرده شود در وی بلای بزرگ و کارهای بزرگ که خلق اولین و آحرین حیران 
مانند و بترسند و هر یک را کاری پیش آید که هرگز نیامده باشد در لغت عرب کشف 
ساق عبارت است از سختی کار. گفته می‌شود کشف‌الحرب عن اقا سخت شد جنگ 
اگر چه جنگ را ساق نمی‌باشد فاما چون کسی راکاری سخت و دشوار پیش آید میان 
را می‌بندد و جامه را بالا می‌کشد تا ساق پای چنان که در کشاف آورده است قال انم 
حُواانخزب ان عْث به احزبٍ عضها ون شم عن شاف حرش یعنی چون کار 
سخت و هولناک پیدا شود سختیم یگ و اگر جنگ پراکنده می‌شد احتیاط می‌کرد و 
یعون و خوانده شود خلق را در رات قیانت ای السْجووٍ به سجده کردن فلا 
یُشتَطیعونّ پس نتوانند کافران و منافقان سَجده رن از بهر آنکه از پشت‌های ایشان 
همچون استخوان پهن شود و معط خوار و ترسان باشند. أَبصَارهم چشم‌هایشان 
یعنی ایشان بترسند از عذاب و هیبت قیامت و چشم‌هایشان به مغاکی فرورفته باشد 
وم می‌رسد به ایشان و خواری و سیا‌روی به وعده بیان کرد حق تعالی که چرا 
نتوانند در قيامت سجده کردن و گفت جلْ جلاله وق انوا و تحقیق بودند این کسان 
که در قيامت سجده نتوانند با مومنان در دنی در آميخته یعون خوانده می‌شدند ای 
السجود به سجده کردن و نماز به جماعت گذاردن. از کعب احبار آمده است که ایشان 


سجده نمی‌کردند و نماز به جماعت نمی‌گذاردند و هُم 


ن و حال این بود که 
ایشان تندرست بودند و پشت‌های ایشان همچون استخوان پهن یک لحظه نبود 
امروز از برای آن سجده نمی‌توانند کرد یکی از کبرا مفلوج شده بود چون وقت نماز 
شدی دو کس وی را برداشته به مسجد می‌بردند و گفتی از هیبت قیامت در این حال 
می‌ترسم بدان که سجده کردن در قيامت از برای عقوبت کافران و منافقان و عاصیان 
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باشد نه از برای تکلیف مر ممنان را چون آخحرت جای تکلیف نیست. بدان که شیخ 
ابواللیث و جماعتی از مفسران در تفاسیر معنی این آیت را به طریق دیگر نیز بیان 
کرده‌اند و دو حدیث روایت کرده‌اند یکی از ابوهریره و دیگری از ابوالدرداء رضی‌ال 
عنهما حدیث دیگر در کشاف آورده است از ابن مسعود رضی‌ال عنه روایت کرده 
است که یکشف الرحمن عن ساقه فاماالسمنون فیخزون سجداً و ام السنافقون فیکون 
ظهورهم طبقاً طبقًکان فیهاالسفافید الاسفود! سیخ آهنی استخوان‌های پ 
بی‌بندها کرد و یک لخت شود همچنین سیخ‌های آهنی و سجده نتوانند کرد و تأویل 
آیت و حدیث بدین وجه می‌کنند که مراد از ساق حجاب عزت است که برداشته شود 
و خلق را در عرصات جمع کنند و عذاب و حساب پیدا شود و داد مظلومان از ظالمان 
بستانند چون فارغ شوند ندا رسد که هر کسی هر چیزی رکه بندگی کرده باشد پیدا 
کند و در پیش وی می‌رود تا در دوزخش اندازد بت‌پرستان را بتان و جهودان را به 
صورت عزیز پیغمبر علیه‌السلام فرشته‌ی پیدا شُودو ترسایان را به صورت عیسی 
علیه‌السلام فرشته پیدا شود و ايشان را می‌برد به دوزخ تاکسی نماند از ایشان مگر 
ممنان و فرمان‌بردار و عاصیان و منافقان در میان ایشان بمانند. ندا آید که شما نیز در 


پی معبودان خود بروید ايشان گویند ما را هیچ خذای و معبودی نبوده است مگر اه 
تعالی. ندا آید که اگر خدای خود راببینید شناسید؟ گویند بی چون و هیچ چگونه که او 
را در دنا ندیده‌ايم فاما بندگی کرده‌ايم پس ایشان را قوت بینایی دهد که هرگز نبوده 
است نور عظمت و کبریایی حضرت عزت پیدا شود ایشان دانند که آن نور حق است 
جل جلاله همه ممنان فرمانبردار در سجده افتند و منافقان سجده نتوانند کرد و 
روی‌های ایشان سیاء گردد و چون مومنان سر از سجده بردارند و روی‌های ایشان 
چون ماه چهاردهم باشد. این حدیث را ابوهریره در پیش عمر بن عبدالعزیز روایت 
کرد و عمروی را سوگند داد که راست می‌گویی بعدء گفت عمر ما سمعت فی کرامة اهل 
التوحید حدیثا هو أحب من هذاالحدیث واه تعالی اعلم "و این فقیر می‌گوید که این حدیث 


اوند رحمان ساقی (حجاب عرّت) رابرمی‌دارد پس ایمانآورندگان سجده م‌کنند وا دورویان سیخ‌های آهنی 
پشتشان گرده (سجده 


۲. در کرام اهل توحید حدیشی نشتیدم که زاين حدیث محبویتر باشد و خداوند تعال اعلم است. 


۶۴ 


چرخی 


در مصابیح هست فاما چیزی زیاده و نقصان هست چون حضرت حق تعالی از حال 
قیامت خبر کرد و کافرا ور نداشتند و قرآن را افساهگفند رسول خود راتسلی داد 
و گفت جل جلاله نی پس بگذار مرایا محمد ون و هر آن کسی را که یدب 
دروغ گو می‌دارد تورث به این سخن یعنی تکذیب می‌کنند و قرآن را 
افسانه می‌دانند و تو را دیوانه می‌گویند و قيامت را منکرند پس بگذار وی را با من تا 
من هلاک کنم وی را به عذاب دنیا و آخرت سََْتَدِجَُم به درستی که زود باشد که 


درجه درجه و اندک‌اندک ایشان را به عذاب نزدیک گردانم و بگیرم ایشان را الاستدارج 


اندک اندک نزدیک گردانیدن خدای تعالی بنده رابه عقوبت و خشم خود ین 
آنجا که لایمُونٌ ندانند که آنچه به ایشان می‌کنم عذاب است و هر گاه که ایشان گناه 
بیشتر کنند ما ایشان را نعمت دنا بیشتر دهیم و هیچ بلای به ایشان نرسانیم تا ایشان 
توبه را فراموش کنند قال النبی علیهالنلوة والسلاماذارأیت ان انعم علی عبد و هو مقیم 
علی معصية فاعلم اّه مستدرج یعشی پنده چنون گناه کند و حق تعالی بر وی یکی کند و 
نگیرد وی را بدان که این استدراج است و جزای مکر اوست و اگر بگیرد وی را به 
ت اوست ی َو مهلت دهیم ایشان رو عم درا تاگنا 
کنند و سزاوار عذاب گردند الاملاء فرصت دادن ان ک 


ی به درستی که کید من 


ار است یعنی عذاب من در صورت نعمت بر دشمنان سخت استوار باشد چهار صد 
سال فرعون را مال و مملکت دادیم و هیچ درد سرش ندادیم. نصیب عارف این است 
که هر چند کرامات از وی ظهور کند ترس بر وی بیشتر باشد. 
تسا نسبینی نور دین امن مباش کساتش پسنهان شود یک روز فاش 
نور آبی و آن دان و هم بر آب چَفس چسون که داری آب از آتش مترس! 
قال سید الطائفة جنید رحمةالّه علیه لو لا مکرال لما طاب عیش الاولیاء و معرالثه تعالی 
آن یطیره فی‌السماء و یمشی ی الماءابتلا آدر صورت فقر می‌باشد و در وی ترس کمتر 
.موی معنوی: تصحیح نیکلسون دفت سوم ص ۱۴۹۰ 


۴ اگر مکر دا نبود عیش اولیانیکو ثمی‌گردید و مکر دای متعال این است که او را (مقزب خود را) در آسمان به 
پرواز درآورد و روی آب راه رود 


سورة القلم ۶۵ 


است و صورت غنابتلا می‌باشد و اینجا ترس بیشتر است که استدراج و مکر نباشد 
نعوذ باه من ذلك خواجه عبدالله انصاری می‌فرماید که «اگر در هوا پری مگسی باشی و 
اگر در روی آب روی خسی باشی دلی به دست آر تاکسی باشی» چون چندین بیان و 


م آی می‌خواهی تو ای محمد از 
این کافران جر مزدی بر رسانیدن احکام شریعت قَهُم پس ایشان من تاوان 
بسیار و مالی که از ایشان می‌طلبی هون گرانبار کرده شده‌اند به سبب تاران و زیان 
پیروی تو نمی‌کنند.الاثقال گران‌بار کردن یعنی اگر حق را قبول کنند ای 
زیانی نخواهد بود پس چرا نمی‌آرند؟ نصیب درویش این است از اصحاب احباب 
خود طمع دنیاوی نکند که طبیعت بشریه از آن گریزان است و در کارهای دینی مزد 
نطلبند از کسی که غریمت آن است. [در موی آمده است:] 


تعجب و انکار از کار ایشان خبر داد و گفت آم 


ان را تاوانی و 


گفت پسیغبر که جنت از اله " گراهی خواهی ز کس چیزی مخواه 
چون نخواهی من کفیلم مر تو را جسنت المأوی و دیسدار خسدا 


ور به امر حق بخواهی هم رواست 


ار خوه بر کس منه بر خویش نه 
باز حق‌تعالی گمانبد ایشان را که مابرحقیمابطال کرد و گفت جل جلاله دمم 
نردیک ایشان است الب آنچه از حلق پنهان است یعنی لوح محفوظ فَهُم پس 
ایشان یو می‌نویسند آنچه حکم می‌کنند که ما بر حقیم و محمد بر باطل است این 
نیز نیست پس چون هیچ دلیلی ندارند و ایشان بی‌عقلند و دشمنان مایند مغرور به 
جر پس صبر کن لحم ری از برای 
حکم پروردگار خود که ایشان را فرصت داده است در دنیا چند روزی و مهلت داده 
است و تعجیل مکن در رسیدن عذاب به ایشان و لا تک و مباش کصاجب الحوتٍ 
همچون یار ماهی یعنی همچون یونس مباش تو ای محمد در تعجیل کردن و رسیدن 


نعمت دلیا شده‌اند و تو را می‌رنجانند بی‌جهتی فا 
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۶۶ تقسیر یعقوب چرخی 


عذاب و بلابه اين دشمنان خود و ملول مشو از رنجانیدن ایشان و دعای بد مکن بر 
ایشان چنانکه یونس پیغمبر علی‌السلام کرد و در کشاف آورده است که سبب نزول 
این آیت آن بود که در جنگ احد کافران غلبه کردند بر ممنان و جفا بسیار کردند 
خواست تا حضرت مصطفی صلی اه علیه و سلّم دعای بد کند بر ایشان. این آیت 
نازل گشت که تعجیل مکن و صبر کن و همچون یونس علیه‌السلام بی‌صبر مباش ل 
تاد چون خواند خدای تعالی را در شکم ماهی و هو و او موم ای سملو غیظاً 
پرخشم و پرغم گردانیده شده بود یعنی غمناک الکظم خشم فروخوردن چون که در 
شکم ماهی حبس کرده شده بود و شکم ماهی زندان او بود و خواندن او این بود که 
لاله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و در حدیث آمده است که هر که درمانده و 
مبتلا شده در بل چون این تسبیح را بخواند خداوند تعالی وی رانجات دهد لوا اگر 
نه آن بود که آن تاه دریافتی یونس رابت نیکی و رحمت من ره از پروردگاراو. 
هر آینه انگنده شدی از شکم ماهی یلم در ضحرایی که در او نه کوه بود و نه 
درخت و نه چاه و هو موم و او نکوهیده شده بود یعنی ملامت کرده شده اما 


رحمت حق به وی رسیده اندانعتة شلد دز بیابان خالی و مذموم نبود بلکه مرحوم بود 
چون که توبهکرده فَاّبهُ ره پس برگزیدش پروردگارش فَجَعلَه بس گردانیدش ین 
الصَالحين از نیک‌مردان یعنی از پیغمبران و باز بر وی وحی فرستاد و شفاعت دادش بر 
قومش. نصیب عارف این است که در بلاها صبر کند و بهانکار منکران متفیر نشود و 
دعای بد بر ایشان نکند بلکه به سنت مصطفی صلی اه علیه و سلّم عمل کند که گفت: 
هم اهدناقومی فانهم ایعلمون !و بداند که: 


بیمار شود عاشق اّا که نمی‌میرد مه گر چه شود لاغر استاره نمی‌گردد 
یعنی هر چند ولی فانی بل و باقی باه گناه کند به طریق زلّت باز حق‌تعالی 
وی را توبه دهد و به رحمت خود در رساند چون که یونس علیه‌التلام را فهم 
من فهم. 


خدیاقومم راهدایت فرماکه بهراستیآنها یداد 


۶۷ 


قصّه یونس علیه‌الصَلوة والسّلام 

این بود که حق تعالی وی را به پیغامبری فرستاد در زمین موصل و قوم وی بسیار 
بودند ایشان را وعظ گفت و نصیحت کرد و به ایمان خواند. به وی ایمان نیاوردند و 
وی رادروغ‌گوی دانسته در غضب شد و از حدای تعالی عذاب قوم خود را طلب کرد. 
وحی آمد که به ایشان بگوی که عذاب خواهد آمد بعد از سه روز یابعد از چهل روز و 
از میان ایشان بیرون رفت و عروس وی با دو پسر وی رفتند و به کرانه‌ی دریا رسیدند 
موج دریا پیدا شد و عروس او ربا یک پسر او برد و در دریا غرق کرد و گرگی آمد و 
پسر دیگرش را برد تنها ماند. در کشتی نشست چون در میان دریا رسید دریا موجی 
برآورد کشتی‌بانان گفتند که در میان مایان کیست که از خواجه‌ی خود گریخته است؟ 
مایان عادت این کشتی را دانسته‌ايم تا او را در دریانینازيم موج ساکن نمی‌شود و 
قرعه انداختند به نام یونس علهالسلام بآمد چا پر قرعه انداختند هم به نام یونس 
علیه‌السلام برآمد گفتند تو پیغامبر مرسلی ما تو زا در دریا نمی‌توائیمانداخت یونس 
علیه‌السلام گفت آن بنده که از خواجه گريختة منم خود را خواست تا در دری اندازد. 


ماهی‌یی دید که دهان گشاده به هر طرّفی گه می‌زفت همین می‌دید چاره ندید خود را 
انداخت ماهی وی را در دهان گرفت و به شکم فرو برد به ماهی الهام هی رسید 
ای! بنده بزرگ خود را طعمه تو ساخته‌ايم فاما در شکم تو بازداشته‌ایم یک روز یا 


هفت روز یا بیست روز یا چهل روز فنادی فی‌الظلمات پس یونس علیه‌السلام خواند 
خدای تعالی را در تاریکی دریا و تاریکی شب و تاریکی شکم ماهی و گفته‌اند آن 
ماهی را ماهی دیگر بخورد یکی تاریکی دریا و تاریکی شکم دو ماهی و در آن شکم 
این آیت را می‌خواند لاله لت بان ی کت ان بس از آن که این دعا 
را خواند الهام رسید بدان ماهی که وی را بیند از پس بینداختش به صحرا و هقی و 
او بیمار و ضعیف شده بود همچون چوزه‌ی مرغ و موی او ريخته. حق تعالی درخت 
کدو را سبز کرد تا در سایه‌ی او باشد و آهوی را الهام کرد تاوی را شیر دهد بامداد و 


شبانگاه تاقوت شدش و مویش برآمد پس در خواب رفت و آفتاب بروی تافت چون 


۸ ___تفسیریه‌قوبچرخی 


بیدار شد. درخت کدو را دید که شک شده بود غمناک شد. وحی آمد که بر درخت 
کدو غمناک شدی و به هلاکت چندین هزار بندگان من هیچ غمناک نشدی که دعای بد 
کردی و چون سه روز یا چهل روز گذشت بر قوم وی بلای خدای تعالی آمد و بر 
بالای ایشان ایستاد و مقدار میلی و نامه‌های ایشان سیاه شد چون دیدند بل را گلیم‌ها 
را پوشیدند و به صحرا بیرون رفتند و زنان و فرزندان خود را بردند و همه کودکان و 
بچگان ستوران را از مادر ایشان جدا کردند و از یکدیگر بحلی خواستند و خف‌های 
یکدیگر را که گرفته بودند باز دادند و گفتندالهی ایمان آوردیم به یونس پیغمبر 
علی‌السلام و دین وی را قبول کردیم و این دعا را خواندند که یا ی جینّ لا ی ما 
حیْ مُحی المَوّتن الا نت حضرت باری تعالی توبه ایشان را قبول کرد و بلاها از 
ایشان بگذرانید و همه مسلمان شدند و دين کافری را گذاشتند و حضرت یونس 
علیه‌السلام را پیدا کردند و عذر خواستند وعزت او راداشتند و باوی بودند و وعظ و 
نصیحت او را قبول کردند چون بونس ,ایح تبعالی بازداشت از مکر ایشان و از هلاک 
و ریا خبر کرد مر حبیب خود را از آن خال و صبر فرمودش که تو را نیز مااز دشمنان 
نگاهداشته‌ايم و ن 


اه می‌داریم تو صبر کن به رحمتما که ما یار توایم ون ای و اه 


یعنی به درستی که شان این است و کار این است که یکاد می‌خواهند ای محمّد ان 
کنیوا و آنان که کافر شده‌اند نك هر آینه از جای بلغزانند تو راو هلاک کنند 
الازلاق و الزلی لغزانیدن بارهم به چشم‌هایشان یعنی چشم رسانند تو رالّا چون 
سوگوا شنودند الک ید کردن خدای تعالی رایعنی قرآن راکه در وی حق است یاوی 
یاددهنده است. امام نافع لقونك به فتح یا خوانده است و باقی قرّابه ضم یا 
خوانده‌اند زلقه و ازلقه لغزانیدش و دور کرد از جایش یعنی نظر می‌کند به تو به خشم 
و قهر که اگر توانند تو راهلاک کنند به آن.امام کلبی می‌گوید که سبب نزول این آیت 
آن بود که چون کافران قریش هر حیله که بود کردند بر رسول ما صلّی اه علیه و سلم 
حق تعالی او را نگاه داشت. مردی بود در عرب که نام او عبداه بود سه روز چیزی 
نخوردی بعد از آن هر چیز را که چشم رسانیدی هلاک شدی کافران وی را گفتند 


محمد را چشم رساند تاوی هلاک شود و مااز وی خلاص شویم و باز رهیم آن 


چشم رسانیدن داشت. حق‌تعالی رسول خود را نگاهداشت و چشم آن کافر در او اثر 
نکرد رسول صلّی اه علیه و سلّم فرمود که ِن قٌ یعنی چشم رسانیدن به ارادت 
حق‌تعالی اثر دارد و امام حسن بصری گفت رحمةاله علیه که داروی چشمزخم 
خواندن این آیت است که قول تعالی: «و ان ین وا تقو بانضارم تما 
سیعوالدعه و هر چه در چشم نیک آید باید گفت: لا ما شاء اه و لول باه و 


ون و می‌گویند کافران هب درستی که محمد َو هر ینه دیوانه است و ما و 
و نیست این قرآن لا مگر وک اددهنده پندهنده این مر جهانیان را در تفاسیر 
آورده است و به خاطر این فقیر چنین می‌آید که احتمال دارد که ضمیر هو راجع 
باشد بر رسول ما صلّی اه علیه و سلّم که کافران او را دیوانه می‌گفتند و ذکر به معنی 
ذاکر باشد والّه تعالی اعلم و قصر قلپ باشد نی غافل و دیوانه نیست بلکه ذاکر 
است و ناصح و واعظ همه عالمیان است چنانکه می‌گوید رجل عدل ای عادل واه 
تعالی اعلم! 
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سورة الحاقة 
معية وهی ائنان و خمسون آبة و فیها رکوعان* 


اف روز قيامت مَالحافة چه روز قيافت و ما آذرلت و چه دانی تو ای محمّد 
لح که چیست روز قيامت یعنی هر چنة که صفت او بیان کنم از آن به هیبت‌تر 
است و سخت‌تر تاکسی نبیند سختیَ ناد الاقه انم فاعل است از حق الامراذا 
وجب و ثبت ای الساعة الحاقة یعنی ساعتی که ثابت است و واجب است آمدن آن بی 
شک الحاَقة مبتدا و مالحأَقة خبر. ای ای شیء هی تفخیماً الامرها بدان که حق‌تعالی در 
این سوره بیان کرد عذاب کافران و منکران قيامت را و ثواب مومنان و ترسندگان راو 
گفت جل جلاله کت دروغ‌گوی داشتند مر پیفامبران خود راب آمدن قيامت قَودٌ 
قوم صالح پیغمبر علی‌السلام که آب ایشان اندک بود و اد و قوم هود پیغامبر 
علیه‌السلام یلقع به روز قیامت. القرع کوفتن ای الساعة لقارعة یعنی ساعتی که 
بکوبد دل‌ها رابه ترس و آسمان را به شکافتن و کوه‌ها را به گداختن و ستارگان را به 
ریختن چون روز قيامت را یاد کرد و کسانی که بهقيامت ایمان نیاوردند عذاب ایشان 
رانیز در دی بیان کرد تا کافرانبترسند و از کافری بازایستند. پس گفت جل جلال ما 
َو امام قوم صالح علیهلسلام که شمودیان بودندقَأفلِکواپس نیست و هلاک 


.مکی است و ۵۲آیه دارد و دو رکوع در آن است. 


۷۲ تفسیر یعقوب چرخی 


گردانیده شدند بالطاغيةبه سیب بی‌فرمانی مر پیفمبران خود راو قبول ناکردن حکم 
خدای تعالی را از روی طاغية به معنی طغیان باشد الطغی والطنیان از حد در گذشتن و 
به قول امام قتاده رحمةاله علیه مراد از طاغیه صحیحه است یعنی آواز سخت عظیم که 
از حد درگذشته بود و آن آواز جبرئیل بود علیهالسلام که همه ایشان به آن آواز هلاک 


شدند و به قول دیگر مراد از طاغیه رجفه است یعنی زلزله و مین که همه را 
به زمین فرو برد و به قول دیگر مراد از طاغیه صاعقه است یعنی آتش آسمانی که آمد و 


همه را بسوخت. 


قصه صالح پیغمبر صلوة الّه علی نبیّنا و علیه الصَلوة والسّلام 

بدان که صالح پیغمبر علیه‌السلام به پنج پشت به نوح پیغمبر علیهالسلام می‌ رسد و 
او مرد سرخ و سفید بود و از بهتریندم‌بود و خویشان بسیار داشت و همه 
پیغامبران چنین بوده‌اند. حق سبحانه تعالی وی زا به پیغامبری فرستاد و به قبیله‌ی 
مود که خویشان وی بودند و در میان‌شام و حجاز می‌بودند و خانه‌ها در کوه ساخته 
بودند از برای تابستان و زمستان سنگ‌ها را یله بودثد و منزل‌ها ساخته بودند و بتان 
داشتند و می‌پرستیدند و صالح ایشان را به ایمان و بندگی حق‌تعالی خواند ایشان قبول 
نکردند و نگفتند له صاخ ول و از صالح علیهالشلام معجزه طلبیدند و 


او می‌گفت که اگر معجزه بیارم و شما ایمان نیارید همه به عذاب خدای تعالی هلاک 


شوید این سخن وی را قبول نکردند و ايشان را روز عیدی بود که با بتان بیرون 
می‌آمدند در عیدگاه خود و بتان راسجده می‌کردند صالح را گفتند تو نیز به عیدگاه ما 
بیرون آی و تو خدای خود را بخوان و ما خدایان خود را بخوانیم. صالح قبول کرد 
چون به عیدگاه رسیدند اتفاق کردند که از وی چیزی طلب کنیم که نتواند آورد و 
عاجز شود و در عیدگاه ايشان سنگی بود بزرگ گفتند از این سنگ شتر ماده بیرون 
آری که سیاه پیشانی و سفیدموی و با یال باشد و وی رابر پیشانی موی ابریشم باشد و 
آبستن ده‌ماهه باشد و در حال بزاید اگر چنین کنی ایمان آریم به تو و به خدای تو و 
بتان را بگذاریم و اگر نتوانی آوردن. ما دانیم به تو چه باید کردن. چون سخن ایشان را 
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صالح علیه‌لسلام شنید غمناک شد و از حدای تعالی شرم داشت تا بخواهد چون چاره 
نبود از ایشان عهدهاگرفت که اگر چنانچه همچنین شتری از این سنگ بیرون آید شما 
ایمان آرید چون ایشان عهدها کردند صالح علیهالسلام از خدای تعالی درخواست 
کرد و دعاکرد و ممنان آمین می‌گفتند به قدرت خدای تعالی. از آن کوه آوازی آمد و 
کوه جنبیدن گرفت و آن سنگ نالیدن آغاز کرد و شتری ماده از وی بیرون آمد به 
قدرت خدای تعالی همچنان که ایشان طلب کرده بودند شتر ساده آبستن ده ماهه 
سیاء‌پیشانی سفید یال پر پشم بس بزرگ که از یک پهلوی او تا پهلوی دیگر سی صد و 
بیست و دوگز بود از آ 
بچه آورد بس بزرگ به بزرگی نزدیک به مادر پس روی به صحرا نهاد و چریدن آغاز 
کرد. ایشان این همه دیدند و ایمان نیاوردند و گفتند صالح جادوگر است اگر قوم وی 
نبودند وی را سنگسار کردندی. الْهی همه زا از ین انکار منکران نگاه داری. و مود را 
از برای آن ثمد می‌گفتند که ایشان اندک بودئد و داب اندک را گویند و قوم وی 


سنگ بیرون آمد و روان شد تا در میان مردمان رسید ب 


عرب بودند و حوضی داشتند که از تک وی نب برمی آمدٍ عمق وی بیست قامت مرد 
بود و هر روز پرآب می‌شد ایشان بخش می‌کردند میا خود و شتر صالح یک روز 
شتر خوردی همه آب راو هم چندان شیر دادی که آب خوردی از پستان‌های وی شیر 
می‌رفت هر چند جای شیر آوردندی پر می‌شد و یک روز نوبت همه ستوران ایشان 
بودی, روزی که نوبت شتر صالح بودی آب از کوهها آوردندی تا بخورد و روزی کار 
بر ایشان دشوار شد اگر صبر کردندی و ایمان آوردندی حق تعالی چشمه‌های آب 
روان کردی و از آن شتر ایشان را نفع بسیار بود از شیر وی و از پشم وی و از موی وی 
هر چند بایستشان می‌گرفتند تا توانگر شدند و شتر در میان ایشان بود مدّتی در 
تابستان در بلندی‌ها و سرداب‌ها کوه‌ها بودی و از هیبت و ترس او شتران و ستوران 
ایشان برمیدندی و در بيابان و کوه‌ها فرود آمدندی و از ترس خراب و لاغر شدندی و 
در زمستان شتر صالح علیهالسلم در بابان و کوهها بودی و از ترس وی ستوران 
ایشان بر بالای کوه‌ها رفتندی و هلاک شدندی. آن شتر رحمت خدای تعالی بود چون 
شکر نگفتند بلای شد و در میان ثمودیان دو زن بودند به غایت خوبروی و مال بسیار 


من تقسیر یعقوب چرخی 


آن بود یکی را صدوقه نام بود و 
دیگری را غیزه گفتندی و دو مرد بودند که برایشان عاشق بودند و خواستگاری 
می‌کردند یکی را قدار نام بود وی عاشق صدوقه بود دیگری راامصدع نام بود وی 
عاشق غیزه بود و هر دو مال بسیار داشتند هر دو مهمان آمدند به خانه‌ی این زنان و 
این دو زن دشمن صالح بودند و کافره بودند و بسیار سعی می‌کردند به کشتن شتر 
صالح علهالَلام از برای مال خود صدوقه گفت آب نداریم که شما را مهمانداری 


داشتند از همه انواع‌ها گوسفندان و شتران و غ 


کنیم و شراب دهیم از بهر آن که امروز نوبت شتر صالح پیغمبر علیه‌السلام است و 
هیچ کس آب نمی‌تواند گرفت و غیز گفت که اگر در میان مردان ما بودی مردی که 
ار شدی فاما در میان مردان ما کسی مرد ثیست قدار و مصدع 
گفتند که اگر ماشتر را بکشیم مارا چه می‌دهید هر دو زن گفتند که ماو همه مال مااز آن 
شماهاست و هر دو زن نقاب از روی تخود برداشتند.چنان خوب صورت بودند که 
نهایتی نبود فرمودند خانه‌ی دخجترال و کنیزکان رکه خود را بدیشان نمایند و آن هر دو 
بدبخت را شراب بسیار دادند تا مست شدند و رفتند و یاران خود را که کافر بودند و 


یارن ایشان هفت کس بودند نه تن دنو شراب خوردند و همه مست شددند و 
رفتند در آن راهی که شتر می‌رفت تا آب خورد و آن راه همچون کوچه بود کمین 
کردند چون شتر پیدا شد برخواستند و به شمشیرها حمله کردند شتر نیز حمله به 
ایشان کرد گریختند قدار که از پس شتر کمین کرده بود برخواست و پای راست شتر را 
به شمشیر پی کرد و مصدع تبر انداخت و پای چپ شتر را برید شتر بر روی افتاد 
آمدند و شتر را کشتند بچه‌ی شتر چون دید که مادر وی را کشتند بگریخت و به کوه 
آمد به بعده گوشت را پخش کردند و به خانه‌ا بردند چون خبر به صالح رسید صالح 
علیه‌السلام دور بود با مومنان بيامدند و دیدند که حال چنان شده بود بچه شتر چون 
صالح را دید بگریست و سه با بانگ زد و گفت دریغ مادر من و هم در آن سنگ که 
مادرش بیرون آمده بود درآمد و ناپدید شد صالح گفت که سه روز دیگر عذاب بیاید 
به شما و این در شبانگاه چهارشنبه بود گفت روز اول روی‌های شمایان زرد شود و 


روز دویم سرخ شود و روز سیوم سیاه شود و بعد از آن همه هلاک شوید. چو این 
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بگفت کافران قصد کردند که صالح علیهاللام را بکشند چون به این قصد رفتند 
فرشتگان ایشان را در راه هلاک کردند چون روز شد کافران دیگر گفتند که ایشان را 
صالح کشت ما نیز وی را بکشیم لشکر بسیار جمع کردند و رفتند تا صالح علیه‌السلام 
را بکشند قوم صالح ایشان را نگذاشتند و گفتند صبر کنید اگر سه روز دیگر عذاب 
بیاید خود شما همه هلاک شوید و اگر نیاید بعد از آن شما صالح را هلاک کنید 
بازگشتند صباح پنجشنبه بود که روی‌های ایشان زرد شد و روز آدینه سرخ شد و روز 


نبهبود که زمین بجنبید و از آسمان آوازی پیدا شد و آتشی آمد 


و همه هلاک شدند مگر یک زن که بجای مانده بود و همه را دید و وی را پای دادند تا 
وی رفت و مردم را خبر کرد و وی نیز هلاک شد و از قوم صالح آنها که ایمان آورده 
بودند هیچکس هلاک نشد» بعده صالح گفت قوم خود را که از 
اینجا قهر خدای تعالی ظاهر شده اس هه میزمنان احرام بستند و با صالح 
علی‌السلام به حرم مکه آمدند و همانجا میم شدئد تا از ین عالم نقل کرده‌اند. ین 
قضّه رابیشتر از کواشی و تیسیر نقل کرد, نصیّب درویش این است که از صحبت اهل 
دنیا بر حذر باشد و اهل حق را انکار نکن و نگاهداشت شریعت کند و از بدعت و 
ضلالت دور باشد و نا عادو اما عادیان که قوم هود پیغامبر بودند علیه‌السلام و هود 

پیش از صالح بوده است الکو پس هلاک گردانیده شدند ی هبار سرد 
سخت آواز و قیل باد سرد اي سرکش و بیفرمان بر خازنن با العتو و العتی از حد 
در گذشتن و به غایت تیزی رسیدن و در حدیث است که هیچ وزیدن باد نیست و 
قطره‌ی باران نیست مگر به مقداری که فرشته بر وی موکل است مگر با عادیان و بران 
طوفان نوح که بی‌اندازه بودمحرَقابرگماشت حق تعالی آن بد را و فرستادش عم 
بر عادیان النتسخیر فرمان‌بردار گردانیدن و برگماشتن سبح ال هفت شب شب و تم یم 
و هشت روز ُشوماً یمنی همه نیکی راز ایشان برید و همه را هلاک کرد حسو ما 
مصدر باشد به معنی بریدن یاجمع حاسم باشد روزهای بریدء که باد در وی پیاپی 


جا می‌باید رفت که 


بش الحسم بردن ‏ داغ کرد حسومامصدر وی ای خشم خشوم اقلا جفخ 
خایم صفت ثمایاامای 


۶ تقسیر یعقوب چرخی 


آخر زمستان بود که آن را ایام عجوز خوانند زیراکه عجز آخر چیزی باشد یااز جهت 
آنکه در این روزها پیرزنی از عادیان در غاری در آمده بوداز باد گریخته روز هشتم باد 
در آن غار درآمد و آن پیرزن بیرون آورد و هلاک کرد از بهر آن این روزها را ایام عجوز 
گویند فتری پس دیدی تو ای محمد یا هر کس که بیند لَقْمآن مردمان را یعنی عادیان 
را فا در آن روزها یا در آن شب‌ها صَرعی هلاک‌شدگان و افتادگان جمع صریع 
الصرع افگندن نم گویاایشان ْجاژ تغل تن‌های درخت خرمااند جمع عجز خَاویة 
میان‌تهی و افتاده و بعضی در درازی همچون درخت خرما اندک پوسیده باشد و باد او 
را از بیخ برکنده باشد و انداخته الخوی والخواء افتادن و تهی شدن فهل آیا پس هیچ 
تری می‌بینی تو یا محمّد له مر ایشان را 
هیچکس از ایشان باقی نمانده نسل ایشان 
به توه همچنین خواهد شد. 


ز ایشان یعنی 
شد. پس ه رکه کافر شود ای محمد 


قصّهی عادیان 

بدان که عادیان از اهل یمن بوده‌اند دز اعقاف یعنی در ریگ‌ها می‌بودند و بتان 
داشتند. حق سبحانه تعالی هود پیغمبر علیه‌السلام را برایشان فرستاد و فرمود ایشان 
را تابت‌پرستی را بگذارند و ظلم نکنند. ایشان قبول نکردند وی را به پیغمبری و کافر 
شدند و فساد کردن آغاز کردند در زمین عرب. حق سبحانه تعالی باران را از ایشان 
بازداشت. سه سال قحط در میان ایشان پیدا شد هفتاد کس را به مکه فرستادند تا دعا 
کنند و باران خواهند و در مکه آن وقت عمالقه بودند یعنی فرزند عملاق که نبیره‌ی 
نوح بودند. به مکه رفتند و مدتی بودنده بعد از آن خواستند تا دعا کنند. یکی در میان 
ایشان مسلمان بود از قوم هود علیهالسلام مرئد نام. او گفت شما را دعا سود نباشد 
سخن پیغامبر خود را قبول کنید و دین حق را قبول کنید تا خلاصی یابید. ایشان سخن 
وی را نشنودند و وی را از خود دور کردند و رفتند. مرئد در عقب ایشان می‌رفت تا 
رسیدند به صفا و مروه و دعا کردند که ای خدای هود اگر هود راست می‌گوید مارا 
باران بده و م از برای باران آمده‌ايم. پس حق‌تعالی سه پاره ابر را فرستاد و یکی سپید و 


سورة الحآقة ۷۷ 


یکی سرخ و یکی سیاههآوازی شنودند که کدام م‌باید؟ قبول کنید! اب سیاه را که باران 
بیشتر دارد قبول کردیم. آوازی شنیدند که قبول کردید بلای خدای تعالی را که همه 
چیزها بسوزد و خاکستر گرداند آن ابر به فرمان خدای تعالی پیدا شد به ولایت ایشان. 
همه شاد شدند که باران آمد و کسان ما را دعا قبول شد و زبان تشنیع و طعنه بررهود 
گشادند که اینک باران آمد تو می‌گفتی که بل خواهد آمد. وحی آمد به مود علیهالسلام 
که بگوی که این بلای خدای تعالی است. بادی است که در وی بلاست. حق تعالی 
وحی فرستاد به باد عقیم که در زمین چهارم می‌باشد پس بیرون آمد مقدار سوراخ 
بینی فراخ شاخ فرشتگان که بر باد موکل‌اند. گفتند الهی ایین باد همه روی زمین را 
هلاک خواهد کرد وحی آمد بهباد که باز گردد و بهمقدار سوراخ انگشتری بیرون آی و 
به هود علیه‌السلام وحی آمد که خطی بکش و تو و مزمنان در میان آن خط باشید. به 
فرمان حدای تعالی از آن باد بادی خوش دزم آن خط درآمدی که هیچ ضرر به 
مومنان نرسیدی و به هر چه آن باد رسیدی باتواشجتی و حا کستر شدی. عادیان بس بلند 
بودند و با توت بودند همه ستوران و فرژندآن خود زا در دره کوهی درآوردند بر سر 
آن دره صف زدند که باد را نگذاریم که درآید: عق‌تغالی باد برایشان گماشت تا ایشان 


را برمی‌داشت و بر هوا می‌برد و بر زمین می‌زد هلاک می‌کرد تا همه هلاک شدند مگر 
خلجان که کلانتر ایشان بود هود علیهالسلام پیش وی آمد و گفت ای خلجان ایمان آر 
به خدای تعالی, گفت ای هود آن چه شیرانند که در میان باد می‌آیند و قوم مرا هلاک 
می‌کنند هود گفت: آن شیران نهاند بلکه فرشتگان عذاب‌اند. خلجان گفت که این همه 
جادوهای توست من ایمان نمی‌آرم باد وی را برداشت و بر زمین زد هلاک کرد و همه 
مال‌های ایشان را هلاک کرد و مرئد که ایمان آورده بود از مکه آمد و خبرها گفت. 


مزمنان شاد شدند و بقینشان زیادت شد. نصیب من و تو این است که به جان و دل 
وظاهر و باطن احکام اسللام را قبول کتیم تا در اسان باشیم. این قضه از تقنیر 
رن آن کافر ملعون که دعوی خحدایی می‌کرد و 
یز خوانده و این قرأت حمزه و 


آورده شد و جاء و آورد ف 


و آن کسانی که پیش از وی بودند و 
کسایی است و معنی وی این است که آن کسانی که يار وی بودند و پیرو وی بودند 


۷۸ تقسدید یه 


والْوْتَِکَاتُ و دیه‌ها زیر و زبر کرده شده یعنی دیه‌ها و شهرهای قوم لوط علیه‌السلام 
الط حطا و کفر و گناهالخاطنة مصدر و قیل بالافعال ذات الخاء یعنی فرعون و 
کافران دیگر آوردند جاءه آمدش و جاء به آوردش فصو پس بی‌فرمانی کردند رل 
پس گرفتشان خدای تعالی أَخْده گرفتنی 
رای سخت و غالب و زیادت شونده الربواافزون شدن قوم فرعون را خدای‌تعالی به 
دریاغرق کرد چون سخن موسی علیه‌السلام را که پیغامبر دای بود نشنیدند و ایمان 


رهم فرستاد‌ی پروردگارشان رف 


نیاوردند و قوم لوط به زمین فرو برد چون سخن پیغمبر خود را نشنودند و ایمان 
نیاوردند پس هر که سخن خدای‌تعالی و رسول وی را نشنود و قبول نکند کافر باشد و 
به عذاب دنیا و آخرت مبتلاگردد قصّه فرعون بیاید ان‌شاءاله تعالی. 


قصّه لوط پیفامبر علیه‌السلام 

در تفسیر تیسیر آورده است که امام سلدی رحمةاله علیه گفت که لوط پیغمبر 
پسرعم حضرت ابراهیم خلیل اه بود صلوةاثه علیه و در کواشی آورده است که 
برادرزاده ابراهیم بود. حق سبخانه تعالی وی را به یغامبری فرستاد به پنج شهر که در 
زمین شام بود و اهل آن شهرها چهارصد هزار کس بودند ی چهارصد بار هزار همزار 
مرد و بیست سال لوط علیه‌السلام در میان ایشان بود و ایشان را دعوت کرد ایمان 
نیاوردند و در شهرهای ايشان نعمت بسیار شده بود و در شهرهای دیگر قحط بود. 
مردم به غلّه خریدن می‌آمدند هر که پیش لوط علیهالسلام می‌آمد طعام می‌داد. لوط را 
از این طعام بازداشتند و گفتند مردم را طعام مده. ابلیس علیه‌للعنة خود رابه صورت 
بچه امرد ساخت و پیش ایشان آمد و آن قوم را به کار بد خواند وگفت که هر که به شهر 
شما بياید از غریبان از برای غله خریدن این کار بد به وی کنید تا بار دیگر نیاید چون 
این کار در میان ایشان بسیار شد زمین بنالید و آسمان نیز بنالید. پس حق سبحانه تعالی 


دوازده فرشته و به قولی ده و به قولی سه فرشته را فرستاد و جبرئیل و میکائیل 
علیه‌السلام با ایشان بودند. اول پیش ابراهیم علیهالسلام آمدند و ایراهیم را به اسحاق 
پیغامبر علیه‌السلام مژده دادند که حق سبحانه تعالی به وی فرزندی خواهد داد از 


سورة الحاقة ۷۹ 


ایشان. ابراهیم علیه‌الَلام پرسید: دیگر به چه کار آمه‌اید؟ گفتند: که سا را فرستاده 
است تا قوم لوط را هلاک کنیم اکه ایشان کارهای بد می‌کنند و به مردمان نزدیکی 
می‌کنند و کبوتربازی می‌کنند و بماربازی می‌کنند و جنگ سنگ می‌کنند و غریبان را 
از غله خریدن باز می‌دارند و طعام به ايشان نمی‌دهند و سخن پیغامیر خود 
نمی‌شنوند. پس ابراهیم علیهالسلام گفت: اگر در میان ایشان صد کس بودی که ایین 
کارها نکردی عذاب به ایشان رسیدی گفتند نی گفت اگر پنجاه کس بودی یا ده کس 
این عذاب رسیدی گفتند که نی فرشتگان گفتند در میا 


ان لوط و دختران وی 
مسامانند پس ما ایشان را نجات دهیم فامقا عروس وی کافره است او را هلاک خواهیم 
کرد و فرشتگان رفتند چون به دهقانی لوط رسیدند دختران وی را دیدند که ایشان 
دوازده تن بودند که غله‌ها را آب می‌دادند فرشتگان به صورت‌های جوانان امرد خود 
را به ایشان نمودند» فرشتگان از اين دختران پرْمیدند که همیچکس باشد که ما را 
مهمانداری کند گفتند نی مگر پدر ما لوط پیغامپر انبث گفتند به ما نمایید آنها رفتند تا 
به منزل لوط رسیدند عروس لوط آن بدکرداران را خبر کرد از مهمانان آ 
صورت‌هایی دیدند که هرگز ندیده بودند از خوبی و آن فلوم گردا گرد آن خانه را 
گرفتند لوط بیرون آمد و ایشان را نصیحت کرد و گفت مرا فضیحت مکنید پیش 
مهمانان من, اینک دختران من نکاح کنید و بخواهید. ایشان گفتند مارا به نکاج 


قوم آمدند 


دختران تو رغبت و حاجت نیست و تو می‌دانی که ما چه خواهیم. لوط گفت: کاشکی 
مرا قوت بودی يا لشکری بودی تا با شما جنگ کنم و نگذارم تا قصد بد کنید به 
مهمانان من. عروس لوط آب گرم کرد و بر سر مهمانان ریخت تابیرون آیند این آب بر 
سر کافران ریخت و همه را مرض برص پیدا شد. جبرئیل در آن حال خود را ظاهر 
کرد به لوط و گفت مترس که ما فرشتگانيم آمده‌ایم تا ایشان را هملاک کنیم در را 
بگشای تا درآیند چون در گشاده شد کافران درآمدند همه کور شدند بازگشتند و گفتند 


.مان حسین واعظ در تسیر خودتقلمی‌فرمید که جبریلعله للم به هلاک قوم لوط علیهاللمآده ود و 
اسرفیلعلیهاللا بهبشارت ولد مر ابرهیم را علیه للم و میکانیلبهمحافطت لوط علیالشلام هل وی و اخراج 
ایشان از موتفکات (اسم مکان). 


5 تفسیر یعقوب چرخیٍ 


که لوط جادوان را آورده است ما فردا وی را با این مهمانان هلاک کنیم. پس جبرئیل 
لوط را فرمود که با اهل خود از میان این قوم بیرون رو که صبحدم عذاب به ایشان 


خواهد رسید. لوط گفت از این زودتر می‌خواهم فرشتگان گفتند صبحدم نزدیک 


است. لوط با دختران بیرون رفت؛ عروس وی با ایشان نرفت. جبرئیل چهار شهر را به 
پر خود برداشت و یکی را بگذاشت چون ایشان کارهای بد می‌کردند و بالا بردشان 
چندانکه فرشتگان آواز مرخ و سگ را شنودند در آسمان بعده بالا را نشیب کرد و 


نشیب را بالا کرد و بر سر ایشان سنگ را از سجین یعنی از دوزخ فرود آسد یعنی 
خشت پخته. از دوزخ سجین می‌آوردند و می‌انداختند چون عروس لوط آواز کافران 
را شنود سر بر کرد و گفت ای دریغ از قوم من سنگی بر سرش آمد و هلاک شد و این 
عذاب از ظالمان این امت دور است چنان که خدای تعالی فرمود پس لوط و دختران 
را پیش ابراهیم برد و ابراهیم علیهالسلام آن دختران را به شوهران مومن داد همه 
پیغمبران بنی‌اسرائیل از نسل ایثنأن,پیداشُنٍ نصیب من و تو از این قصه این است 
که از این کارهای بد توبهکنيم و از ظطلم و ستم دور باشیم و رسول گفت صلیاهعلیه و 
سم لین تغال الن رَجُ تن زجُلا مر هی دیا یعنی بهنظر رحمت. حق‌تعالی 
نظر نکند به کسی که به مردی نزدیکی کند یا به زنی از راه پس و این حدیث در 
ات ی دی مه کی ی ی رز 
کرده شد و گفت جل جلاله اب درستی که ما لا چون که طّی بی‌فرمانی کرداْعٍَ آب 

در طوفان نوح علیهالَلام و روی زمین را آب گرفت حتلاکُم برداشتيم پدران شما 0 
و شمارا که در پشت‌های ایشان بودید لحَثلْ کسی را بر ستور خود نشانیدن و 
برداشتن فی الجاریَة در کشتی که می‌رفت بر روی آب الجارية والجواری له تا 
گردانیم کشتی را یعنی نجات مر مزمنان را در کشتی و هلاک کردن مر کافران راکه 
بیرون کشتی بودند لک مر شما راَذرَة ياددهنده و پنددهنده و وعظ مر ممنان راو 
ترسانیدن مر کافران راو تا و تاد گیرد قصه این کشتی نوح را الواعته نگاهداشتن 
ادن گوش اي ادگیرنده تا پند باشد مر ممنان را این نجات دادن مزمنان و هلاک 
کردن کافران این آیت آمد. رسول گفت علیه‌الصلوة والسلام یا علی از خدای تعالی 


۸ 


خواستم تا گوش تو را چنین کرده‌اند که هیچ چیز را فراموش نکنی بعده هیچ چیز را 
فراموش نکرد. قصه‌ی نوح را بیان کرده شود در سوره‌ی انا ارسلنا ان‌شاءالله تعالی. 
چون قیامت را بیان کرد و منکران او راید کرد و از آن حال خبر کرد و گفت جل جلاله 
پس چون مخ دمیده شودفی الطور در صور لاد یک دمیدن و آن دمیدن 
اول است و به قول ابن عباس رضی اه عنهما دمیدن دوم است و خلت و چون 


برداشته ار زمین را وال و کوه‌های زمین راو آنچه در وی است و کوه‌ها را 
بردارد باد سخت یا فرشتگان یابهقدرت حق تعالی بی‌سیبی برداشته شود در کشاف 
چنین آورده است دا پس زنده شود زمین و کوهها را بر یکدیگر ذکوَاجدبه یکبار 
زدنی و به قول امام حسن بصری رحماله علیه کوه‌ها چون گردی گردد و بر روی 
کافران نشنید یم پس در آن روز در وی دو دمیدن باشد در عقب دمیدن دوم وَعْتَ 
لقع یعنی قیامت بیاید.بدان که صور بسک شاخیست درازی وی سی هزار ساله 
راء است و گردوی ده هزار ساله راء و مر ویآرا هفت شاخ است درازی هر شاخی 
هزار ساله ره است و در هر شاخ سوراخ‌ها ات هقمچون زنبور خانه در شاخ اوّل 
جان‌های فرشتگان باشد و در دوم جان‌هاق یمان بناشد و در سوم جان‌های 
صدیقان باشد و در چهارم جان‌های شهیدان باشد و در پنجم جان‌های عامه‌ی ممنان 
باشد و در ششم جان‌های کافران باشد و از آدمیان و پریان و دیوان و در هفتم جان‌های 
همه مخلوقات دیگر باشد بدان که در تنبیه الغافلین آورده است که در یک روایت از 
رسول مالسلا مت ات و دز یکاووایی دیدن استادمیدن اون لزع 
گویند یعنی ترس کم قال ال 
الزض» و آن چنان باشد که اسرافیل در صور در دمد بگوید: 
خود آئید ای غافلان چون این آواز بشنوند ترسی و بیمی در خلق افتد و همه کس 
کارها بگذارند و زلزله در زمین افتد و همه بر این حال بمانند چندان که خدای تعالی 
خواسته باشد باز خلق به کارها مشغول گردند و عمارت‌ها کنند تا چهل سال یا بیشتر 
یاکمتر و همه روی زمین کافر گردند و یک مزمن نماند آنگاه اسرافیل علیهالسلام را 
فرمان آید تا صور بار دیگر بدمد و آن دمیدن مردن باشد لمَا قال ال تعالی: و نفخ 


۸۲ 


فی‌الصور قصحق من فی‌السفوات و من قی‌الارض الا ما شاءالث» و در این دمیدن بگوید 
اسرفیل علیه‌اللام جانها یرون آیند از قلب‌ه. همه خلق بعیرند مگر جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل علیهم‌اللام و بردارندگان عرش و باز جان همه را بگیرد و 
ملک‌الموت ماند. او را حق سبحانه تعالی بمیراند. خطاب رب‌الارباب در رسد لسن 
الماك الیوم یعنی ملک که راست امروز؟! هیچکس نباشد که جواب دهد. حق سبحازه 
تعالی خود جواب گوید له الواحد القهار یعنی ملک مر خدای راست که یکی است و 
یگانه است در ذات و صفات خود سخت قهرکننده است. بر دشمنان خطاب رسد که 
کجایند جباران و متکبران و مشرکان و فرعون‌صفتان و فرزندان ایشان؟ پس زمین را 
گشادهکنند و هموارنمایند چنان که ادیم رایعنی سختبانی را بازکشند و چون آن وقت 


شود که خلق را زنده گردانند از بحرالحیوان و آن دریایی‌ست در زیر عرش و از آ 
دریا باران بارد چهل روز همچون آث متیآ قالب‌های همه خلایق پدید آید. اوّل 
نده شود اسرافیل بود رما شود تا در صور در دمد و آن دمیدن بعث باشد 
و ایتهاآلعروق آلمنقطعة وایتها لاوصال الستفرقة قومو 
الفصل القضاء یعنی ای استخوان‌های پوسیده و زیزه‌ریزه شده زنده شوید از برای 
حکم خدای تعالی. پس جان‌ها نیز از صور بیرون آیند چنانکه زنبور و میان آسمان و 
زمین پر شود و هر جانی به قالب خود درآید و زنده شود و از گورها بیرون آیند. ال 
کسی که زنده شود از زمین برخیزد مصطفی باشد صلّی اه علیه و سلّم. نصیب عارف 
این است که همه عالم را مظاهر شناسد که به یک دمیدن بعیرند و به یک دمیدن زنده 


شوند این از اسرافیل نیست از رب جلیل است. 


ای قباپوشیدگان از زیر پوست ‏ بازگردید از عدم زآواز دوست 
مطلق آن آواز خود از شه بود گر چه از حلقوم عبدائ بود! 
و همچنین اولیاء نیز مظاهراند بر دل‌های طالبان که زنده شوند به حیات ابدی 


|. مشنوی سعنوی؛ دفتراژل؛ تصحیح نیکلسون» صس ۸۸ مصراع ازل در اصل اینگونه است: ای فنا پبوسیدگانٍ 
زیر پوست»: 


سورة الحانة ۸۲ 


به برکت ایشان و حیات ابدی زانفاس مبارک ایشان و دل‌های منکران بمیرند به نظر 
قهر ایشان. 
بسین کسه اسرافیل وقتند اولیا ..."سرد را زایشان حیات است و نما 
جان‌های مسرده اندر گور و تن بر جهد زآوازشان اندر کفن 
گوید ایین آواز ز آواها جداست زنسده کردن کار الطاف خضداست 
چسون شدی مسن کان مه از وله مسن تسوراباشم که کان له 
رو که بی‌یسم و بیبصر تویی ...یر تویی چون صاحب این سر تویی! 


وَانَقت السْعَاء و شکافته شود آسمان قَهیَ پس این آسمان محکم و بی‌نظیر وَیذٍ 
سست باشد و پاره پاره شود الوهی سست شدن وال 


در آن روز و در آن‌وقت وا 
عَلی َرجأَیها و فرشتگان بر کران‌های آسمان باشند در آن حال ایستاده تا چه فرمایند 
ایشان را جمع رجاء یا فرشتگان بر کرانهای زمیِ ایستاده باشند و صفان زده باشند و 
خلایق در میان ایشان باشند و یخیل و برد عرش یلك عرش پروردگار تورائَوقَهمْ 
بر بالای خلایق یوم در آن روز و در آن وقت لَعََة مشت فرشته. در کشاف آورده 
است که رسول صلی اه علیه و آله و سلم گفت که بردارندگان عرش حالی چهار 
فرشته‌اند چون قیامت شود به فرمان خدای تعالی هشت شوند پای‌های ایشان در 


زمین هفتم باشد بعضی از ایشان به صورت آدمی و بعضی به صورت شیران و بعضی 
به صورت گاو و بعضی به صورت کرکس و در روایت دیگر آن است که هر هشت با 
صورت بزکوهی باشند از ین شم اشان زاو هت زار سل را باشد مهار از 


ایشان این تسبیح می‌گویند: شُد 
چهار دیگر این تسبیح می‌گویند: سبح 
ام شاک گفت که راگن حرش هشت صفت اد که رشان رس 
تعالی داند یی 


تَغرَضونّ در آن روز عرض کرده شوید از برای جزا و حساب العرض 
| همان ص ۸۸ مصراعپایاتی این چنین است: مر توسی چه جای صاحب مر توب 
مه هستی دی وب حمدت قسم» حمد از آن توست به خطر بخششات پعد از توانمندیات. 
۴ منژه هستی خحدیا و به حمدت قسم.ستايش از آن توست به خاطر بردباری‌ات بعد از علمت. 


ذ تفسیر یعقوب چرخیٍ 


چیزی پیش کسی آوردن لا تفن پوشيده نماد تک از شما اه هیچ پنهانی. نصیب 
درویش این است که ظاهرش همچون باطنش و باطتش همچون ظاهرش باشد. در 
خبر است که در قیامت خلق را سه بار عرض باشد و دو عرض از برای عذر و مجادله 
باشد و عرض دیگر از برای خواندن نام‌ها نصیب درویش این است که در دنیا حساب 
خود بکند راز بدی‌ها تیه کنذ هر زور ارتمازدیگر نما شام محاسیه و آنقگناز 
مشغول باشد فا من پس اما آنکس که ای داده شود کب نام‌اش را یه به دست 
راستش یل پس بگوید ها بگیری اي نامه مر ارو بخوند ای نامه‌ی مرا این 
سخن از غایت شادی و از بسیاری طاعت پذیرفته و شواب‌ها که در آن نامه باشد 


دوستان خود را این گوید ی به درستی و راستی که من لت دانسته بودمبهیقین نی 
ملاق این راکه من خواهم رسیدن جَاةبه شمار خود از برای آن به طاعت مشفول 
شدم و از گناه دور بودم از برای این نامه‌ی "من به دست راست دادن. نصیب درویش 
این است که بقینکند به حساب وان کاب وه موجب آن عمل کندپس از حال او 


خبر داد و گفت جل جلاله هو پس در زندگانی باشد راضِيَةٌ راضی و 


۳ یویفا وفت بهشت 

ایستاده بگیرد آن میوه‌ها را القطف بالکسر میوه مك بالتحگرنتن یه از درخت. 
به زودی گفته شود این بهشتیان راکُوا بخورید وَاْریوا و بیاشامید ییث گوارنده باد 
یعنی بی‌زحمت و رنج؛ نی بول باشد و نه غائطه و نی بیماری پا لش به سبب آنچه 
پیش فرستاد از اعمال نیک از نماز و روزه و حج و غیر آن الاسلاف پیش فرستادن فی 


لیام لح در روزهای گذشته یعنی در دنا محنت و رنج کشیدید امروز جزای آن 
را بگیرید الخلو تهی شدن و گذشتن. ابن عباس رضی اه عنهما گفته است که این در 
حق روزه‌داران ماه رمضان باشد در روزهای گرم و رسول علیه‌السلام گفت یکی از 
درهای بهشت را نام ریان است هر که از آن در درآید هرگز تشنه نشود و از آن در 


.یل در بیان آورده است که این کتاب دیگر است به غیرکتاب الاعمال که وشته‌اند در او بشارت جذت است. 


ر تاموتا مار یزیا هیقف نا لیماف رمع 
شد ار ود نگی و شکم‌ها به پشت چسبیده از گرسنگی و چشمانتان به مغاکی افتاده از 
سبب بیداری در طاعت‌های من. امروز در تعمت باشید جاوید بخورید و بياشامید 
گوارنده. در کشاف چنین آورده است و در تفسیر وسیط نیز آورده است که رسول 
علیه‌السلام گفت: ال الّبی صّی اثعلیه ‏ سمل دخل الجنة احدکم الا بجواز بسم ل 
الرحمن الرحیم هذا کتاب من عندالثه تعالی الفلان اين فلان ذخا 
نی یت برورش ای تاه مرف وف نان آن قافن الم بیتآ 
عمل. قال امام القشیری رحمةاله علیه:الحقيقة ترک ملاحظة العمل لا ترک العمل. و 
خواجه عبداثه انصاری می‌فرماید: عمل را رها مکن لیکن گران‌بها مکن. چون صفت 
مومنان فرمود صفت آن کسانی که نامه به دس چپ ایشان داده شود نیز یاد کرد و 
گفت جل جلاله و امن و ما آن کب که َو دبه شود کاب نامه او را تاه به 
دست چپ وی یل بس بگوید که نا یی ای کاشکی منم وت داده نشدمی ای 
نامه ود راو مرها و ندانستمی من اه که چیست شمار من یا یه کاشکی این 
دمیدن در صور که به سبب آن زنده شدم کات بودی مضه حکم‌کننده بر مردن من و 
قیل القاضیه مرگ یعنی کاشکی من زنده نشدمی تا این بلا را ندیدمی و رنج حساب 
نکشیدمی اگر چه در گور عذاب بود ام این عذاب از آن سخت‌تر است فا آفنی عْی 
سود نداشت ماه مال من با حسود داشت مرا مال من هک عثی نماند مرا او هلاک 
شد شلطنیَةُ حجت من و قدرت من و سلطنت من. نی مال ماند و نی یار و مدد لشکر 
هیچ سود نداشت. فقیر و ذلیل گشتم. نصیب عارف آن است که عزت از خدای تعالی 
جوید و مال سلطنت و مهتری و سروری را در راه او در بازد تاعزیز دئیا و عقبی باشد 
چون این توجه کنند فرمان آید از رب‌العزت جل جلاله که ای فرشتگان عذاب دود 
بگیریدش وه پس غل نهیدش دست‌های او ر با گردنش در غل درآید. الفل دست 


یمبر(ص) فرمود: +کسی داخل بهشت نشود مگر با جواز بسم اث ال حمن الژحیم. ان نوشته(کتاب) فلنی پسر 
خداوند متعال او راداخل کنید به بهشتی در آسمان که (چیدن) میوه‌هایش نزدیک است». 


فلاتی است از + 


فز نبیر 2 ها فازی لزع بکیز ردنر قیل ما 
هفتاد گر باشد قَاشْْکُوهٌ پس در کشیدش: مم تن بسن کشت ار یک ادا آن 
زنجیر بر کوه نهند کوه بر خود بگدازد و به قول بعضی هر کافری را با دیو او در یک 
زنجیر کشند و به قول بعضی یک زنجیر باشد که همه دوزخیان را در وی کشند و 


درازی وی را حد و نهایت نباشد و نهایت وی را خدای داند و بس و گفته‌اند هفتاد گز 
از برای مبالغه باشد و حکمت این زنجیر این باشد که چون آتش ایشان را براندازد و 
فرشتگان عذاب مر ایشان را بگیرند و به دوزخ اندازند و کعب احبار گفت رضی اه 
عنه که اگر همه آهن‌های دنیا را برکشند برابر یک حلقه از آن زنجیر باشد و این زنجیر 
را در دهان دوزخی اندازند و از راهی دیگر بیرون آرند و باقی را در گردنش پیچند 

نعوذ بالله من ذلك. امام فخر رازی رحمةاله علیه روزی در درس نشسته بود ناگاه 


دیوانه‌ی از در درآمد به شکل عجیب و گفتای|مام خدای تعالی را نشناخته‌ی این 
چندین تصنیف و تألیف چیست و تو را چه سوددارد و از پیش امام ناپیدا شد یعنی به 
طریق مشاهده که آن راهانبیا و اولیای خجاص حضرت است خدای را بشناس جذبه در 
امام پید شد طالب آن درویش شد و درس را ترک کرد گفتند این درویش شیخ سنجان 
است ماما هرات یی وب 


این 
روم کش رود کم ۳ 


حسقه‌ای بس باشد این دیوانه را این همه زنجیر در زنجیر چیست؟ 


فریاد از امم برآمد و بر بالای منبر شد و بر دست شیخ توبه کرد و از اصحاب شیخ شد 
شیخ فرمود که مقراض بیارید تاموی پیشانی فخر را بگیرمامام گفت آن فخر ما باشد. 


گسر خره در راه او رین بندی" .... فسس‌خر رازی رازدار دینین پسدی 
چسون که او من لم یذق لم یدر بود عسلم تسحصیلات او یرت فزود 


.گر بهاستدلال کار دین بدی. 


۸۷ 


ای درویش سخنی به خاطر این فقیر می‌آید گوش دار چون عنایت ابدیه‌ی 
حضرت پروردگار به بنده رسد خطاب رسد که ای فرشتگان رحمت! این بنده را 
بگیرید و غل بندگی بر گردنش نهید و در آتش محبتش درآرید و زن 
گردنش نهید و وی را پیش عاشقان ما برید تادر میان ایشان باشد وی از آن ماو مااز آن 


های نور بر 


وی. از کرم وی امیدواريم که ما رابه این سعادت برساند. 
هر کسجا شسعع بسلا افروختند. اد هسزاران جان عاشق سوختند 
در مسیان جسان ایشان خسانه گیر در فسلک خسانه کن ای بدر منیر 
مسر تو را دشنام و سیلی از شهان .. بسهتر است ایسن از شسنای گمرهان 
زهر شاهان خور سخور شهد خسان .... تسا کسسی گسردی ز اقسبال شهان! 
نصیب درویش این است که قدم دز محبّتذاتیه زند حتی یستوی عنده القهر 
واللّطف [قهر و لطف نزد او برابر است]. 


عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد ای عجب من عاشق این هر دو ضد؟ 


معنی سخن شیخ این است چون عذاب کافران راگفت سبب آن را بیان کرد و 


کانّ به درستی که اين کافر بود در دنی لا ین که ایمان نمی‌آورد ثم | 
بزرگ و بزرگوار و ایض و بر نمی‌انگیخت یعنی رغبت نمی‌داد خود راو حلق را 
علن طعام کین بر دادن خوردنی مرگدای رایعنی خود بخیل بود و دیگری رائیز 
نمی‌فرمود به خیر دادن طعام بدان که بخیلی بدخصلتی است بعد از کفر هیچ 
از وی نیست و بعد از ایمان هیچ چیز نیکوتر از جوانمردی نیست. سبب عذاب 
قیامت دو چیز باشد ایمان نیاوردن و بخیلی کردن فش له لیم پس نیست مر ایین 
کافران را امروز نا اینجایعنی در قيامت خیم و دستی نزدیک که شفاعت کند وی را 


ز بدتر 


|.شتوی معنوی؛دفتر دوم تصحیح تیکلسون؛ ص ۲۸۴-۲۸۳: 
۲.همان: صی ۲۳ 


۸۸ تسیر 


رب چرخی 


ورحم کندبروی و لا ام ونیست مروی را خوردنی لا ین شین مگر از ریم آب 
دوزخیان بعضی از دوزخیان را خوردنی باشد از زقوم و بعضی را ضریح و بعضی را 
غسلین پس تناقض نباشد لا یه نخورد این غسلین را لا عون مگر گناهکاران 
خطا الرجل عمداًگناه کرد. کذا فی الکشاف یعنی نخورد غسلین را مگر کافران نعوذ 
باه من ذلک. نصیب درویش این است که در اکمال ایمان و دادن نان سعی نماید لا 
یم پس سوگندیاد می‌کنم من که خداوند عالمم پتا تم 
و ما لا تبون و به حرمت آن چه نمی‌بینید له به درستی که قرآن لول هر آینه گفتار 
سول فرستاده شده است کریم گرامی و بزرگ است و آن جبرئیل است که حق‌تعالی 
قرآن را می‌آرد بهآن نوع که رسیده است به طریق رسالت ادا می‌کند یعنی به حرمت 
پاک خدا 


ن به حرمت آنچه می‌بینب 


آنچه می‌بیند او را از آثار قدرت و صفات و به حرمت آنچه نمی‌بیند از ذ 


که قرآن هست کلام خداوند قدیم جل شأه که می‌آرد رسول کریم و نیست این سخن 


شاعر! و کاهن لئیم. نصیب درویشل یقلت که همه موجودات را قائم به حضرت او 
بیند تا محل سوگند شود. 
بربند چشم صورت و بگشای چشم سر "تا شرق و ضرب بینی ساطان من گرفته 


له اجعلنا من اهل المشاهدة والیقین و لا تجعلنا من اهل الغفلة والمحجوبین. 
کافرانمی‌گفتند که قرآن سخن شاعر است حق‌تعالی فرمود و ما موزل شایر و 
نیست قرآن گفتار شاعر قفیهگو قلاً ات ندکی از شما کافرانمیگردید ول 
پقوال امن و نیست قرآن گفتار کاهن یعنی فالگو قلیلاً درون و اندکی از شما پند 
می‌گیریدکلمه‌ی ما زئد است علخ رب العالیین قرآن فرستاده شده است از 
پروردگار عالمیان بر سیدالمرسلین به زبان جبرئیل امین و ول و اگر دروغ بربند 


۲ مایَغض القَاوٍیل بعضی از گفتارها که ما نگفته باشیم به وی لاخَذ مه 


| قومی بودند که چون از مصطقی(ص) کلام خدای عژوجل شنیدی قرآن راشمر گفنند و مصطفی(ص) را شاعر 
چون خبر داد از نبوده به کاهتی منسوب کردند پادشاه عالم این آیت وحی کرد و تصدیق نیت را..قوله فلا 


سورء الحاقة ۸ 


هر آینه بگیریم او را ال 
قدرت و قوت هست یا معنی این باشد که بگیریم دست راست محمد را و مفلوبش 
کنیم ثم قطن الوّین پس ببریم از محمد رگ دلش را الوتین رگ سفید پیوسته به 
دل که چون بریده شود بعیرد آنکس قََا کم پس نباشد از شماین آٍَ هیچکس عنه 
از محمد خاجزین بازدارندگان مر عقوبت ما را الحجز بازداشتن. بدان که حضرت 
ذوالجلال اول سوگند یاد کرد که قرآن کلام من است و سخن کاهن و شاعر نیست باز 
دلیل قدرت خود را بیان کرد که سخن دروغ نیست و سید عالم صلی اه علیه و سلم 
افترانکرده است " بر مااگر افتراکردی ماو رابه عذاب خود هلاک کردمی و هیچ کس 
او را از عذاب ما نجات ندادی و روز به روز کار وی زیاده نشدی و دشمنان او هلاک 
نشدندی یک کس پیدا شد همه عالم پرکفر بود نور دیین آو شرق و غرب عالم را 
بگرفت. نصیب درویش این است که بداند که اهل بدعت و ضلالت را بقای نیست و 
در رفتار ایشان نور و صفا بیشتر نباشبده نمی و لیکن نمی‌پاید. اگر متابمت 
شریعت باشد همه عالم نور گیرد و شیخ ما رحمةالة علیه می‌فر مودند که اندک طاعت 
بر طریق سنت و عزیمت غلبه می‌کند بر بسیاری که بر طریق بدعت و ظلالت باشد وَ 
به درستی که قرآن هر آینه پندی‌ست لین مر پرهیزگاران راز کفر و شرک 
و یاددهنده است مر عاشقان را چون خواهند که به شرف مکاهله مشرف شوند تلاوت 
کلام ال بکنند و به درستی که ما لت می‌دانيم نکم مین به درستی که از 
شما دروغ‌دارنده است مر خدای را و مصطفی راو اولیا راو علما را هر چند سوگند یاد 
کردیم و براهین قاطعه نمودیمایمان نمی‌آرندبهقرآن وب اهل عرفن و انکارایشان 


نْ به قدرت و قوت یمین دست راست است و مر او اینجا 


زیاده می‌شود. 
نصیب درویش این است که منکران حال ایشان و اولیاءاله نباشد و اگر کسی انکار 
حال ایشان کند معذورش دارد. 
در جمع سیک‌روحان هم بلهبی باشد 


ا. کافران از خود افترا می‌کند حق سبحانهتعلی گفت: هفلاء این رد مطالب کافران است یعنی نیست 
چنین که کفران میگویند که محند از خودمیگوید. ی بداست بماتبصرون و ما لا تبصوون. 


۹ تسیر یعقوب چرخی 


و شکر گوید که وی بولهبی صفت نیست و له به درستی که ناگردیدن به قرآن و 
عمل ناکردن به آن لش هر آینه ندامت و پشیمانی‌ست علی لَْافرٍین بر کافران چون 
بمیرند و عذاب دوزخ را مشاهده کنند و اهل قرآن را به آن عز و جلالیت 


بعد از 


آن بدانند که از چه دولت و سعادت محروم مانده‌اند و اهل دنیا که به درویشان و 
صالحان اعتقاد نداشته‌اند درد و حسرت عظیم بینند و قرآن حسرت است بر آن کسی 
که عمل نکند به آن اگر چهیاد باشدش ول لقن و به درستی که قرآن راست 
است و درست و یقین است و هیچ شکی در وی نیست و هر که شک آورد وی کافر 
است قََبْ پس به پاکی یادکن خدای تعالی را باشم ریالم هیاد کردن نا بزرگ 
او یعنی صفات ناسزا رادور کن و صفات باسزا را اثبات کن و بگو بان اولح 
لول له اه واه بر و مانن این و نیکو بگذار پنج وقت نماز را به اسر خدای 
بزرگ در اوقات خمسه. وال اعلم! 


خواست خواهنده باب واقم شکنجهآینده را ابا زائدة و قیل 


چرس پرسنده از شکنجی یه باه نیج ی پرسنده ض بن الحارث 


سس 2 1 دافعٌ نیست آن عذاب را چوا 
دورکننده الافع بازداشتن و دور کردن من ال از خدای تعالی ذی‌المعار. 
آسمان‌هاء العروج به بالا برآمدن یعنی خداوندی که آسمان‌ها و عرش را آفریده است 


که فرشتگان برمی‌آیند به آن جمع؛ معرج بود جای برآمدن یا جمع معراج بود 
نردبان‌ها تفج الک بر می‌شوند فرشتگان لوح و جبرئیل یه به سوی رحمت او 
فی یوم این عذاب واقع باشد مر کافران رادر روزی که 
مقداردرزایآن روز پنجاههزارسال باشد یعنی بر کافران درا نماید از سختی فاقابر 
ممنان چنان نماید که کس را در دنیا دو رکعت نماز گذارد به آسانی؛ و در مصاییح 


خُمیین لت سَنّة که 


آورده است فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة روز قیامت است و این روایت در 


وآن ۴۴ آیه می‌باشد و دو رکوع دارد. 


۹۲ تسیر 


ب چرخیٍ 


کتاب زكوة است فعلی هذا یتعلق قوله فی یوم قوله تعالی وَافع و به قول دیگر یعنی 
جبرئیل و فرشتگان در یک روز چندانی برمی‌آیند که اگر غیر ایشان برود پنجاه‌هزار 
سال باید تا آنجا برسد و این مسافت از بالای آسمان هفتم است تا زیر زمین هفتم که 
آن را تحت‌الثری گویند فعلی هذا یتعلق قوله تعالی فی یوم بقوله تعالی: «شفرج 
الملائكة والاول اصح لما روینامن المصابیح و لما بعد هنالاية قوله فاضبرٌ یر جمیلژ4 


پس صبر کن ای محمد صبر کردن نیک و آن صبری بود که در وی جزع نباشد و قیل 
هو الرضاء بالقضا بلا شکوی, و این فقیر را فرزندی بود هفده ساله کم چهار ماه به 
انواع کمالات آراسته حسن صوری و خلق معنوی داشت چون وی فوت شد خاطر 
متألم شد بر سر قبر وی متوجه می‌بودم به خاطر از روحانیت او این بیت گذشت, 

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست. یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن 


و این بیت را به ابیات دیگر په خط میمون خود در پشت کتابی نوشته بود و 
بسیار می‌خواند. 


پر در مسسیدان الا ال بسسه تسیغ لا اله 

شرط عقل است هر چه غیر است آن به فرمان داشتن 
چون ز دست دوست خوردی یک مناق از جام عشق 

لقسمه‌ی منوا و سسلوی هر دو یکس ان داشستن 
چون جمال زخم چوگان دیسده شد در کوی دوست 

خس‌ویشتن را پسای‌کوبان گسوی مسیدان داشستن 


و این ابیات از سخنان خواجه حکیم ثنایی غزنوی ‏ است رحمةالله علیه هم یره 
ًبه درستی که این کافران عذاب قيامت را دور می‌بیند ونر قریبآو مامی‌بینيم 
آن عذاب را نزدیک یعنی کافران بی‌معنی می‌گویند نخواهد بود و مامی‌دانیم هر آینه 
خواهد بود یوم کون لسمَاء کال آن عذاب نزدیک است و آینده در روزی که باشد 


منظو ستاییغزنوی است. 


سورة المعارج ۹۳ 


آسمان همچون مس گداخته یعنی بگدازد و نماند و تکُون الجبال یفن و باشد که 
کوه‌ها همچون پشم رنگین نیست شود و لا یَشال عَییمٌ عییما ونه پرسد دوستی از 
دوستی که حال تو چیست؟ هر کس که به کار خود مشغول باشد و اگر لا یسأل خوانده 
شود به لفظ مجهول بالرفع معنی این باشد که پرسیده نشود گناه دوستی را از دوست 
دیگر ییصُوتَهُْ نموده می‌شوند خویشان به خویشان بعضی یکدیگر را بینند فامانه 
پرسند که حال تو چیست از غم و اندوهی که باشد هر یکی را و همه دوستی‌هایی که 
برای خدایتعالینباشد منقطع شود فاما دوستی‌هایی که از برای خدای تعالی باشد در 
اد باشد الم اجعلنا من المتحابین فيك لقوله تعالی: ال 


دول لین نصیب درویش این است که خدای تعالی را دوست دارد و بس. 


عشق آن زنده گزین کو باقی است ‏ . وز شسراب جان‌فزایت ساقی است 
عشسق آن بگزین که جسمله انبیا + یافتند از عشسق او کسار و کسیا 
تو مگو ما را بدان شه بار نیست ...با کریمان کارها دشوار نیست! 
بیان کرد عذاب کافران را و گفت تنل بخلاله َو عجرم ارزو برد و دوست دارد 
روز قیامت گنهکار یعنی کافر تباه کار ی این را که فدای خود بدهد و خود را از 
دوزخ باز خرد الافتداء خویشتن را خریدن من عَذاب یوم از عذاب آن روز یه 
پسرانش راو اجه و عروسش راوأخیه و برادرش راو قعیّته ای تزویه و 
خویشان خود را که او را یاری می‌دادند در کارهای سخت دنیا و جای می‌دادندش به 
میان خود الایواء جای دادند و من فی الٌرض جَمیعا و هر کس راکه باشد در زمین همه 
را فدای خود بدهد ثم یج پس این فدا دادن اور از عذاب قیامت برهاند الانجا 
رهانیدن لا حقا که از وی قبول نکنند این فدا راو از عذاب دوزخ خلاص نیابد و اگر 
یک بار به اخلاص گفته باشد له نفد سول له خلاص یابد و در حدیث آمده 
است که اگر هفت آسمان و آنچه در وی است در پله ترازوی قيامت بنهند و ثواب لا 
لا اه را در پله دیگر نهند ثواب کلمه طیبه زیادت آید. ای مزمن دائم بگوی ایبن 


.موی معنوی دفتر + صی ۱۴ 


1 تفسیر یعقوب چرخی 


کلمه طیبه را تا به درجات اعلی برسی و همه دوستان تو تو را از عذاب دوزخ خلاص 
نتوانند کرد پس ایشان را چرا دوست می‌داری و از ذکر حق‌تعالی افل می‌شوی؟ 
صفت دوزخ کرد و گفت جل جلاله لْ ی به درستی که آن آتش دوزخ زبانهزن 
تَوَاعة سخت کشنده است یعنی برنده به سوی خود للشُوی مر پوست‌های سر 
دوزخیان را و قیل دوزخیان را و قیل کران‌ها یعنی دست و پای؛ قیل پوست سر جمع 
شواء که از صد ساله راه دراز دویست ساله راه زبانه زند و دوزخیان را به خود بکشد 
چنان که مقناطیس آهن را به خود در کشد الفزائة نزاعة بالنصب علی الاختصاص ای 
اغنی نع هذااقرأت علی رواية عاصم و به روایت حفص بالرفع نزاعة للباقین خبر 
مبداً محذوف ای هی تَرَاعَ باز صفت دیگر دوزخ کرد گفت جل جلاله تَذغُوا 
می‌خواند آتش دوزخ به سوی خود من بر و ی کسی راکه روی گرداندهباشد از 
ایمان و اعراض کرده باشد از طاعت و جع و گرد کرده باشد مال را قارع پس نهاده 
باشد مال را در جای الایعاء در باز نادنم و زكوة مال نداده باشد. این عباس رضی 
اه عنهما گفته است که دوزخ مر کافران را و منافقان را نم به نام می‌خواند و می‌گوید 
بیاای فلان که جای تو منم پس باز صفت خرن آدمی کرد گفت جل جلاله نان 
حِق فُوعبه درستی که آدمی آفریده شده است بی‌صبر و قیل بخیل رابیان کرد هلوع 
راو گفت جل جلاله ل4) مه ال چون برسد وی را بدی جِرُوعاً یعنی چون‌بدی 
پرسد به آدمی سخت بی‌صبر باشد و مش لح و چون برسد به وی نیکی یعنی 
مال و نعمت یابد مُوعاً ای یکون منوعا یعنی باشد سخت بازدارنده مال را از 
مستحتقان | لین مگر نمازکنندگان که ایشان جزوع و منوع نیستند لین شم 
یعون آنان که ایشان دائم در نماز خود پیوسته 
و مگر آن کسانی که فیآنوالهغ نموم در سال‌های ایشان حقی 
واجب است و دانسته شده است للشایل مر خواهندگان را الوم و مر کسانی راکه 


.و در لباب از مقاتل نقل می‌کند که هلوع جانوری است در پس کوه قاف که هر روز هفت صحرا را از گیاه خالی 
همه حشانش آن را می‌خورد و آب هفت دریا رامیآشامد در گرما و سرما صبرندار و هر شب در اندیشه 
آن است که فردا چه خواهد خورد. پس حق سیحانه تعالی آدمی را در بی‌صبری و اندیشه بدین دابهتشییه کرد 


سورة النعارج ۹۵ 


از مال دیا محروم باشند و از کسی سوال نکنند از شرمالسحروم نهفت نیاز نی 
فقیران خواهنده و ناخواهنده را حق باشد در مال‌های نیک‌مردان وال 


یوم لین و مر کسانی را که ایمان آرند به روز قيامت که خواهد بودالبته ایشان جزوع 


نیبم نٌ و مر آن کسانی را که از عذاب خدای تعالی ترسنده‌اند و گناه را 
ترک‌کننده‌اند ایشان 


جزوع و منوع نباشند بلکه صبرکننه‌اند در بلاها و عطا دهند 


در نعمت‌ها لٌ عذابٍ رهم غَیر مأمون به درستی که از عذاب خحدای تعالی ایشان 


ناایمن‌اند یعنی از عذاب خدای تعالی ایمن نتوان بود و همچنان که از رحمت او اامید 


ن نتوان بود. 


نتوان بود و از عذاب او ن 


ایین مشو که مرکپ مردان مرد را .در سنگلاغ بادیه پی‌ها پریده‌اند! 

نومید هم مباش که رندان باه‌نوشٍ ناگ یه یک خروش به منزل رسیده‌اند 
ای مهم حافظون و مگر آن کسانی که ایشان عضوهای پنهان ود را 
نگاهدارندگانند از زنل علی آژواجهم مگر بر زنان ود ما مک یام مگر بر 
کنبرکان خود مغ یر یت پس بهدرستی که یشان ملامت کرد ناشن ون که 
عروسان و کنیزکان حلال ایشان مباح‌اند ایشان راقَنٍ من انقفی وَزاء لك قأولیك شم 
َو پس هر کس که جز از زننمنکوحه وکنزکان حلالچچیزی دیگر طلید اب ار 
نردیکی کند پس آن کسان باشند که از شریعت درگذرند و مستحق عقوبت و لعنت در 
دنیا و آخرت باشند یعنی کسی که عمل قوم لوط کند به غلام بچگان و عروسان خود و 
غیر ایشان عقوبت کرده شود در عقبی ونم لته و مگر آن کسانی که مر 
رن و عهدهای خود را نگاهدارندگانند و امانت را 
1 م قائشون مگر آن کسانی که 
ایشان به گواهی‌های ایستادگانند یعنی گواهمی راست بدهند و از کسی نترسند و 
گواهی دروغ ندهندوالینَ شم علی صلوتهم یاو مگر آن کسانی که به نماز خود 


.در ستگلاخ بای پی‌ا بریدنه مود درست‌تر باشد در کاب یادیپما آمده ات 


۶ 


نگاهداشت کنند و قضا نکنند و قیل مراد از اول تمازهای نفل است چون نمازهای 
چاشت و نمازهای تهجد و نماز اشراق و از اين آية مراد از نمازهای فرض است 
یت فی جَْ رون که آنن که بر ین صفت‌های نیک باشند اد کردیم در 
بهشت‌ها می‌باشند پرنعمت و بی‌زوال نیکویی کرده شده برایشان به انواع کرامت‌ها و 
کرم‌هاء الاکرام نیکویی کردن باکسی. چون کافران این وعدها راشنودند که ممنان را 
بهشت خواهد بود ایمان نیاوردند فامادر مجلس رسول اه صلی ال علیه و سلم 
مر با رد ور وی ی 

زين کفرُوا پس چه بوده است مر آن کسانی را 


ات ای موس را ریت 
الامطاع شتافتن یعنی چه بوده است این کافران را که در مجلس تو می‌نشینند و دالم 
نظر می‌کنند به سوی تو به مسخرگی تجب که از عذاب ما نمی‌ترسند و به تو استهزا 


می‌کنند ع الّیین مینشینند از جالب دسشت راست تو و عَن ماو از جانب دست 

چپ تو ین جماعت جماعت و لک گززه‌های پراکنهگوی هر گروهی به 

تن درگ یارخواهنده می‌شوند. عزین حال عن المقدر تقدیره یجلسون عن یمینک 
و شمالک جماعات و حلقا حلقا عزین جمیع عزه است اصلها عزوة من العز والعزو 
نسبت کردن خود را به کسی کافران می‌گفتند اگر محمد و محمدیان مارا کافر 
می‌گویند و جای ما را دوزخ می‌دارند و خود را مزمنان و جای خود را بهشت می‌دانند 
اینهایند که ما ایشان را در مجلس می‌بینیم و حال ایشان می‌دانیم همه فقیرانند و ما 
توانگران اگر چنان باشد که محمد می‌گوید که قيامت خواهد بود و مابه بهشت اولیتر 
باشیم از ایشان. نصیب درویش از این آیت اين است که به نفاق در مجلس اهل حق 
ننشینند و بر اولیاءئ عیب نجویند و بر احوال و افعال و اقوال ایشان اعتراض نکنند 
که هلاک شود نعوذ بان من ذلك. 


گسفت پسیغمبر که ای طالب چری ان مکن با هیچ سجبوبی یسری 


سورةالسمارج ۹۷ 


چون قبول حق بود آن سود راست . دست او درکسارها دست خسداست 
دست نساقص دست شیطان است و دیسو زان که اندر بند تکلیف است و ریوا 
یعنی ای مرد طالب دلیری مکن به محبوب حق و چون کافران می‌گفتند که ما به 
از محمد و محمدیان اولی‌تریم از بهر آنکه ما را مال و جاه و بزرگی داد خدای 
تعالی در دنیا و ایشان را نداد اگر این وعده‌ها راست باشد مادر آخرت بهشت از ایشان 


کل آثری مهم آیا طمع می‌دارد هر مردی و هر 
کسی از این کافران آ که درآورده شود در بهشت با نعمت و نیکویی 
بیابمان و طاعت لا نه چنان است که ایشان طمع می‌دارند از هر آن که ما بهشت را 
حرام کرد‌ايم بر کافران و اصل و بزرگی و مال هیچ فانده نمی‌کند مر کافران را نصیب 
درویش این است که خائف باشد و به تشویقات نفس و شیطان مغرور نگردد و هر چه 
طمع کند از رحمت حق تعالی طمع کند و طاعت وا ترک نکند. طاعت رها مکنن 
ولیکن گرانبها مکن, قال الشیخ المحقق ابولقاسم القشیری رحماه علیه الحقيقة 
ترک ملاحظة العمل لا ترک العمل. بعد از نْ خق‌تعالی جقارت کافران را بیان کرد و 
گفت جل جلاله لا لاه یا یعون بهدرستی که ما آفریده‌ايم ایشان را از آنچه 
می‌دانند یعنی از نطفه بی‌قدر, پس کجا بزرگی حاصل آمد ایشان را تا طمع درآمدن 
بهشت کنند. اول ایشان آب گنده و آخر ایشان خاک پراکنده شرف آدمی به ایمان و 
عمل صالح است و ایشان ندارند پس چون طمع بهشت می‌دارند؟ نصیب درویش این 
است که بهکثرت مال نازد و بعد از این حضرت ذوالجلال قدرت خود را و عجز 
ایشان راید کرد و سوگند یاد کرد به ذات پاک خود و گفت جل جلاله لا یمرب 


التارق قارب پس سوگند خوردم من که پروردگار وآفریدار جای‌های برآمدن 
آفتاب و ماه و ستارگان و به جای‌های فرورفتن اینها رون علی أَنْ ۹ فا 
ان بدین که بدل آریم بهتر از ایشان و ما تن 


منم به درستی که ما تواناییم بر ای 
شوقن و ما عاجز نیستیم از هر چه خواهیم بدان که آفتاب هر روز از جای دیگر 


۱.مثنوی معنوی, دفتر ال نیکلسون, ص ۸۳۲ ۷۵ 


۶۸____ تفسیریه‌قوب چرخی 


برمی‌آید و به جای دیگر فرو می‌رود پس پروردگار ماکه آفریده است مزینات 
سموات را قادر است بر هر چه خواهد عجز از جلال و کمال او دور است در عالم 
ظاهر کرمی این موجود است و مشاهد است و در عالم باطن نیز قلوب عارفان را به 
شموس عرفان و اقمار وجدان و کواکب ثواقب مزین گردانیده است فمْبْحَان او و من 
قادر حکیم و قاهر علیم یفعل الّه ما یشاء یحکم ما یرید و چون این منکران از این بیان 
اعراض کردند و در باطل و بیهوده و کار فاسد و نکوهیده به استهزا و سخره روی 
آوردند حضرت ذوالجلال. حبیب خود را تسلی کرد و گفت جل جلاه رم چون 
حق را قبول نمی‌کنند و از باطل باز نمی‌ایستند بگذار مر ایشان را وضو تا در باطل 
خود درآیند و یلو و تابازی کنند و غافل باشند و مستحق دوزخ گردند عثی یات 
نبیند و پرسند یم ی یعون آن روز راکه وعده کرده می‌شوند یا بیم داده 
می‌شوند ای من الوعد و الابعاد بیم کزدن یعنی روز جنگ بدر را در دنیا و عذاب 
قیامت را در آخرت و در این سخن تهددید و تخویف ایشان است و بیان استدراج 
است که از باطل و لعب محترز 
باشد و از غفلت و تنعم و لعب و آستهزابه اهل حق دور باشد یم یَرجُون آن روز که 
بیرون می‌آیند من ال جَُاثٍ از گورها الجدث گور سراعا شتابان باشند به اجابت کردن 
داعی یعنیاسرافیل نم گوبی که ایشان ای نب ون به سوی علم می‌شتابند 
چنان که لشکر پراکنده به سوی علم خود می‌شتابد.النصب والنصب آنچه ایستاده 
کنند چون علم و بت. الانصاب جماعة کذا فی لسان التنزیل الا یفاض شتافتن یعنی در 
قیامت خلقان به سوی منادی شتابند یعنی چون اسرافیل در صور در دمد همه خلق 
زنده شوند و از گورها برآیند و به حساب‌گاه حاضر شوند و قرأت ابن عامر و 


است مر ایشان را نعوذ بالث من ذلك: تضیب موعن 


حفص بضم نون و صاد است جمع نصب یعنی بتان و باقی به فتح نون و جزم 
صاد خوانده‌اند خاش ارم به سغاکی فرو شده باشد چشم‌های ایشان از 


به قول دیگر نصب دام باشد که گوبی صیّد سوی دام میشتابد تا صید درمانده را گیرد لق سوی عرصات همچنان 
روان باشد. قراابن‌عامر و حقص نصب به ضم نون الصاد و هو جمع الائصاب و هی الاصنام والباقون به نصب نون و 
جزم والصاد ولعلم المنصوب لهم لاجداث جمع الجدث. 


سورة المعارج. ۹۹ 


ترس قيامت تم ول در رسدشان خواری و بپوشدشان یعنی روی‌های ایشان را 
الرهق فروپوشیدن لك یوم ایکا دون این آن روز باشد که وعده کرده 
شده‌اند در وی عذاب دوزخ. نعوذ با من عذاب النار و در حدیث آمده است هر که 
این سوره را بخواند بدهدش حق سبحانه تعالی ثواب آن کسانی که امانت‌ها و وعده‌ها 
را نگاه داشته باشند. 
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سورة توح » 
معية وهی نمان و عشرون آية ورکوعان* 


بدان که سوره‌ی نوح علیهاسلام درامکهآمده ات بیست و هیا بیست و هشت یا 
سی آیت است. 

لب درستی که ما لت فرستاذیم ُوحاًنوح را پیغامبر علیه‌لسلامالن وا به 
سوی قومش آنْ زَا که بیم ده و بترسان قوم خود را ای قلنابان انذر یجوز ان 
یکون ان مفسرة لان الارسال فیه معنی القول فلا محل لها حینثذ من الاعراب یعنی ما 
گفتیمبترسان قوم خود را 
قصّه نوح علیه‌السلام 

بدان که نوح علیهالسلام به هفت واسطه به آدم می‌رسد و اصح آن است که عمر وی 
هزار و چهارصد و پنجاه سال بوده است. پنجاه کم هزار پیغمبر بود. همه روی زمین 
کافر بودند ایشان را بهایمان می‌خواند در این مدت و ایمان نمی‌آوردند و وی را 
می‌زدند تا بیهوش می‌شد و می‌گفتند که مردی» باز به خود می‌آمد و خلق را برای 
خدای تعالی می‌خواند تا روزی که بچه خردی را پدرش فرمود که زد به عصاو سر او 


*.سورهی نوح مکُی‌ست و ۲۸ آیه و دو رکوع دارد. 


نثن تفسیر یعقوب چرخی 


را بشکست. خون روان شد نوح علیه‌السلام دعای بد کرد و گفت الْهی من قوم خود را 
یار خواندم به ایمان: روز و شب آشکاراو پنهان بت‌پرستی را ترک نکردند هر چند 
معجزه دیدند از من ایمان نیاوردند. هی ایشان را هلاک گردان! به یک قول هشتاد 
کس و به یک قول چهل کس و به یک قول هفت کس ایمان آوردند و حق‌تعالی وحی 
فرستاد که از قوم تو هیچکس ایمان نخواهد آورد و ما عذاب می‌فرستیم. کشتی بساز 
که قوم تو را هلاک خواهیم کرد و مگر کسی که به کشتی باشد با تو. درختان بنشان به 
ساج یعنی از آبنوس و نوح علیهالسلام در کوفه بود درختان نشاند چهل سال بایست تا 
درختان کلان شدند در این فرصت به کافران هیچ تعرض نمی‌کرد و ایشان نیز باوی 
تعرض نمیکردند حق تعالی باران را از ایشان داشت در این چهل سال و در این مدت 
هیچ زن بچه نیاورد و آب‌های ایشان به زمین فرو رفت بعد از چهل سال به وی وحی 
آمد که چوب‌ها رایبر و تخت‌ها ساز و نجبرئیل او را تعلیم کرد که سر کشتی راهمچون 
سر خروس ساز و سینهاش همچوان نینه بط و مش را همچون دم کبوتر. سی‌صد گز 
درازی او و پهنای او سی صد و ستی و سه گز بلندی او و چشمه‌های قیر پیدا شد تا 
درون و بیرون کشتی رابه او طلاکردند و به میخ‌های آهن کشتی را دوخت. هر گاه که 
کافران می‌دیدند می‌خندیدند که اين دیوانه چه‌ها می‌کند هیچ آب نی کشتی می‌سازد 
وحی آمد از حق سبحانه تعالی که زود کشتی را تمام کن که غضب ما بسیار شد بر 
کافران. چند مزدور گرفت و تمام کرد و همه چرندگان و پرندگان را به امر حق تعالی 
جبرئیل جمع کرد و پای نوح علیه‌السلام را می‌لیسیدند که در کشتی درآیند فرمان شد 
از هر جنسی دو نر و دو ماده درآرد ابلیس دم خر راگرفت و درآمد و کشتی راسه طبقه 
ساخته بود و در یک طبقه چهارپایان و سباع بیابانی را انداخت و در طبقه دیگر مرغال 


را انداخت و در طبقه‌ی بالا خود و فرزندان همه نشست و مورچه را بالای سر خود 
نگاهداشت یعنی در سقف خانه ناگاه از تنور خانه وی آب برآمد دخترش آمد و خبر 
کرد و نشانی این بود آمدن عذاب را اهل خود را در کشتی درآورد مگر عروسش راکه 
علقه نام بود و پسر وی کنعان نام کافر بودند و عوج ابن عنق را در کشتی نگذاشت و 
وی کافر بود و آب طوفان نوح تا زانوی وی بیش نرسیده بود و او سه هزار سال عمر 


سورة نوی(ع) ۳۳ 


یافت تا موسی پیغمبر علیه‌السلام وی رااکشت و چهل شبانه روز باران بارید کشتی را 
سرپوش ساخته بود تاباران نیاید و کشتی در روی آب سی صد و پنجاه روز بود و غیر 
آن چهل روز که باران باریده بود و نوح را سه پسر بود حام و سام و یافث ایشان با 
عروسان خود و فرزندان با همه مومنان از کشتی به سلامت بیرون آمدند و همه کافران 
و همه جانوران که در کشتی نبودند هلاک شدند مگر عوج به سبب آنکه نوح را مدد 
کرده بود در کشتی تراشیدن و عمر دراز از برای این دادند تا خلق را خبر کند از قصه‌ی 
نوح علیهالسلام. نصیب درویش از این قصه آن است که ایمان آرد و عمل صالح کند تا 
از عذاب ابدی خلاص یابد و اعتماد بر مال و جاه نکند قوله تعالی انا ارسلناالا یعنی 
گفتیم ما نوح را بترسان قوم حود راینقلِآن ماب یم پیش از آن که برآیدبه 
ایشان عذاب دردناک اگر سخن تو راقبول نکنند چون فرمان رسید که به ایشان برسان 
ال گفت نوح علیهالسلامّا وم ای مردمان من یلم ین به درستی که من مر 
شما را پیغمبرم ترساننده از عذاب خدای"تعالی پیداست پیغامبری من پیش شما به 
معجزات ما پیداکننده‌ام حق را از باطل: لا ینت پیدا شدن و پیداکردن لازم و متعدی: 
می‌فرمایم شم را آن اد له که پرستید و بندگی کنید خدای تعالی را و بتان را بندگی 
نکنید و نپرستید او بترسید دای راعزوجل نیون و فرمنبردرباشید ور 
کم ین ویک تابیامرزد مر شما راو گناهان شمارا فمن 
زائدة ی یامرزد از گناهان شما بعضی را فمن کم الآ 


آنچه می‌فرمایم شمارا 


زمان دهد تا وقت نام‌برده شده که آن مر کیست 
که وفتی که خدای تعالی نهاده است از برای مردن چون بیاید پس انداخته نشود 


و کمتر نشود پس معنی این آیت است که فرمانبردار باشید خدای تعالی را 
برخورداری دهدتان از عمر و مال و فرزندان تا وقت مرگ و و اگر فرمانبرداری نکنید 
رنج دهدتان از تحط و بلاتاوقت مرگ آسایش نبند وه تعالیاعلم چون نوح 
علیه‌السلام قوم خود را به طاعت خدای خواند و ای ن قبول نکردند قال ی 
یی لیا و ها گفت نوح علیه‌السلام ای پروردگار من به درستی که خواندم قوم 


۴ تقسیر یعقوب چرخی 


خود رادر شب و روز به یمان و طاعت و ايشان قبول نکردند قلمْ َم ی لا 
فراراً پس زیادت نکرد و خواندن من ایشان را مگر گریختن از دین و طاعت و 
لا عم وبه درستی که هرگاه من ایشان را بخواندم ٩‏ 
را جوا آصا هم بگردانیدند ایشان انگشتان خود را در گوش‌هاشان تاحق 
رانشنوند و توا یاه و جامه‌های خود را در سر کشیدند و آضوا و ايشان دائم 
بر کفر اصرار نمودند الاصرار بر گنه ایستادن وشوو گردن‌کشی کردن از ایمان و 
رآگردنکشی بزرگ تم ی عنم بس من خواندم ايشان رابب راه 
راست چهاراً آشکاراب آواز بلند جهارافی موضع الحال ای مجاهرا ناش 
لباز بندگفتم ایشان راو شرت له شرا پنهانگفتم ایشان را پنهان گفتنی 
بزرگ هر یکی را علیحده و پنهان نصیحت کردم یعنی هر وقت ایشان رابه راه حق 
خواندم گاهی به شب و گاهی به روز گاهی/به آشکارا و گاهی پنهان و هیچ تقصیر 
نکردم در مدت هزار کم پنجاه سال اینشیان راایه راه حق خواندم از ایشان جز کفر و 
کافری و گناه پیدانشد چون سخ آو ا ول تکردند حق تعالی باران را بازداشت از 
ایشان در مدت چهل سال و به یک روایت هفتادسال و هیچ زنی فرزند نیاورد و 
آب‌های ایشان به زمین فرو رفت و مال‌ها و ستوران ایشان هلاک شدند حق تعالی 
ایشان رابه زبان نوح وعده کرد که اگر شما توبه کنید و ایمان آرید من کرم کنم و باز بر 
نفرستیم و فرزندان دهم و مال دهم گفتند ما هرگز ایمان نياریم و سخن تو را 
نوح علیهالسلام ایشان را گفت لت ا 
آمرزش خواهید از پروردگارتان یعنی کفر را رهاکنید تابر شما رحم کند و بیامرزدتان 
از بهر آن که وی یا به درستی که وی کانّ بود و هست و خواهد بود مار نیک 
آمرزنده گناهکاران است اگر ایمان آرند یرس الما فرستد باران را یک بر شما 
ذزّارا یار ریزان پیوسته مفعال من الدرور والدر و فرویاریدن دو للین در قرو 
دور دمارم یعنی پی در پی آمدن تند شیر و اگر ایمان آرید و هکم مدد کند شمارا 
الامداد افزون کردن وا به مل‌ها و یی و به پسران و یلک اب و بکند برای 
شمابوستان‌ها یعنی بدهدتان یل َو بکند برای شما نهر جوی‌های آب روان 


تابیامرزی مر ایشان 


طاعت اس 
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یعنی بیافریند آب‌های روان چون این نعمت‌ها راز شماگرفته است به سب کفر شما 
چون ایمان آرید باز باران بسیار فرستد و مال‌های بسیار دهد و پسران و باغ‌ها و آب‌ها 
روان باز دهد چنانکه داده بود. بزرگان دین گفته‌اند که هر که مبتلا شود به انواع بلا 
زنهار باید که استغفراه بسیار گوید چنانکه در این آیت اشارت است قوله تعالی 


پرسل و یمدد و یجعل مرتین مجزوم بجواب الامر واستغفروا چون گناه کرده بودند و 
کافر شده بودند و دل از رحمت حق تعالی برداشته و بلاها به ایشان رسیده امید 
رحمت نمی‌داشتند نوح علیهالسلام ایشان رافرمود ما کم چه بوده است مر شما رال 
تون امید نمی‌دارید له مر دای را وا بزرگ‌داشتنی یعنی امید نمی‌دارید که 
خدای تعالی بزرگ گرداند شما را و نعمت‌ها بدهد چنانکه داده بود اگر ایمان آرید و 
عمل نیک کنید و بزرگی و عزت از خدای تعالی طلب کنید ها بتن و هلر جیعاً 
و هميشه شما را او نعمت داد است و قْعَُْ ار و به درستی که آفرید شمارا 
بارها و قیل گونه گونه یعنی نطفه بودید علقلا کرد و علقه را مضغه کرد گوشت و 
پوست و استخوان گردانید تا آدمی تمام شید و ظفل بودید جوان و پیر گردانیدتان و 
محل و فلکم نصب بالحال و اطواز ظرف با تعتت دیگر را یاد کرد و گفت ام 
۷ چگونه خلق ال آفریده است خدای تعالی سب مات هفت 
آسمان بر زیر یکدیگر طاقبا طبق طبق و جَقل و کرد مه راهن شور در ین 
هفت آسمان روشن‌کننده یعنی در آسمان دنیا ماه را آفرید فاما نور او را هفت آسمان 
ظاهر گردانید و جع لش سیراجاً و گردانیدن آفتاب را چراغ تابان یعنی همچون 
چراغ. ابن عباس و ابن عمرو قتاده رضی‌اله عنهم می‌گویند که روی آفتاب و ماه سوی 
آسمان است و پشت او سوی زمین است و هفت آسمان | 
زمین.باز نعمت دیگر را یاد کرد و گفت الآ 
الا زض از زمین یعنی پدر ‏ شمارا از زمین آفرید استعیر الانبات بالانشاء جات یعنی 


۱ قولهتعلی اف نیتکم من الارض نبا قال یعقوب الکشاقی آدمی اند تبات است و ثبات همیشه سبز نباشده نبات 
سبز زرد شود و چون زرد شود خشک شود و فروریزد حال آدمی نیز چنین است که جوان پر شود و چون پیر شود 
سف 
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بیرون آوردن از زمین پس رستید رستنی یعنی سبز شدید و پیدا شدید از زمین 
پیداشدنی بان منصوب علی المصدر نکم یه پس باز گرداند شمارا در زمین 
یعنی چون بمیراند شمارا در گورهاباز برد هر گاه که خواهد و جک اج و 
بیرون آرد شم را از زمین بیرون آوردنی به قدرت کامله از بهر جزا دادن در روز 
قيامت باز نعمت دیگر ریاد کرد و گفت واه علض پساطا و خدای تعالی 
گردانید از برای شمازمین را همچو شادروان گسترده یعنی همچو قالن‌ها کرد زمین را 
تشلکُوا مها تا میروید از زمین یلا اج اه‌های فراخ جمع فج راه‌ه را پیداکرد در 
کوه‌ها و دشت‌ها تا به مقاصد خود برسید و از شهرها به شهرهای دیگر بروید و از 
انواع نعمت‌هابیارید و ببرید و قداظهر نوح علیهالسلام باسم اه تعالی ف‌الاسات و لم 
یکتف بالضمیر التذذا باسم معبوده و اظهار المقصوده. | نصیب عارف از این آیت ایسن 
است که به ارشاد و نظر صحیح خلت رب را حقتعالی بخواند و در اثای آن از ذکر 
حق‌تعالی غافل نشود چنان که ثیغ لسن نی حضرت نوح علیالسلام بیان 
کرده است اوّلا دلیل از وجود ایشا به ایشان تمود و انا از آسمانکه محل نظر ایشان 
بودو از تزیین آسمان‌ها و رابع از انشا ال ایشان که آدم بوداز زمین و خامسااز 
زمین که ماوی و ممر و مسالک ایشان بود چون به چندین دلیل قاطعه و براهین ساطعه 
تمرد نمودند بعد از اظهار طرق استدلال تضرع کرد به حضرت ذوالجلال و گفت ال 
نو گفت نوح علیه‌لسلام به طریق تحون و تحشر و تضجر از افعال کافران رب 
عَصَویْی ای پروردگار من به درستی که این کافران قوم من بی‌فرمانی کردند مرا و از 
سخن من روی گردانیدند ایو و پیروی کردند من لد ماه و وله سرا 
کسی راکه مال وی و فرزند وی زیا 


نکرد و وی را مگر زیاکاری یعنی مرا متابعت 
نکردند و توانگران و کلان‌تران راکه مال دارند و فرزندان را متابعت کردند و آن مال و 


‌ 
بمیرد اگر طاعت کرد و عمر خود راغنیمت داشته بودسزاواربهشت گردد و اگر عمر خود راضایع کردهباشد سزارار 
درزخ بود. پس طاعت کن و معصیت نی تا سزاوار بهشت گردی و سزاوار دوزخ نی شدی. 

۱ نوح(ع) در آیات اسم خداوند متعال رییانکرده است و بهآوردن ضعیر اکتا نکرده به حاطر لت بردن از اسم 
معبود و بیان هدفش. 


سورة نوی(ع) ۳۷ 


آن فرزند سبب زیان دو جهانی ایشان است. نصیب درویش این است که میل 
توانگران و ظالمان نکند و به صحبت صالحان میل دارد و در اه فقر و صبر سعی تمام 
نماید که دنا را بقای بیشتر نیست. و در آن کوشد که از علم و ظاهر و باطن بهره گیرد و 
عمل کند تابه دوستی حضرت مولی مشرف شود. 

طواف حساجیان دارم به گرد یار می‌گردم .. نه اخلاق سگان دارم که بر مردار می‌گردم 


و مَکَوا کر کار مکر کردند مکر بزرگ و مکر ایشان این بود که کلانتران و 
توانگران یشان و قاوا و گفتند مرقوم خود راذن مگذارید هیچگونه بتکم 
خدایان خود را به سخخن نوح که وی دروغ‌گوی است و دیونه است به طریق اجمال 
گفتند باز به طریق تفصیل گفتند و لا تن و مگذارید این پنج بت راودا 9 شواعا و 
این نامهای بتانقوم نم است وق آضلوا یرو به درستی که 


ت را جمشید ساخته بود و 


كِ_- 


افو و یوق و تشر 
گمراه کردند کلان‌تران قوم بسیاری از مردم وا و این 
چون جمشید را کشتند این بتان در میان مردم مبی‌بودند و آن پادشاه که جمشید را 


کشت وی نیز بت‌پرست بود. حق سبخانه تعالی نوح رابه پیغامبری آن قوم فرستاد و 
آن قوم سخن وی را نشنودند پس دعاکرد نوح علیه‌السلام و گفت و لا رد لین 
ای خدای من زیاده مگردان مگر کافران رال ظلا مگر زیانکاری و هلاکت و حق 
سبحانه و تعالی دعای نوح را قبول کرد و گفت ما خطَهم از حطاها و کفرهای ایشان 


بود أُواکه غرقه شدند در آب طوفان دحا ثرا پس درآورده شدند در آتش دوزخ 
از پس آن و به قول امام ضحاک رحمفائه علیه از یک طرف قوم نوح در آب غرق می‌شدند 
واز طرف دیگر به آتش دوز می‌سوختند و این آیت دلیل است بر آن که کافران را در 
گور عذاب باشد نعوذ باه من ذلك.فلمْ یَجدوا هم ین دون افو ْضارا پس نیافتند قوم 
نوح خود را یاری‌کنندگان بدون خدای تعالی یعنی هیچ کس فریاد نرسیدشان از عذاب 
خدای تعالی یعنی آن قوم سخن کلان‌تران و توانگران خود را شنودند و آن قوم که سخن 
ایشان را شنیدند هیچ سود نرسانیدند. نصیب درویش این است که سخن اهل شریعت و 
طریفت را بشنود و از سخن اهل دنیا دور باشد تاهلاک نشود. 


۳۸ تفسیر یعقوب چرخیٍ 


من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم گرد هر در می‌نگردم استخوانی گو مباش 

چون نوح علیه‌السلام از ایمان آوردن قوم خود نومید شد دعا کرد و گفت و قال 
ُوح و گفت نوح رب لا ندز علی الازض من کین یرای پروردگار من مگذار از 
کافران هیچ گردنده و باشنده یعنی هیچ. کس الدیار متخذ من الدار و ساکنها کسی که 
سرای کرد و در وی ساکن باشد آن را دیارگویند چون نوح علیه‌السلام این دعا کرد و 
همه کافران هلاک شدند. مگر عوج ابن عنق که وی از اهل دار نبود زیر که وی از 
بسیاری بزرگی در هیچ خانه و داری ساکن نمی‌توانست شد وی هلاک نشد و بزیست 
تازمان موسی علیه‌السلام و بر دست او هلاک شد لَلِنْ رهم به درستی که تو اگر 
بگذاری ایشان راو لاک نکنی یلوا با گمراهکنند بندگان تو راو لا ِا لا 
قاجا ارو نزایند مگر فرزندان بدکردار و فاجر و کفار نیک ناسپاس یعنی کفر 
اختیارکننده و این دعا وقتی بود که معلوم وی شده بود به وحی که فرزندان ایشان نیز 
ایمان نه خواهند آورد و زنان ایشان عقیم شددند پس از آمدن عذاب ایشان به چهل 
سال چون کافران را دعای بد کرد و مومنان را دعای نیک کرد گفت رباع یی ای 
پروردگار من و آفریدگار من بیامرز مرا و رای و مر مادر و پدر مراو هر دو ممن 
بودند ون ول یی مُوینا و بیامرز مرکسی راکه درآید در خانه‌ی من یسعنی در 
کشتی و یادر مسجد وی و یا در دین وی او مزمن باشد چنین گفت تا ابلیس را شامل 
نشود اگر چه داخل کشتی بوده باشد و نی لت و بیامرز همه سردمان 
بالیمان را و زنان باایمان را تا قيامت و در این اشارت است که انبیاء و اولیا مظهر قهراند 
بر اعدا و مظهر لطف‌اند بر اولیا: 


در جنگ چو آهنیم و در صلح چو موم بسر دوست مسبارکيم و بر دشمن شوم 

و لا رد الیین لا ارآ و میفزای و زیاده مکن ستمگران رامگر هلاکت و 
عقوبت. التبارد و التبر هلاک کردن. سه دعا کرد کافران را و ممنان را و ظالمان را اگر 
گوییم مراد از ظالمان کافرانند تکرار شود و دعای او مستجاب شد در حق کافران و 
ظالمان و ظاهر شد. امید می‌داریم که بر همه مغمنان رحمت کرده شود و هسمه 


سورهتوی(ع) 1۹ 
ستمگران به قهر هلاک کرده شوند. ای درویش سعی نمای تا از مومنان باشی و از 
کافران و ظالمان نباشی تا به قهر هلاک نگردی و عن رسول اه صلّی اه علیه وسلم له 
قال من قراء‌ها کان من الممنین این بدرکهم دعوة نوح علیه‌السّلام.۱ 


.از رسول خحدا(ص) روایت شده که یشان فرمود؛کسی که این آه را بخواند از جملهایمانآررندگانی می‌شود که 
دعوت نوح(ع) رادرک کرد‌اند. 


وبا 


4 


سورة الجن 


معیه وهی تسع و عشرون آية و رکوعان؟ 


فُلْبگو ای محمّد کافران مکه راو غیرایشانرا أوچی للَْ وحی فرستاده شد به من 
اشتع به درستی که گوش داشتندنَرگروهی مُ ال از پریان او پس گفند ل 
یت به درستی که شنودیم ما فان خواندنی عَجباعجب که هرگ به این بلاغت و 
فصاحت و خوبی سخن نشنوده بودیم یی [لیالرضٍْ اه می‌نماید به صواب و دین 
راست الرشد وَالرشَاد راوشد راهراست یافتن و راه نمودن قاتا به پس ما ایمان 
آوردیم بهاين قرآن و آننضرلَ ربا آََد و هرگز شریک نياریم بعد از این به حدای 
خود هیچ کسی را و در این سخن اشارت است به فضل بیحد خدای تعالی نسبت به 
این پریان و سرزنش است کافران مکه را که ایمان نمی‌آر 


با وجود آن که خود را از 


عقلاء و فصحا می‌دانند و بتان را شریک می‌دارند به حضرت واجب‌الوجود و یکبار 
پریان قرآن را شنودند ایمان آوردند و ایشان دایم می‌شنودند و نمی‌گروند قوله لك 
فضل اه تیه در سیر النبی علیهالسلام آورده است که این قصه در سال دهم 
از نبوت بود و آنچنان بود که حضرت رسالت صلی ال علیه و سلم در قریه‌ی بخل 
محمود با یاران خود نماز بامداد می‌گذارد که گروهی از پریان آمدند و 


راشنودند 


ورین مکی ست و۹ ود رکوع اد 


۳ 


و رقت و وجد در دل‌های ایشان پیدا شد و دوستی حضرت رسول صلی الّه علیه و 
سلم در دل‌های ایشان پدید آمد بی‌طاقت شدند و به قوم خود رفتند و این حال را 
گفتند و آمدند شبی پیش رسول علیه‌السلام ایمان آوردند و در ليلة الجن غیر عبداله 
ابن مسعود رضی اه عنه کسی دیگر بارسول نبود و عبداه ابن مسعود گفت که رسول 
علیه‌السلام خطی کشید و مرا فرمود تا در میان آن خط نشستم و رسول علیه‌السلام 
رفت و پریان را دعوت کرد به اسلام و ایشان بسیار بودند ایمان آوردند و در صحیح 
مسلم آورده است که هیچ کس از صحابه باوی نبود و رسول علیه‌السلام گفت که 
پریان بر سه نوع‌اند بعضی همچو مرغان با پر و بال در هوا می‌پرند و بعضی به صورت 
سگان و مارانند و بعضی به هر جنسی و صورتی که خواهند می‌گردند و لیله الجن در 
مکه است در موضعی که آن را جحون گویند این جحون گورستان است متبرک در 
مکه همچون گورستان بقیع در مدینه و کلان‌تر آن نفر که استماع قرآن کرده بود نام وی 
عمرو بود و عبداله ابن مسعود گفت از قومی شبنودم که گفتند ما در سفر بودیم ماری 
دیدیم کشته و در خون غلطیده یکی از ما آن زادر زیر زمین کرد و مارفتیم بعده قومی 
پیش آمدند و گفتند که از شما ععرو زاکه در زیر خحاک دفن کرد گفتیم عمرو کیست؟ 
گفتند آن مار که شما او را دفن کردید در فلان موضع آن از یاران رسول بود از پریان و 
نام او عمرو بود و استماع قرآن کرده بود در میان دو قبیله از پریان جنگ شد یکی فریق 
مسلمان بودند و عمرو از ایشان بود و فریقی دیگر کافر کافر عمرو راکشتند او 
مرتبه‌ی شهادت یافت و تال ج یا هر آینه بلند است بزرگواری پروردگار ما 
لتعالی بلند شدن الجد بزرگواری بیان بزرگواری کرد و گفت ماد اجه و ود 
نگرفته است هیچ کس را به زنی و فرزندی چون که گرفتن زن از نقصان است و 
حضرت او از نقصان منزه است الضمیر فی انه للشان قریْ فی سبعة و انه بالکسر عطفا 
علی انا سمعنا لانه مبتداءمحکی بعدالقول و کذالک البواقی و هی ثأثة عشر موضعاو 
بالفتح عطفا علی انه استمع فیکون من الموحی الیه‌ای الی النبی علیه السلام او علی 
الهاء قی امنا به مکانه‌ای قیل فامنا بهانه تعالی جه رین و علی الجار والمجرور فکانه 
قیل صدقناه و صدقنا انه تعالی جه ربنا و هذان الوجهان الاخیران اولی معنی و لفظا 


سورة الجنِ ۱۳ 


للقرب و آنه ان ول معط هر آینهبودکه می‌گفت به خیر و مابر 
خدای تعالی گفتنی دور از حق و دروغی بزرگ و آن ابلیس بود و یا کافران جن لعنةال 
تعالی علیهم که شریک می‌گفتند مر حق تعالی راو اثبات زن و فرزند می‌کردند. پریان 
گفتند که چون ما قرآن شنودیم دانستیم که این دروغ بوده است که حق تعالی را شریک 
باشد و زن و فرزند چون در قرآن منع کرده شده است و دلیل عقلی نیز 
می‌کند پس ما را دلیل عقلی و سمعی حاصل آمد و دانستیم حق را در ای 
است مر کفار را که ایشان معاندانند و بی‌عقلند. السفیه بی‌خرد و السفهاء جماعت 
الشططه دوری الضمیر فی انه للشأن و کان و یقوله تنازعا فی سفیهنا" اسم کان و یقول 
خبره مقدما علیه علی ال متعلق بیقول و ن ظآن ول الانش والْجیُ علی اثه کذ 
و به درستی که ما گمان می‌بردیم که هرگز نگوید آدمی و پری بر حدای تعالی دروغی 
یعنی گمان می‌بردیم که ایشان راست می‌گویند که خدای تعالی را زن است و فرزند و 
شریک تاما قرآن را شنودیم دانستم که آیشیان,دروغ می‌گفتند ما از ایشان بیزار شدیم و 
مسلمان گشتیم. کذبا صفت مصدر محذوف اي قولا کنبا ای مکذوبا فیه و ثهکَان 
رجا مالس یعون پرجايشَ ال رَد ره درستی که بودند مردانی از 
آدمیان که پناه می‌گرفتند به مردانی از پریان پس زیادت کردند این آدمیان پناه گیرنده 
پریان را تکبر و بزرگی و بیدادی و تباهی کردند. معنی رهق این است یا زیادت کردن 
پریان آدمیان را گمراهی و تباهی به سبب آن که به ایشان پناه گرفتند در جاهلیت و 
کافری. رسم این بود که چون کافران به سفر رفتندی و در بیابان فرود آمدندی گفتند ما 


پناه می‌گیریم به کلان‌تر پریان این موضع از بدی قوم او و از این سخن پریان را تکبر و 
گمراهی زیادت شدی که آدمیان می‌ترسند از ماو پناه می‌گیرند به ما پس این پریان که 
قرآن راشنودند دانستند که هیچ کس کسی را فریاد نمی‌رسد مگر ال تبعالی و پناه 
گرفتن روانیست مگر به حضرت رب العزت و از این برگشتند و توجه به حضرت او 
جل جلاله کردند. پس مژمن موحد باید که چون بترسد در بیابانی یا در سفر یا در 


۱ بدا که ه که ا ملتابرهیم عیه‌السلام روی مان و رتم سفیه است. قال اه تعالی: و من رب عن مت ابراهیم 
3 شه و دیگر زن بچه نارسیده رانا سفیه است (تقسیر کشافی) 


الأتن 


۴ _ _ _ تفسیری‌قوب چرخی 


حضر بگوید مود له من ان لْچیم و بگوید قل رب اعوذ بک من همزات 
الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون و معوذتین را بخواند و بگوید اعوذ بکلمات 
ال لتامات کلها من شر ما خلق و ذرا و برأ هیچ چیزی به وی ضرر نرساند انشاءله 
تعالی و یکی از یاران رسول صلی اه علیه و سم گفت که در وقت کفر و کافری در 
سفر بودیم در بیابانی ناگاه گرگی آمد و گوسفندی را از رمه شخصی گرفت و می‌برد آن 
شخص فریاد کرد که ای کلان‌تر پریان ما در پناه تو آمده‌ايم و به تو پناه می‌گیریم آوازی 
شنیدیم که ای گرگ گوسفند را رهاکن که وی به ما پناه گرفته است در حال گرگ 
گوسفند را رها کرد و برفت و این استدراج باشد نعوذ باه من ذلك. نصیب تو این 
است که پری خوانی نکنی که کافر شوی و عروس بر تو طلاق شود و اعتقاد به کتاب 
طالع و حشویات نادان نکنی و بوی سوختن و چراغ نهادن از برای دفع مضرت پریان 
نکنی وم ظواکتا ظتشم آن نیمتفه دا به درستی که پریان گمان می‌بردند 
چنان که شما کافران گمان می‌بریدٍ که هبرگ زنده نکند خدای تعالی هیچ کس را بعد از 
مردن پریان که قرآن را شنودند این چتین گفتند و از این اعتقاد برگشتند در این نیز 
تعریض است مر کافران مکه را و یحتمل ان یکون الضمیر فی انهم و ظنوا راجعا الی 
رجال من الانس و ظننتم کان خطابا للجن علی سبیل الموعظة من المستمعین و قیل 
این دو آیت از سخن پریان نیست بلکه از جمله‌ی وحی است و هو عطف علی انه 
استمع تقدیره علی هذا قل اوحی الی انهکان رجال من الجن الایه و انهم ای کفارالجن 
ظنوا کما ظننتم ای ای الکافر من الانس والاول اولی بقرينة ما قبل الايتین و ما بعدهما 
و هو قوله تعالی و نا َتشئا الشتاء قَجذاهاقلقّث خرس یداو شهب و پریان گفتند 
به درستی که ما می‌سودیم آسمان را یعنی خواستیم که به آسمان برآييم! يافتیم آسمان 
را پر کرده شده از نگاهبانان قوی و ستارگان روشن. الحرس جمع حارس معنی فهو 
اسم جمع و لذلك وصف به شدیدالحراسة نگاهبانی کردن الشهب جمع شهاب یعنی 
۱ قیل و بقول بعضی آن است که چون دیوان بر آسمان برآیند یعنی آهنگ آسمان کنند ستارگان قصد دیوان کنند و 


ایشان را بسوزانند آنک آن سو" سه قسم شوند قسمتی در دریا فد و نهنگ گردند و کشتی‌ها غرق کنند و 
قسمی در بان و خول گردند و مردم را زنند و قسمی در آبادنی ات و مردم ا وسوسه کنند. 
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پاره‌ی از شعله‌ی نور ستاره که انداخته شود بهدیو تاگریزد و بر آسمان برنیای اک 
عد نها اعد المع باز پریان گفتند به درستی که ما بودیم که می‌نشستیم در 
جای‌های نشستن از آسمان از برای شنودن سخن فرشتگان یعنی پیش از این ما 
می‌توانستیم بر آسمان برآییم وز کجا خواستمی نشستمی و سخن فرشتگا 


شنودمی 


برود و گوش دارد سخن فرشتگان را میباید از رای خود ستاره‌ای راکه اه او را نگ 
دارد و می‌زندش و نمی‌ماندش تا به آسمان برآید. مقاعد جمع مقعد است جای 
نشستن الآن به معنی اکنون و هو مبنی علی الفتح بملازمة لام لتعریف الرصد 
نگاهبان اسم جمع او جمع را صدرالرصد و الرصود چشم داشتن و نگاهداشتن و نا 
٩‏ تذری قَرٌ آرید رم 


فی الازض رَد بهز رب ردو به درستی که ما نمی‌دانیم 
که بلا و عقوبت خواسته شده است به ال زعین یا خواسته است به اهمل زمین 
پروردگارشان نیکی و رحمت یعنی بغد از این ما تمی‌دانیم چنان که پیشتر از این 
می‌دانستیم پس منع کردن مارا از آسمان به سبپ‌نیکی اهل زمین است یا به سبب بدی 
ایشان.عبداقه بن عباس رضی ال تما گقت که‌هر یل از پریان کسان بودند که بر 
آسمان برشدندی و جای نشستندی, چون وحی آمدی به آسمان فرشتگان شنیدندی 


آرازی مثل آواز آهن که بر طاس زده شود همه فرشتگان سجده کردندی تا وحی 
آمدی پرسیدندی که این چه وحی آمد اگر حکمی بودی که همه در آسمان بودی پس 
قبول کردندی و اگر وحی حکمی بودی که تعلق به زمین داشتی از قحط و وبا و 
فراخی و مردن و غیر آن با یکدیگر فرشتگان گفتندی و پریان شنیدندی و آن خبر رابه 
دوستان خود که پری‌پرستان بودند و منجمان و فال‌گویان گفتندی دروغ بسیار به آن 
آمیختندی و سبب فساد خلق شدندی. چون حق‌تعالی محمّد مصطفی صلّی اه علیه 
و سم به خلق فرستاد و آسمان را پر نگاهبانان کرد تا دیوان را منع کنند و در کشاف 
آورده است که رفتن ستاره پیش از رسول ما صلی اه علیه و سلم بود فاما بسیارنبود 
چون او را به حلق فرستادند آسمان پر شد از نگاهبانان فان قلت پس این پریان که 
گفتند فوجدناها انالمسنا الّماء تا آخر از آن کسان بودند که قرآن را استماع کرده 


من تفسیر یعقوب چرخیٍ 


بودند یا از غیر ایشان. قلت احتمال دارد که از ایشان بوده باشند و ظاهر این است وال 
تعالی اعلم و چون ستارگان بسیار رفتن گرفتندابلیس علیه‌اللعنت گفت کار بزرگ در 
زمین پیدا شد که پریان را از آسمان باز داشتند پس لشکر خود را فرستاد تا از هر 
آقلیمی یک مشت خاک آوردنده ابلیس بوی کرد و گفت اين کار در زمین بنی‌تهامه 
است یعنی در زمین عرب پیدا شده است و این نشان پیغامیر آخرالزمان است و 
معجزه اوست. بعد از آن پریان را فرستاد تاکه ایشان تفحص این معنی بکنند ایشان به 
زمین عرب آمدند مصطفی را صلی الّه علیه و سلم یافتند در نماز که قرآن می‌خواند. 
چون به قوم خود بازگشتند این قصه را بیان کردند و گفتند ما دانستیم که حکمت در 
بازداشتن ما چه بوده است و نا الصلکُون و گفتند پریان به درستی که از مانیکان و 
پارسایان هستند و من دون لك و از ما جز نیکان هستند یعنی کافران و فاسقان کم 


طرأیِ بودیم ابر دین‌هاو ای مخلف نی جهودن و ترساین و 
گبران و این 
آورند و دین مسلمانی را قبول کنند و چنان که بودند نباشند یعنی همه نیکان و پاکان 
باشند طریقه راه طرایق جماعةالقد پاه‌ی از 
کنا طراتق محذوف ای کنا اصحاب مذاهب مختلفه شبهالمذاهب بالطرق المختلفه 


ن 


سخن پریان است که قرآن را شنودئد و قوم خود را پند می‌دادند تا ایمان 


ی قد و جماعت و المضاف من قوله 


فالاستعاره مصرحة وّ آنا ظن و به درستی که دانستیم ما که پریان هستیم به یقین 
جر اه فی الارض که هرگز عاجز نتوانیم کرد خدای عزوجل را در زمین اگر به ما 
چیزی رساند از بلاو عقوبت و َن جر قرب و هرگز او را عاجز نتوانیم کرد به 
گریختن یعنی از آنچه خواهد به مانتوانیم گریختن و مابه وی ضرر نتوانیم رسانیدن 
المراد بالظن العلم لاعجاز عاجز کردن و درگذشتن هربا ای هاربین الهرب گریختن و 
نا غا سَیغنا هداما به و به درستی که ماچون راه راست را یعنی قرآن را 
که راه راست می‌نماید گرویدیم مابه او و تصدیق کردیمش قمَنْ ین ره قل یات 
با و لاعفا پس هر که بگرود به خدای خود پس نترسد کم کردن را و ظلم کردن 
یعنی کم نکند ثواب طاعت او را و زیادت نکند عذاب معصیت او راء المبتداء 
محذوف ای فهو لا یخاف البخس کم کردن رهقه رسیده به وی رهقا یعنی نترسد 
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رسیدن ستم را از حق تعلی ون تِن و به درستی که از ما پیان مسلماند و 
ین اون و از ماستمکارانند و ظالمان و کافران من شم كت تحار 
هر که اسلام آورد پس ایشانند که طلب کردند راه راست و قصد کردند راه حق را. 
القسوط بیدادی کردن الاقساط داد دادن التحری ثواب جستن و قیل سزاوار جستن 
بعد از این یاد کرد عذاب کافران را و ظالمان را و گفت جل جلاله و شا لبون 
تَکَانوا هنم خطباً و اما ستمکاران و کافران پس باشند هیزم مر دوزخ راو آنْ 
ودرا یط مهن تب هشن سا سحلو بحنی به 
درستی که شأن و کار این است که اگر ایستادندی اهل مکه بر را اسلا یا همه آدمیان و 
پریان اگر ایمان آوردندی و راستی کردندی قُممء عذقاً هر آینه ما ایشان را 


دادیمی آب بسیار یعنی نعمت بسیار دادمي ایشان را چون نعمت‌ها به آب باران 
می‌شود آب گفت و نعمت‌ها خواست ذکر بت و اراده مسب از بلاغت است است للم 
فیه تا آزمودیم ایشان را به دادن نعمت گه شک می‌گویند یا نی. چون نعمت‌ها بسیار 
شود باید که شکر نیز بسیار شود تا نعمت بیابد و زياده شود قوله‌تعالی «ل عَزئ 
«ای شکر نعمت‌های نو چندان که تعمت‌های توء 


من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 

گر بر تن من زبان شود هر موی . یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 
نصیب عارف این است که استقامت ظاهره و باطنه به جای آرد تا مشرف به زیادتی 
معارف الهی شود کم قال‌النبی صلی اه علیه و سلم استقیموا لن تحصوا یعنی راست 
بایستید و ثمره آن را شمار نتوائید کرد یا ثمره آن را ندانید یا نتوانید راست ایستادن 
الاستقامة راست ایستادن الاحصاء دانستن و توانستن و شمار کردن قال سیدالطائفة 
جنید بغدادی رحمةاله علیه «کن طالب الاستقامة و لا تکن طالبالکرامة فان لوب عوجل 
یطلب الاستقامة والتّفس طلب الکراصة»! چون جزای استقامت را یاد کرد سزای عدم 
استقامت را نیز یادکرد و گفت و من یغرِضٌ عَنْ وک یه وه رکه روی بگرداند از یاد 


|.استقامت طلب کن نهکرمت؛ یراب درستی که پرودگر ول استقامت می‌لبد و تفس کرامت. 


۸ __ _ تفسیریه‌قوب‌چرخی 


کردن پروردگار خود و طاعت او نکند یلک در آوردش عَذاباً صعدآًدر شکنجه 
سخت و دشوارتر السعد سخت دشوار. نصیب مزمن طالب و مرید صادق این است 
که دائمًبه ذکر حضرت مولا مشغول باشد و ملول نگردد و روی نگرداند تابه عذاب 
فرقت و نایافت دولت ابدیه مبتلانگردد و نعوذ بل من ذلك. اوقات اوقات ذکر است 
و صفا صفای ذکر. 

از ذکر همی نور فزایید مه را در راه حسقیقت آورد گ مره را 

هر صبح نماز شام ورد خود ساز ... خسوش گسفتن لاله الا ال را 
قال النبی علیه‌السلام حكاية عن اه تعالی انا جلیس من ذ کرنی باید که تلقین ذ کر از 
کامل مکمل باشد یعنی قطب الارشاد یا خلیفه وی تا نتا آن ظهور کند حضرت شبخ 
ما رحمةاه علیه می‌فرمودند که از مقلد کال کار برنمی‌آید کامل مکمل می‌باید ون 
یا همه اعضا که به آن 


الَْسَاچد له و به درستی که همه ملنجدها یا هه روی زمین 
سجده کرده می‌شود مر خدای تعالی زاست قلا توا مَع اه دا پس مخوانید با 
خدای تعالی هیچ کس را یعنی کافر مشوید و اخلاص پیش آرید. مساجد جمع مسجد 
به فتح جیم یا به کسر جیم باشد جای سجده کردن چون مسجد با خدای تعالی را باشد 
در وی بازرگانی مکنید و در وی سخن دنیا مگویید و در وی خصومت مکنید و آواز 
بلند مکشید و در وی راه مسازید و جای باشیدن مسازید و جز طاعت در وی کار 
دیگر مکنید بدان که نگاهداشتن حرمت مسجد از آداب دین است و مسجد فاضل‌تر 
است از جمله موضع‌ها که در آسمان و زمین است چنان که در حدیث آمده است که 
رسول علیهالسلام جبرئیل راگفت سل عن ربک احب البقاعالیبلاعلق بهاقلبی نعرج 
جبرئیل ثم نزل فقال یا محمد قال اه تعالی شرالبقاع الاسواق و خیرها المساجد 
جبرئیل علیه‌السلام گفت که اه تعالی می‌فرماید که بهترین موضع‌ها مسجدها است و 
اوی آورده است که بهترین ذکر آن است 


بدترین موضع‌ها بازارها است و در 
که خفیه در بازارها باشد یعنی به ذکر خفیه در بازارها مشغول باشد که خرید و 
فروخت او را باز ندارد از ذکرائه و در وقت خواجه رحمةاله علیه در بازار بخارا 
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ذاکران بسیار بودند روزی درویشی صاحب وقت در بازاربه بخارا مسافر آمد و گفت 
در شهرهای دیگر در خانقاهها و مسجدها این مقدار ذاکر نیست و یهلا ام با 
وتیل هذا عطف علی انه استمع فی اول السورة یعنی بگو ای محمّد که وحی آمد 
به من به درستی که چون ایستاده بنده حدای تعالی یعنی محمد علیه‌السلام در قزله 
نخله می‌خواند خدای تعالی را یعنی نماز بامداد می‌گذارد و قرآن می‌خواند کُاٌ و 
کون یه 
زبر یکدیگر افتندگان یعنی ازدحام کردند و بر شنیدن قرآن رغبت نمودند و خواستند 
که بر یکدیگر افتند والضمیر فی انه للشأن یدعون حال ای داعیا ایا اللبد بالکسر جمع 
لبدّوهی الجماعة واللبدا کحطم بضم اللام واحد قائم مقام الجمع والقرات بها و قیل 
این ابنداء اخبار است از حق تعالی چون بنده مزمن یعنی محمد مصطفی صلی اه 
علیه و سلم پیغمبری را آشکارا کرد و گفت لا لا له وه لا شريك له و قرآن 
می‌خواند و خحلق را به وحدانیت و عبادت‌ای‌خوانند خواستند کافران که باشند 
هلاک‌کنندگان وی و گرد آمدند بر وی قاماتخق تعالی وی را نصرت داد و نگاه داشت 
او راز شر ایشان و اين مناسب‌تر است به آیت آینده که لا وا ی بگو ای 
محمد به درستی که می‌خوانم و بندگی می‌کنم پروردگار خود راو لا ار بهآََدو 
نباز نمی‌آرمبه خدای خود هیچ کس و هیچ چیزرا.لقراة قل و قال ثُل ی لا نك 
کم ضواً و لا قدا بگو ای محمد که من نتوانم که شما را زیادتی رسانم و کفر و 
کافری و هم شما را یا راه راست و هم شما را در دست من هیچ اینها نیست جز پیغام 
رسانیدن حق را هر که قبول کند از عذاب خلاص یابد و هر که قبول نکند به عذاب 
مبتلاشود والضر گزند رسانیدنفلْ ی 
رهاند مرااز عذاب خدای تعالی هیچ کس و 
غیر خدای تعالی پناه گاهی که به وی گریزم و نرهاند از عذاب خدای تعالی هیچ کس 
ال بلاغ ین اف و رسالیه مگر رسانیدن شریعت به خلق و بیان کردن پیغامهای خدای 
تعالی. این دو چیز مرا پناه باشد و رهاننده از عذاب و سب عزت من در دنیا و عقبی. 
به این تقدیر بلاغا بدل باشد از ملتحدا و رسالاته عطف باشد بر بلاغا و روا باشد که 


لیداً حواستند پریان که باشند بر روی افتادگان یعنی انبوهی کنندگان و بر 


۳ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


استثنا باشد از لااملک لکم ضرا و باقی کلام معترضه باشد لکن الاول اولی و بخطر 
بیالی ان یکون الا بمعنی غیره و یکون صفة لملتحدا. نصیب اهل حق این است که در 
رسانیدن سخن حق به خلق تقصیر نکند و مدد و عزت خود جز رسانیدن شرائع و 
بیان کردن احکام شرع نداند و ما رابه تجربه معلوم شده است که میشوند به تأیید اه 
تعالی الالحاوة رهانیدن الملتحد پناه گاه الالتحا و پناه گرفتن و من یفص انه و رَسُولهٌ و 
هر که گناه کار شود و بی‌فرمان شود خدای تعالی را و رسول وی را قن هن 
بدا جاودانه باشد در آتش 


پس به درستی که وی را باشد آتش دوزخ 
دوزخ هميشه یعنی هر که کافر شود و ایمان به خدای تعالی و رسول وی نیاورد 
همیشه در دوزخباشد. نعوذ با من ذلك. مراد از عصیان اینجا کفر است من شرطیه 
فلذا جزم یمص بحذف الیء فان له جزاه وجه الضمیر فی له نظر ال لفظ من و جمع 
خالدین نظر لی معناه و هو حال مبلق لت لهم نار جهنم مقدرین الخلود فیها 
علی انفسهم حثی !4 رَأزا ما یوق مهم اش تعالی یعنی ۵ تعالی مهلت داده 
است این کافران را تا چون که ببیئ آنچه بیج قاده می‌شوند به آن یعنی قهر خحدای 
تعالی را ببینند در دنا و عقبی َو نشف نار رَد پس به درستی 
که بدانند ا زود بود که بدنند که کیست تو را یاریکننده وی و کیست کمتر شمار 
لشکر وی و این چنان بود که کافران می‌گفتند که ای محمد کار بزرگ پیش گرفته و همه 
عالم به تو دشمن‌اند و تو را یاری‌کننده نیست و لشکر نداری ما بر تو می‌ترسیم از این 
دعوی پیغامبری بازگرد تاما تو رانصرت دهیم. حق سبحانه تعالی در روز جنگ بدر 
به ایشان نمود و در آخرت نیز بنمایدشان که مدد و بسیاری یاری کردست الضعف و 
سست شدن علق تعلمون الاستفهام بعد ناصرا تمیز و کذا عدها من نسبتهالجمله‌ای 
آمد قلٌ 
ِنْ آذیٍی ریب ما دون بگو ای محمد که من نمی‌دانم که نزدیک است آنچه وعده 
کرده می‌شوید و بیم داده می‌شوید از عذاب حق تعالی یا دور است آم یل ری 
دی که پیداکرده است ال تعالی مر این عذاب را وقت معینی یعنی من نمی‌دانم تاکه 
خبر کرده نشوم که دور است این عذاب یا نزدیک عم الب ای هو عالم الغیب یعنی 


من اضعف چون کافران گفتند که این کی خواهد بود که عذاب بیاید این 


سورة الچن لزلا 


له تعالی علم غیب را می‌دند ار علی غیهِ آََاً پس دانانگرداند بر خیب خود 
هیچکس را لا من ازتضی من سول مگر کسی را پسندد از پیغمبران که او را بهغیب 
خود دانا گرداند بو یا به الهام یابه مشاهده اسباب یا به خواب و صاحب کشاف 
گفته است که در این آیت ابطال کرامات است مر اولیا را از بهر آن که آن کسانی که 
کرامات را نسبت کرده می‌شود به ایشان اگر چه پسندیده باشند فاما رسول نیستند و 
عبارت هذا و فی هذا ابطال الکرامات لان الذین یضاف الیهم و ان کانوا اولیاء 
مرتضیین فلیسوا برسل الی اخره بدان که معتزله کرامت اولیا را منکرند و این مسکین 
از ایشان بوده است امام فخرالدین رازی وی را مسکین می‌گوید. حق مذهب سنت 
جماعت است که کرامات اولیا حق است چنانکه در علم کلام مذکور است و این آیت 
بر ابطال کرامت نمی‌کند و بر تقدیر تسلیم اگر دلالت کند بر ب ی 
دلالت می‌کند نه بر منع آن و بدان که انکاز آطلاع بر غیب مر غیر رسول مصطلح را 

کار تص ترآن نت فال اف تبارک ز| ۱۳0۸ وق ینالیم ُوسی الی قوله شا راو 
انمُزَلین» و مادر موسی علیه‌السلام رسول مصطلح نبود و از وقت 
ولادت او تا وقت تبوت مدت مديَ ار است مر چبیزها رکه از 


صحابه و مشایخ کبار مروی‌ست و ما نیز بسیار چیزها را مشاهده کرده‌ایم از اولیا پس 
این آیت را تأویل باشد وال تعالی اعلم. به خاطر می‌آید که به طریق منع بگویم مر 
معتزله را که چرا نشاید که مراد از غیب لوح محفوظ باشد چنانکه در سوره‌ی ن و 
القلم گفته است صاحب کشاف فی قوله لم عندهم‌الغیب فهم یکتبون ای اللوح در 
سوره‌ی والنجم ام عندهم الغیب ای للوح یا معنی غیب وحی باشد به طریق معهود و 
این معنی مناسب است در این محل یا چرا نشاید که از رسول معنی لغوی مراد باشد که 
چنانکه معتزله می‌گویند در این آیت قوله تعالی و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 
قالو المراد بالرسول العقل علی ما علم فی الاصول و رژیای صالحه از نبوت است قال 
الّبی علیه‌الْلام:لم یبق من النبوة ال الرژیاالصالحة و قال النبی علیه‌السلام اتقو فراسة 
الممن فانه ینظر بنوراثه و قیل الفراسة من غض بصره عن الصحارم و امسک نفسه عن 
الشهوات و غمر وقته بدوام المرقبة و یعود عل الحلال لم یحط فراسته بنوراه تعالی و قال 


۲ __ _ تفسیریمقوب چرخی 


الرویا الصالحة جزء من ستة و اربعین جزاء من النبوة و فی‌الریا اطلاع علی الغیب ! و هر 
که اولیا را بشناسد دائد که آنچه اهل سنت و جماعت گفته‌اند حق است و اگر 
ایشان باشد و صحبت ایشان يافته باشد دل مرده او بهانفاس شریفه ایشا زنده گردد و 
انکار ایشان نکنند. 


هین که اسرافیل وقتند اولیا ... مرده را زیشان حیات است و نما 
جان‌های سرده اندر گورتن ... بسرجهد آوازشان انندر کفن؟ 


به درستی که خدای تعالی یلك در می‌آرد ین ین یه و من له داز 
پیش پیغمبر و از پس او نگاهبانان را یعنی فرشتگان را می‌فرستد تا نگاه دارند آن 
پیغمبر تا ابلیس علیه‌اللعنة و دیوان: او راگمراه نگردانند 
چون حقتعالی وحی فرستادی گرداگرّد آن پیغمبر را فرشتگان نگاه داشتندی چون 
ابلیس لعین خود را به صورت فرشته میاختی و آمدی, آن فرشتگان آن پیغامبر را خبر 
کردندی که این ابلیس است که می‌آیداولیاءاه نیز محفوظان ح‌اند. 


بنده‌ی فرستاده شده را 


زآنجا که جمال و جاه جانانه‌ی ماسث عتالم هسمه در پسناه جانانه‌ی مساست 

مارا چه از آنکه عالمی خصم شوند پیش و پس ما سپاه جسانانه‌ی ماست 

واولیا علماء اند ایشان نصیب تمام دارند از ولایت نبی متبوع ایشان قال اللبی 
صلی ال علیه و سلم علماء امتی کانبیء بنی‌اسرائیل و قال علیه‌السلام الشیخ فی قوم 
کالنبی فی امته صفت اولیالثه را نهایتی نیست. 


بسرترند از عرش و کرسی و خلا ساکسنان مقصد صدق و صفا 
الم اجعلنا منهم وارزقنا متابتهم و محبتهم و صحبتهم لیعلم تا بدانند 


نمان مر رزیای صالحه و فرمد(ع از فراست مزمن حذر کید زیرا با نور خدا می‌بند 
رگفته شده: فراست چشم‌پوشی از محارم و دوری نفس از شهرات و گلراندن وقت خویش به استمرار مرافبت است و 
هر حلالیبمی‌گرده که فراستش با تور خداوندمعل از بن نمیرود و فرمود: زیای صالحه یکی از ۹۶ جزه نت 
است و در رزیا اطلاع از عم غیب است. 

۲ مثتوی معنوی, دفتر اّل, نیکلسون» ص ۸۸ 


۳۳ 


خدایتعالی در حالی چنانکه می‌دانست در ماضی و می‌داند در استقبال ای فعل ذلک 
لیعلم ان قدابلغوا این را که تحقیق رسان 
خدای تعالی و تقصیر نکردند و قیل تا بیان کند له تعالی و یا تا بداند رسول که 
رسانیدند فرشتگان پیغام‌های خدای تعالی راوَ احاط بعا له و فرارسیده است 

حق تعالی بهآنچه نزد ایشان است که تبلیغ رسالت کردند بیتغیبر 3 آخصی کل 
یم عَددا و دانسته است خدای تعالی شمار همه چیزها را و قطره‌های باران راو 
ریگ بیابان را و کفک دریاها را و احوال بندگان راء نصیب ممن این است که باادب 
باشد و از مخالفت حضرت او برحذر باشد تا به عقوبت او گرفتار نگردد. 


كت 


سورة لول 


معية و هی عشرون آیة و فیها رکوعان؟ 


یلیل ای مرد جامهبه خود پیچیده و یل آاسته هلباس پیفمبری ثم ال 
برخیز در شب و شب رابیدر در و نماز لاو قآ بخوان و ذکر بگوی ل9 یل 
مگر اندکی از شب که آن اندک یَضفهُ نیشب باشد آوٍ نمض مه یا کم کن از نیمه‌شب 
لا ا دو دانگ شب أَرْ زٍذ له یا زیادت کن بر تیمه‌شب تا مقدار چهار دانگ او را 
اختیار دادند در این که بیدار باشد نصف را که سه دانگ باشد یا کمتر از نیم شب که دو 
دانگ باشد یا ز 


ادت بر وی که چهار دانگ باشد. و سبب نزول این آیت آن بود که 


چون وحی آمد ترسید رسول علیه‌الصلوة والسلام که دیوانه شود و گفت زملونی 
یعنی در جامه بپیچید مرا جبرئیل آمد و گفت نا ی الم و مزمل در اصل مترمل 
بود تا را به زا بدل کردند و ادغام کرده شد مزمل شد به دو تشدید اللیل ظرف قسم 


آمد مصطفی صلی اله علیه و سلم با ياران بیدار می‌بودند 
در شب و نماز می‌گذاردند چون دشوار بود دانستن نیمه‌شب و دو دانگ شب و چهار 


نصفه بدل منه. چون این 


دانگ شب همه شب بیدار می‌بودند از ترس آن که تقصیر نشود در فرمان, تا 
پای‌هایشان ورم کرد و رنگ‌های رویشان زرد گشت حق‌تعالی این حکم از ایشان 


*.سورهی مزمل مکٌی‌ست و ۲۰ آیه و دورکوع دار 


۶ _ _ تفسیریه‌قوب‌چرخی 


و پنج وقت نماز برایشان فریضه شد. و در حدیث آمده است که هر که نماز 
خفتن و نماز بامداد را به جماعت بگذارد ثواب کسی یابد که همه شب بیدار بوده باشد 
و نماز کرده و به یک قول تا یک سال فرض بود و به قول دیگر تا ده سال و بر رسول 
علیه‌السلام تا آخر عمر فرض بود به یک قول و به قول دیگر نقل بود و نزدیک اهل 
سلوک شب بیدار بودن و دوازده رکعت نماز بعد از نیم شب گذاردن مستحب است از 


اول شب و یا آخر شب نیز آمده است و در نماز شب فضائل بسیار است چنانکه در 
حدیث آمده است خدای تعالی همه را توفیق بخشد و رت لقن وتیل و آهسته 
خوان قرآن را یعنی به ادای حروف و نگاه داشت وقوف ترتیل آهسته و گشاده 
خواندن و در حدیث آمده است که قرآن‌خوان را در روز قیامت گفته شود که در 
بهشت درآی و قرآن من خوان به آهستگی: رو به درجه‌های بهشت برمیرو چنانکه در 
دنیا می‌خواندی که آخرین درجه تو یاژپسین آیتی باشد که برخواندی و عبداله ان 
مسعود گفت رضی اه تعالی عنه که قرآن ره آهستگی بخوانید و زود زود مخوانید 
چنانکه شعر را می‌خوانید و بایستید در موضع عجائب وی و دل‌ها را حرکت دهید 
یعنی به وعده وعید دل‌ها را متحرک سازید و قصد شما نباشد که زود سوره را تمام 
فقیر می‌گوید که چون در بلده‌ی فاخره بخارا درآمدم و از شهر هرات آمده 
بودم در منزل فتحآباد مقابل قبر حضرت سیف الحق والدین الباخرزی رحماله علیه 
حجره‌ای بود در آن می‌بودم شبی به خاطر آمد که به کدام علم از علم‌ها مشغول شدم 
حضرت مصطفی صلی اه علیه و سلم را در خواب دیدم که قرآن می‌خواند 
آهسته‌آهسته به خاطرم آمد که چرا آهسته می‌خوانند باز هم در خواب به خاطر رسید 
که ورتل القرآن ترتیلا در حق ایشان است و به این اشارت به قرائت تفسیر قاضی 
ناصرالدین بیضاوی قیام نموده‌اند و بود این رویای صالحه در سنه ائنین و ثمانین و 
سبع مأه و به سبب این امتثال و اشتغال به تفسیر فوائد بسیار حاصل آمد و معانی قرآن 
به برکت مصطفویه علیه افضل الصلوة والحمل التحیات ضبط شد و هم در این اوقات 
حضرت شیخ‌العالم شیخ سیف‌الدین رحمةاه علیه رادر خواب دیدم مراگفت بگوی 


.وه ول مقال وحمةاله علی این فرمان در مک مد پیش از فربضه شدن پنج ماز فریضه شد این حکم را منسوخ کرد. 


سورة الئزّمل ۳۷ 


لاه وخده لة شریک له لك ول ند وم علی کل یء یو 

رَبٍّ امین ات و بانیم مرها 
گرانمایه یعنی وحی می‌فرستیم بر تو کتابی که در وی حکمای ببزرگ است و گران 
ان یا کتابی که در وی معانی و دقایق و حقایق بسیار است و 


است بر کافران و 
سبک و بی‌معنی نیست یعنی شب بیدار باش و در کار باش و در خواندن قرآن و 
رسانیدن فرمان و حکم رحمان, هشیار باش که ما تو را به کار بزرگ رسانيدیم و به 
پیغمبری و عزت و سروری مشرف گردانيدیم و این در اول نبوت بود. نصیب 
درویش و مرید صادق این است که شب بیداری را شعار خود سازد و به تلاوت قرآن 
وذکر بسیار مشغول باشد تاشایسته‌ی بار گران ولایت و ارشاد گردد بار درین درگاه به 
مقدار بار است و از عزیزان نقل است که می‌گفتند که هر گاه سه دل جمع شوند کار بنده 
رآیددل شب و دل قرآن که یس است و دون ایقة الیل به درستی که 
برخواستن در شب از خواب هن آته وط ببیخت‌تر است بر نمازکننده از جهت 
ایستادن. الوطی کف پای بر زمین نهادن یعنی ایستتادن در شب و نمازگذاردن بعد از 
خواب سخت‌تر است از نماز گذاردن روز و اگر وطاخوانی معلی این باشد که نماز در 
شب موافق‌تر است یعنی دل با گوش و چشم و زبان موافق‌تر است در نماز شب از 
نماز روز چون در شب خلق آرمیده‌اند و شغلی نیست. حاصل آنکه در نماز شب 
حضور دل بیشتر است از نماز روز و وم قیاً راست‌تر است از جهت گفتار یعنی 
قرآن خواندن در نماز شب به حضور دل نزدیک‌تر است و اسرار قرآن خواندن در 
شب بیشترپیدامی‌شود و قیل ناشثة الیل ساعت‌های شب و قیل تن خیزنده به شب 
فعلی الاول ال مصدر کالعاية و علیاثانی اسم فاعل من نشأت السحابة اذ 
ظهرت در اين آیت اشارت فضیلت نماز شب است چنانکه در حدیث آمده است که 
قال النبی صلی ال علیه و سلم علیکم بقیامللیل فنه داب الصالحین قبلکم و قربة الیربکم و 
معفرة للسینات و منهات عن الاثم! و در فضیلت نماز شب احادیث بسیار است ان لك 


| بی(ص) فرمود: بر شمانماز شب واجب است؛ زین عادت صالحین قبل از شماست و تقزب بهپروردگارتن و 
پوشاننده‌ی بدی‌ها و بادارندگان از گنه اس 


۸ ___ تفسیری‌قوب چرخی 


فی الا سبح طویلاً به درستی که تو را ای صحمد در روز آمد و شد دراز است و 
مشغولی و تصرف در کارهاست" بسیار چون تعلیم شرائم و احکام اسلام و استعداد 
جهاد و غیر آن» پس در شب بیدار باش و قرآن بخوان و راز بگو به حضرت رحمال, 
چون روز فرصت بیشتر نداری در شب عبادت کن پنهان. و در این آیت اشارت است 


که محل راز نماز شب است عذر تقصیر روز در شب باید خواست. 
گر نداری روز تو پروای ما شب بیا ار شب تارت منم 


و در حدیث آمده است از صحاح سته انه قال‌البی صلی اه علیه و سلم پنزل ربنا 
تبارک و تعالی کل ليلةالی سماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الاخرة یقول من یدعونی 
فاستجب له من بسئلنی فاعطیه من یستغفرنی فاغفر له و فی روایةالمسلم ثم یبسط 
یدیه و یقول من یقرض غیر عدوم و لا ظلوم حتی ینفجر الفجر و قال ای صلی ال 
علیه و سلم آن فی اللیل لساعة لا یژافقها وجل مسلم یسأل اه فبها خیرا من الدنیا 
والاخرة الا عطاء اياه و ذلک کل ليلة من المصابیح. حضرت شیخ جنید رحمةاله علیه 
را در خواب دیده پرسیده شد که حال چیست؟ جواب گفت که: تاهت العبارات و 
فنیت الاشارات و ما نفعنا الا رکیعات رکعتاها فی جوف اللیل یعنی فایده نکرد ما را 
تعریفات و تصنیفات و تصوف. مگر فائده کرد ما را چند رکعت نماز که در دل شب 
گذاردم. و قیل به درستی که تو را در روز وقت قیلوله هست پس به روز راحتی برگیر 
تا شب بیدار توانی بود فعلی هذا السبح الشوم و علی الاول السبح السیر اسراعا 
والاقبال والادبار فی الامور و منه السباحة فی الماء لان فیها اضطرابا و اقبالا و ادبارا 
یکی از اکابر گفته است که من هرگز در سفر و حضر قیلوله را نماندم تا در شب بیدار 
توانم بود. در نقل چنین آمده است که حضرت رسول صلی اش علیه و سلم همه 
کارهای خانه خود کردی از بهر این گفته شد که تو را در روزگار کار بسیار است و 
۱ در خبر است از ایشه رضی اه عنها که گفت مصطتی(ص) که کار اهلیت خود را به دست خود کردی و اسباب 


معاش ایشان خود ساختی و کس را نفرمودی. شیانگاه گرد حجره‌های خود می‌گشت که هیچ کس را حاجتی هست به 
ساختن کاری تا بسازم به دست خود آب آوردی و از بزار چیز خریدی و بیاوردی که در وی هیچ کبری نبود و تواضع و 


شفقت برد 


لور 


روزی حضرت علیه‌السلام در خانه درآمد و عایشه رضی اه عنها نان می‌پخت 
حضرت گفت يا عايشه تو را یاری دهم پاره‌ی خمیر گرفت و نان ساخته در تنور بست 
همه نان‌ها پخت و آن نان نمی‌پخت عايشه گفت یا رسول الّه همه نان پخت و نان شما 


نمی‌پخت گفت یا عايشه دست من بر وی رسیده است آتش بر وی کار نمی‌کند. امید 
میدارم که هر چند گناهکاريم فاما دوستی محمد مصطفی صلی اه علیه و سلم داریم 
حق تعالی ما راز آتش دوزخ نگاه دارد به منه و کرمهوادکراشم رب و یادن نام 
پروردگار خود را وتیل هتبلا و ببر از خلق به وی بریدن بزرگ یعنی جز دوستی 
وی در دل هیچ دوستی دیگر مدار. 


ز یرت خانه دل را ز غیرت کردهام خالی که غیرت را نمی‌شاید درین خلوت‌سرا رفتن 
اتف 
تا در نزنی به هر چه داری آنش ۰ هرگ نشود حقيقت وقت تو خوش 
مارا خواهی خطی به عالم درکش ... کاندر یک دل دو دوستی ناید خوش 
و این معنی را اهل سلوک نفی مامتویالة می‌گویند واین معنی به کشرت ذکر 
حاصل آید و به عنایت ازلیه و خدمت شیخ کامل مکمل. 


بی‌عنایات حسق و خاسان حق گر ملک باشد سیاه استش ورق! 


و به یک نظر مبارک شیخ که محبوب حق و مجذوب مطلق باشد چندان تصفیه و 
تخلیه ظاهر و باطن حاصل آید که به ائواع عبادات ظاهر حاصل نیاید. 


آن که به تبریز دید یک نظر شمس دین طعنه زند بر همه سخره کند بر چله 


حضرت مخدومی خواجه‌ی ما رحمةال علیه می‌گفتند که ما فاضلانيم سا را به 
فضل خود قبول کرده است و این بیت را می‌گفتند. 


آن رکه در پذیره معبود لالمله .او را چه حاجت آید رنح چهار چله 


۲ مشتوی معنوی, دفتر ازل, تصحیح نبکلسون: صی ۸۶ 


۰ _ __ تضیریعقوب چرخی 


رم بت مایق کر گیل تیا مکان تال هسمتن ی 
نفسك تب رت وال ای هو رب المشرق والعغرب وی است. آفریدگار 
جای برآمدن آفتاب و جای فروشدن آفتاب لا لاف نیست هیچ خدای جز او 
وکیلاً پس بگیر او راکارساز خود یعنی کارهای خود را همه به وی گذار القراءة 


رب 


برفعالباء خبر مبتداء محذوف و به کسره بدلا من ربک فی قول تعالی واذ کر اسم ربّك. 
وکیل باید که توانا و دانا باشد تاکار به او گذارند و این در حقیقت جز حضرت عزت 
جلت قدرته را نیست. بدان که از اول سورة تا اینجا اشارت به مقامات سلوک است. 
اول خلوت در شب بعده اشتغال به قراعت قرآن و ذکر رحمان بعده نفی ماسوی‌اله 


توکل به خالق آسمان و زمین. 
حضرت خواجه محمّد می‌فرماید: 


هر که خواهد تا شود ابدال حق , "چسار چسیزش کرد بماید اختیار 
خامشی و جوع و عزلت را ز خلق بسودنش بسیدار در شب‌های تار 
باز اشارت کردم به مقام ال کهآ صبر است ذز بلا و جفای اعدا و بریدن از 
ایشان اگر چه باشند خویشان پس گفت جلّ جلاله واطبز غلی ما تون و صبر کن 
ای محمد بر آنچه می‌گویند کافران تو راساحر و شاعر و مجنون می‌گویند و تو 
دوست مایی و ما تو را نگاه می‌داریم چون که ما را وکیل گرفته و کار به ما گذاشته غم 
مخور اگر همه عالم به تو خصم شوند. 
زآنجا که جمال و جاه جانانه ماست عسالم هسمه در پسناه جانانه ماست 
ما را چه از آنکه عالمی خصم شوند پیش و پس ما سپاه جانانه ماست 
واهْجِرْمُم مَجْراًجییلا وب ان بریدن نیکو یعنی تعرض به جواب ایشان 
مکن و به جنگ ایشان مشفول مشوو این آیت به آیت سیف که لوا امین 
منسوخ است. نصیب درویش این است که از منکران تحمل کند و بار ملامت بکشد تا 
عاقبت عافیت یابد. 


سورة الثرّمل ۳ 


در عشق تو من بار ملامت بکشم در بشکن این عهد غرامت بکشم 
گر عمر وفا کند جفاهای تو را باری کم از آن که اقيامت بکشم 
روزی این فقیر را درد ناف پیدا شده بود و قبضی بود که هیچ قبضی نمی‌رسد و در 
رفتن به پیش شیخ تکاسلی می‌بود و در مسجد به درس مشغول بودم. شخصی از در 
درآمد و کاغذ پاره‌ای به من داد. در وی این بیت بود جد و جهدی در من پیدا شدد. 
حضرت خواجه‌ی ما می‌فرمودند رحمةاله علیه که مدت پنج ماه در بیابان‌ها متحیر 
می‌بودم و قبض عظیم داشتم. در شهر بخارا درآمدم. گفتم این درد رابه من 
نمی‌گشایید در پیش مخلوقی روم و خدمت حاکم بخاراکنم. بر در مسجد محله دیدم 
چیزی نوشته‌اند. گفتم فال به من این باشد. چون دیدم این بیت نوشته بود. 
ای دوست بیا که سا تو راییم بسیگانه مشسو کسه آشناييم 
فریادی از من برآمد و روی به بایان هام بعداز آن قبض عظیم پیدا شد تا 
پنج شبانه‌روز بداشت سبحان من ینجلی عرة بتاحباله بالقبض والانفصال و مرة 
بالبسط والوصال. 


هم روت خوش هم موت خوش هم پیج زلف و هم قفا 


هم شیوه خوش هم میوه خوش هم لطف خوب و هم لقا 


و دزی وَلمکَذیینّ ای مع المکذبین یعنی مگذار مرا ای محمد به این کفران که تو 
را دروغ‌گوی می‌دارند وی ال که به آسایش و نعمت‌هااند یعنی توانگرانند و 
متکبرانند این آیت از برای تسلی حضرت مصطفی صلی ان علیه و سلم آمد 
وکین یحتمل ان یکون مفعولابه و یحتمل ان یکون مفعولا معه و همقل و 
مهلت ده ایشان را اندکی یعنی تا وقت مردن ایشان و آن اندک بود و این در حسق 
کلان‌تران قريش بود که در جنگ بدر کشته شدند النعمة بالفتح النعم و بالکسر المال 

* والغناء و بالضم المسرة شاد شدن پس بیان کرد عذاب ایشان را در قيامت که چگونه 
خواهد بود و گفت جل جلاله[نٌ 


آن کال به درستی که نزد ماست در روز قیامت 


۲ __تقسیریعقوب چرخی 


از برای کافرانبندها و غل‌های گران و ججیمًو آتش سوزان و طعاماً ‏ عُطة و 
خوردن گلوگیر و آن چون خار زقوم است و ضریع و غسلین و دابا لیم و شکنجه 
دردناک و آن آتش دوزخ است" نعوذ باه من ذلك. و در حدیث آمده است که چون 
دوزخیان خوردنی بخورند در گلوی ایشان سخت شود و بماند صد سال نه فرو رود و 
نه برآید چون حضرت مصطفی صلی اه علیه و سلم اين را بخواند ببهوش شد. امام 
حسن بصری رحمت‌اله روزه می‌داشت چون نماز شام طعام پیش آوردند 
خاطر او گذشت تاسه شبان‌روز طعام نخورد و چون شب چهارم شد باز همین آ 
به خاطرش آمد گفت که طعام را برگیرید و در گریستن شد فرزندان وی رفتند و شیخ 
ثابت یمانی راو بعضی یاران وی را خبر کردند تا آمدند و بسیار الحاح کردند تا یک 
پیاله شربت آب خورد. النکل بند و قیل غل‌های گران والانکال جمعةالغصة گرفتن 
طعام در گلو و قیل گلوگیر یوم 


مابندهاست و عذاب‌هاست در روازیگاً 


ایت دز 


ل رس َالْجبال به درستی که این کافران را نزد 


و کوه‌ها از برای سختی آن روز 
که قيامت است و کات الجبال یبا یلو باشد در آن روز کوه‌ها همچون ریگ روان 
فرو ريخته المهیل فروریختن یوم ظرق لما فی الدنیا من معنی الفعل ای ثابت ذلك 
العذاب للکفار یوم ترجف الارض الایة لا آزتلئاالیکم زشولا شایدا کب 
درستی که ما فرستادیم سوی شما ای اهمل مکه پیغمبری بزرگ یعنی محمذ 
علیه‌الصلوة والسلام گواه بر شما در روز قيامت گُما آزتلناللی فعَونرشولا چنانکه 
فرستاد‌ايم به سوی فرعون رسولی یعنی موسی علیه‌السلام "را قعصی رون لرسولِ 
پس بی‌فرمان شد و سرکش فرعون رسول ما راَأَعذناُآغذاً یبیل بس گرفتيم سا 
فرعون را به گرفتن سخت. الوبیل گران و ناگوارنده یعنی غرق کردیم فرعون رابا 
لشکرش در آب دریا و پیغمبر خود را یاری دادیم. پس ای اهل مکه اگر شما ایبمان 


۱ بدن که مر کافران رانا بای آن که کار بگرزد لک از بای آنبود که چون آتش کافرن بسوزاند سیک رده و 
قوت آتش وی رابرندازد آنبند گران وی را از بهقعر دوزخ فرو کشد نعوذ باه من لك ۲ 
۲ دان که ذکر موسی و فرعوت. سیر کفر و پیفمبرانایشان و تعذیب ایشن از جهت مخالفت این پیفمبران خود را 
آن است که قصه قرعون و موسی مشهور بوده است در میان کف مکه همسایه بزده است بهود که امت موسی است. 


۳۳ 


نیاورید شمارا 


بز عذاب کنم در دنیا و آخرت. نصیب تو این است که پیروی پیغمبر 
خود کنی و تمامی بدعت‌ها را بگذاری و اگر نه به عذاب مبتلاشوی, نعوذ باه من 
: تون پس چگونه پرهيزید از عذاب قيامت و یکجا حصاری شید ان 
اگر کافر شوید و ایمان نیاورید یا روزی رایعنی در روزی که یجان 
شیب بگرداند کودکان را پیران و سفیدان سران.الشیب جمع الاشیب یوما مفعول به 
لنتقون و لیس بظرف لکفرتم ای متم علی الکفر فی الدنیا فکیف تتقون فی بوم‌لقيمة 
من العذاب یعنی غم‌های بسیار و اندوه بیشمار باشد در روز قیامت تا غایتی که 
کودکان از ترس آن پیران شوند و این بر حقیقت باشد و یابر سبیل مجاز یعنی پیر 
گردانیدن کودکان را کنایت باشد از بسیاری غم و اندوه. هر دو گفته شده است و در 


حدیث آمده است که فرمان شود مر آدم راکه بهشتی را از دوزخی جدا کن از فرزندان 
خود. آدم گوید لهی از همه ایشان چند به دوخ فرستم فرمان آید که از هزار یکی رابه 
بهشت فرست و باقی را به دوزخ آن وقت,طفلان پر گردند و مردم همچون مستان 
بی‌خبر گردند. صحابه گفتند یا رسول له حال ماچه باشد رسول علی‌السلام گفت امید 
می‌دارم که یکی از شما باشد و هزار یاجوج و مأجوج باشد و امید می‌داریم که نیمه 
بهشتیان شما باشید صحابه شادمان شدند و تکبیر و حمد و ثنا گفتند مر حق‌تعالی را 
رسول علیه‌السلام گفت شما همچون یک تار موی سفید باشید در فراخ شاخ سیاه و 
باقی کافران باشند. در کشاف آورده است که شخصی شب به خواب رفت جوان و 
سیاه‌موی بود فردا از خواب برخاست پیر و سفیدموی شده از وی پرسیدند که چه بود 
تو را؟ گفت قیامت را در خواب دیدم و عذاب‌های او را دیدم بترسیدم و از ترس آن 
پیر شدم و به قول بعضی این بچگان که پیر شوند حرامزادگان باشند و به قول بعضی 
فرزندان کافران باشند. باز صفت دیگر قيامت را بشنو که فرمود ماو 


آسمان شکافته شود به آن روز یعنی از هیبت قیامت آسمان شکافته شود با وجود 


چنان بزرگی ای فرزند آدم تو باوجود این ضعیفی دانی که حال تو چه باشد کان وغده 
ولا و همست وعده این روز یا وعده‌ی اه تعالی به آمدن این روز کرده شده که البته 


خواهد بود بی‌شک ان هذه در به درستی که این آیت‌ها که در این سوره است پند و 


۴ __ تسیر یعقوب چرخی 


وعظ و نصیحت است مر خلق را من شَاء ادلی ری یبلاً پس هر که خواهد که 
بگیرد به خدای خود راهی یعنی ایمان آورد و علم و عمل صالح کند چون صحابه این 
آیت‌های با ترس را شنودند در بندگی کردن کوشش و تارنجور شدند 


وی ان سای رادیب مه 5 


نیمه‌شب و در دو دانگ شب و برمی‌خیزند با تو جماعتی از ممنان که با تو می‌باشند. 


امام عاصم و امام حمزه و امام کسائی و امام ان کثیرن وت به نصب خوانده‌اند 
عطفا علی ادنی و هو منصوب تقدیر ظرفالتقوم و باقیقرّ بجر خواندهاند نصفه و ثلثه 
می‌خوانند عطفا علی ثللی الیل واه در لب الا و خحدای تعالی اندازه می‌کند 
شب را و روز راعلع آن لصو دانشت که شماندانید و نتوانیدبیدارداشتن شب را 
ات یک بس بازگردانید شما ره آیانتر یی برداشت از شما رنج رایعنی فرضص 
بودن قیام شب را دور کرد از شما! چون آیت قم الیل آمد حضرت مصطفی صلی اه 
علیه و سلم و یاران او بیدار می‌بودند چنان که پای‌های ایشان ورم کرد و روی‌های 
ایشان متغیر گردید حق سبحانه و تعالی از ایشان برداشت فرض بودن قیام شب را و 
فرمود قفا ما سر من ان پس بخوانید آنجه آسان‌تر باشد از قرآن در نماز شب 
و به قول یگر در همه نمازهابعده بیان‌کرد حکمت رادر منسوخ کردن فرضیت نماز 
شب و گفت عم آ کون منم مرضی خدای تعالی دانست به درستی که باشد از 
شمایان که بیمار خواهد شد. ان مخففه از مثقله است و اسم وی ضمیرشان محذوف 
است و اون یَضربُونَ فی الارض و دیگران باشند از شما که می‌روند در زمین 
ون ین تلاو می‌جویند از زیادتی نعمت خدای تعالی یعنی به بازرگانی 
می‌روند و سود می‌طلبند تا مصلحت زندگانی خود کنند پس ایشان در سفر نماز شب 
نتوانند کرد ما از برای این معنی فرض بودن نماز شب را منسوخ کردیم ضرب 
۲ نی به علم ازلی دانست که به شم دشوارآیدنگاهداشتن مقازیر و نگاهداشتن این اقات قتاب علیکم از شم عفو 
کرد و فریشگی نماز شب راز شم برداشت, (قرمفی) 
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فی‌الارض رفت در زمین و أرّونَیَقاتلْوْ فی شپیل افو دیگران باشند که می‌روند 
در زمین از بای جنگ با کافرن اگر نما شب برایشان فرض سازیم دشوار شود 


برایشان 


روا تشر من بس بخوانید آنچه آسان‌تر بو بر شما از قرآن و در نماز 
شب و مفسران گفته‌اند که این در اول اسلام بود پس منسوخ شد به پنج وقت نماز در 
این آیت دلیل است که کسب حلال به بازرگانی به منزله جهاد است چون هر دو را 
حق‌تعالی جمع کرد" و آقیشوا الصلو و بهپای دارید نماز رایعنی بگذارید نماز راو 
ترک مدهید وّائوا الکو و بدهید زکات مال راو َقرضوائةقَزضا حتسناً و وام دهید 
خدای تعالی را وام دادن نیکو یعنی صدقه بدهید به اخلاص و قرض, گفت صدقه را تا 
بنده حریص باشد به دادن صدقه و امیدوار باشد به یافتن ثواب از خداوند وضاب. 
عجب حالی که همه عالم ملک و ملک او و حضرت او جل جلاله از برای بندگان فقیر 
ی بدیشان 


خود وام می‌طلبد. نصیب مژمن این اسبت که گذّایان را بانگ نزند و 
بدهد شاید که آن گدای خاص اه تعالی باق 


برتر از کرسی و عرش اسراز او شسسی؛ له یه فله کار او 
انبیا هر یک همین فن خاق شفلس کذیه ايشان می‌کنند 
پسر در دلهمای سردم هبر زان نسمره‌هایاقسرشو اه می‌زنند؟ 

و ما ندموا لشیم گن خی هر چه پیش فرستید از برای تنهای خود از نیکی و 
طاعت تَجدوه ده بیبید آن را نزد خدای تعالی یعنی در بهشت و ثواب آن رابه شما 
رساند هر یر وم آجرًاین پیش فرستادن نیکی بهتر است شما را از بخیلی کردن 
و مال را از برای میراث خوار گذاشتن و بزرگ‌تر است از ردی مزد یعنی مال که صدقه 
کنی تو را بهتر است و ثواب او بزرگ‌تر است از آن مال که بگذاری یکی را ده و ده را 
هفت صد و ده بار هفت بار هفت صد راکه هزار و چهار باشد هو ضمیرالفصل خیر 


.و در این آیت یل است که کسب حلال به متزله جمهاد است که حق‌تعالی جع کرد کسب حلال با جهاد در 
ن خدای. 
۲ ملنوی معنوی, دفترپنجم: تصحیح نیکلسون, چاپ هرمس؛ ص ۸۴۱ 


۶ __ تفسیریهقوب چرخی 


مفعول ثانی لتجدوا او الاول الهاء و کذلک اعظم اجرا تمیز وَاشَفرافه و آمرزش 
خواهید خدای تعالی را لاه غود ژجیم به درستی که خدای تعالی نیک آمرزنده 
است از گناهان و نیک بخشاینده بدکرداران است. نصیب مومن این است که نومید 
نباشد هر چند که گناه دارد. 
کم بین و لطف خداوندگار ."گنه بنده کردست و او شرمسار! 
گفت غفورم بیامرزم گناهمت را و رحیم که رحمت را نثار تو سازم 


ندارم همیچگونه توشهی راه بسجز لاتقتطوا من رحمال 


دیاچه‌ی گلستان سعدی. 


یا الثرای مرد جامه بر خود پیچیدهقُ نز برخیز و پس بیم کن خلق راو 
بترسان از خدای تعالی. الاصل متدثر بود و بر قول یعضی از مفشران این اول سوره 
بود که وحی آمد و آن چنان بود که وسول لیا لصلوة والسلام پیش از وحی به کوه 
حرا می‌رفت و در غاری می‌بود چون توشه نماندی بیأمدی به شهر و توشه بردی تا 
روزی آوازی شنود. از هوانظر کرد و تختی دید از زر بر وی شخصی دید با جمال 
منور نشسته است و می‌گوید: يا محمّد انت رسول الّه و انا جبرئیل. آن حضرت 
علیهالسلام بترسید و به خانه آمد و گفت من می‌ترسم که دیوانه شوم. خدیجه رضی 
له عنها گفت که هرگز دیوانه نشوی که هميشه راست می‌گویی و مهمان را نیک 
می‌داری و به خویشان نیکویی می‌کنی. گفت بر سر من آب بريزید چون آب ریختند 
جامه درپیچید و سر بنهاد و جبرئیل علی‌السلامآمد و این آیت را آورد وا یهلمدثر 
قم فانذر و رب کی و پروردگار خود را بهبزرگی یاد کن و یاف و جامه‌های 
خود را پاک و قیل تن خودرا پاک کن از کفر و معصیت و محبت دنیا تا حلاوت طاعت 
یابی وراج و از عذاب پس ببر و قیل از بتن و یل از شرک و قیله از جمله 


سوره‌ی مذثر مکی‌ست و ۵۰آیه و دو رکوع دارد. 


۳۸ 


گناهان. الرجز بالضم و بالکسر النجاست الهجر بریدن از کشتی و لا 2 
یعنی چیزی مده به کسی تا بیشتر بستانی و این حکم خاصه محمد مصطفی صلی ال 
علیه و سلم باشد فاما امت را روا باشد چون او مخصوص بود به مکارم اخلاق. و قیل 
منت منه به طاعت حق تعالی به بسیاری؛ که هر چند طاعت کنی شکر اندکی از 
نعمت‌های او به جای نتوانی آورد. 
ای شکر نعمت‌های تو چندان که نعمت‌های تو 
4 و 
ببی تو صنما قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 
گر بر تن من زبان شود هر موبی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 

و قیل عطای مده که آن را بسیار دار و بر فقیران شمار کنی که من به تو چسندین 
چیز دادم و لك قاطبز و از برای خدای تخود صبر کن در طاعت‌ها و بلاها و 
محنت‌ها و جفاهای کافران تا جژای ایشان پدهد و تو را یاری کند تا قر فی الناقو 
پس چون دمیده شود در صور قذل مت َو هر پس آن روزی باشد دشوار عّی 
الکافرین عُر یی بر ناگروندگان نه آسان باشند آن روز. یعنی بر همه خلق دشوار باشد 
و بر کافران از همه دشوارتر و رسول علیهالسلام گفت که چگونه دل خوش باشد شما 
راو اسرافیل صور در دهان نهاده است و گره در پیشانی آورده و گوش نهاده است که 
کی فرمان شود تا صور در دمد. یاران گفتند ی رسول‌اش چه باید گفت؟ فرمود که 
بگویید حسبناله و نعم الوکیل و علی اه توکلن. یکی از کبراء امامت می‌کرد در نماز 
بامداد و این سوره برخواند چون به این آیت رسید فاذا نقر فی الناقور نعره بزد و بیفتاد 
و جان را به حق تسلیم کرد.التقر در دمیدن الناقور صور دی و من عُفتُ وجیداً 
بگذار مرا ای محمد به آنکس که آفریده‌ام او را تنها یعنی او را مال و فرزندان نبود یا 
من آفریدم وی راو با من هیچکس شریک نبود در آفریدن او. وحیدا حال من الفاعل 
او المفعول و لت له الا عندودآو گردانيديم وی را مال بسیار زیاده‌شونده 
بازرگانی و کشاورزی و گنه شتران و رمه گوسفندان و صد همزاران درم دادیم وی را 


سورة الفّثر ۳۹ 


و 


ین شهُودا و دادیم وی را پسران حاضر یعنی که به او بودندی در مکه که از وی 


غائب نشدندی به یک قول سیزده پسر داشت و به قول دیگر ده و به قول دیگر هفت و 
ن آیت در حق ولید بن مغیره لعنةاله علیه بود" بعد از آن مال وی کم شدن گرفت تا 


همه نیست شد و نان از گدایی می‌خورد و پسرانش کشته شدند و مردند و مهد له 
تنهیداً وگسترانيديم یعنی بسیار کردیم نعمت دنیا رابر وی بسیار کردنیتمطع آ 
يد باز طمع می‌کند که زیادت کنیم کل ه چنان است که زیادءکنم بلکه مال وی راکم 
کنم له انلیا ید به درستی که این افر بود مر دلایل و حجج ما را و معجزات 
مصطفی صلی اه علیه و سلم راگردنکش و ستیهنده. نصیب تو این اس که انکار اهل 
حق نکنی و اولیای حق تعالی را دشمن نداری که به قهر هی مبتلا گردی, 
پس تسو ای نناشمته رو در چبیستی .. پسرنزاع و بساحسته باکنیستی 
بسا دم شسیران تسو بازی می‌کنی .۰سا مسلانک تسرک‌نازی می‌کنی؟ 
قاالّبی صّی ال علیه و سم حعباية عن رب العزة من عادی ولیا فقد بارزنی 
بالمعاربة."عذاب این دشمن و حال‌دوست رابیان کرد و گفت سأَرهفةُ صَُوداًهر آینه 
در رسانمش من که خداوند عالمم به کوه دشوار برآمدن دوزخ 
کوه آتش برآید هفتاد سال باید بر سر آن ن به زن 


بفرمایمش تا به 


آنجا پیندازندش به بيابان پرسد 


مود" کوهی از آتش. سبب نزول این آیت آن رد چون فرود آر آمد سوره حم 


۱ بان که مال ممدود هزار دنا باشد در جملهمال ممدوه عبارت از بسیری باشد که نقطع نشود به گذشتن روزگار 
ر اختلاف لبل و نهار بدان که ولید 
منقطع نشدی و در زستان و خریف و تابستن و بهار مرها بر اشجار یشان بقی بودیبی‌آنکه نی 
چون این آیت آمدمل و نعست وی کاستن گرفت تا همه نیست شد چنان گشت که ان وی چیدن و پسران وی بعضی 


مردند و بعضی کشته شدند. 
۳ منوی معلوی؛ دفتر دوم تصحیح نیکلسون؛ ص ۳۱۶. 

۳ نبی(ص) حکایتی راز پروردگار باعژت گقت که هر کس با ولی خدا دشمنی کند قطعاًمرابه دشمنی و 
فهرمی‌کشاند. 

۴ در خر است که صعود کوهی است از 
بر آنکوه برآید و بر سر آن رسد. 


در دوزخ: دوزحی را تکلیف کنند تابر آنکرهبرآی. هفتد سالیبرآید تا 


۴ تفسیر یعقوب چرخی 


تنزیل‌الکتاب من الّه العزیز العلیم غافرالذنب و قابلالتوب. رسول صلی اه علیه و 
سلم در مسجد الحرام درآمد کفار قریش نشسته بودند این سوره را برایشان خواند 
ولید بن مفیره نزدیک بود گوش داشت بار دیگر برخواند ولید برفت و در پیش 
کافران مکه گفت واه که من از محمد چیزی شنیدم که سخن آدمیان نیست و سخن 
پربان نیست و آن را حلاوتی و طراوتی دیدم که هیچ سخن را ندیدم و آن چیزی‌ست 
که هر روز زیادت خواهد شد. کافران گفتند که ولید میل کرد به دین محئد 
علیه‌السلام. چون وی مسلمان شود همه اهل مکه مسلمان شوند چون که ریحانه 
قريش اوست یعنی مقبول ایشان است ابوجهل لعین نزدیک ولید برفت و گفت تو به 
طعام محمد و ابوبکر میل کردی؟ وی را سخت آمد در پیش کافران آمد و گفت که 
محمّد دیوانه نیست و ساحر نیست و کاهن نیست و دروغ‌گو نیست از بهر آنکه این 
چیزها از وی ندیده‌ایم پس فکر کرد که وی جادوست از بهر آنکه زن را از شوهر و 
پسر را از پدر جدا می‌کند و این چین جادویی باشد. کافران همه گفتند که راست 
می‌گوبی پس این آیت له به درستی که ولیا فک اندیشه کرد و در و اندازه کرد کار 
محمد علیه‌السلام و قرآن رال یف قَر ُمقل یف فد پس لعنت کرده شده باد 
چگونه بازلعنت کرده شده باد من مس و بر شمه تک پس 
بنگریست پس روی ترش کرده و آژنگ در پیشانی آورد و از کراهت و عداوت پس 
روی گردانید از ایمان و تکبر کرد و گردن‌کشی کرد از پیروی کردن حق ال نهذ لا 
سِطر یرپس گفت نیست این قرآن مگر جادوی که محمّد از کس گیرد و روایت 
می‌کند از عجم چون در عرب جادوی نیست ان هذا ال لبسٍ نیست این قرآن 
مگر سخن آدمی این ملعون اول دانست بزرگی قرآن را فاما یه سبب ایوجهل و سخن 
وی برگشت. نصیب تو این است که از دشمنان اولیاء حق دور باشی و با ایشان 


صحبت نداری که از شومی انکار ایشان اقرار تو را به زبان نبرد. 
با بدان صحبت مگیر و دور باش ‏ گر چه تو پساکیزهای سازه پلید 
این چنین شمع جهانست آفتاب انسسدکی از اسر گسردد نساپدید 


با صادقان و عاشقان حق تعالی صحبت دار تا از ایشان شوی. 
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ابر گریان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند 
# و 
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین ‏ . با آنکه نیست عاشق یکدم مشو قرین 
سخن کبرست که فرموده‌اند «ف من المتکر لمات من الأسد»! عذاب او را یاد کرد و 
گفت جل جلاله سألیه مقر زود باشد که ولیدرادرآر 
وتو چه دانی ای محمد که چبیست دوزخ لا تيقي و لا نگذارد و نماند این دوزخ از 


ی را نه گوشت را و نی پوست را و نی استخوان را چون نماند بار 
بش سیاه کننده باشد این دوزخ پوست روی دوزخیان را همچون 
شب تاریک و ناپیدا شونده است این دوزخ مر آدمیان ریا پیدابینندش یا سوزنده 
باشد مر پوست آدمی را و شکننده باشد مر استخوان‌های آنها راء نعوذ باثه من ذلك. 
لواحة خبر مبتدا محذوف ای هی لواحة,عنه تشر بر آن دوزخ باشد نوزده 
فرشته که ایشان را زبنیه دوزخ گویند فجاء فی‌الحددیث ان عیونهم کالبرق الخاطف 
فاسنانهم کصیامی البتر تلهب النار من افواههم یعنی چشم‌های ايشان همچون برق 
باشد و دندانهای ایشان همچون شاخ‌های فراخ شاخ گاو باشد و از دهان ایشان آتشش 
بیرون می‌آید «بین منکبی احدهم مسیره سنة» میان دو کتف ایشان یکساله راه باشد. 
«یجرون اشعارهم» و می‌کشند موی‌های خود را به زمین «نزعت منهم الرحمة» از 
دل‌های ایشان رحمت کشیده شده باشد «یرفع احدهم سبعین الفایر منهم حیث اراد 
من جهم» از 
«لاحدهم قوةاللقلین» هر یکی در ایشان را قوت همه آدمیان و پریان باشد. چون این 
آیت آمد ابوجهل گفت: محمّد می‌گوید که زبانه دوزخ نوزده‌اند شما برایشان 


ایشان بیندازد در دوزخ هفتادهزار کس را در هر کجا که خواهد 


غلبه می‌توانید کرد. کافری " به قوت بود گفت: من هفده تن را بس باشم ده تن رابه 


گرزانی از زشتی همچننکه از شیر یزان 

۲ این مسعود رضی اثهعنهرویت می‌کند که هر کس خواهد که روز قیمت او جات باید از دست آن شوزدهزبانه 
که بر آتش موکلند گو این نام بسم اقهرایگو که آن نوزده حرف است تا هر حرفی پیش سپر می‌گردد و او را از آتش 
نگاهی‌دارد. 


۴۲ مین ینقوبچرخن 

پشت و هفت تن رابه شکم و دو دیگر را شمایان کفایت کنید حق تعالی این آیت 
فرستاد و قاجا آطحاب ال لا لب مانگردانيديم دوزخیان را مگر فرشتگان 
و یک فرشته به شما گماشتیم که ملک‌الموت است روح همه را می‌گیرد و اگر نوزده 
فرشته را قوت دهیم تا کافران را به دوزخ برند هیچ عجب نباشد. بدان که در تفسیر 


بسم له الرحمن الرحیم نوزده 
فرشته‌ی عذاب خلاص یابد 


تیسیر از عبداله بن مسعود روایت کرده است که 
حرف است هر که یک بار به اخلاص بگوید از نوزده 
حکمت این که نوزده چراگردانيديم بیان کرد و گفت: جل جلاله و ما جَفلنا دتم لا 
واو مانگردانيديم که شمار زبانیه رانوزده مگر از برای عذاب کافران تا 
. فاما م‌منان ایمان بیارند به آنچه حق تعالی فرموده است یا مگر از برای 
آزمودن یشان اه یمان یآند یانی؟گرچه مها تیم که ایشان ایمان نخواهند 

ون وعلاب کردن بان زیر 


در شک اف 


ن طسب دج 29 است و درست 
اموا ینار تا افزون کند 
این عدد مخصوص راکه نوزده است ممنان را ایمان یعنی ایمان مومن برایشان زیاده 
شود یا تا افزون شود از روی گرویدن. الازدیاد افزون کردن و افنزون شدن اصله 
الازتید من الافتعل. و لا اب این روا انا ون باز از برای تأکنید 
فرمود تا در شک نیفتند اهل کتاب و ممنان در حق بودن قرآن و رسالت محمد 
علیه‌السلام و ول این فی فلویهِمْقرض و تا بگویند منانقان که در دل‌های ایشان 
بیماری نفاق است و شک والْک 


است چون که در کتاب | چیین بو یداه ال 


به این مثل و عدد اندک که نوزده است و کم و بیش نی و غرض انکار قرآن بود که قرآن 
کتاب الّه نیست مثلاً تمیز او حال فیه العثل داستان و فی ماذا و جهان احدهما ان ماذا 
شیء و احدی ی شیء رد قهو مفعول وی مایمعنی ای شیء و ذاب بمعنی الذی ای 
شیء ارادلثه بهذا حال کونه مثلاً او من جهة المثل کذلك تخل اه من یشَاء هم‌چنین 
فرو می‌گذارد در گمراهی خدای تعالی بعد از اختیار بنده هر که را خواهد راه راست 


سووة لو رو 


می‌نماید آن راکه خواهد بعد از اختیار وی ابوجهل لعنةا علیه گفت که چون لشکر 
خدای محمد از نوزده زیاده نیست این آیت آمد و ما یم جود ری لا هو و نداند 
لشکرهای خدای تعالی مگر وی. موسی علیهالسلام پرسید که یارب فرشتگان آسمان 
ند خطاب آمد که دوازده سبط هر سبطی به شمار ذرژههای خاک زمین و ما هی لا 


وکُری لبشٍَ ونیست این صفت کردن و خبر کردن از دوزخ مگر ياددهنده مر آدمی را 
تا پند گیرد و از عذاب خلاص یابد و قیل نیست این دلایل و حجج و آیات قرآن مگر 
پند مرآدمیان رال نیست چنین که کافران می‌گویند که قيامت و دوزخ نخواهد بود 
ات و به حرمت ماء الیل ذا دی و به حرمت شب چون که بازگردد و القرأت اذا 
بر ولطیع ()آش وبه حرمت سپیده‌دم چون روشن شود لها لاحدی الکو به 
درستی که سقر هر آینه یکی از درک‌های بزرگ دوزخ است از هفت درکات و نام آن 
هفت درکات این است: ۱.جهتم ۲.نطی ۳اَطْعّه ۴ سعیر ۵ سقر ۶ جحیم ۷ هاویه 
نعوذ با منها. الکبر جمع الکبری تأنيك الاکبر و قیل به درستی که این سقر یکی از 
بلاهای بزرگ است یر للْبَشٍَ در حالعی که تترتاننده است مر آدمیان را و قیل 
گردانیدیم ما خبر کردن راز سقر من یعنی یم دهنده مز آدمیان را تذیرًحال او تمیز 
او مفعول جعلنها ای جعلنا لا جنار عنانذیر البشر لَِن شأء بنکم آن یآ 
بیم‌دهنده است مر کسی را که خواهد که پیش رود به بهشت به طاعت و یا پس رود از 
بهشت به معصیت یعنی همه کس را و این به طریق تهدید باشد کقوله تعالی فمن شاء 
فلیزمن و من شاءفلیکفر لمن شاءبدل من ابش کل تس پعا کیت هیا لا کب 
ین هر تنی گرو باشد در دوزخ به آنچه کرده است در دنا مگر یرال دست راست 
یعنی بهشتیان که خدای تعالی گناهان ایشان را بیامرزد به کرم و فضل خود و ایشان را 
در دوزخ جاوید نگذارد و قیل مگر اطفال مومنان را که ایشان راگناه ندارند پس 
محبوس نباشند در دوزخ و در حدیث آمده است که طفل را گویند که در بهشت درآی 
گوید هی درنمی‌آیم تامادر و پدر من در نیایند فا اطفال کافران خادمان اهل بهشت 
باشند و قبل مراد از اصحاب یمین علمای امتانند و قیل مراد از اصحاب یمین 
کسانی‌اند که اعتماد بر عمل نکنند بلکه اعتماد بر فضل خدای تعالی کنند و خواجه‌ی 


 _ ۴‏ تفسیریه‌قوب‌چرخی 
ما رحمةال علیه می‌گفتند که ما فضليانيم حق تعالی به فضل خود قبول کرده است. 
آن رااکه درپ‌ذیرد معبود لالسله آن را چه حاجت آید رنج چهار چله 


و این بیت بسیار می‌خواندند و قیل هم الملانكة فعلی الوجه الاول الاستلناء 
متصل الرهينة لیست بمزنث و هین الرهن کروکا لاله فعیل بمعنی مفعول فیسری 
فیهالمذکر والمژنث کالجریح و انما هی اسم بمعنی الرهن کاشتيمة بمعنی الشتم کانه 
قیل کل نس بتا کب ره یج باشند این اصحاب یمین در بوستان‌احال من 
اصحاب‌الیمین و من ضمیر فی یاون ین 
گناهکاران چون ببینند ایشان را در دوزخ ما سکم فی 
دوزخ؟ این سزال از برای توبیخ باشد یعنی سرزنش الا لك ین لین ول 
هم الیشکین جواب گویند دوزخیان که نبودیم ما در دنی نما زکنندگان و نبودیم ما در 
دنیا طعام‌دهندگان مر گدایان اءالاصل لک حذف النون حذفا شاذا وکا نع 
مَعّ لین و بودیم مادر دنیاکه درمی‌آمدیم در کارهای باطل باطلان یعنی با منکران 
قرآن. الخوض در کار باطل و آنچه تباید درآمدن وکا نکب بزم این خی ین 
الق و بودیم ما در دنياکه دروغ می‌داشتیم آمدن روز قيامت را تا آمد مارا مردن پتن 
یقین شد ما راکه روز قیامت حق است. دوزخیان چهار جواب گویند سب درآمدن 
دوزخ رایکی آنکه نماز را ترک کردند. دیگر آنکه زكوة به گدایان و طعام و صدقه نفل 
به اشان ندادند دیگرآنکه به اهل باطل یار شدند و قیامت را منکر بودند. نصیب تو 
این است که نماز را ترک نکنی و حق خدای و صدقه را و طعام را از فقیران باز نداری و 
به اهل بدعت و فاسقان یار نشوی و با شیخان باطل و دانشمندان خیال و امرای 
ستمکارپار نشوی و از میرالممنین علی رضی ال عنه روایت کرد‌اند که گفت مراد 
از اصحاب یمین طفلان ممنان‌اند و این طفلان از گناهکاران پرسند که چه درآورد 
شمارا در دوزخ؟ ایشان گویند ما نماز نمی‌کردیم و طعامبهفقرنمی‌دادیم دور باطلل 
شروع می‌کردیم و قيامت را منکر بودیم. طفلان گویند ما نیز این همه را می‌کردیم فاما 
به روز قيامت انکار نمی‌کردیم پس از حال دوزخیان خبر کرد و گفت فا عم 


می‌پرسند اصحاب یمین از 


چه درآورد شما را در 


۳۵ 


سورة لت 


شفاعة الشسافعین پس سود ندارد ایسن دوزخیان را شفاعت و درخواستن 
شفاعت‌کنندگان, پیغامبران باشند و فرشتگان و شهیدان و عالمان و مومنان نیکوکار که 
گناهکاران را شفاعت کنند مگر چهار گروه را بی‌نماز و بیزکوة و باطلان و 
دروغ‌دارندگان روز قيامت را چنانکه در این آیت گذشت. الشفاعه درخواست کردن 
چون حضرت ذوالجلال بطریق اکرام از احوال قيامت و کافرانخبر کرد ایشان قبول 
کردند گفت جل جلاله علی سبیل الاستبعاد فا هم عن 
است مر این کافرن ره از قولکردن وعظ و قرآن و نصیحت کردن سرور پیشیران 
روی می‌گردانند سخت کت مه شنت گویاکه این کافران که 
می‌گریزند از قرآن و نصیحت و وعظ خرانی‌اند که رمیده‌اند یا رمانیده شده‌اند از شیر 
يا از تیراندازان یا از صیادان یعنی گویا ایشان خحران وحشی‌اند که می‌گریزند از 
صیادان. نصیب درویش این است که از وعظ خقانی نگریزد. الاستنفاد نیک رمیدن يا 
رمانیدن معرضین حال من الضمیر فی الغبرف تقدیره‌ای شیء ثبت لهم حال کونهم 
معرضین القراءة مستتفرة علی اسم الفاعل والمفعول چون کافران گردن‌کشی کردند 
وحق را قبول نکردند و طلب کاری که لاثق نبود کردند حق‌تعالی خبر داد و گفت 
لد کل آشري شنم آن یتی مق شرا نی نه چنان است که ایشان 
می‌خواهند لیکن گردن‌کشی می‌کنند و از حد بندگی قدم بیرون می‌نهند و اقتراح کار 
بزرگ می‌کنند الاقتراح به ستم خواستن و می‌خواهند که هر کسی از ایشان را داده شود 
نامه باز کرده شده از حضرت باری تعالی به نام وی. این چنین بود که کافران گفتند: 
ای محمّد اگر نامه را از برای ما بیاری از خدای تعالی که‌ای فلان ایمان آر و بسراتی 
بیاری از برای هر یکی از ماکه ما را آمرزید خدای تعالی تا ایمان آریم پس حق تعالی 
بیان کرد حال ایشان را و گفت جل جلاله کلاً بل نه چنان است که ایشان می‌گویند اگر 
مانیز این بکنیم ایشان ایمان نخواهند آورد از بهر آن که ایشان 4 
یاون ال 
دحا که این قرآن قدیم و فرقان عظیم پند است مر همه خلائق راو سحر و شعر 
نیست من ما ره پس هر که خواهد که به رحمت حق‌تعالی برسد یاد کند و پند 


ن ندارند به آخرت 


نمی‌ترسند ایشان از عذاب آخرت چون که ایمان ندارند به آ‌کل ی 


۶ __تفسیری‌قوب چرخی 


گیرد به این قرآن و ما یدرون الا آن یشَاء اف و پند نگیرند ایشان به قرآن مگر 

به خواست حق‌تعالی. 

جوینده از آن نه‌ای که جویان تو نیست .ور تو جویانییقین دان که تو را جویان است 
هل او و آفل رو وی است سزای پرهیزگاری که از وی بترسند و از 

غیر وی نترسند و وی است سزای آمرزیدن گناهان بندگان یعنی وی بیامرزد گناهان را 


نی غیر وی یعنی هر که بترسد و از وی آمرزش خواهد بیامرزد. 


اف لناوارحمناوارزتنالقوی والمففرة 


۱ مصراع‌ها در وزن متفاوتند. 
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سورةالقیمة 


مکية و هی اربعون آية و فیها رکوعان 


القیعة بدان که بعضی | می‌گویند گم کلمه‌ی لا زاند است و معنی وی 
چنان می‌شود که سوگند یاد م‌کنم ها روز فالتا مضی می‌گویند که لا زد نیست 
و معنی وی چنین است که نیستچنان که کافران می‌گوبند که زنده شدن در روز 
قیامت نیست سوگند ید م‌کنم به روز قیمت گه زند شدن حق است و در کواشی 
آورده است که لا یم ن 


از قرأت سبعه است و در کشاف آورده است که در مصحف 


امیرالم منین عثمان رضی‌الله عنه لاقسم نوشته است و تقریر وحی چنین است که لانا 
اقسم هر آئینه من سوگند یاد می‌کنم به روز قیامت, لانا میتداء و اقسم خبر واللام فی 
لانالام الابنداء و لیم باس َو سوگند یاد میکنم به نفس مومن که همیشه 
خود را ملامت می‌کند بر تقصیر در طاعت‌ها اگر چه بیشتر کند و این قول امام حسن 
بصری رحمةالثه علیه است و به قول دیگر گوید همه نفس‌ها در قیامت لوامه باشند اگر 
طاعت کرده است گوید چرا بیشتر نکرده و اگر معصیت کرده است چرا کرده و جواب 
امت مکٌی‌ست و ۴۰ آیه و رکوع دارد. 

یل بدان که کلمه لا روی بمقابله لکفرة ای لیس کماتقولون اه لابعث و لا حساب و لا جزاءآفسم به یوم القيامة 


قسم از ما ه روز قيامت که این قیامت هرآینه بودنی است و با مخاطبان هرآینه حساب کردنی است و جزای ما به هر تنی 
از نیک وبد رسیدنی است و قسم به روز قيامت بزرگی و شرف در هییت وی راست: (تفسیرکشاف) 


شمازنده شوید بعد از مردن و و دلالت می‌کند 
یا م‌پندارد آدمی منکر روز قیامت آن لَنْ 
جع جطاعه اک هرکر کر ترا کر دیآ مر ری شقن اسموازهای ایا 
اه و نه چنان است که آدمی می‌پندارد بلکه ما قادریم بر 

آنکه راست کنیم انگشتان او را بعد از مردن چنانکه بود در زندگی اگر خحردتر 
استخوان‌های او بود و قلیل بلکه ما قادریم که انگشتان او رایگانه آفریدیمی چنانکه از 


بر این مقدر قوله تعالیآخشت الا 


نه چنان است که این کافرمی‌گوید و انکارقيامت می‌کند و آمدن قيامت 
حق است فاما این کافر می‌خواهد که فقو فساد کند در پیش خود یعنی دائما فساد 
کند و ایمان نیارد و آمدن عذاب قیامت را و جزای اعمال را منکر می‌باشد و لعنت 
می‌کند و به طریق مسخرگی یل می‌پرسد انم ام کی خواهد بود روز قيامت 
تامن گناه نکنم چون که زنده شدنْ نخواهد بود و هر چه می‌کنم پرستش نخواهد بود 
«نموذ باه من هذاالاعتقاد» قیل لیفجر لیکذب دروغ می‌دارد اه آنچه در پیش وی 
است یعنی قيامت را و حساب را و عذاب را منکر می‌شود و بسیار فاسقان هستند که 
می‌گویند با تا ما خود را خوش داریم تاحالی که خواهیم مرد و معلوم نیست که چه 
خواهد شدن و به این سخن کافر می‌شوند چون که انکار قرآن می‌کنند به سب انکار 
آمدن قیامت حق تعالی از علامت‌های او خبر کرده گفت جل جلاله لبق ابر 
لا بکسر الرءیعنی چون خیره شود و متحیر بماند چشم و بفتحالراء برق چون 
پهن باشد و باز ماند چشم از ترس قیامت و خسف مر و چون تاریک شود ماه و تمام 
نور او برود والخسف گرفتن ماه و جُیع ال والقمرو چون گرد کرده شود و آفتاب 
و ماه راو از مغرب برآید یا هر دو گرد کرده شوند که هر دو رانور نماند و یاگرد کرده 
شوند و سیاه همچون دود. یا هر دو را در یک برج جمع کرده شود تا یک جا برآیند به 
خلاف آنکه حالیا برمی‌آیند یل نان الق بگوید آن کافر سنکر روز 


یی 


سور: ۳ 


قيامت کجاست جای گریختن یعنی از قیامت و به چه پنهگیر از عذاب قیامت گلا ۹ 
وَرّر حفّا که نباشد در آن روز جای قرار و آرامگاه. الاستقرار آرام گرفتن یعنی از 
عذاب خدای تعالی به هیچ چیز پناهنتوان گرفت و به هیچ چیز نتوان گریخت مگر به 
کرم و فضل خدای تعالی بو اسان پا قَدُْ ‏ آَكر خبرداده شود آدمی رابه 
آنچه پیش فرستاده باشد و به آنچه پس انداخته باشد یعنی از همه کردارهاش که در 
اول و آخر عمر کرده باشد خبر کرده شود یا همه مال‌ها که در خیرها صرف کرده باشد 
پا همه مال‌ها که از پس خود مانده باشد خبر داده شود و حساب کرده شود یا به آنچه 
اقدام نموده باشد و کرده باشد و آنچه پس انداخت و نکرد جزاو سزای هر دو آشکارا 
شود نان علی تیه بَصیَةٌبلکه آدمی بر خود گواه است و قیل نیک بنیاد و 
داناست یعنی چاره نیست وی را از حساپ التافی بصيرة للمبالغة کما فی علا و لو 
ی معایرهاگر بیندازد پیروهای خود را و ان شود و قبل اگر چه بیارد عذرهای 
خود را جمع المعذرة علی الانی جب انار علي الاول المعذار پرده یعنی اگر چه 
در دنی گناه پنهانی کرده باشد فردای قیامت"هعه‌ی اعضبای او گواهی دهند بر کردن آن 
گنه لا نع به لسائك مجنبان به قرآن زبان نخود را پیش از فارغ شدن جبرئیل 
علیه‌السلام از ترس آنکه فراموش کنیل به ین هو رنه تا تعجیل کنی 
بر قرآن به درستی که بر ماست گرد کردن قرآن در سینه‌ی تو و خواندن دیگر بار بر تو 
تایادگیری قَقرَأه فان یع رپس چونبخوانيم ماینیجبرئیلبخواند بر تب 
فرمان ما پیروی کن خواندن او راد ی ان پس بهدرستی که بر ما اشد بان 
2 تبون 
الْعَچلة حق که نه چنان است که شما کافران می‌گونید یا آن کافران می‌گویند که قیامت 


نخواهد بود بلکه چنین است که شما دوست می‌دارید دنیا راو رون ال 


می‌گذارید آحرت را پس از برای این معنی قيامت را منکر می‌باشید و شما رادوستی 
دنیا بر این می‌دارد که گناهان بسیار می‌کنید که حب الدنیا رأس کل خطينة قال الشبی 
صلی اه علیه و سلم من احب الدنیا اضر باخرته و من احب ال خرة اضر بدنیاهفاثرو مایبقی 


۵ تفسیر یعقوب چرخی 
علی ما یقنی.! نصیب ت است که دوستی دنیا را از دل بیرون کنی که جاه‌طلبی و 
دنیاطلبی کافران را به کفر داشته است. 
عز و غنا و سلطنت سر به جفات می‌کشد فقر و فنا و مسکنت جانب مات می‌کشد 
چون کششی‌ست ناگهان تا تبری بخود گمان ‏ پیک قبول ساست همان جانب مات می‌کشد 
ی 


۳9 


پس بیان کرد فضیلت آخرت را بر دنیا و گفت جل جلاله وْجُوه یم 
رها ار روی‌ها باشد در آن روز تازه وتر و تابان و به خدای خود نگران. 


دیسدار حسق است سومنان را خسوارزم نسه هندوستان را 

بدان که دیدار حق سبحانه و تعالی رواست و حق است به خلاف معتزلیان 

هر که را هست از هوس‌ها جان پاک زود بسیند حسضرت و ایسوان پاک 

چسون مسحمد پناک شد از نار و دود" هی رکسجا رو کرد وجسهاله بسود 

هسر که را بباشد ز سینه فتح باب اوژ هسسر در بسسبیند آفستاب! 

چون بهشت مهمان خانه مومنان است و مهمانی بی‌دیدار دوست نیک نباشد, 

اگر دیدار ببنمایی و جسّت را بیارایی ‏ . برای هیزم و دوزخ کشند از روضه طوبی را 

للم ارزقنالقانك!قال الّبی صی اه علیه و سم «سترون ربکم کما ترون الق لیلة 
البدر لا تضامون» و بسیاری از صحابه رضوأن اه تعالی علیهم اجمعین روایت کرده‌اند 
که حضرت رسول صلی اه علیه و آله و سلم حق سبحانه تعالی را دید وج یوم 
بایر و روی‌ها باشد در آن روز ترش و سیاه شده و از دیدار حق تعالی دور مانده. 
نعوذ باثه من ذلك. تظ آن یل قَاقرةٌ دانید که عذاب کرده می‌شود به ایشان کاری که 
استخوان پشت ایشان را بشکند یعنی دانید که عذاب بزرگ خواه ند کرد ایشان را. 
الفاقرة سختی پشت شکننده من الفقر, الفقر پشت شکستن وجوه مبتداء ان کانت 


| پیامب(ص) فرمود: هکس که دنا دوست بداد, به رتش ضررمی‌رساند و کسی که آحرت را گیندبه دنایش 
ضرر می‌زند؛ پس بافی را بر آچه فنی‌ست انتخاب کنید. 
۲ مثنوی معنوی: دفتر ال ص ۶۵ 


سور: ۵۱ 


نکره بحصول الفائدة ای وجوه یومئذ ظرف للخبر و هو ناظرة کلاحمّا که 9 بت 
الق چون که برسد روح به چنبرهای گردن یعنی نزدیک شود به مردن و یل قَنْ 
را و گفته شود کیست افسون‌کننده این بیمار را تا صحت یابد و جان او به قالب 
۳ .الرقية افسون کردن و قیل فرشتگان گویند کیست که روح او را به آسمان برد 
فرشتگان رحمتند یا فرشتگان عذاب تا فرمان که را باشد. الترقی به بالا شدن. یکی از 
بزرگان دین می‌گوید که دوستی داشتم فوت شد در آن شب من در خانه او به جواب 
رفتم دیدم که فرشتگان رحمت و عذاب ایستاده‌اند و منتظرند تا که را فرمان شود که 
روح وی را بگیرد آوازی شنیدم که می‌گفتند بنگرید که هیچ عمل صالح به اخلاص 
کرده است یانی اگر یک عمل به اخلاص کرده است خلاص یابد از عذاب و الانی 
فرشته رادید که آمد دوست وی را بوی کرد و گفت مَاوَجَذِتُ یعنی نیافتم که به 
دست عمل به اخلاص کرده باشد و همچنین پای را و دیگر اعضای او را تا به زبانش 
رسید بوی کرد و گفت وجدت یافتم ینزب اثلاص گفته لاه لاه ده لا 
شریک له له ملک وله لد و لین کل نو ی فرمان آید که وی رابهبهشت 
برید و این قصّه در نوادر شیخ مخقق خواجه مخمد علی حلیم ترمذی رحمةاله علیه 
مذکور است و نارق و چون بداند بهيقین که این مردمان جدای است از مال و 
فرزند و دوستان و أْت اسان پالاي و چون پیچیده شود ساق پای با ساق پای در 
کفن و قل سختی به سختی پیوندد و قیل رنج دنیابا رنج آخرت جمع شود و عرب 
سختی را ساق گوید الی رب یمیلسا و به پروردگار تو در آن روز راندن باشد 
مر خلق را یعنی خلق را به جز از خدای تعالی برند روح بهشتی را به علیین برند یعنی 
بهآسمان‌ها و روح دوزخی را به سجین یعنیبه زیر زمین هفتمبرند لا دق پس 
راست‌گومی نداشت رسول خدای را آن آدمی و ال و نماز نگذار لک دب و 
ی و لیکن دروغ می‌داشت ت رسول راو روی از حق تعالی گردانید ثم دعب ال له 
یط باز رفت به سوی اهل خود می‌خرامید. الضماثر راجعة الیالانسان فی قوله 
تعالی یسب اسان و مراد از این انسان ابوجهل است یا کافر دیگر السمطی 
خرامیدن پس دعای بد کرد بر این کافر و گفت جل جلاهآزلی تال ال 


۵۲ تفسیر یعقوب چرخی 


فأولی وای بر توباد ای کافر بازوای بر تو با و قیل معنی الاولی نزدیک باد بر تو 
شکنجه هلاک کننده یعنی بلای به تو نزدیک است بر حذر باش. اولی مبتداء و لک 
آن یرل دی و پندارد آدمی یعنی ابوجهل که فروگذاشته شود 
وی مهمل یعنی بی‌آمر و نهی و عذاب و رحمت در دنیا و عقبی کسی را باوی کاری 
نباشد و چون بمیرد باز زنده نشود این چنین می‌داند کافر فاما چنین نیست دلیل بیان 
کرد بر قدرت خود و گفت جل جلاله لمْ یِک نف نمی نی آیانبود این آدمی از 
پاره آب منی که ریخته شود در رحم. الامناء فرود آوردن آب ثم کانعلَقَلن وی 


باز بود این آدمی خون بسته پس از آب بیافرید وی راحق تعالی پس راست کرد وی را 
واندمهای وی را چون سر و روی و پای و دست و دیگر اعضافجَلْ مه رین 
ال لا پس کرد از آب نی دوجفت یکی نو یکی ماهر رون هدان یش 
لك بقایر علن آن یخی الموتی آیا نت ,بحداوندی که چنین کند از آب منی 
رز 
رسول ما علیهالسلام گفت سبحانک بلی چون که تمام شدی سوره و سنت این است 
که چنین باید گفت. 


هل آنی علی الانتان جین من للم ین یا مَذکوراًبه درستی که آمد بر آدم 
علیه‌الصَلوة والسلام روزگاری که نبود وی چیزی یاد کرده شده. به قول امام سدی 
کالبدآدم علیهالشلام چهل سال مین مکه و طاثف نهاده بود سر به سوی مکه و پای به 
سوی طائف اول خاک بود پس ابری بر وی بارید تاگل شد پس آفتاب بر وی تافت تا 
به وی گرفت و حماء مسنون شد. حماء مسنون گل سیاه بوی‌ناک را گویند پس باد بر 
وی وزید تا خشک چون سفال شد که آواز کردی چون دست بر وی می‌زدند 
کالصلصال و کالفجار و قیل المراد من الانسان همه آدمیان لا نا الانَان منت 
آنشاج به درستی و راستی که آفريدیم فرزندان آدم رااز آب منی آميخته آب مردبه آب 
زن. الأمشاج جمع مشج او جمع مشیج کخلط و خلیط و اخلاط نبلیهتابیازماييم وی 
ابه کارهای شریعت تا پیدا شود از وی که به اختیار حود خیری می‌کند یا شری چنان 
که ما دانسته‌ايم از وی به علم قدیم خود ناه م2 


ییا یرو پس گردانيديم این 
آدمی را شنوا و بینا از قطره‌ی آب منی یعنی از قطره‌ی آب منی آدمی را شنوا و بینا 


1 در بعضی قرآن‌ا این سوره» سوره‌ی اتسان نامیده شده است. 
*.سوره‌ی دهر مدئی‌ست و ۳۱آیه و دورکوعدارد. 


۵۴ 


آفریدیم ل الیل لا شاکرا و وا بهدرستی که ما نمودیم آدسی را راه 
نیکی و بدی و حق و باطل یاشکر گوید یانگوید اگر شکر گوید ایمان آرد و عمل نیکو 
کند راه بنماییمش و اگر شکر نگوید و کافر شود و گناه کند نیز راه بنماییمش, از ماهمه 
کرم بو آدم نبوده هست کردیمش از خاک و فرزندان او را از آب منی آفریدیم و شنوا 
و بیناکردیمشان و راه حق و باطل نمودیمشان اگر ایمان آرند و عمل نیک کنند جزای 
ایشان بهشت جاودان باشد و اگر ایمان نیارند و عمل نیک نکنند جزای ایشان دوزخ 
باشد چنانکه بیان کرد حال هر دو طائفه را تا آخر سوره و گفت جل جلاله یاعدا 
نوی و اتید اد ریاس یو 
غل‌های گران و آتش سوزان بعد از این حال مزمنان را بیان کرد و گفت جل جلاله ل 
البْرار ییون کلپ ان اجه کفُوًبه درستی که نیکان یعنی ممنان نیکوکار 
بیاشامند در بهشت از شراب قدحی با که باشد آميزش وی یعنی از آنچه در وی 
تور سوت ج ی یج تسوت 
خوش‌بوی همچون کافور باشد و قیل کافر تر بهشت چشمه‌ای‌ست عَینً یرب ها 
عبادالثه آن کافور چشمه باشد که بیاشافتد از وی بندگان خدای تعالی الباء به معنی من 


رها تفچیرًبرانند آن آب رادر منزل‌های خود هر کجا که خواهند در 
دی و پستی بیجوی لاف آب دنیا که می‌باشد. خبر کرد که این بندگان کیانند 
بندگان پاک نذرها 
که کنند در طاعت‌ها و فرض‌ها و سنت‌ها و یاون یماکان شاه مُشتظیراً و می‌ترسند 
روزی را که بدی وی پراکنده باشد یعنی عذاب وی و بدی آشکارا باشد و به همه 
گناهکاران برسد و امام قتاده گفت رحمةائه علیه از سختی آن روز آسمان شکافته شود 


و ستارگان بریزند و کوه‌ها همچو گرد به هوا روند و آفتاب و ماهتاب را نور نماند و 
فرو رودمقدار چهارصد گزدانی که حال آدمی در آن روز 
چگونه باشد؟ زهی غافل از آن روز نترسد. در کشاف و کواشی آورده است و در 
بسیاری از تفاسیر آمده که این آیت‌ها در حق امیرالممنین علی رضی اه عنه و اهل 
بیت و رضواذالثه علیهم اجمعین نازل شده است که ایشان روزه نذر می‌داشتند از 


زمین بجنبد و آب‌هابه 


سورة اهر ۵۵ 


برای صحت شاهزادگان و در سه شب طعام دادند مسکین و تیم و اسیر را: 
«امیرالمومنین علی رضی اه عنه به سنان ملک دنیا گرفت و به سه نان ملک عقبی 
گرفت» مسکین تو که نه سنان داری و نه‌سه نان و در این قصه مبالغه بسیار کرده‌اند که 
آن لایق ایشان نیست و محققان نمی‌پسندند و به قول مقاتل رضی الّه عنه این آيت‌ها 
در حق یکی از انصار می‌آمد که در یک روز طعام داد به مسکین و یتیم و اسیر و 
یلم لام علن یه یشکینا ریم یرو خوردنیمی‌دهند از برای دوستی 
حق و با وجود دوستی طعام و حاجت به وی گدایان را و يتیم و بی‌پدر را و اسیر راء 
می‌گویند ما نکم لوجه اثء لا رید نکم جرَء و 9 شکُورًو به درستی که ما 
می‌دهیم خوردنی شما را از برای رضای حق تعالی و نمی‌خواهیم از شما جزا و ثناراء 
ن ناف ین رت یوم وس قنطریرًبه درستي که مامی‌ترسیم از حدای خود روزی 
راکه روی‌های گناهکاران در آن روز ترش باشد و سخت و دشوار باشد آن روز بر 
گناهکاران نله فك یم ور روا پس به سبب این کارهای 
نیک نگاهداشت ایشان را خدای تعالی از دی آن روز و دادشان تازگی روی‌هاو 
شادی دل‌ها و دشمنان را داد سیاه‌زویی و عم واانلوة بتیحد و بی‌اندازه الوقاية 
چیزی به پیش کسی آوردن و دادن فوقهم و لقهم به معنی مستقبل 
است و به قول بعضی یعنی نگاه خواهد داشت ایشان را و خواهد دادشان در روز 


قيامت و جَامُم بعا صبرواجة و خریر و جزا دهد ایشان را به سبب صبر کردن ایشان 
در طاعت‌ها و بلاها بپهشت جاودان و جامه‌های حریر نرم چون در دنیا دوستان او را 
بلا بود و در عقبی عطا بود و در دیا یشان راغم در آخرت شادی بود و دنی ایشان را 
زندان بود و عقبی بهشت جاودان بود و در دنیا آن را جامه‌های ژنده بود و در عقبی 
ایشان را جامه‌های حریر باشد. فروترین کسی را هفتاد حّه حریر پوشانند و بهترین 
را هفتادهزار هر یکی رابه لون دیگر و تنگی هر یک همچون تنگ برگ گل و چون از 
خبر کرد و گفت جل جلاله 


جای و جامه ایشان خبر کرد از تخت و بخت ایشان 


یل بدان که عبرس آن چین‌ه را گویند که در مان دو چشم شخص نرشروی بود و له تعلی روز قیمت را عبوس گفته و 
تشییه کرده‌است مر روز قیامت را به شخص بدیخت ترش‌رو وزشت از جهت شذت و ناخوشی آن روز. (تفسیر بلارک) 


1۵۶ 


مکی فا ی ارآ تکیه زده باشند در آن بهشت بر تخت‌های آراسته. در پیش 
هر تختی بوستانی و در پیش هر بوستانی کوشکی و در پیش هر کوشکی گلستانی 
چون در دنی بر بساط فقر و فاقهقناعت کرده باشند و در خانه‌های محقر به سر برده 
باشند در بهشت چنین منزل‌ها خوب باشدشان. مین حال من الضمیر المنصوب 
فی جراهم کقوله تعالی لین ها مضاً ولا زیر لا برون حال من الضمیر 
المرفوع المستقر فی متکئین یعنی نه بیند در آن بهشت آفتاب را و زمهریر را یعنی 
گرما و سرما را یعنی چون در دنیا گرمای تابستانی و سرمای زمستانی دیده بودند و 
طاعت را ترک نکرده آنجا از سرما و گرما در امان باشند. چون کافران در تنعم بوده 
باشند در تابستان و زمستان در گرما سرمای دوزخ درمانند چون از جای و جامه ایشان 
خبر کرد از سایه و میوه یشان نیز خبر کرد و گفت جل جلاله «و ان هلاه و 
نزدیک باشد به آن بهشتیان سایه‌های درثختان بهشت و لت لا یلاق قربت 
منهم یعنی نزدیک کرده شوند به آنبهنشتیان ببوههای درختان بهشت اگر نشسته و خفته و 
ایستاده آن میوه‌ها بهایشان می‌رستد و نزدیک شوند به برآمدن درختان احتیاج نشود. و 
امام مجاهد رحماه علیه گفت که صخن هش از نقره خام باشد و خاک آن از مشک و 


تنه‌ی در< زر و نقره و شاخه‌های او از مروارید و از زبرجد و یاقوت و میوه‌های 


او به تو نزدیک باشد که دست به وی برسد بی‌رنج از درخت می‌گیری و می‌خوری. چون 
دشمنان او را در دنا بوستان‌ها و میوه‌های لون به لون بود در عقبی جای ايشان دوزخ 
است و میوه‌های ایشان زقوم و ضریع عطف علی جنة ای و اعطاهم جنة دانية ظلالها و 
مسخرة انهارا والظطلال جمع الطل التذلیل رام کردن القطوف جمع قطف است و قطف 
میوه‌ی درخت را گویند بدان که اول این عطاها آن بود که فرمود قوف الی اخره یعنی 
نگاهداشتمشان و دادمشان عطاها که اول آن تازگی روی‌های ایشان بود اثر تجلی جمال 
من و شادی دل‌هایی که از مشاهده‌ی جمال انوار صفات و ذات من بود چون ایشان احسان 
کردند من نیز احسان کردم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان و محقق داند که اين کرم‌ها 
در دئیا و عقبی همه از او بودکه توفیق طاعت او داد و جزای طاعت نیز او دهد پس هر 
که را قبول کرد مردود نکرد و هر که را رد کرد مقبول نکرد. 
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از لطف تو هیچ بنده نومید نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد 
لطفت به کدام ذژه پیوست دمی ‏ کان ذره به از هزار خورشید نشد 
<< 


من قبله قبله بلاعلة.. ومن رکه رته بلاعلها 


واز تست تیگرکه مه ردان شوات ما سوب مد که ول 
جلاله و ات عَهِم بانة من فِة و گردانیده شودبر این ب 
مشرب‌ها و قدح‌ها نقره و و اب و کوزه‌های بی‌دسته کا 
آن کوزه‌ها از شیشه‌ها که از 
هر چه درون او باشد از شربت‌های رنگ به رنگ از بیرون او بنماید. عبداله بن عباس 
رضی اه عنه گفت: اگر از نقره‌ی دنیا قدحی ساخته شود تنگ‌تر از پر مگس آنچه در 
درون وی است ننماید به لاف قدح بهشتی که از تقره بود چنان باصفا بود که هر چه 


باشدیعنی آن راصفایی آگینه باشد و سفیدی نقره که 


در وی باشد از بیرون نماید همچو شیشه و تشه دنیا از خاک باشد فاما شیشه 
بهشتی از نقره پاک باشد. قواریرا از روی تکیت خبر کانت باشد القرأة بتنوینهما و 
ترکه فیهما تنوین الاول و ترکه فیاثانی من فة بیانآلاصل القواریس, کذا فی 
الکواشی دوه اندازه کرده باشند یعنی شراب‌های بهشتی را در آن کوزه‌ها یا 
کوزه‌ها را اندازه کرده باشند فرشتگان پیش از آمدن بهشتیان در بهشت 
کردن که شراب به کوزه‌ها باب باشد بهمقداری که بهشتی سیر شود نه کم آید و نی 
زیاد و اين نوع با لذت می‌باشد و شاید که این اشارت باشد که اقداح راح شراب به 
مقدار حوصله‌ی ارواح باشد در معف الیو تعالی اعلم و یقن یه داده شوند 
ن بهشتیان را در بهشت کأساً قدحی را از شراب که کان َزاجٌهّا باشد آميزش وی 
ونسجبیلا زنجبیل چیزی که خوشبوی و خوش‌مزه می‌باشد در عرب و قیل 
چشمه‌ایست در بهشت میت فا سأپیلاً چشمه باشد که نام برده می‌شود وی 
را سلسبیل یعنی خوش‌بوی و گوارنده و فرمان‌بردار و سقی متعدی بمفعولین 


یر اندازه 


1 هر که آن بپذیرد دون علّت» قبول کرده و هر کس رد نماید بدون علّت» مردود کرده است. 
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ب چرخی 


می‌باشد یقال سقاء الماء مضاف محذوف می‌باشد کأسا ای شراب کأس چون صفت 
خادمان ایشان نیز کرد و گفت جل جلاله و یطوق عَلَيهم و می‌گردد و برایشان ولا 
کودکان یعنی بچگان و غلامانمُعَُ ون جاوید کرده شدگان که هرگز سیر نگردند و از 
جمال و حال خود برنگردند بعضی گویند که این خادمان بهشتیان فرزندان کافران 
باشند که خرد مرده باشند و بعضی گویند که این خادمان باشند که حق سبحانه تعالی 
ایشان رادربهشت آفریده باز صفت دیگرشان یاد کرد و گفت ل ری چون بینی تو 
آن خادمان را حََِهم مور پنداری و بدانی که مرواریدهای سفیدند پراکنده و 
ریخته شده از غایت سفیدی و پاکیزگی همچون مرواریدها باشند و راز نیک دیگر در 
بساطها برای خدمت کردن بهشتیان ایستاده خادمان ایشان چنین خوب‌صورت 
باشند تادانی که مخدومان چون باشند و ریت نم ریت تما چون تو آنجایعنی 
در بهشت بینی تو خوشی‌ها و نعمیَا)پسیار و ملکأوپادشاهی کر بزرگ! قال 
الّبی صلی اه علیه و سلّم:«ان ادنیل الجنة بنزلة من ینظر الی ملکه مسیرة الف عالم 
بری اقصاه کما یری ادناه» یعنی کم‌ترین بهشتیان را مملکتی باشد که مسافت هزارساله 
راه باشد ! دور را همچون نزدیک بیند که آن را زوال نباشد و ملک است بزرگ. به قول 
خواجه علی حکیم ترمذی رحمةائه علیه آن باشد که هر چه او خواهد همچنان گردد 
س مو وصا اار #ت/ ۱۳2 ار حاجبان و دربانان 
باشند مر هر بهشتی را چون فرشتگان خواهند که پیش آن بهشتی درآیند و از این همه 
دستوری خواهند بعد از آن پیش بهشتی درآیند و سلام حضرت باری تعالی برسانند 
و هر یکی هدیه بیارند که چشم کسی چنان ندیده باشد و هیچ گوش هم نشنیده باشد و 
بر خاطر کسی نگذشته باشد فرشتگان گویند که حق تعالی از تو خشنود است این بر 
دل بهشتی خوشتر از همه نعمت‌ها باشد». لقوله تعالی رضوان من ال که ملک 
در قراءت عائشه رضی ال عنهما آمده است که بینی تو پادشاه بزرگ رایعنی 
خدایتعالی را باز حق سبحانه تعالی صفت دیگر کرد بهشتیان را و جامه‌های ایشان را 


۱ قیل بدان که روایت کرده‌اند که کمینه کسی را در بهشت چندان ملک دهد که از طرف آن تا طرفی دیگر هزار ساله 
ره باشد و هر بهشتی از اقصای ملک خود را چنان ین که نزدیک خود راید 
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بر بالای ایشان باشند 


یاب سس جامه‌های تنگ و قیل دیبای 
تنگ حضرٌ جامه‌های سبز یا سندس سبز و لتق و جامه‌های دیبای سطبر بر هیر 
مزمنی باشد هفتاد حلّه هر یکی بر یکدیگر و جامه‌های زیرین ایشان باشد دیبای سبز 
تنگ, تنگی هر حلّه همچون تنگی برگ گل. القرأة بسکون الیاء عالیهم فهو مبتداء 
خبره ثیاب سندس و بنصبه ظرف ای ثبت عالیهم و حال من ضمیر علیهم وصف 
دیگر بهشتیان راذکر کرد و گفت جل جلاله و لو و آراستهشوند این بهشتیان او 
به دستان‌ها (دست‌بندها) مین فظه از نقره و عادت ملوک و اشراف عرب این بود که 
دستان‌ها در دست کردندی و مفاحرت کردی به آن حق تعالی بهشتیان را به آن صفت 
کرد باز صف دیگرشان هم کرد جل جلاله و هم و بدهدشان رب پروردگارشان 
ابا شربتی هرا پکیزه که چون خورده شود بول نگردد بلکه عرق شود و از تنهای 
ایشان بیرون آید. بوی وی مشک باشد و دل ایشان را پاک کند از کینه و دشمنی و 
دوستی غیر ح تعالی سابقان و مقربان حفضوت عزت را جل جللله از بطنن یعنی از 
زیر عرش قدح‌های شراب طهور از زبرجد سبز و از یاقوت سرخ و از نقره سفید 
برساند بی‌واسطه‌ی دستی تا لب. و مقتصندان راو میانه روان را فرشتگان دهند و 
عامه‌ی اهل بهشت را غلمان دهند یعنی خادمان بهشت. چون از شراب بهشتی 
بخورند مست ذوالجلال گردند حجاب برگیرند تا جمال بیچون و بی‌چگونه او 
بی‌جهت و مکان حق را بیند لهمْ افتا و ج 
کم جر به درستی که این نیکی‌ها که ید کرده شده است و بود و باشد مر شما رابه 
سبب پاداش کارهای نیک شماکَان کم مَشکُورا و بود و هست کوشش‌های شما 
پذیرفته و قبول کرده شد: کارهای شما ضایع نیست بلکه اندک‌پذیر بسیاربخشش 
است حضرت باری تعالی لب تن تلا یلك لقن تٍیلاًبه درستی که سا بر تو 
فرستادیم قرآن را فرستادن پراکنده اگر یکبار فرستادمی یاد گرفتن او به تو دشوار 
بودی. چون فرستادیم قرآن را و تو را پیغامبر گردانديم و به خلق عالم فرستادمی اگر 
تو را برنجانند و ساحر و شاعر گویند بر جفای ايشان صبر کن پس گفت جل جلاله 
فاطبز لحکُم لك پس صبر کن ای محمد برای حکم حق‌تعالی به رسان 


من امین ان هذا ان 


ن شریعت و 


۰ ___تفسیریعقوب چرخی 


احکام و اسلام و بر دروغ‌گوی داشتن خلق مر تو راو بر مصیبت‌ها و ادای طاعت‌ها و 
لسغ و فرمان‌برداری مکن ماما از این کافران هیچ بزه کاری و ناسپاسی 
راء یعنی ولید مغیره و عتبه رکه ایشان گفتند: ای محمّد ما تو را مال بسیار بدهیم و 
عروس صاحب جمال بدهیم از این کار برگرد و به قول دیگر مراد ابوجهل است که 
رسول علیهالسلام راز نمازگذاردن منع کرده بود ودک اشم ری و یادکن ای محمد 
نام خدای خود را یک در بامداد یعنی نماز بامداد گذار و آصیلاً و شبانگاه یعنی نماز 
پیشین و نماز دیگر بگذار و ین ال 
پروردگار خود را یعنی نماز شام و < بگذار و وه پکی ید کن مرا رال 
طِیلاً دراز یعنی نماز شب بگذار و به قول دیگر مراد آن است که یاد کن به زبان مر 


می‌دارند به دل و جان العَالَة بان و َو و می‌گذارند ورآدشناز پس خحود 
تلا روز گران را یعنی کار ایشان را هعه آ برای دنیاست غم‌ها چندان باشدشان 
که نیمه‌ی آن بلکه از ده بخش آل یکی از برای آخرت نباشدشان, فاما ممنان را همه 
غم آخرت باشد و تدبیر دیا به قدر حال بکنند, فاما عاشقان را جز طلب دوست به 
هیچ نباشد. 

مسلک دنسیا تن پبرستان را حسلال ..."مسا غسلام مسلک عشسق بی‌زوال! 

عاشقی کز خوان رحمان خورد قوت صد بسدن پسیشش نیرزه بسرگ توت 

هشت جسنت گر درآرم در نسظر   .‏ ورکنم خضدمت من از خضوف شقر 

مسومنی بساشم سسلامت‌جوی مسن... زآن کنه این هر دو ود حبفاً بدن؟ 

و به طریق تعریض تنبیه کردشان و گفت جل جلاله خن 
راو بس و شَدَذا و ما استوار کردیم أَشرَمُمٌ عضوها و استخوان‌ها و پی‌ها و رگ‌های 
ایشان را و به قولی دیگر ما آفریدیم جای بیرون آمدن بول و غائط ایشان را یعنی راه 


ما آفریدیم ایشان 


متوی معنوی, دفتر ششم؛تصحیح نیکلسون,چااپ هرصی, ص ۱۱۰۰ 
۲ همان,دفترپنجم صص ۸۱۴۲-۸۴۱ 
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پیش و پس چون چیزی بیرون آید هر دو به هم فراز آیند چون چنین است چراباید که 
شب و روز عمر خود را به طلب کردن دنیا و دوستی آن مستغرق دارند و هیچ قدم 
بی‌طمع دنیا نرانند و از خالق و رزاق خود چرا روی گردانند و بیان کرد که ما قادریم بر 
این که این کافران را نیست کنیم و بدل ایشان دیگران را بياريم و گفت جل جلاله ول 
او چون خواهیم که هلاک کنیم یشان یل دا بدل کنیم ما بدنهای 
ایشان را بدل کردنی یعنی بهتر از ایشان بیاریم و ما قادریم» 
و سثاریم و کریم زود هلاک نکنمایشان را اباشد که یمان آرند ‏ 
این سوره تذرةپندی‌ست مر شما را و لطفیست مر دوستان را چون که در وی حال 
بهشتیان است و بیان رفتار ایشان است فَمنْ شا پس هر که خواهد حال ایشان راو 
ال ره بل بگیرد و به حدای خود راهی, یعنی بندگی او کند و 
رضای او جوید و هوای خود بگذارد. 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باشد با رضای خویشتن 


جزای ایشان را 


ون لا آن یشاء او مخواهید ما چیزی را مگر وقت خواستن خدای 
تعالی یا مگر خواستن حق‌تعالی آن چَیر رن له ان علیماً یم به درستی که 
حق‌تعالی هست و بود و باشد نیک دانا و نیک استوار کار که غلط بر وی روا نیست 


یل من یاه فی رخفیه هر که را خواهد و رحمت خود را آرد یعنی ایمانش دهد و 
بهشت جاودان والِِیَ عدْ هم عَذاباً لیا و کافران را و ستمکاران را آماده کند 
شکنجه دردناک یعنی کفر و کافری را به کافران دهد و دوزخ جاودان دهدشان جزای 
کردارشان. لقراءة ما یشاژن بالتاء والیء الا ان شاءائه ظرف او حال. 


كت 


سور ة ۱ له سلات 


معیة وهی خمسون آية و فیها رکوعان* 


والْمْز سل به حرمت بادهای فرستاد شده را همچون یال اسب پی در پی 
متصل انتصابه علی الحال و قیل به حرمت فرشتگان فرستاده شده از برای کار نیکو. 
العرف در لغت یال اسب و کار نیکو و اتتصابه علی المفعول. فلت مَطفاً پس به 
حرمت بادهای سخت رونده سخت‌رفتنی لایر تفر و به حرمت بادهایی که ابر 


را پراکنده کند پراکنده کردنی ققار 


وق پس به حرمت آیت‌های قرآن که جدا کند 


حق را از باطل جداکردنی الا ور پس به حرمت فرشتگان که اندازند وحی را 


در دل‌های پیغمبران غُذرً از برای پیداکردن حجت و ند ی از برای ترسانیدن یعنی 
حق تعالی کتاب‌های خود را فرستاد بر پیغامبران تا ایشان به آمتان برسانند و علمای 
امتان ایشان به شا گردان برسانند و ایشان به خلق برسانند تا عذر باشد یعنی حجت پیدا 
کنند برایشان تا خلق نگویند که ما نشنيدیم و ندانستیم و ما راکسی نرسان 
قيامت خبر نکرد به حرمت این چیزها که ثم تُوعَدُونَبه درستی که آنچه نرسانیده 
می‌شود یا وعده کرده می‌شود شمارا من لایعاد والوعید لقع هر آینه افنده است و 
باشنده است یعنی قيامت بهشت و دوزخ خواهد بودبی‌شک قل وم پس چون 


واز روز 


#.سوره‌ی مرسلات مکٌی‌ست و ۵۰آیه ودو رکوع دارد. 


۶۴ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


ستارگان طِْسَتٌ ناپدید شوند و فروریزند الطمس در لغت ناپدید کردن و الا 
ُِجَث و چون آسمان شکافته شود وسعت شود. پس شکافد. پس از هم جدا شود و 
پاره پاره شودی شود آن گاه نیست شود؛ ذکر فی التفسیران اول حال السماء 
الوهی یعنی سُست شدن ثم الانشقاق ثم الانفطار ثم الانفراج حتی بتلاشی فتصیر 
کانهالم تکن و لذْ ال یقت و چون کوه‌ها پراکنده شوند و به بادداده شوند اول 
پراکنده شوند پس رانده شوند در هوا همچون پشم رنگین پس ریزه‌ریزه وید 
همچون گرد. پس ناچیز شوند گویا که هیچ نبود و [ ال و چون پیغمبران أثعَث 
گرد کرده شوند جواب فاذاالنجوم طمست تا اینجا محذوف است یعنی چون این 
کارها واقع شود قیامت یدای مت م رکدام روز را تأخیر کرده شدء است این 
کارهای بزرگ؟ استفهام از برای تفخیم است لیم اللضل جواب گفت از برای روز 
جدا کردن حق را از باطل و ما آذریک عا یم الط وچه دانیتو که چه بزرگ است 
روز جدا کردن؟ یعنی تو چه دانیبزوگی روز قپامت را؟ یعنی چون نفخ صور شود 
زمین بر خود لرزیدن گیرد آسمان بر نخود ترقیدن گیرد و کوه‌ها از جای خود در هوا 
شوند و ستارگان به زمین فروریختن گیرد و پیغامبران را جمع کرده شود و خصم در 
خصم آویختن گیرند و هلاکی باد در آن روز مر کافران را چنان که حق‌تعالی گفت ول 
یی رای در آن روز مر دروغ‌دارندگان رو قیل وادی است در دوزخ که آن 
را ویل گویند اگر کوه‌ها در آن جااندازند بگدازند و این جای کافران باشد. نعوذ باه 
من ذلك. مه ای آیانیست و هلاک نکردیم امتان پیشین ر: قوم وح را شم 
هم الاخرین پس از پی ایشان درآوردیم و نیست کردیم امتان پسین را یعنی موم 
مود راو قم لوط و قومفرون و یر ایشانچون یمان ناردندبه یمرن ود 
لك تعل بالتجرمین ول یی مین و همجنین گفتیم بر گناهکاران یعنی 
کافران امت تو ره به قهر خود بگیریم و نیست گردانیم و تو را بر ایشان نصرت دهیم 
چون منکران قيامت را یاد کرد و از هلاک کردن ایشان نیز خبر کرد اشارت به دلایبل 
قدرت خود کرد که ما قادریم که قيامت را بیاریم و همه مردگان را زنده گردانیم و 
دوستان رابه بهشت بریم و دشمنان رابه دوزخ. چون این همه ممکن است پس گفت 


یومیزٍ 
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جل لالم تک آا يافريديم شما را ین مَأم شین از آب سست یعنی خوار 
ناپاک که آن آب مادر و پدر است فَجعنة پس گردانيدیم آن آب راو نهادیمش فی قراٍ 
کین در آرامگاه استوار که آنرحم و زهدانمادراست یلو تانداهدنسته 
شد که نه ماه است یا بیشتر یاکمتر فَََزبه معنی قدر. پس اندازه کردیم ما آن وقت را 
که کم نشود و بیش نگردد یم رون پس ما نیک اندازه کنندگانیم. ای المقدرون 
چول دلایل ظاهر شد با وجود این کافران منکز شقند قترت ما رابه آززدن قمانت 
یل لین ملاکی با منکران اسلم و احکام آن را در آن روز سم تَجِقلِ 
لارض آبانگرانيديم زمین راکفاتاًگردکننده و فراهم‌آرنده 
مردگان راء یعنی زمین را جای قرار زندگان و مردگان گردانيدیم و جََنافیها یی 
مَامحٌات و گردانیدیم در زمین کوه‌های استوار بلند و چندین منفعت‌ها در این کوه‌ها 
از زر و نقره و آهن و لع وغر آ:الرشوة استتور شدن الشموخ بلند شدن و 
ودادیم شمارا آب تحوش شین خنک. و با وجود این کافر شدید 
جرا دادیم ما شمارا ول ی لین وای و هلاکی باد دروغ‌دارندگان را یعنی 
کافران را در آن روز وا ی ماه 
بروید به سوی آنچه بودید شما که دروغ‌گوی می‌داشتید پیخامبران را به آن چیز. یعنی 
برویدبه‌دوزخ. الاطلاق رفتن ئا بروید ال ظلّبه سوی سایه دود دوزخ وی تلیٍ 
شب که وی راسه شاخ باشد یعنی بزرگ باشد و از همه اطراف کافران گرفت بود. 
شعبه شاخ شمب جماعت لا بل آن سایه‌ی دود دوزخ خوش و خنک نباشد. اظلیل 
پوشنده و لا یب ال غیت نکندآن سای از آتشدوزخ نی هیچ درو نع 
نباشد و قیل تمام و همیشه خوش و خنک نباشد ل] 

انش دوزخ می‌اندازد اخگرها و قیل سرشک‌ها را که آب جگرها باشد همچون 
جات صفر گویا که آن اخگرهای آتش اشتران سیاهاند که به 


زندگان راو آفواتو 


گفته شود مر کافران راروز قيامت 


تعلیفادرو اه لفظ جمع کرد بر عادت عرب که ملوک ایشان چون از خود خر دادندی به لفظ جمعیاد 
کردندی تعظیم خود را کذلك قوله ان ارسنا توح و غیرد 

۲ به قول دیگر زبنیهدوزخ است که بیرون آید و سه شاخ شود یعنیتوره دود و آتش. اما ور بر سر ممنان ایستد و 
دود پر سر متافقنایستد و آتش بر سر کافرا ایسند. 


۶ __ تفصیریمقوب چرخی 


زردی می‌زنند. القصو کوشک و قیل درخت سطبر الجمل اشسترالجمالة جماعت 
والجملات جمع الجمع. ویلبد مین وای و هلاکی با در آن روز کافران را 
که دروغ‌گوی می‌داشتند مر پیخامبران راهذّا یم اون این روزی است که در وی 
سحخن نگویند کافران بعنی در روز قيامت وقتی باشد که سخن نگویند کافران در آ 
وقت و مراد همه روز نیست ولا بُوذن له قَیَذْرُونَ و دستوری داده نشود مر 
دوزخیان را تا سخن گویند و عذر خواهند به قول امام مقاتل چهل سال سخن نگویند 
از سختی عذاب روز قيامت ول لین وای در آن روز مر کافران را یوم 
ال این روز جداکردنی است میان دوستان و دشمنان جَمْکم گرد کردیم شمارا 
این به امتان پیشین قَِنْ ان کم کی پس اگر باز شما مکری و حیله کنید مرا در 
دور کردن عذاب از خود دون پس مکر کنید مرا و 
این سخن مر کافران را سرزنش باشد ول یمین ای و هلاکی مر کافرن را 
در آن روز. و چون حق سبحانه و تعال لح دشمنان را یاد کرد و حال دوستان را یاد 
کرد می‌گوید جل جلاه ی لین ی ظلالبة درستی که همر آشینه پرهیزگاران و 
دورباشندگان از کفر و کافری) بان ذریُوستن‌ها و سایه‌هابه آسایش و شون با 
آنچه آرزو ببرند لوا 
نوش و گوارنده و خوش باد 
شما را پعا کم تون بهآنچه کردید شما در دنیا از طاعت‌ها یعنی جزای کردارهای 
شماست نذا به درستی که همچنین لین جزا می‌دهیم نیکوکاران را. 
الاحسان نیکویی کردن ول لین رای و هلاکی بد مر کافرن را در آ روز 
کل بخورید ای کافران از نعمت‌های دنیا و توا و برخورداری گیرید فلا اندکی 
یعنی روزی چند نکم مرو به درستی که شماکافرنید و مستحق دوزخ شده‌اید که 
از دنی بیرون شدن است و به عذاب گور گرفتار شدن. نعوذ با من ذلك. الاجرام گناه 

: وای در آن روز مر کافران راو[ قیل هم ازکوا چون 
گفته شود مر کافران را که نماز گذارید لا یعون نماز نکنند. الرکوع پشت خم کردن. 
یی وای و هلاکی باد در آن روز مر کافرن ر.به قولامممقاتل این 


ن عذاب را از خود دور کنید و 


چشمه‌های آب روان وق و میوه‌های نیکو ما 
روا بخورید و بياشامید از نعمت‌های ب 
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در دنیا بود که مصطفی صلی اله علیه و سلم مروفد بنی ثقیف را فرمود که نماز گذارید 
ایشان گفتند که ما ایمان می‌آریم فاما (اگر) نماز گذاریم ما راننگ می‌آید که رکوع 
وسجود کنیم و فد کسانی را گویند که پیش کسی آیند از برای خیر رسانیدن 
وایلچی‌گری کردن و به قول عبدائه بن عباس رضی اه تعالی عنهما این در قیامت 
خواهد بود که فرمود قوله: «َوْ یف عن ساق وین ای السجُوب» چون کشف 
کنند از ساق» مژمنان سجده توانند کرد و کافران نی. چنانکه در سوره نون والقلم 
گذشت. بای خٍیث پس به کدام سخن ده پس از قرآن یُوْمنُونَ می‌گردند؟ چون 


به آیات بینات قرآن ایمان نیاوردند به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ یعنی ایما 
نخواهند آورد به یچ سخن! وال تعالی اعلم بالصواب تمت بالخیر. تمام شد سی پاره 
تبارك الذی, 


معية آیاتها و رکوعتها؟ 


عم یت ءُون اصل عمابوده است بغنی از چه سل می‌کنند و می‌پرسند یکدیگر 
را اهل مکه؟ التسائل از یکدیگر پرسیدن باز تسیر کرد و گفت جل جلاله عّن اب 
لیم از خبر بزرگ می‌پرسند لیم ی آن خبر که ایشان در وی عون اختلاف 
می‌کنند. الاختلاف خلاف کردن یکدیگر و آمد شد کردن مومنان. می‌گویند قيامت 
حق است و خواهد بود چون حق تبارک و تعالی از وی خبر کرد که آمدنی‌ست و این 
خبر بزرگ است چون که خبرکننده خحدای بزرگ است و کافران می‌گویند که نخواهد 
بود بعضی می‌گویند که اين خبر بزرگ پیفامبر محمد مصطفی است صلی ال علیه و 
آله و سلم مزمنان می‌گفتند که حق است و کافران می‌گفتند که حق نیست بعضی 
گفته‌اند آن خبر بزرگ قرآن است که مزمنان می‌گفتند که حق است و سخن خحدای 
تعالی است و کافران می‌گفتند که حق نیست و سخن خدای تعالی نیست و ما شکر 
گوییم که از مزمنانيم نه از کافران. حق سبحانه تعالی نام ما را در دیوان مومنان داشت 


آیت آورده که آن بود که چون آیتی از قرآن آمدی قریش در وی مختلف 
مصطفی(ص) مختلف بودتدی از یکدیگر 


"شدندی بعضی تصدیق کردندی و بعف 
سوال کردندی که او پیعمبر است یا نی؟ 


 - ۰‏ _تفسیریه‌قوبچرخی 


بی‌آنکه از ما طاعتی و عبادتی بوده باشد در ازل» پس می‌باید که دائما به ذ کر و شکر آو 
مشغول باشیم. 
بسی‌تو صنما قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 
گر بر تن من زبان شود هر صویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 
حق سبحانه و تعالی کافران را جواب داد و انکار ایشان را رد کرد و گفت جل 
جلاله لا ون حمّا که زود باشد که بدانند این کافران که ی 
بوده است چون که بمیرند و در گور درآیند و عذاب گور بچشند لکلا ون پس 
حقا که زود باشد که بدانند این کافران که این خبر بزرگ حق بوده است چون به قيامت 


بزرگ و راست 


زنده شوند و عذاب دوزخ را بدانند. بعضی می‌گویند این تکرار از برای تأکید است 
بعضی می‌گویند تکرار نیست یکی دازسبتن در گور باشد و یکی دانستن در قیامت. ابن 
عامر ستعلمون به تای خطاب خوانده استَوٍ معنی این باشد که بدانید که این خحبر 
بزرگ حق بوده است چون که به قيامت زنده شوید و به عذاب دوزخ درمانید و کلا 


حرف ردع است و اسم می‌بود به معنی جقادر ای آیت شاید که این معنی بوده باشد 
یعنی حقا که قيامت خواهد بود و این سوگند است. الردع بازداشتن کسی را از چیزی 
و اگر حرف بود معنی کلا این باشد که باز ایستید ای کافران از این اعتقاد بدتان که 
قيامت نخواهد بود یعون یعنی زود باشد که بدانند. چون حضرت حق‌تعالی رد 
کرد انکار کافران را یاد کرد دلیل‌ها و قدرت‌های خود را بیان کرد انکار نمی‌توا کرد 
چون که بعضی زیر پای ایشان است و بعضی بر بالای سر ایشان است و بعضی در 
ذات ایشان است پس گفت جل جلاله ل علض بهادًآيانگردانيديم مازمین 
را بساط شما که درو می‌باشيد و زراعت می‌کنید و تجارت می‌کنید و زندگانی و 
مردگی شما در وی است. المهد گستردن یعنی پهن کردن والمهاد آرامگاه یعنی 
خداوند تبارک و تعالی قادر است همه را زنده گرداند و قیامت را بیارد چنان که قادر 
است به آفریدن زمین‌ه و آسمان‌ها و قادر است بر هست کردن شما والجبال ادا 
نگردانیدیم کوه‌ها را میخ‌های زمین تا بجنبند و در تفسیر تیسیر آمده است که چون 
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حق‌تعالی زمین را آفرید زمین می‌جنبید. کوهها را آفرید تا زمین قرار گرفت. آفریدن 
زمین‌ها و آسمان‌ها را ندیده‌ايم اما اعتقاد داریم که چنین است فاما آفریدن خود را 
دانسته‌ايم که به هیچ وجه انکار نمی‌توانیم کرد چون نیست بودیم هستمان کرد و 
اشارت باز کرد و گفت جل جلاله و عم اج و گردانيديم و آفریدیم شمارا 
جفت‌ها یعنی جفت‌جفت نر و ماده و سفید و سرخ و سیاه و زرد و دراز و کوتاه و غیر 
آن. الازواج جمع زوج یعنی جفت‌جفت یا گونه گونه ‏ جَقلن کم شبات کردیم 
خواب شما را راحت شما السبات آسایش تن بعضی گفته‌اند راحت و جَعلٌ الیل 
لیاسو کردیم شب را پوشش که تاریکی شب همه چیزها را بپوشد و در شب فائده 
بسیار است و جعلنا ار ماش و گردانيديم روز را وقت زندگانی شما تا در وی 
کسب کنید و چون مانده شوید در شب آسایش کنید و اين معلوم شماست که هیچ 
وجه انکارنمیتوانید کرد.المعاش زندگان کرد و زیستن, معاشا اد معاش و نت 
کم معا یداد بناکردیم بر زبر شبم قت أسمان استوار و محکم که هرگز کهنه و 
ست نشود. الشداد جمع الشدید و جعلن اواج و کردیمآفتاب را چراغتبان 
و سوزان. الوهاج درخشیدن و را ین لمات تجاجاً و فرستادیم از ابرهاکه 
نزدیک باشد به باریدن آب بسیار ریزان. الثجج ريخته شدن الشج ریزانیدن و قیل 
فرستایم ه ادها کهاين ابر راعصیر ‏ غفش کند تا برا زا بیرون ید و به این قول 
من به معنیباباشد و بالمعصر الی یز خوانده شده است قیل باران را فرستادیم از 
آسمان‌ها. در کشاف و کواشی در شرح کشاف سید یمنی آورده است که باران از 


آسمان‌ها می‌آید و در تفسیر تیسیر آورده است صاحب منظومه رحمةاله علیه که 
عبداثه این عباس رضی اه عنهما گفته است که از زیر عرش فرو می‌آید ارزاق 
حیوانات و در نوادر شیخ بزرگ محقق خواجه ابن علی ترمذی نیز چنین گفته است که 
به وحی حق تعالی باران می‌آید از بحرالحيوة که زیر عرش است تا به آسمان دنیا 
می‌رسد باد را فرمان می‌شود که آن باران را در ابرها پراکنده کند و ابر را فرمان می‌شود 
تا همچون غربال بیزد آن راو تاباران را فرشتگان در موضعش می‌نهند و از این سخن 
معلوم می‌شود که قول منجمان و فلاسفه باطل است که می‌گویند ابر باران را از دریا 


۷۲ 


یعقوب چرخی 


می‌آورد و این قول که مراد از معصرات آسمان‌هاست قول امام حسن بصری و اسام 
قتاده رحمةال علیهماست لخُج به او بات ابیرون می‌آریم به آن آب بسیار دانه 
را یعنی گندم و جو و غیر آن را از دانه‌ها و گیاه را که علف ستوران باشد و قیل الحب 
اللزلز والبات ما انیت من الارض یعنی به این باران مروارید را و جمیع نباتات را 
از عدم خلق می‌کنیم و ج 
بستان‌های سبز انبوه را که شاخه‌های درختان او در همم پیچیده باشد از بسیاری و 
الفاف جمع باشد چون که حق سبحانه تعالی دلایل عظام یاد کرد و بر قدرت تامه‌ی 
خود بر آمدن روز قيامت و گفت جل جلال الط ان مب 
قیامت که جدا کرده شود در وی دوست را از دشمن و حق را از باطل هست وعده گاه 
گرد آمدن همه خلق و در وی برای شما روز جزا, الفصل جداکردن یوم بُنْْعْ یی 
الطور آن روز جدا کردن باشد روزی که دنیده شود در صور و صور مانند شاخی‌ست 
که اسرافیل علیه‌لسلام در وی «مدقل یکره جمع صورت وراج پس 
بیایید شما از گور به عرصات قیانتت گزودگرژه و جماعت جماعت. و در کشاف 
آورده است که در حدیث آمد که اهل عرخنات به‌اده گروه بيایند یک گروه به صورت 


ات آلفافا و بیرون می‌آریم به آن آب 


تأ به درستی که روز 


حمدونه آیند و آن خمرکشان باشند و یک گروه دیگر سر زیر و پای بالا و به روی 
خود می‌روند و اینها رباخوران باشند و گروهی دیگر نابینا و کور باشند و این قاضیان 
و مفتیانباشند که در حکم و فتوی میل کرده باشند بناحق و گروهی دیگر گنگ باشند 
و این کسانی باشند که در طاعت عجب آرند و گروهی دیگر زبان‌های خود را 
می‌خایند و اينها عالمان باشند که به علم و وعظ خود عمل نکرده باشند و گروهی 
دیگر دست و پای ایشان بریده باشد و این کسانی باشند که همسایه را رنجانیده باشند 
و گروهی دیگر را بر دارهای آتشین کشیده باشند و ایشان غمازان و سعی 
ناحق‌کنندگان باشند که مردمان را در پیش سلطان ظالم و اعوان بی‌باک دراندازند 
هشتم گروهی باشند که همه اعضای ایشان از هر پلیدی پلیدتر و از هر گنده گنده‌تر 


باشند و اینها کسانی‌اند که لذت‌های دنی را از درم‌های حرام گرفته باشند و حق خدای 
را نداده باشند و نهم گروهی باشند که جامه‌ها از قطران و گوگرد سیه پوشیده باشند و 
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اینها متکبران و فخرکنندگان باشند به مال و جاه دنیوی دهم گروهی باشند به صورت 
خوکان و چشم‌های ایشان نابینا و دندان‌های ایشان از دهان بیرون آمده و ماران و 
کژدمان در دهان و در چشم ایشان افتاده و غل‌ها و زنجیرها گران در گردن ایشان و این 
شراب‌فروشان و شراب‌خوران باشند. نعوذباه من ذلك. اینها بدبختان و عاصیان 
باشند. اما مومنان و صالحان و جوانمردان بعضی به صورت ماء شب چهارده و بعضی 
اسماء نکانث 


به صورت آفتاب و بعضی به صورت ستارگان باشند قوله و 


وبا رگشاده شود آسمان پس باشنند درهای آسمان یعنی پاره پازه شود و ذوه ذژّه 
شود آنگاه ناچیز شود و قیل گشاده شود درهای آسمان تا فرشتگان فرود آیند امام 
عاصم و حمزه و کسائی فتحت بتخفیف خوانده‌اند و باقی قرا فتحت به تشدید 
خوانده‌اند و یرت الجبالفکَانتْ راب و رانده شود کوه‌ها رااز زمین یعنی از روی 
زمین پس همچون نمایش سراب شوند پعنی تاچخیز شوند. سراب آنچه در نیم روز 
نماید در بیابان مانند آب و هیچ چیز نباشد. ین چنیْ شود و عقوبت دوزخ پیش آید 
زضادً به درستی که باشد دوزخ زه گر 


. هر که به بهشت رود بر 
صراط پلی باشد بر بالای دوزخ و اژ ما بر روایت کرده شده است که پل 
صراط سه هزار ساله اه است از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر هزار سال برآمدن 
باشد و هزار سال فرود آمدن و هزار سال همواری باشد تیز و باریک بر گناهکاران 
باشد و فراخ و پهن بر مزمنان خدای‌ترس بعضی زود بگذرند همچون برق و بعضی 
را هفت هزار سال باید تا بگذرند و کافران نتوانند گذشتن و در دوزخ افتند و هر 
ممنیرانوری باشد بعضی را هر چند نظر کنند و بعضی را تا زیر قدم. این سخن را 
نقل کرد شدء است از رسال‌ی خواجه محمد پارسای بخاری رحمالهعلیه که بردر 
طریقت مابووه‌اند و زینت اصحاب حضرت خواجه ما بودند علیهالرحمة والرضوان 


به قول دیگر مرصاد کمین‌گاه است للطغیَ با به درستی که باشد دوزخ مر طاغیان را 


بدان که مرصاد گذرگاه خلش است یعنی همه راگذر بر ابید کرد ی کمینگاهی که زبئیه در وی مترصد ایستاده 
باشند برای تعذیب کافران و از یشان توان گریخت با موضع رصدی که خزنه دوزخ انتظار کار می‌برند. خزنه بهشت 
نگاهبنی ممنانمی‌کند تا در وقت مرور بر صراط از تعرضی آتش محروس باشند (تفسیرمولنا حسین). 


۴ تفسیری‌قوب چرخی 


یعنی مر کافران را جای بازگشت و جای باشیدن که هميشه در وی باشند لین 


أَفبّ باشند کافران در دوزخ روزگارهای درازی نهایت. کذا فی‌الکشاف والکواشی و 
لیس المراد عددا محصور. الحقب روزگار باشد و از حقب هشتاد سال مراد نیست 


اینجا لا یَذُوفُونَ یا بدا لا ربا نچشند در آن دوزخ و یا در آن روزگار هیچ 
خنکی و هیچ آشامیدنی یعنی هیچ راحتی نباشد ایشان را به شرب آشامیدن. قیل بٍ 
ای نوما یعنی آسایش خواب و خوردنی نباشدشان قیل خنکی و قیل خواب لا عییمً 
و شتا ولیکن آب گرم و خون و ریم آبه دوزخیان را بخورانند و بیاشامند الحمیم 
آب گرم الغساق خون و ریم دوزخیان. جر وق این عذاب‌ها که یاد کردیم باشد 
جزای موافق کردارهای ایشان هیچ کرداری بدتر از کفر نیست و هیچ عذابی سخت‌تر 
از عذاب آتش دوزخ نیست و ایسمان بهترین کارهاست و بهشت خحوشترین 
جای‌هاست. نصب علی المصدر ای جوّن و اجزاء موافقا لاعمالهم چون بیان کرد کار 
ایشان را در دنا و گفت جل جلال ام انوا یرون چشاببه درستی که این 
دوزخیان در دیا بودند که نمی ترسیدند از شتمار قيامت و قیل امید نمی‌داشتند حساب 
را الرجال امید داشتن و ترسیذان و قیل امید نمی‌داششند فيامت را و کَبوا ایا کذباً 
و بودند که دروغ می‌داشتند قرآن را و حجت‌های توحید را دروغ‌داشتنی بزرگ یعنی 
هیچ متوجه دلایل عقلیه و نقلیه نمی‌شدند و در محضر انهمام تمام داشتند انهمام در 
کاری درآمدن. نصیب مزمن این است که حساب خود بکند و به توبه و استغفار 


عذرخواهی بکند و بعد از نماز دیگر به محاسبه‌ی احوال و اقوال و اوقات گذشته 
اشتغال نماید شاید که حکمت خواندن سوره‌ی عم بعد از نماز عصر این بوده باشد 
وال اعلم و کل ی آخضَیتاء کاب و هر چیزی را دانسته‌ايم و شمرد‌اييم در لوح 
محفوظ یعنی پیداکرده‌ایم الاحصاء شمردن و دانستن و نوشتن َو پس بچشید 
جزاهای کردارهای خود راقنْ تزٍیدکُم للا ابا پس هرگز زیاده نکنیم شما را مگر 
عذاب و این آیت سخت‌ترین وعید است مر دوزخیان راو از این آیت معلوم می‌شود 
که مراد از احقاباابدالّباد است ه عدد مخصوص در تنبیه الغافلین. آورده است که 
دوزخیان باران را طلبند ابر سیاهی پیدا شود و ماران همچون گردن‌های شتران ببارد و 
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کژدمان همچون شتران ببارد بر ايشان چون بگزد ایشان را هزار سال درد و زهر آن 
نرود و معنی این آیت که قوله تعالی دهم عذابا وق لاب یعنی زیادت کنیم 
ایشان را عذابی بر بالای عذاب قوله تعالیفَنْ ریدم لا دابا شاید که به این نوع 
عذاب باشد. نعوذ باه من ذلك وال تعالی اعلم. چون از حال دشمنان و کافرا 
کرد از حال دوستان و ممنان متقی نیز خبر کرد و گفت جل جلاله لین سا 


اقَ و غاب به درستی که مزمنان پرهیزگاران راست رستگاری یافتن و بهشت راو 
باغ‌های آراسته و انگورهای الوانی و در حدیث آمده است که یک خوشه انگور 


بهشتی چنان کلان است که اگر زاغی یک ماه بپرد از بالای آ 


ان آن نرسد و ممن 


چون در بهشت درآید هزار باغ بیند در هر باغی هزار درخت بود و بر هر درختی 
هفتادهزار برگ بود و بر هر برگی نوشته که لا له لا اه مد وشول له ام 


رو در روایت آمده است که چون میوه‌ي بهشتی را برند در حال در جای او 
میوه‌ی دیگر بیرون آید به قدرت خدای تعالی روایث کرده است از تیسیر. وَکوَاعبٌ 
قرب مراینبهشتیان را باشندعروسان تارپستان,بکران اصلی همزادان عنی حوران 

بهشتی که هرگزپیر نشوند و کاس قلح‌های بهشتی برابر پیپی به دست غلامان 

بهشتی با هر ملک حی. 9 یعون فیا فا ول کاب نشنوند این بهشتیان در بهشت 
هی اب تست وا مجلس‌های ایشان پاک بوده 
باشد از سخن فحش و دروغ و مسخرگی و خبرچینی در آخرت نیز پاک باشند جر 
من وی عطاء جسابااين راحت‌های جزای طاعت‌ها باشد و قیل عطای بسیار باشد از 
پروردگار تو و قیل عطای کافی بس‌کننده باشد چندان بدهدشان که گویند بس, نصیب 


درویش این است که باید که دائماً به طاعت و مراقبه و مجاهده و محاسبه و مشاهده 
اشتغال نماید و از هزل و غفلت و تکذیب انبیا و اولیا حذر کند و از غافلان و مازلان 
دور باشد و سخن حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی است رحمةاله علیه که 
گفته‌اند از صحبت بیگانگان حذر کنید چنان که از شیر درنده. 


۱ قوله تعالی حداثق و اعنابا و هر بوستانی ه با درخت بسیار بود و آن را حدیقه گویند. بوستان‌هایی است در بهشت 
که به جای دیوار هم درخت بد. 


۶ ___ تضیریمتوب‌چرخی 


با هر که نشستی و نشد جمع دلت وز تو نبرید صحبت آب و گلت 
زنهار از آن قوم گریزان می‌باش ‏ . ور نه نکند روح عزیزان بحلت 
۶ 


صحبت مردائت از مردان کند ابر گریان باغ را خندان کند 


رَبٌ انوا والارض و ما ها رن پروردگار آسمان‌ها و زمین‌ها و آنچه 
در میان هر دو است خدای مهربان است لا یکُون مه خطابانتوانند خلق به وی 
سخن گفتن از رای شفاعت کردن مگر به فرمن او قیل القرات رب الشموات بضم 
البا و بضم النون یم وم لو وله صفاًنوانند که سخن گویند به حضرت 
خدای تعالی در روزی که ایستد روح و فرشتگان صف زده. یوم ظرف لایملکون 
باشد یا ظرف لا َو و بعضی گفته‌اند گروهی‌اند از لشکرهای خدای تعالی تبارک 
و تعالی که با ملائکه صف زنند در آن روز که آن کرده نه از ملائکه باشند و نه از 
فرشتگان یعنی در آن روز سخن نگوید خلانق لا من ون لخن مگر آن کسی که 
خدای تعالی او را دستوری دهد و أذن کند به سخن گفتن و قَال صواباً و گفته باشد 
صواب یعنی در دنیا لاله لاه مرول له گفته باشد یعنی در روز قیامت 


شفاعت مومن کند مر ممن راو شفاعت حق است مر پیفامبران را و اولیا و علما راو 
شهدا راو هر که راکه خدای تعالی خواهد و قیل روح به یک قول جبرئیل است 
علیهالسلام و قیل فرشته‌ایست از همه فرشتگان بزرگتر که وی تنها یک صف باشد و 
همه فرشتگان یک صف. بعد از عرش مجید هیچ چیز از وی بزرگ‌تر نیست و غیر 
این نیز گفته‌اند تام لح این روزی‌ست ثابت و باشد بی‌شک قَعَنْ شام پس هر 
یعنی ایمان آرد و 


عمل صالح کند تا جای یابد در بهشت به رحمت خدای تعالی نکم عذابً قرب 


به درستی که ما ترسانيدیم شما را به عذابی که نزدیک است آمدن او ملظ لها 


#ٌدر روزی که بیند مرد آنچه پیش فرستاده باشد و دوست او از نیکی و بدی 


و ول الا و بگوید کافر یی کت ترا ای کاشکی من خاک شدمی چنانکه 
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حیوانات دیگر شدند حق سبحانه تعالی همه مخلوقات را زنده گرداند و ایشان داد 
خود از یکدیگر بستانند. اگر گوسفند بی‌شاخ را گوسفند باشاخ 
دهند تاوی را بزند و همه ستوران را و جانوران را زنده کند فرمان آید من شما را از 
برای فرزندان آدم آفریده بودم در دنا ایشان به شما چه معامله کردند گویند اهی! تو 


» باشد وی را شاخ 


دانایی ما فرمان‌برداری ایشان کردیم ایشان کاهی و جوی و سبوسی و کنجاره به ما 
دادند و نعمت‌های خوب را ایشان خوردند. در این باشند که ناگاه کافران را بینند در 
عذاب دوزخ. گویند اْهی ما راضی شدیم از آنچه به ما کردند فرمان آید که همه خاک 
شوید چون خاک شوند کافران آرزو برند حال ایشان راو گویند ای کاشکی مانیز خاک 
شدیمی همچون ایشان تا از عذاب ابدی خلاص یافتیمی. چون این سوره را تمام کنی 
بگویی اللهم اعتق رقابنا و رقاب ابائنا و امهاتنا من النار برحمتک یا ارحم الراحمین, 
ن فقی این بود که این دعا رابعد از سوره‌ی عم 
بخوان. قیل مراد از این کافر که گوید یالیتتیکنت تب لیس است که آرزو برد بر آدم 
یعنی ابلیس آرزو برد که کاشکی من خاک بوومی هنتچون فرزند آدم علیهالسلام. وله 


اعلم بالصواب! 


وصیت والد شریف رحمةاله علیه به ۱ 


مکية آیاتها و رکو: 


بدان که حضرت حق سبحانه تعالل در اين سوه به پنج چیز سوگند یاد کرده است 
و مفسران را اختلاف است که آن پنج چیز چیست. اصل اقاویل این است که در هر 
چند مراد فرشتگانند که به کارهایخق‌تعالی ایشان مشغول کرده است و ما این قول را 
عاني غرقأًای نزعاغرقاً یمان هرا و یقال غرقته و 


حرمت فرشتگانی که بکشند جان‌های کافران راکشیدن سخت چون جان به چنبر 


گردن رسد بگذارند تا همه در تن درآید بازکشندش تابر کافران سخت شود جان 
کندن. نعوذ باه من ذلك. نزع در لغت عرب کشیدن را گویند. غرقا یعنی کشیدن 
محکم وَااطات نطو به حرمت فرشتگان که بگیرند جان‌های ممنان رابه آسانی 
و به زودی بیرون آرند. نشط الالو من البثر ای اخرجها کذا فی‌الکشاف یعنی چنانچه 
بیرون آورد دلو را از چاه والشيخت مَبحاً و به حرمت فرشتگان که شناوری کنند 
بشتابند در فرمان‌های حق‌تعالی. السبح شناوری کردن. 


قرش سابخ و بو یعنی 


.این سوره‌ی شریفه ۴۶ آه درد و در نسخه‌ی چرخی دورکوع برایآن ذکرگردیده است. 
یات سورهی نازعات مکی‌ست و دو رکوع داد 


یکی 


اسب نیزرو در هواو شناور گویا که در آب می‌رود یا همچون آب می‌رود و لسرعته 
فی سیره بسهولةکان یسیح فی‌الماء فَالسیقاِ سبقً پس به حرمت فرشتگانی که بر 
یکدیگر پیشی گيرند در خیرها و در طاعت‌ها یراتفر پس به حرمت فرشتگان 
که تدبیر می‌کنند کار عالم را و آن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل‌اند 
علیهم‌السلام. عزرائیل به گرفتن جان‌ها موکل است و جبرئیل به لشکرها و بادها 
موکل است و میکائیل بر باران‌ها و نباتات و اسرافیل بر لوح محفوظ اطلاع می‌باشد و 
پس وی از آنجا می‌گیرد و به فرشتگان دیگر می‌رساند و به قول دیگر اسرافیل را 
خدای تعالی انا می‌گرداندبه آنچه خواهد بود و وی به فضرشتگان دیگر می‌رساند 
چنان که آدم علیهالسلام را در یک لحظه دانا گردانید باسماء بی‌واسطه کسی. جواب 


شم م تست رما یفاب زد موز نز 
شد بعد از مردن وتف اجه در آنژوز که بلرزد لرزندهالرجف لرزیدن یعنی 

زمین بجنبد چون در صور دمیده ثلوداول با هبه خلق بمیرند مها لوق از پس 
وی درآید پس در آینده.التبع والتباعة والتبایع والردف از پس در آمدن یعنی بار دوم 
که در صور دمیده شود و زمین بجنبد و خلق زنده شوند و میان این دو دمیدن چهل 
سال باشد وب ی وف دلهای خلق در آن روز تپنده شوند الوجف تپیدن دل 
آنصَاژها اه جشم‌های ایشان در آن روز از ترس خوار و ذلیل و به مغاکی فرورفته 
باشند ابصارها یعنی بینایی خداوندان دل‌ها. چون کافران مصیبت قیامت را شنیدند 
عجب داشتند و گفتند چنانکه حق تعالی از آن خبر کرد و ون ین دون فی 
لاف می‌گویند کافران که ما بازگردانیده شدگانیم یعنی خواهیم بودبه حال اول و باز 
زنده شویم چنان که اول بودیم.الحافرة ول کافر یعنی زندگانی از پس مرگ ی 


عظاما نَخٌَ آیا چون شویم استخوان‌های پوسیده میانه کاواک که باد در وی گذرد و 
آواز شنیده شود. القراءة ناخرة و نخرة العامل فی اذا محذوف ای انبعث اذا کنا عظاّا 
الوا گفتندکان تلا یعنی زنده شدن ما دوباره که بازگردانید نییست 
باشیم چون عمل نیک کرده‌ايم و ایمان نياورده‌ايم. چون کافران منکر شدند آمدن 
قيامت راو دور داشتند حق سبحانهتعالی برایشان رد کرد و گفت جل جلاله قَْا هن 


سورة الا ۸ 


رَجرة رده پس به درستی و راستی که نیست این زنده کردن ایشان و رد کردن به حال 
اول مگر یک بانگ بر زدنی یعنی یک دمیدن در صو رقم پس ناگاهایشان سار 
باشند در روی زمین قیامت که آن زمین نزدیک به بیت‌المقدس باشد. چون منکران 
محمد صلی الّه علیه و سلم را یاد کرد از حال فرعون و انکار او از موسی علیه‌السلام 
خبر داد که به او چه رسید به ایشان نیز خواهد رسید پس گفت جل جلاله هل 
خی یوسی به درستی که به تو ای محمد صلی اه علیه و سلم رسید سخن موسی 
علی‌السلام لاد چون که خواند او را خدای اد الط در جای پاک 
که نام طوی است لدب ی فزعَون هط فرمود حق تعالی موسی علیهالسلام راکه 
برو به سوی فرعون به درستی که وی از حد در گذشته است و وی را به دین حق 
بخوان که وی از حد درگذشته است و دعوی باطل می‌کند. خاک در دهن وی که خود 
را خدای می‌گوید ناه علیهفثْل پس یگ فرعون رال لین آن کی هیچ رغبت 
هست تو راکه پاک شوی و از کفر و گناه دور باشی و ایمان آری به دای تبارک و 
الی رب تخْشی و راء نماییم تو رابه حدای تو تابترسی و 
یار پس نمود سوسی علیه‌السلام فرعون را 
.ید بیضا آن بود که دست خود را موسی علیه‌السلام 


تعالی به‌دست من و 
از کفر و گناه دور باشی فا 
نشانی بزرگ یعنی عصا و ید 
در بغل خود می‌کرد همچون آفتاب روشن می‌شد و در عصا هزار معجزه بود و بعضی 
گفته‌اند که ید بیضا اکبر بود از بهر آنکه سحره‌ی فرعون نتوانستند سحری به صورت 
ید بیضا آوردن و به صورت عصا آوردند فکَدّب و عصی پس دروغگوی داشت 
فرعون موسی علیهالسلام راو عاصی شد ثم بیع پس برگشت از قبول کسردن 
ایمان و کوشش کرد در فساد کرد و دشمنی به موسی علیهالسلام قح پس گرد کرد 
فرعون جادوان و لشکر خود را و قوم خود را فاد پس خواند ایشان راو آواز 
دادشان ال آنا ریم الغلی پس گفت منم پروردگار بزرگتر شما لعنةه علیه. یعنی 
پس گرفتش خدای تعالی تال 


بان و خدایان خبر دارند و من کلان‌ترایشانم 


ول تعلی ناذا هم باناهره والاهرة الارض المستویهیعتی که از مشرق به مغرب همواری ماد کف دست بود و 
هلا قرل ان عباس و قالعکرمة الساهره وجه ار تابه یک آاز اسرایل هللا همه علایقعالم به روی زمین 
اند والسهرة پداری بود. 


۳ .... تضیر یموب چوخی 


ارو لول بر سوای دنیا و آخرت در دنیا غرق کردش به آب و در آخضرت 
سوختش به آتش لد ی لك خ 


یخشی به درستی که در این عذاب که وی را 
کردیم پندی‌ست مر هر کسی را که بترسد از خدای تعالی. العبرة پند و انگشت‌نمای 
خلق شدن. نصیب تو این است که اهل حق را مناد باشی و به ایشان دشمنی نکنی تا 
همچون فرعون محروم نمانی. 

ایسن رسولان ضمیر راست گو مستمع خواهند اسرافیل خو 

نخوتی دارند و کبری چون شهان ‏ جاکری خواهند از امل جهان 

تسا ادب‌هاشان بجا گه ناوری از رسالنشان چگونه بر خوری 

کی رسانند آن اسانت را به تو . تا نباشی پیششان راک دو تو 

هر ادبشان کسی همی آید پسند .. کسامدند ایشسان زایسوان بلند! 


قصّه‌ی فرعون 

قصّه‌ی فرعون را خدای تعالی عبرث گفت و انگشت‌نما گردانید مر عالمیان را ما 
نیز یادکنیم بعضی را تا پند باشد و نله التوفیق و علیه‌التکلان. بدان که وهب بن منبه 
روایت کرده است که فرعون علیهاللعنة در خواب دید که کسی پیدا شود از بندگان تو 
که مملکت تو را خراب کند و تو را در آب غرق کند و لشکر تو را نیز از بنی‌اسرائیل 
همچون کسی پیدا شود چون بیدار شد غمناک شد و قوم خود را خبر کرد و همه 
گریستند و تعزیب داشتند و فرعون را هزار جادو بود و هزارکاهن یعنی رمال و هزار 
منجم همه را جمع کرد و خواب را به ایشان بگفت. همه گفتند ما کفایت این بکنیم ما 
را چهل روز فرصت بده. پس فرصت دادشان ایشان رفتند و گلیم پوشیدند و نان 
جوین می‌خوردند و بر خاکستر می‌خفتند و شب بیدار می‌بودند و روزه می‌داشتند و 
زاری می‌کردند پیش دیوانی که می‌پرستیدندشان تا ایشان را خبر کنند از این خواب 
فرعون. و دیوان در آن وقت به آسمان می‌رفتند و از فرشتگان سخن می‌شنیدند چون 
کاری در دنیا می‌شدی حق تعالی به جمله عرش خبر کردی ایشان به اهل آسمان‌ها 
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بگفتندی و دیوان او را در آسمان‌ها بشنیدندی. وحی آمد به جمله عرش که در 
بنی‌اسرائیل پیغمبری خواهیم آفرید ملک فرعون را براندازد و او را هلاک کند و این 
در اسکندریه یعنی در مصر خواهد بودو در شب جمعه در فلان ماه معین. چون که سه 
ساعت از شب بگذرد از پشت پدر به رحم مادر آوریم وی را. چون شیاطین وحی را 
در آسمان شنیدند به زمین آمدند و منجمان و ساحران و کاهنان را خبر کردند که چهل 
روز دیگر همچنین خبری خواهد شد و ایشان پیش فرعون آمدند و گفتند حال چنین 
است. فرعون گفت چه حیله می‌کنید تا مادر وی را پیدا کنیم و بکشیم تا این موجود 
نشود؟ گفتند ما این نتوانیم کرد فاما مردان بنی‌اسرائیل را در شب چهلم از زنان جدا 
کنیم تا این شخص موجود نشود و چون شب چهلم شد چنین کردند مردان 
بنی‌اسرائیل را در جای معین کردند و هر یکی از چیزها دادند و گفتند همه اینجا باشید 
با یکدیگر صحبت دارید. منجمان آن شب بیدا مي‌بودند و فرعون با عمران که وزیر 
خاص او بود و دربان وی بود با وی دز شهَقضر رفتند و عمران از بنی‌اسرائیل بود و 
فرعون نمی‌دانست و همه بنی‌اسرانلیان و لشکر فزعون بیرون شهر ماندند و فرعون 
عمران را گفت از در کوشک من جای نروی؛ و خود با لباس خحواب رفت. عمران 
چنال کرد تا آن وقت که خدای تعالی خواسته بود عروس عمران را خبر شد که عمران 
در شهر است. آمد به نزدیک عمران و هر دو جمع شدند با یکدیگر و موسی 
علیه‌السلام 
آن کس که فرعون از وی می‌ترسد این فرزندان ما خواهد بود پنهان دار این سر راء 
چون منجمان در آسمان‌ها نظر کردند نشانی یافتند که موسی علیه‌السلام از پشت پدر 
به رحم مادر آمد فریاد برآوردند و نعره برداشتند به آواز بلند که فرعون ب 


از پشت پدر به رحم مادر آمد. عمران گفت مر عروس خود را که بدان که 


شد و از عمران پرسید که این چه حال است؟ عمران گفت آ 
با یکدیگر بازی می‌کنند. خاطر فرعون نگران شد. چون بامداد شد منجمان با 
روی‌های سیاه و جامه‌های دریده پیش فرعون آمدند و گفتند این دشمن تو در شکم 
مادر پیدا شد و فرعون غضب کرد بر ایشان. ایشان گفتند ما تدبیر کنیم چون از مادر 
آید. چون موسی از مادر آمد گفتند این دشمن تو ظاهر شد فرعون غمناک شد گفتند 


فلا تفسیر یعقوب چرخی 


همه زنان بنی‌اسرائیل را جمع کن و فرزندان ایشان را که در این ماه از مادر آمدهاند از 
پسران را بکش و دختران را گذار. فرعون چنین کرد و نود هزار پسر طفل را بکشت از 
بنی‌اسرائیل و حقتعالی موسی را نگاهداشت و باقی قصه در کتاب‌ها مذکور است. 
پس عبرت و پند در این قصه این است که هیچ کس تقدیر حق‌تعالی دیگر نتواند کرد و 
رضابه قضا باید داد. 
چون قضا رفت و حکم شد تقدیر دقع آن کساز ابسلهان بساشد 
هسر که گسردن ننهد قضای ورا.... مسرد را حسق نگساهبان ب‌اشد 

چون کافران قيامت را منکر شدند حق‌تعالی قدرت خود را بیان کرد بر این که وی 
قادر است بر زنده کردن و بر هر چه خواهد و گفت جل جلاله مد عفاآیاشما 
قوی‌ترید از جهت آفریدن مالفا یه یا آسمان بناکرد او را خدای تعالی رف 
سَنکها و برداشت سقف او را یه پس راسّت کرد او راکه در وی هیچ شکافی و 
عیبی نیست یعنی آن خدای که قادر است بر آفریدن آسمان‌های باعظمت اولی‌تر که 
قادر باشد به آفریدن و زنده کردن خلق زا بعد.از مرذن ايشان و قدرت خود را بار دیگر 
یاد کرد و گفت جل جلاله واغعّش یلها و تاریک کرد خدای تعالی شب راکه از آسمان 
پیدا شود تاریکی وی باز قدرت خود را یادکرد! و گفت جل جلاله و خر طها و 
بیرون آورد چاشتگاه یعنی نور آفتاب را از پس تاریکی پیدا کرد در آسمان پس هر 
شب و هر روز میرانیدن و زنده کردن است پس همه را در شب به خواب برد چون 
روز شود همه را بیدار سازد والازض بَغْدَ لك ده باز قدرت خود را 
یاد کرد و گفت زمین را بعد از آن گسترانید و پهن کرد وی را بر روی آب. عبداثه ابن 
عباس رضی اه عنهما گفت اول زمین را آفرید لیکن فراخ نکردش تا آسمان را آفرید 
و عبداله ان عمر رضی اه عنهما گفت حق سبحانه تعالی اول زمین کعبه را آفرید به 
انه کعبه چهار گوشه بر وی به آب نهاد پیش از آنکه آسمان دنیا را آفرید هزار 


اندازه 


|. ال اما یوب الکسایی شب و روز ره آسمان مضاف کرد زیراکه روز و شب به آسمان پیدا شود وه ماء وتاب 
و چون دا آمدن روز و شب به ماه وآتاب از آسمان بو لاجرم به وی مقاف شد. 


1۸۵ 


سال بعد از آن آسمان دنیا را آفرید و زمین را از آن زمین کعبه بیرون کشید و بر روی 


آب گسترا 


بیرون آورد از زمین آب راو مها و چراگاه او رایعنی 
هر چه آدمیان و ستوران خورند از زمین بیرون آورد وَاْبال و کوه‌ه را سا آفرید و 
فروگذاشت و ایستادهکرد.الارساء استوار کردن و استانیدن متاعا لو ایک این 
خورداری و منفعت شما باشد و علف ستوران شماباشد چول بدین 


همه را آفرید 
نعمت‌ها شکر نگفتند و بدین دلایل عظام التفا و ی ای و 
بزرگ خبر کردشان و گف الط لیر بلای بزرگ 
و اسرافیل است که در صور 
نده شوند یم کر اسان ما سعی در آن روز 


دمد. یعنی چون بیاید قیامت و 
پند گیرد آدمی و یاد کند یعنی بیند آنچه کرده باشد در دنا از نیکی و بدی و بر 
الجَجیم لَِن بر و پیداکرده شود دوزخ مر آنکس راکه بیندیعنی همه خلق دوزخ را 
بیند و دوزحی را به دوزخ برند و بهشتی رآبه هشب فا مَنْ طغی پس اماهر که 
بی‌فرمانی کرد حق تبارک و تعالی را و از حد در گذشت ت و ار الیو الاو برگزید 
زندگانی نزدیک‌تر را یعنی دنا را بر آخرت قَن ليم پس به درستی که دوزخ هن 
الاو وی است جای بازگشت او. در اين آیت وعید بزرگ است مر اهل دنیا را که از 
حرام پرهیز ندارند وا من خافَ ام یه و اما آنکه بترسد جای ایستادن را از برای 
حساب پروردگار خود و هیاس عَن الیو باز دارد تن خود راا هوایعنی میل 
کردن به آنچه نشاید یعنی مرا نفس که بی‌حکم شرع بودهباشد به نفس خود نداند. لهوی 
میل کردن دل به آنچه نشاید و قیل مراد نفس فِن لس به درستی که به بهشت هن 
الْعَیْ وی است جای بازگشت او. یعنی هر که هوای نفس خود بگذارد بی‌فرمانی خدای 
نکندبهشت جای او باشد که هرگز از وی بیرون نای. خواجه ابوبکر وزاق رحماث علیه 
گفت: که خدای تعالی در دنیا و آخرت چیزی خبیث‌تر از هوا که مخالف حقتعالی باشد 
نیفرید و پیش اهل طریقت مرد وقتیبالغ شود که از هوای نفس خلاص یابد. 


خاق اطفالانه جز مست خدای نیست با جز رهیده از هوا! 


| مثلوی معنوی؛دفترازل؛ تصحیح نیکلسون» هرمس. ص ۱۵۲ 


بدان که مفسران گفته‌اند که این دو آیت در حق مصعب بن عمیر و برادر وی عامر 
ابن عمیر آمد که پادشاهزادگان عرب بودند یکی م من بود و دیگری کافر. آیت در حق 
عامر ابن عمیر آمد که وی کافر بود و در روز جنگ بدر وی را برادر وی معصب ابن 
عمیر کشت این آیت آمد فان ی و اثرالحيوة الدنیا فان الجحیم هی المأوی و آیت 
دوم و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوی در حق مصعب اپن 
عمیر آمد که وی در جنگ احد کشته شد رضی اه عنه و آن‌چنان بود که ابوسفیان پدر 
معاویه لشکر عظیم آورد در احد و احد کوهی‌ست نزدیک مدینه رسول صلیاله علیه 
وسلم.و در آن جنگ علم اسلام به دست مصعب داده بودندابن قمیه نام کافری بود که 
پهلوان لشکر کافران بود لعنةاثه علیه بر رسول علیهالسلام نیزه انداخت» مصعب 
خود را در پیش انداخت تانیزه به وی رسید و رسول علیه‌اسلام به سلامت مانده علم 
اسلام را فرشته بگرفت مانند مصعب تالم بر زمین نیفتد و ابن قمیه لعنةالثه علیه نعره 
زد که محمد رکشت میرالمزمنین علی‌رضی له عنه وی را بکشت و لشکر کافرن در 
جنگ عم رسول علیه‌السلام حمزء را کشتند چنانکه در تواریخ مذکور است پس 
این آیت آمد که و اما من خاف در حق مصعب آمد و چون رسول علیهالسلام مصعب 


را دیدند در خاک و خون افتاده و زخم بسیار خورده گفت صحابه را که وی را دیده 
بودید که چه نوع جامه‌ها داشت در مکه گفتند نعلین وی از زر بود. 

در مطبخ عشق جز نکو را نکشند ‏ . لافرصفتان زشت‌خسو را نکشند 

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز ‏ . مردار بود هر آنکه او را نکشند 
و ظاهر این دو آیت عام است در حق مزمنان و کافران. قال التبی علیه‌السلام بش 
العبد عبد هوی یضله, یعنی بد بنده‌ای‌ست بنده‌ی هوای گمراه کننده و خواجه محمد 
علی حکیم ترمذی رحمةاله علیه گفته است که هوای مضل ترک حق است در کارهاو 
عبادت‌ها و این فقیر می‌گوید در بخارا بودم در خود کاهلی و تیرگی مشاهده کردم 
روزی روزه دارم تا باشد که این تیرگی دور شود نیت روزه کردم و به 
خ خود خواجه بهاءالدین رفتم چون حضرت ایشان مرا دیدند فرمودند تا 


سور الازعات ۸۷ 


طعام آوردند و گفتند این ضعیف راء که طعام بخورد. این حدیث را خواندند که بفس 
العباد الی اخره و معنی وی را تقریر کردند و گفتند ما تجریه کرده‌ايم خوردن اولی‌تر 
است از روزه به هوای نفس داشتن. 
تفس خوه را زن شناس از زن بتر زانکه آن جزواست و نفست کل شر 
مشورت با نفس خود گر می‌کنی . . هسر چه فرماید خلاف آن کنی 
گر نسماز و روزه مسی‌فرمایدت . . نسفس مک‌ارست چسیزی زایدت 
مشورت با نفس خود اندر مقال هر چه گوید عکس آن باشد کمال 
آنچه گوید نفس تو کانجا به دست چون کار او ضد آمدست 
تو خلافش کن که از پبیغدبران ‏ . هسمچنین آمد وصیت در جهان! 


و گفته‌اند عمر دوباره می‌بایست تابنده یکناز تجربه کند و بار دیگر عمل کند به آن. 
از این ارشاد فهم شد که در عبادت نافله نیز هوامیرُود و گفتند که عبادت نفل باید که 
به اذن شیخ فانی فی‌اله باشد که وی از هواخلاصن شنده است و به هوا رو کرده نشود. 
هیچ انگور پخته غوره نمی‌شود هیچ میوهی پُخته دیگر باکوره نشده است. الفافی 
لایرد باکوره میوه که اول برسد. این فقیر از ایشان پرسید که اگر همچنین شیخ یافت 
نشود چه کنم؟ گفتند هر گه که عبادت بکنید بعد از آن استغفار بکنید و حضرت خلیفه 
ما خواجه علاءالدین عطار رحمةالثه علیه این فقیر را فرموده‌اند که بعد از هر نماز 
بیست بار استغفار بگوی همه صد بار می‌شود استغفر اه الذی لا اله الا هو الحی القیوم 
و اتوب الیه. قال النبی علیه‌السلام انی لیغان علی قلبی فاستغفر اه فی کل یوم مائة مرة 
یعنی در دل من پرده پیدا می‌شود همچون ابر تنک پس استغفار می‌کنم در هر روزی 
صد بار یوت عَنٍاساعَة این مس می‌پرسند تو راای محمد از قيامت که کی 
خواهد بود فیم نت من ذکْزیهَا در چیستی تو ای محمد از یاد کردن قيامت یعنی تو 
ندانی وقت آمدن او را الی ریم 


به خدای توست پایان او یعنی دانستن آو. او 
داند که کی خواهد آمد و غیر او کسی نداند نت 


بر من یَخشهّا هر آینه تو 


| مئوی معنوی, دفتردم؛تصحیح تیکلسون:چاپ هرمس, ص (۳۷. 


۸ __ تفسیریه‌قوب چرخی 


بیم‌کنده‌ای آن کسی رکه بترسد و توبه نتم رها گو باه یشان آن روز را 
یعنی قيامت لم یلوا لا یه نباشیدهاند در دنیا مگر شبانگاهی أژ ظُحها یا 
چاشتگاهی یعنی همه عمر دنی در پیش ایشان کوتاه نماید به مقدار آخر روز یا اول 
روز چون درازی قیامت بینند و عذاب‌های او را بچشند همه عمر برایشان کوتاه 
نماید. نعوذ باه من ذلك. خدایا ما را از خواب غفلت بیدار گردان و ختم کار ما را به 
خیر گردان به کرمك ی ارحم الراحمین. 


وی الاغمی نابینایی. یعنی عیدب بن مکتوم رضی اش عنه. سبب ول این سوره آن 
بود که نابینایی بود در مکه درویشی عبداله نام روزی در مجلس رسول علیه‌السلام 
آمد و در مجلس, کلان‌تران مکه و توانگران بودند و رسول علیه‌السلام ايشان را به 
ایمان می‌خواند. نابین گفت: یا محمد علّمنی مما علّمك له یعنی ای محمد بیاموز مرا 
از آن علم که خدای تعالی تو را آموزانیده است و ندانست که رسول علیهالسلام به چه 
کار مشغول است. رسول علیه‌السلام روی از وی بگردانید و روی ترش کرد. نا 
صحابه خبردار کردند شرمنده شد و از مسجد بیرون آمد. جبرئیل علیه‌السلام آمد و 
حجابی میان رسول و کلان‌تران مکه کشید تا رسول ایشان را ندیده و در دیدن چشم او 
نقصان آیت آمد در حال رسول علیه‌الصلوة 
والسلام دانست که از جهت ابینا بود و در عقب نابینا رفت و وی را یافت و عذر 


۱ 
را 


| شد باز حجاب را برداشت و ا 


خواست و گفت تا زنده باشی نفقه تو بر من باشد و هر باری که وی را دیدی گفت 


مرحبا بالذی عاتبنی فیه ربی یعنی خوش باد به آنکس که عتاب کرد به من از بهر وی 


*.سورهی عبس؛ میست و ۴۱ آیه دارد. 


___ تفسیریهقوب چرخی 


خدای من. هیچ حاجت داری تا روا سازم؟ و در این آیت شرف ال اسلام است و 
کمال درویشان و طالبان علم ظاهر و علم باطن فهم می‌شود و نصیب تو این است که 
بر فقیران صالح کرم کنی و به ایشان تقرب جویی: 
این فقیران لطیف و خوش‌تفس کز پی تعظیمشان آمد عبس 
شحف 
پادشامی ز امل فقر طلب آن سبق برد کان عالم جود 
که نیرزد به نزد همتشان همه ملک وجود قلب وجود 


هر که به طلب علم باطن مشغول باشد دائما او از جمله امل حق باشد و ما ری 
و تچ دنیایمحمد گر وی بودکه وی بنی نا کی پاکیزه شو به آنچه 
از تو بشنود و عمل کند و یذ یذ یا ند گیرد و از گاهتوبه کند. الاصل یتزکی و یتذکر 
الاول اشارة الی تهذیب النفس ع التْصال الذميمة والشانی اشارة الی الاتعاظ 
بالمواعظ الظاهرة و تطهیر الظاهر و ان نی شارت است که طالب العلم را باید که 
دائماً به طلب علم باطن با به طلب علم ظاهر مشفول باشد تا جمله از اهل حق باشد. 


تسا در طسب گسوهرکانی کسانی "تا زنده به بوی وصل جانی جانی 

فی‌الجمله حدیث مطلق از من بشنو . . هسر چیز که در جستن آنی آنی 

ال ری تاکه سوگند بند و وعظ توا من ان اما آن که توانگر شده و 
پروای علم و ایمان ندارد قَأنتَ له دی پس تو پیش می‌آیی مر او را در وی بوی 
می‌آری و گوش به سخن وی می‌داری و مق عَلَیِك ی و چیست بر تو یا محمد 
یعنی بر تو چه باشد اگر آن کلان‌تران و توانگران ایمان نیارند و پاکیزه نشوند و به 
تجایت کدلتی باکر هی چزر تست جز رازب راد مساو 
عرفان به ایشان نمی‌دهيم چون ایشان را پروای آن نیست و امن یسْعیْ و اما 
آن که به تو آمد و می‌شتافت یعنی آن نایناکهآمد تاعلم آموزد از تو و هو یش و او 
می‌ترسد از خدای تعالی قیل و می‌ترسد در راه وقت آمدن چون راه را نمی‌دید فای 
پس توای محمد از وی روی می‌گردانی و به کافران و کلان‌تران و توانگران 


سورة عبس ززز 


روی می‌آری و به ایشان مشغول می‌شوی. خوش باش ای درویش فقیر طالب صادق 
که از برای نابینایی بر حبیب خود همچنین عتاب می‌کند معلوم می‌شود که کرم و 
لطف حضرت باری تعالی در حق فقیران و طالبان رضا و لقای او بسیار است 
بسیار فقیر حقیر باشد به ظاهر خراب و خاک‌آلود که وی از دوستان حضرت حق 
تبارک و تعالی باشد. چنانکه پیغمبر علیه‌السلام می‌فرماید رب اشعث اغیر مرفوع 
بالابواب لو اقسم علی ال لا بره پس به حقارت بر وی نظر مکن تا هلاک نشوی. بسا 
موی ژولیده آلوده و از درها رانده که اگر قسم خورد به نام خدا هرآینه خایب نکند 
او را خدای‌تعالی. 

تو ز ضعف خود مکن بر وی نگاه .بر تو شب بر وی همان شب چاشتگاه 

چشمم وی خسفته دلش بیدار ازان شکسل بسیکار روان در کار دان 

حسالت او خسواب را مساند گهی .۰ خسواب پندارد سر آن راگمرهی! 


کُلانه چنان است که تو کردی ای محمد مکن اثل آنچه کردی له به درستی که 
آیت‌های قرآن ما دراين سوره در پندی‌ست مر خلق رفن شا پس هر که خواهد 
ده پند گیرد از فقیران و توانگران پند گیرد به قرآن و ایمان آرد و عمل کند تا دولت و 
سعادت یابد و هر که نکند زیانکار باشد و از بزرگی قرآن خبر کرد و گفت جل جلاله 
فی طحُّف کر این قرآن در کتاب‌های بزرگ گردانیده شده است مَرْفوعةَ بلند 
گردانیده شده است یعنی در لوح محفوظ مهو پاک گردانیده شده از تناقض و دروغ 
دی رو به دست نویسندگان کرام نیکو بندگانند خدای تعالی را یر نیکوکاران 
یعنی فرشتگان که قرآن نوشتند از لوح محفوظ قیل یعنی صحابه به رسول که قرآن را 
نوشتند و یاد گرفتند و عمل کردند و به خلق رسانیدند قال رسول علیه‌السلام الماهر 
بالقرآن مع الکرامالبررة یعنی هر که ماهر شد به قرآن یعنی قرآن‌دان باشد به اکرام برره 
باشد در مرتبه یعنی با فرشتگان مقرب باشد قل اسان لعنت کرده شده باد آن آدمی 
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علیهاللام از لوح محفوظ به یکاراملا کرد بر فرشتگان آسمان دی که تا نوشتند در صف‌های 
گرامی کرده حدای‌تعالی و نزد فرشتگان و برداشته به مخل قربت مطهرة پاک از همه عیب‌ها و ناشایست‌ها و ناسزاها 


۳ _ __ تفسیری‌قوب چرخی 


ما که چه کافر کرد او را به خدای تعالی مراد همه کافرانند و به قول امام مقاتل از این 
انسان عتبه پسر ابی‌لهب است و قَصّه او مشهور است که او داماد رسول بود 
علیه‌السلام به سفر می‌رفت آمد پیش رسول علیه‌السلام و دختر او را طلاق کرده آب 
دهان در روی مبارک رسول علیه‌السلام انداخت و گفت که او کافر است به قرآن و به 
سوره والنجم اذا هوی رسول گفت علیهالصلوة والسلام اللهم سلط علیه کلبا من 
کلابک ای بار خدایا بگمار بر وی سگی از سگان خود. در آن سفر آن ملعون را شیر 
پارهپاره کرد و بخورد. آن چنان بود که در بیبانی رسید کاروانی از مکه می‌آمد کسی 
گفت ایشان راکه اینجا شیران درنده بسیارند واقف باشید چون شب شد ابولهب گفت 


من می‌ترسم از دعای محمد که بر پسر من کرد پس همه کاروان یک جا جمع شدند و 
عتبه را در میان خود گرفتند و خوابنیدند چون شب شد شیری آمد و هیچکس را 
نخورد مگر عتبه را که پارهپاره کرد و بخوزد نآ شیم له اد کن آفریدن خود را 
آفریده اسبت خلبای‌تالی/ تور بیان کرد و گفت ی ن از آب 
منی عَقَ آفریده است وی را ده پس انداژه کرد آفریدن وی را چهل روز آب بود در 
شکم مادر و چهل روز دیگر خون بسته و چهل روز دیگر گوشت پاره بود بعد از آن 
روح در وی درآوردند چون مدت نه ماه بگذشت نم سل یره پس راهبیرون آمدن 
را از شکم مادرش آسان کرد پس مدتی عمر داد او راکه خواست تم 
بمیرانید پس به گور بردش یعنی سنت گور کردن و کفن کردن و شستن و نماز جنازه 
گذاردن بر وی مشروع گردانید و همچن 
همچون حیوانات دیگر نگردانیدش ثم[ مَأء رهپس چون خواهد که زنده 
گرداندش روز قیامت آن خدای که قادر است بر آفریدن اول قادر است بر زنده کردن 
بار دوم لاحم که ایض ما مه هنوز نگذارده است و به جای نیاورده است آن کافر 
آنچه فرموده است حق‌تعالی وی را که ب ندین دلایل آن کافر 
نگردید و عمل صالحنکرد با دلیل قدرت خود را اد کرد و گفت جل جلف 
اسان ای طعآه پس بنگرد آدمی به طعام خود که چگونه آفریدیم آن را پس بیان 
کرد و گفت جل جلاله نا صییّا ال با هر آینه ما ریختیم آب را از آسمان ریختتی 


ای کافر که از چه 


ماه ره پس 


عزت و حرمت دادش در حیات و ممات و 


سورة عبس بننا 


تا ادص شام ان ای 

الازض فا پس شکافتیم زمین را شکافتنی تا ذ 
زمین با دانه که قوت شماست یعنی جو و گندم و غیر آن و تب و انگور راکه نان 
خورش شماست و از وی منفعت بسیار است شمارا و قضباً و سبزه راکه علف 


است شمارا و تلا و درختان رما را آفريدیم و رویانیدیم از زمین و دا و 
بوستان‌ها یا دیوارها را قیل بغ‌ها یا دیوار راغ با بسیار درختان سطر شاخه‌ها در 
یکدیگر جمع شده الغلب والعتق سطبر گردن و فی‌الاشجار مجازا و َو میوه‌هارا 


آفریدیم بو چراگاه ستوران را آفریدیم معا 
گرفتن شما و ناکم و از بهر برخورداری و منفعت ستوران شما. 

لطفی نماند کان صنم خوش‌تا نکرد .. ما را چه جرج گر کرمش با شما نکرد 

یعنی این همه را آفرید و مر بندگان شود را داد ٌامانعمت ایمان مر کافران را نداد و 
مزمنان راداد اما مزمن قرآن را و ایمان را قبول کرد و به کرم او مشرف شد و کافر قبول 
نکرد و به تیر حذلان او هلاک شد چَون انواع نیمت‌های خود راید کرد کافران ایمان 
نیاوردند از قيامت خبر کرد و گفت جل جلاله قَذ جات الصا پس چون بیاید آواز 
کر کند ی دمیدن در صور در قیمت و فیلقيامت الخ کر کرد ما امه 
قیامت روزی‌ست که بگریزد در وی مرد ین یه از برادر خود و هو از مادر خود و 


آپیه و از پدر خود و اجه و از زن خود و یه و از پسران خود یعنی هیچ خویش را 
پروای یکدگر نباشد "و به قول بعضی این در حق کسی باشد که وی مسلمان نباشد و 
این کافران باشند و اما مومنان یکدیگر را شفاعت کنند قوله تعالی الاخلاء یومئذ 
بعضهم لبعض عدو الا المتقین یعنی همه دوستان در آن روز دشمن باشند با یکدیگر 
مگر خدای‌ترسان یعنی ممنان خداترس که یکدیگر را دشمن ندارند و شفاعت 
کردن حق است به اذن ال تعالی انبیا و اولیا را و صالحان را شفاعت خواهد بود و 


۱.قیل رسول ما از مادر و پدر خود بگریزد و نوح از زن و پسر خود بگریزد و ابراهیم از مادر و پدر خود بگریزد و لوط 
از زنان خود بگریزد یعنی از شفاعت ایشان روی بگردانند. 


1۹۴ 


چرخی 


مذهب اهل سنت و جماعت این است لک آفریم منم وشن یه مر هر مردی 


را از ایشان در آن روزگاری باشد که مشغول کندشان از غیر خود و قیل این عام است 
در حق همه کافران در مقام‌های قيامت و خاص است در حق مومنان در بعضی مقا‌ها 


وَجُوه یم روی‌ها باشد در آن رو 
شادان یعنی روی‌های ممنان روشن باشد از اثر وضو و بیداری شب و از گرد و غبار 
که در راه خدای تعالی در روی‌هایشان نشسته باشد این نور در روز قیامت در 
روی‌های ایشان پیدا شود و وج یْمَیوٍ ها عبر و روی‌ها باشد در آن روز گرد 
نشسته باشد نها فرو پوشیدش الرهق فروپوشیدن قَة گرد سیاه و قبل تاریکی 
چون دود أویِكَ ایشان همالع ناکردگانند اجره نابکارانند یعنی بدگفتار و 
بدکردارانند. نعوذ با من ذلك. 


كت 


سور ة الکوّرت 
مکیة تسع و عشرون آید؟ 


[4) چون اش آفتاب کرت درپنچیده شود نی روشنایی وی را گرفته شود 
الوم و چون ستاران ارت فروریزند و نمانن و ال و چون کوه‌ها 
یرت از جای خود رانده شوند و ناچخیزگردند ول الا و چون شتران ماده آ 
ده‌ماهه که بهترین مال عرب است عطلتْ گذاشته شود و بی‌خاوند و کس را پروای آن 
نباشد از ترس قیامت یعنیاهل نی از مال‌های خودبیخبر شون و ملها را بگذارند و 
| وش و چون چارپایان دشتی که رمنده بودند از مردم حشرت گرد کرده شوند 
بعد از آن که زنده کرده شود ایشان را تا در میان ایشان داد داده شود اگر گوسفند 
بی‌شاخی را گوسفند با شاخ زده باشد وی را شاخ دهند تا وی را بزند وای بر حال 
ظالمان که ون مردم را می‌ریزند و مال مردم را تلف می‌کنند و لا ایحا و چون 


انیده شود تا حمیم شود یعنی آب گرم گردد تا شراب دوز: بیان 
ابی ابن کعب رضی اه عنه گفت که شش چیز پیش از قیامت پیدا شود و آفتاب و ماه 


دریاها سُجُر 


سیاء گردند و ستارگان فروریزند و کوه‌ها از جای خود برخیزند و ناچیز شوند پس 
زمین بجنبد و بشکافد تا هفتم زمین راببیند و آسمان‌ها شکافته شود تا آسمان هفتم را 


سوره‌ی کزرت مکی‌ست و ۲۹ آیه درد 


1۹۶ 


ببیند و به باد عظیم پیدا شود بعد از آن در صور دمیده شود و هم خلق بمیرند مگر آنچه 
خدای تعالی خواسته است و ابوالعالیه گفت که این شش چیز که از اول سوره یاد کرده 
شد پیش از نفخ دویم باشد و 4 او و چون تن‌های مردمان را رت جفت کرده 
شود و هر یکی رابه مثل او جمع کرده شود نیک رابا نیک و بد را بابد و َو 
چون دختر زنده به گور کرده باشد 
کشته شده است یعنی مادر و پدرش را عذاب کنند از برای کشتن او و آن چنان بود که 


چون یکی را از عرب دختر شدی نگذاشتی تا پنج ساله ی شش ساله شدی بعد از آن 
وی را زنده در چاه انداختی و چاه را پر خاک کردی از بهر این چنین می‌کردندایشان را 
از دامادان عار می‌آمد و آن کسانی که فرزندان را بعد از چهار ماه از شکم می‌اندازند 
ایشان نی بدم‌نند و خون ناحقمی‌کنندچون بچه زنده را میکشندوای برایشان که 
از دای تعالی نمی‌ترسند و لد افو چون نامه‌های کردار بندگان را نیرت با 
کرده شود یعنی نامه‌ی هر کس رابه وی دهد و لس و چون آساد یبا 
کرده شود و از پیش برداشته شود وتان و ليم و چون دوزخ را سر 
شود به قهر خدای تعالی ولج و چون بهشتاأرِقث نزدیک کرده شود به 
مزمنان عَلِعَت تس بداند هر تنی و هر کسی ما خر آنچه حاضر کرده شود در 
وه بز پیدا شود یعنی بیاید شش 
در دنیا و شش در آخرت بداند هر کسی کردار خود را از نیکی و بدی و جزای آن به 
وی برسد چون خبر قيامت را شنودند کافران گفتند که اين سخن خدای نیست و 
محمد دروغ می‌گوید حق سبحانه تعالی سوگند یاد کرد و گفت این سخن من است که 
جبرئیل علیه‌السلام به محمد آورد و به او رسانیده است فلا نه چنان است که کافران 
می‌گویند یم سوگند یاد م‌کنم الک به ستارگان بازشونده یعنی بازگردنده و 
خنس جمع خانس است الخنوس از پس گرفتن لا روندگان جمع جاریه است 
الک پنهان شوندگان جمع کانس است و آن پنج ستارهای‌ست که از مشرق تا به 
مغرب می‌روند زحل و مشتری و مریخ و عطارد و زهره مراد همه ستارگانست که به 
شب پیدا شوند و به روز پنهان شوند به سیب آفتاب وال و به حرمت شب شش 


سورة الکوّرت 1۹۷ 


چون که تاریک شود والطبْح آ َقْش و به حرمت سپیده‌دم چونکه روشن شود و به 
حرمت این چیزها که یاد کرده شد له به درستی که قرآن ول ول ریم هر آینه 
سخن حق تعالی‌ست که رسول نیکو برگزیده‌ی وی را یعنی جبرئیل آورده است به 
محمد علیهالسلام و سخن محمد نیست. صفت جبرئیل کرد و گفت جل جلاله ی 
و با قوت است عدّ ی عرش نزد خداوند عرش یعنی خداوندی که آفریننده‌ی 
عرش است و هیچ مخلوقی بزرگ‌تر از عرش نیست کین یعنی منزلت بزرگ دارد 
مطاع فرمان برده شدء است یعنی فرشتگان او را فرمانبردارمی‌باشند لُمٌ آنجا یعنی در 
آسمان‌ها آمین راست است و در رسانیدن وحی خیانت نمی‌کند و ما صَاجبکم بمجُونِ 


وبه حرمت این چیزها که سوگند یاد کرده شد که نیست یار شما یعنی پیغمبر شما 
عله‌السلامدیونه و عاقل‌ترین همه خلق است اما چون به رسم و عادت بت‌پرستان 
عمل نمی‌کند وی را دیوانه می‌گویند. 

با خلایق چیون ندام اشتی خاق پندارنند مسن دیوانهام 


و قرع الم لین بدان که حضرت شیخ ابومنصور ماتریدی رحمةاه علیه 
که پیشوای اهل سنت و جماعت است از رئیس علمای ملت امام حسن بصری 


رحمةاله علیه روایت می‌کند معنی ا 
علیهالسلام حق‌تعالی را دید در حالتی که محمد بود در کناره پیدا یعنی در شب معراج 
چون از هفت آسمان بگذشت به صحرا رسید که آن را افق الافلاک می‌گویند که هفت 
آسمان و هفت زمین در پیش آن همچون حلقه باشد در بیابان. قال النبی علیه‌السلام 


این است که به درستی که محمد 


رایت ربی فی احسن صورة یعنی دیدم پروردگار خود را در حالتی که من بودم در 
بهترین صفتی.اللهم ارزقنا و به اين روایت معنی این آیت این باشد که یعنی به حرمت 
این چیزها که سوگند یاد کرده شد که محمد دیوانه نیست و به درستی و راستی که 
محمد دید خدای را در وقتی که بود محمد علیه‌السلام در افق پیدا که آن اف‌الافلاک 
است پس چون مجنون باشد؟ بلکه محبوب باشد. و بعضی می‌گویند که معنی این 
آیت این است که به درستی که محمد دید جبرئیل را در افق مبین که جای برآمدن 


۸ تضیریهقوب‌چرخی 


آفتاب است والاول اولی و هر که را عقل باشد داند که معنی اول مناسب است به 
حضرت محمد مصطفی صلی اه علیه و سلم. و قا ُ این عطف باشد بر َاحبکُم 
یعنی به حرمت این چیزها که سوگند ید کرده شده است که نیست محمد علیه‌السلام 
ویا جبرئیل علیهالسلام لیا بر حکم‌هایی که از قرآندانسته می‌شود از حال دنا 
و آخرت بضیین متهم نیست یعنی دروغ نمی‌گوید و گمان بد به وی برده نشود. به 
ضنین نیز خوانده شده است به ضاد یعنی بخیل نیست و در رسانیدن علم شریعت و 
در این آیت دلیل است که باید که کسی در رسانیدن علم شریعت بخیلی نکند و از 
فسق و رشوت و حیله حذر کند تا خلق به وی گمان نبرد و قا هو و نیست این قرآن 
ول مین رچیم گفتاردیو رانده شده و نفرین کرده شده بلکه کلام خدای تعالی‌ست 
که جبرئیل او را آررده است به محمد علیهالسلام تون پس کجا می‌روید ای 


کافران؟ چون کافران گفتند که قرآن سنتخن یو است حق تعالی سوگند یاد کرد به آن 
چیزها که گذشت که قرآن سخن من استیتاو در وی هیچ سخن دیو نیست و دیو از وی 
می‌گریزد و شما نیز پیروی دیو می‌کنید مکنید بازآیید و قرآن را پیشوای خود سازید 
از کمال جهل ایشان است که قرآن وا و سروز پیغمبران را می‌گذارند و پیروی شیطان 
می‌کنند حکیم سنایی غزنوی فرماید: 

گرد قرآن گرد زانکه هر که از قرآن گرفت ‏ آن‌جهان رست از عقوبت این جهان رست ازفتن 
گرد نعل اسب ساطان شریمت سرمه کن ‏ . تاشود نور الهی با دو چشمت مقترن 
مژه در چشم سنایی چون سنانی باد تیز . گر زسانی زندگی خواهد سنایی بی‌سنن 
نهر نیست این قرآن | ور این مگر پندی عالمیان رن شاه نکم آن 
سیم این قرآن پندی‌ست هر کسی را که خواهد از شماکه راست ایستد یعنی قرآن 
راستان را پند است و اما فاسقان را و کافران را و غافلان را از قرآن منفعت نیست چون 
راست نمی‌شوند و راستی نمی‌خواهند و ما تََأَون و نخواهید شمایان ٩!‏ آن بشأعاه 


.از قرآن کج م‌روید و کجا ید از این سخن با راحت‌تر و قیل از درگاه من کجا می‌روید و کجا بیدا این 
ثرهت‌گاه خالیتر(ترمذی). 
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مگر آنچه خدای تعالی خواهد رب الْعلیین که پروردگار عالمیان است. امام 
حسن بصری رحماه علیه گفت که هیچکس اسلام نیارد تا خدای تعالی خواهد و 
دراین آیت دلیل است که هیچ کس کاری نکند از نیکی و بدی مگر به خواست 
حق تعالی. در طاعت‌ها رضای اه تعالی باشد و در معصیت‌ها نباشد. عصمنا اه تعالی 
عمالایرضاه 
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سور 5 لاتفطار 
مكية و هی تسع عشر ‏ 


الماء انْقطرتُ چون آسمان بشکافد و بترقكو | الاب و چون ستارگان 
ایرث پراکنده شوند و فروریزند و لحار مرت و چون دریاها رانده شود و در 
یکدیگر گشاده شود تا همه دریا شود و خضرت رئیس ملّت شیخ ابومنصور ماتریدی 
رحماله علیه گفته است که همه آب‌های دزیا را گرد کرده شود و در شکم ماهی که 
زمین بر پشت وی است درآورده شود و زمین را هموار کرده شود تا هیچ بلندی و 
پستی در وی نماندبه قول دیگر آب هر دریایی در زمین خود فرو شود و خشک گردد 
و به قول دیگر همه را یک دریاکرده بند شود و آتش گردد تا دوزخیان را عذاب کرده 
شود و نعوذ باه من ذلک و 8 لورت و چون گورها شورانیده شود و زیر و زبر 
کرده شود یعنی آنچه در گورها باشد زنده کرده شود و در این آیت دلیل است که حشر 
جسمانی حق است. بدان که حشر بر دو نوع است یکی روحانی است و آن, آن است 
که روح رادر قالب درآرند فاماقالب دیگر سازند و حشر جسمانی آن است که روح را 
در همین قالب در آرند و قالب را بازپیداکنند چنانکه در دنی بود و قول حق این است 


مگی‌ستو ۱۹ آبه استه 
ال قندیلآوردهمعقه از پیش طاق فلک آویختهشده به سلاسل نو و آن سلاسل 
به دست ملانکه است چون اهل آسمانبمیرند سلاسل از دست ایشان یفده کواکب بر زمین بریزند. 


آچرخی 


علعث تفش ما مت 


از خیرها و صدق‌ها و فرزندان نیک وَ 


چون این حال‌ها پدید آید بداند هر تنی آنچه پیش فرستاده است 
آنچه پس مانده باشد از نیکی‌ها و 
بدی‌ها و قیل ما قدّمت آنچه کرده باشد از علم‌ها که فرموده شده است و آ 
نکرده است و از عمل‌های بد ترک کرده است. ابوهریره روایت می‌کند از رسول 
علیه‌السلام که گفت هر که مردم را راه راست بنماید وی را مقدار همه ايشان شواب 
باشد بی‌آنکه از ایشان چیزی کم شود و هر که مردم را ره بدعت و ضلالت بنماید وی 
را وبال همه ایشان باشد بی‌آنکه از وبال ایشا 
عَلیه کم یا ئ الی دی 


وه تسوبی 
بسیار کرده است. طاعت او را چراگ‌ذاشنتیآو بی‌فرمانی کردی؟ ابن عطاگفت 
رحمةاه علیه ما رک ای ما قطعك عن صنخبة مولاک یعلی چه فریفت تو راکه بریدی 


از خدای تعالی و صحبت به‌او نداشتی و صحبت به‌غیر او داشتی «اْحبُوامَ لقن 
َ تُِیمُوا َاضحَب وا من یُضحَبٍ مَع الوه و سخن محققان است که صحبت باه دارید 


و اگر نتوانید صحبت به کسی دارید که او با صحبت دارد. 
وق آنیم و آب مي‌طلييم.. در وصاليم بی‌خبر ز وصال 

هیچ در وی برابر نخواهد بود که شب و روز به غیر او مشغول باشد یااحسرت علی ما 
فرطت فی جنب اه حضرت او شب و روز با ماست و ما شب و روز به غیر او مشغول. 
این خطاب شود به بنده که ما تو را بودیم و با تو بودیم و تو به غیر مارا مشغول بودی. 

ای دل عشاق بسه دام تسو سید ما به تو مشغول و تو با عمرو و زید 

بی(ع) فرمد:ه رکه به سوی هدایت دعوت کندهپس اطاعت شود پاداش اب و ماد کسی ست که از پیروی 
کردهینکه از او چیزی از پداش‌هایش کاسه می‌شود. هرکس به ضلالت بخوان پس موردتبعیت واقع شود گناهش 


مثل پیروش می‌باشد چیزی از مقدار آنکاسته نمی‌شود. 
۲.با خدا صحیت کنید پس اگر طاقتش راندارید باکسی که یا خدا صحبت می‌کند. مجالست و همتشینی کنید. 


سورء الاتفطار ۳۳ 


امام مقاتل گفت دلیر کرد او را عفو خداوند تعالی چون با دل مرتبه نگرفتش معاذ 
گفت رضی ال عنه مرا دلیر کرد بر گناه نیکی خدای تعالی هميشه بر من و از 
امیرالم منین علی رضی الّه عنه روایت کردهاند که ایشان چند بار غلام خود را آواز 
داد و چند بار شنید و غلام آواز نمی‌داد.امیر از وی پرسید که چرا جواب نمی‌گویی؟ 
گفت مرا اعتماد است به کرم و عفو تو که مرا نخواهی زد. امیرالم منین علی گفت: تو 
را آزاد کردم چون اعتماد به کرم من کردی. خواجه‌ی ما رحمةاله علیه می‌فرمودند که 
چون به رحمت او می‌رسیم امیدوار می‌شویم و از والد فقیر این رباعی یاد دارم. 


جز وسل تو را کی نماید مارا جز جود تو بندگی که شاید سار 

گر چلهی هر دو کون طاعت داریم ... بسی‌فضل تو کار بر نیایّد سا را 

1 
درست داد تو راقعَكَ پس برابر گردانیدت یعت متندل سزاج آفریدت یسعنی هر 
چهار طبع برابر کرد و قیل پس راست بالا کردت چنانکه می‌باید اعتدال را مرعی 
داشت. بعضی گفته‌اند راست بالا کردفی ی صُورو در هر کدام پیکری که شا شَء 
خواست رکب بر هم نشاندت یعنی اعضای تو راب هم نشاند.الترکیب بر هم نشاندن. 
یعنی آن خدای که تو را راست کرد در سه تاریکی در شکم مادر و زهدان و مشیمه 
یعنی پرده درون زهدان که علم آدمی به آن می‌رسد و از تدبیر آن عاجز است پس 
طاعت او کن و معصیت مکن تا عزیز گردی لاح نه چنان است که شمامی‌کنید بل 


لك آن خدایی که آفرید تو را فسَ پس راست کرد تو را و هفت اندام 


کون لین بلکه چنین است که دروغ م‌داریدپیغمبران را در آمدن روز قيامت و 
هر چه می‌خواهید می‌کنید و گمان می‌برید که شما را حساب نخواهد بود و عذاب و 
زندگی نی پس از مردن, نه چنان است واز شماغافل نیستم و نك و بهدرستی که 
بر شماست لَحَافظینَ هر آینه نگاهبانان یعنی فرشتگان کرام بزرگواران و نیکوکاران 
بیق نویسندگانند دو فرشته در روز دو فرشته در شب یعون عون می‌دانند 
آنچه می‌کنید از نیکی و بدی و همه را می‌نویسندتانالیدن.امام مجاهد رحماله علیه گفت 
چون شب شود و بنده نیکی‌ها کرده باشد شادمان شوند و اگر بدی‌ها کرده باشند غمناک 


۳۴ 


شوند چون فرشتگان نسخه‌ها سازند نیکی و بدی را. حق سبحانه تعالی فرماید که مقابله 
کنید به آنچه در لوح محفوظ است و آنچه این بنده کرده است سر موی بیش و کم نیابند هر 
چه مباحات باشد محو کند و آنچه طاعت باشد بگذارند از بهر ثواب و عقاب و در حدیث 
آمده است که متعد ملیک یعنی جای نشست دو فرشته تو ثنایاک دو دندان کلان تست و 
لسانک قلمهما و زبان توقلم ایشان است و ریقک و آب دهان تو مدادهما سیاهی ایشان 
است و تو شرم نداری از خدای تعالی و از ایشان و هر چه می‌خواهی می‌کنی و می‌گویی: 
خدای تعالی به بنده نزدیک‌تر است از همه نزدیکی‌ها. نصیب مومن این است که شافل 
نباشد و به عبادات روی آرد و انلیا به درستی که نیکوکاران ممنان ی تیم هر 
آئینه در آسایش باشند در بهشت و ان ال ار و به درستی که بدکرداران و کافران هی 
ججیم هر آینه در آتش دوزخ باشند یلها در آیند در آتش دوزخ یوم لین در روز 
جزا یعنی در قيامت و ما هم عَْها رین نباشند این بدکرداران از دوزخ غایب‌شوندگان 
یعنی هميشه باشند. و مراد از فجار کافرانائد بر یر و به قول دیگر همه کافران و 
فاسقان باشند فاما فاسقان غایب نباشند از دوخ از وقتی که خدای تعالی خواسته باشد و 


بعد از آن بیرون آیند و به این ول معنی این باشد که کافر و فاسق غایب ن 
دوزخ پس از برای تعظیم روز قيامت یاد کرد و گفت و ما آذ 


نم ما آذریك ما یم این و چه داناکرد تو را ای محمد یعنی چه دانی تو که روز قیامت 


از برای 
َا یم الاین 


درآمدن 


چیست؟ پس چه دانا کرد تو راکه روز فيامت چیست. یعنی به عقل خود ندانی بزرگی و 
,کرد روز قيامت را و گفت 
تنی را رهانیدن از عذاب 


هیبت روز قیامت را هر چند بیندیشی از آن بزرگ‌تر است. 
یم لا لك تفس تفس شین آن روز نواند هیچ تنی, 


له نی حکم کردن در آن روز میانبندگان خدای تعالی را بشد و غیر او را 
خ ابوبکر واسطی رحمةالئه علیه گفت که اولی و عرفا رااحکم نیست در 
دنیا و عقبی بر خدای تعالی راو عوام خلق نمی‌داند و به هر کس حواله می‌کنند. 

له جاعلی الشریمةوالطريقة والحقیقه 


ت 


سور ة المطقفین 


وهی مية وست و تلئون آید؟ 


ول وای؛ قیل ویل جایی است در دوزخ که ردپ دوزخیان در آنجا جمع آید و 


یعنی چون از برای خود پیمانه کنند و برکشند تمام بگیرند و چون بدهند کم بدهند. 
یقال کلته و کلت له و وزنته و زینت له و در کشاف می‌آرد که امام عکرمه گفت که هر که 
مبتلا شده است به کیل و ترازی او در دوزخ است. گفتند: اگر چه پسر تو باشد؟ گفت: 
آری گواهی می‌دهم که در آتش دوزخ باشد. یعنی چون تمام گرفتن و کم دادن عادت 
کند و گفته‌اند چون حضرت رسول علیه‌السلام از مکه به مدینه می‌رفت این سوره در 
میان راه فرود آمد از بهر آنکه اهل مدینه راعادت بود که کم دادن و زیادت گرفتن و به 
این مشهور بودند چون رسول علیه‌السلام به مدینه درآمدند و این سوره برایشان 
خحواندندتوبهکردند و تااین زمان بر آنند که هیچکس برابرایشان نیست در راستی لا 


مکیست و ۲۶آیه یبد 


۶ _ _تفسیری‌قوب چرخی 


ینآ نمی‌دانند وی آنها که کم دهند و زیادت گیرند أَنُّم و به درستی که 
ایشان زنده خواهند شد بعد از مردن یعنی این کار بد. مومنان را باید که نکنند بلکه 
کسی کندکهکافرباشد و قيمت رامنکربویز یم یعنی می‌داند که زنده خواهند 
شد از برای حساب عمل‌ها در آن روز بزرگ که قيامت است یم یوم لاس لِرَب 
امین آن روز که برخیزند مردمان از گورها از برای حکم خدای آفریدگار جهان تا 
نیک را از بد جدا کند. نیکان را به بهشت فرستد و بدان رابه دوزخ کلاً یست چنان که 
ایشان می‌کنند باید که از این کار باز ایستند و توبه‌کنند و اگر نکنند و کم دادن و زیادت 
گرفتن را حلال دانندکافر باشند و جای ایشان دوزخ باشد و نامه‌ی ایشان و کردار 
ایشان در سجین باشد چنانکه گفت جل جلاله ناج به درستی که نامه اعمال 
وکردارکافرانآفي مین هر آیه در زیر هفتمزمین است که جای باشش ابلیس است 
و لشکر او ما رقم یو چذاني تو ای محمد؟ یعنی قوم تو ندانند که 
چیست سجین بیان کرد و گفت جل لاب کیب موم نامه‌ای‌ست نوشته شده که 
هرگز محو نشود ول دنو ای در آن روز مر دروغدارندگان راکهقرآن را 
و رسول را راست نداشتند و حق مردم زا زیادت گرفتند و کم دادند و کعب‌الاحبار 


گفت جان کافران رابه آسمان برند راء ندهند و درها بسته شود بر وی, زمین برند زمین 

نیز قبول نکند. به سجین برندش که جای ابلیس و لشکر وی باشد. نعوذ باثه من ذلك. 
۲ 

ِ نوم لین و آن فاجران و کافران باشند که ایمان به روز قيامت نباشد 


ایشان را و مراد از فجار کافرانند و ما کب به و دروغ‌گوی نمی‌دارد پیغامبران راو 
روز قيامت رالا کلم آییم مگر گناهکار از حد در گذرنده[5 ثلی لها چون 
خوانده شود بر وی آیت‌های ما رایعنی قرآن رال آساطیر وین گوید آن کافر که 
این افسانه‌ها نوشته‌ی پیشینیان است یعنی به قرآن که کلام ماست ایمان نیارند لا نه 
چنان است که ایشان می‌گویند یل ان چنین است که زنگ نهاده است علن هم بر 
دل‌های ایشان ما انوا یَکُیبُون آنچه می‌ورزیدند یعنی گناهان ایشان سبب آن شده 
است که دل‌های ایشان سیاه شده است و حق را قبول نمی‌کنند و ایمان نمی‌آرند. 
رسول علیه‌السلام فرمود که چون بنده‌ی ممن گناه کند نقطه سیاه در دل او پیدا شود 


اگر توبه کند دل او روشن شود و اگر توبه نکند همه دل او سیاه شود امام زجاج گفت 
مراد از ران اول چیزی‌ست که بشومی معصیت بر دل پیدا شود چون ابر تنک که او را 
میغ گویند یعنی غباری و سیاهی که چون گناه بیشتر کند دل بیشتر سیاه شسود یعنی 
سیاهی بسیار در دل پیدا شود و همه‌ی دل او را بگیرد و چون بیشتر شود طبع و ختم 
گردد و یعنی مهر لعنت پیدا شودو به آخر کافر از دیا برود. نعوذ با من ذلك. کلام 
عن ریم لبون حّا به درستی که این کافران باشند در آن روز قيامت از 
پروردگار ود بازداشته شدگان یعنی خدای تعالی را نبینند چنانکه مومنان ب 


آیت دلیل است که ممنان را دیدار خواهد بود و کافران رانی. 
دیسدار حسق است موعنان را مت ده 


یعنی اهل این دو شهر که معتزلیانند دیدار 


مجیم پسبه درستیکه‌این کافران درآیشدگانند ورن یال ی شود ها 
الذی کش به تبون این دوزخ آن است که شما در دیا درون‌گوی می‌داشتید مر 
پیغامبران را که خبر می‌دادند از دوزخ چون حال فجّار و کفار را بیان کرد و حال ابرار 


دانی تو ای محمد که چیست علیون؟ بیان کرد و گفت جل جلاه کب زوم یش 
رون یمنی علیون نامه‌ای‌ست نوشته که حاضر آرندش فرشتگان مقرب و به قول 
عبدائ ابن عباس رضی اله عنهماه علیون تختی‌ست از زبرجد سبز در زیر عرش و به 
ول ضحاک سدرةالمنتهی است و به قول مقاتل ساق عرش است و به قول دیگر 
‌ شتگان مقرب از هر آسمانی در 
پی وی بروند تا آنجا که جای وی باشد ان ابر آفی تیم به درستی که هر آیمنه 
نیکوکاران در آسایش‌ها باشند در بهشت علّی ارت و بر تخت‌های آراسته 


.یل که این در آن روز دیدار دای‌تعالی در حجاب باشند تخصیص کافر به حجاب دلیل است که 
هرآینه دیدار خواهد بود تا نگوبی که خدای رادرب که وی را مکان نیست بیننده در مکان و دیدن شو در آن 
مکان اما دیده نه در مکان» همچنین پرستند نه در مکان. (تفسیر ترمذی) 

۲ در جای دیگر آورده: خوارزه 


و هندوستان را 


۳۸ 


چرخی 


مرصع به در و یاقوت بر بالای این تخت‌ها خیمه‌ها باشد نظر می‌اندازند از وی اهل 
بهشت به سوی نعمت‌های بهشت و مملکت‌های ایشان که برابر دنیا باشد به یک نظر 
همه را بینند و این نیکان کسانی باشند که هر چه حق تعالی ایشان را فرموده باشد 
بکنند و از هر چه ایشان را بازداشته باشد باز ایستند اگر بدکردار باشند و به آخر عمر 
توبه کرده باشند و بر همان توبه مرده باشند از ابرار گردند تفر فی وجُوههمْ 
شناسی تو ای محمد و روی‌های ایشان تازگی نعمت‌ها و آسایش‌ها روی‌های 
بعضی چون آفتاب باشند و بعضی همچون ماه و بعضی همچون ستارگان یشم داده 
شوند من رجيق از شراب صافی خالص بی آميزش سفید که در وی هیچ مضرّت نباشد 
و همه منفعت باشد موم مهر کرده شده که هیچ کس به آن نرسیده مگر دست ابرار 
ختامهٌ یسك مهر مشک باشد در وی یعنی آخر مزه وی بوی مشک باشد. له ارزقنا 


منه فی انیا والااخر: 


بهر سخموران حق جام طهوز../ پهر این مرغان کور این آب شور! 

و فی لك فیس متشون و در این نعمت‌ها خواهانی نمایندگان یعنی عمل 
صالح پیش گيرند و بکنند و از کردار بد دور باشند شب و روز یعنی بجویند این 
نعمت‌ها راو طلب کنند آن را لیتنافس رغبت کردن بر چیزی شب و روز: همت شما 
بر دنیاست و یکدیگر را حسد می‌برید و خون ناحق می‌کنید از برای دنیاو شما راهیج 
پروای نعمت‌های بهشت نیست؛ همچنین مکنید. 

گر رشک و حسد بری بدین بر کسسین رشک بسدست انسبیا را 

و سفرهای دور می‌روید از برای دنی و به مسجد از برای نماز جماعت نمی‌آیید و 
در کارهای دنیا مال‌های بسیار خرج می‌کنید و از برای رضای حق‌تعالی دانگی به 
فقیران نمی‌دهید وراج و آميزش آن رحیق مختوم من 
نام آن تسنیم باشد عا یشرب ها اون چشمه‌ای‌ست تسنیم که بیاشامند از وی 


| مثوی معنوی؛ دفترپنجم+ص ۸۸۱ 


بندگان مقرب یعنی برگزیدگان خدای تعالی که در خیرها می‌شتافتند و از گناهان دور 
می‌بودند و عبدالله بن مسعود رضی اه عنهما گفت که تسنیم مخصوص مقربان باشد 
و دیگر بهشتیان از آن در شراب خود بيامیزند تا لذت آن زیادت شود و چشمه‌ی 
تسنیم از زیر عرش رود و به کوشک‌های بهشتیان فرود آید و او شیرین‌ترین و 
خحوشگوارترین شراب بهشت است. بیان کرد خدای تعالی که کافران چچه میکردند در 
دنیا به مزمنان و گفت جل جلاله نان موب درستی که آن کسانی که گناه 
می‌کردند و کافر می‌شدند در دنیا همچون ولید مغیره و ابوجهل و با یرانایشانکاُوا 
این منوا یَحكُون بودند که می‌خندیدند به کسانی که یمان می‌آوردند و 


افسوس می‌کردند به مومنان فقیر همچون بلال و مهیب و عمار و غیر ایشان رضی اه 
تعالی عنهم و می‌گفتند اینها بهشتيانند هرگز چنین نخواهد بود. نصیب تو این است که 
با درویشان صالح اعتقاد بد نکنی و ایشانزیزداری که پادشاهان آخرت فقیران 
صالح و صابر خواهند بود تا از شفاعت ایگتانا مخروم نمانی و 4 وا بهم رون 


و چون می‌گذرند مزمنان بر کافران به شم و ابر اشارت می‌کنند و افسوس می‌دارند 
| بو ی هم و چون باز کردند کافران به امل 
خحود شادمان و به کافران دیگر. ابو باز کردند قکهینَ شادان و خندان و متکبران و 
فخرکنندگان از جهت مال و نعمت که دارند و از اين جهت که به فقیران مسخرگی 
کرده‌اند و افسوس داشته‌اند شادان باشند و [4) رهم و چون کافران ممنان را ین 
ال فولام آضالون گویند به درستی که این مزمنان گمراهانند همچنین و 
زیان‌کارانند که پیروی محمد می‌کنند و بسیاری هستند از منکران که درویشان را که 


معتقدان صالحانند همچنین می‌گویند و از دولت و سعادت صحبت اولیاء ال محروم 
می‌باشند و به عذاب خدای تعالی هلاک می‌شوند ظاهر حال این طاثفه را می‌بینند و از 
حال باطن ایشان خبر ندارند. 


ای بساکس را که صورت راه زد قسصد صورت کره بر اه زد 


| مثئوی معنوی: دقتر دوم ص ۰۲۳۷ 


___ تقسیریعقوب چرخی 


الحدیث قلب المزمنین عرش اه تعالی و ما لوا هم حَافظی و این کافران 
فرستاده نشده‌اند بر ممنان تا نگاهبانان باشند و ایشان بازدارند از آنچه می‌گفتند 
الیو بس در آن روز یعنی در روز قیمت ألین ان الا حون آن کسانی 
که ایمان آوردند در دنیا می‌خندیدند از کافران یعنی کافران را در عذاب و عقوبت 
قیامت می‌بینند و شادی می‌کنند علّی ال راك ییون بر تخت‌های آراسته در پرده‌ها 


یعنی در خیمه‌های از یاقوت و مروارید نشسته می‌نگرند از بهشت دوزخیان رکه در 
آتش سوزان می‌گردند چنانکه سنگ آسیاء برمی‌آیند و فرو می‌روند چنانکه نخود 
جوشد در دیگ مزمنان شادی می‌کنند و می‌خندند تب الارْماکاوا یعون به 
درستی که خبر داده شوند کافران آنچه بودند که می‌کردند در دنیا از استهزا و افترا. 
التثویب جزا دادند. الهی عاقبت کار ما را به خیر گردان! 


کافران می‌پرسیدند که قيامت کی نخواهد بو جُواب آمد که 6 الشُماء انشَمث 
چون بیاید قيامت آسمان بشکافد و پاره‌پازه شود و بر زمین افتد از هیبت آن روز و 
ثراو شنود آسمان فرمان خی تعالی راو قبول کند وحم و سزاست آسمان 
را که فرمان خدای تعالی را قبول کند چون که آفریده اوست و لد الرض شُدّتْ و 
قیامت بیاید زمین را بازکشيده شود چنانکه سختیان را باز کشند تا هموار شود و در 
وی هیچ کوه و بالا و پستی نماند و به مقدار انگشتی تفاوت و ناهمواری نماند تاخلق 
در وی گنجد چنانکه در خبر آمده است و مت ما فا و اندازد زمین آنچه در وی 
است از گنج‌ها و مردگان وت و خالی شود زمین و در وی هیچ چیز نماند وت 
لها وت و شنود زمین مر حکم خدای‌تعالی را یعنی حکم خدای را و سزاست 
زمین راکه فرمان‌برداری ند امر حق‌تعالی را. جزاء او را مقدر است ای اذا کان 
هذهالامور کذلک لتبعثن و لتحاسبن یعنی چون چنین باشد که یاد کردیم شما زنده 
کرده شوید و حساب کرده شوید و جزاداده شوید بر نیکی‌ها و بدی‌هاً هلان 
ای آدمی ‏ َو لی بلق کَذحٌبه درستی که ت کارکنندهای مر پروردگار خود راکار 


*. سوردی انشقاق مکی‌ست و ۵ آی می‌باشد. 


۲۲ 


کردنی فلا قیه پس بیننه‌ای ت به روز قيامت جزای کردارهای خود را از نیکی و بدی 
کردن. الکدح در لغت کار کردن و قیل کار به رنج, الاملاقات دیدن یعنی هر که هر چه 
می‌کند جزای آن به وی خواهد رسید پس نیکان را یاد کرد و گفت جل جلاله اما من 
وی پس آنکه داده شود کب یه نوشته‌ی اعمال او به دست راست او فَسَوت 
یاب پس زود بود که حساب کرده شود جشاباً یر حسابی آسان بی‌مناقشه و 
مضانقه ویب ال أَله و باز گردد به سوی کسان خود یعنی به گروه مزمنان با به 
قبیله خود از اهل اسلام یا به زنان خود از حورالعین مشوراً شادمان به سیب آنچه 
یافته باشد از خیر و کرامت و نا من وی کب وا رو اما آن کس که داده شود 
نامه‌ی او را از پس پشت او وف یدموا تور و یطلی هیر پس هر آینه بخواند 
ثبور را یعنی بطلبد هلاک خود را یعنی آرزو برد که کاشکی زنده نشدمی و همیشه 
مرده ماندمی تا در آتش در نیامدمی (چون/کسی رانامه از پشت دهند گردنش را 
برتابند تارویش از پس پشت شود و قستت چیپ وی را بشکنند و به سوی پشت آرند 
و دست راستش را غل کنند و نام‌ی او وا دز دتتت چپش دهند. قراءة عاصم و ابو 
عمرو و حمزه یصلی بفتح يا ات وبا قزء یُصَلبه ضم یابه تشدید لام به لفظ 
مجهول خوانده‌اند. مزمن اگر چه فاسق باشد نامه‌ی او به دست راست او دهند بیان 
کرد که به چه سبب کافران را نامه به دست چپ دهند و گفت جل جلال ان فی 
له مَشرورًبه درستی که بودکافره در میان قوم ود شادمان زیستی و به هوای نفس 
خود کار کردی و پروای شریعت نداشتی و غم آخرت نبودش هر چبه می‌خواست 
می‌کرد و مال مردم می‌گرفت و خون ناحق می‌کرد و راحت و آسایش می‌بود و مومن 
غمناک می‌بود و فرمان‌بردار و ترسان از حضرت پروردگار خود به کفاف و عفاف 
قناعت کرده بود. 


مسلک دنیا تن‌پرستان راحلال ‏ . سا غلام مسلک عشق بی‌زوالآ 


در آرندش به آتش گرم سوزان و جای وی رابر وی تتگ کنند و کمترین عذابی در دوزخ تنگی جای و شنگی 
نفس بود. نعوذ باه من ذلك (کشاف): 
۲.متنوی معتوی: دفتر دوم ص 21۱۰۰ 


۳۳ 


و دیگر کاف,قيامت رامنکربود چچنن که خبر کرد جل جلاله ظَ نیو 
نان رب ان به یا به درستی که کافر در دنیاگمان برده بود که هرگز باز نگردد 
یعنی می‌گفت که هرگز بعد از مردن زنده نخواهم شد و هر چه می‌کنم حساب نخواهد 
بود. نصیب مزمن این است که از سلحدان و منافقان و مباحیان و ال بدعت و 


حرام‌خوار که هر چه باشد بگیرند دور باشند که ایشان در حقیقت منکران قیامتند و 
بسیار وقت باشد که خود را سید و قلندر و ابدال نام کره‌اند وگویند که خمس مال از 
آن ماست و همه دنیا کابین فاطمه زهرا است و علما و اهل حق را دشمن می‌دارند و 
مرید بسیار گیرند و همه راز شرع بیرون آرند و کار بیرون شرع فرمایند. 

ای بسا ابس‌لیس آدم رو کسه هست پس بسه هر دسستی نشاید داد دست 

دست نساقص دست شیطان است و دیسو .. ژان که اندر بسند تکلیف است و ریو! 

ای برادر دور باش از این نوع مردم و ندمت علمای حقانی و شیخ محقّق کن تا 
ایمان بهباد ندهی, نعوذ باه من ذلك؛ ظاهرا هم الغرض و باطنهم الکفره و این طائفه را 
مزدکی خوانند و مذهب باطل ایشان زا هکس نداند و در وقت سلطان محمود 
غزنوی بسیار پیدا شده بودند و سلظان آیشان زا برانداخت و باز در زمان سلطان 
سنجر ماضی ظهور کردند شبخ‌الاسلام شیخ احمد جام قدس اه روحه‌العزیز ایشان 
را بشناخت و به سلطان گفت سلطان ایشان را برانداخت و حق‌تعالی از برای رد کردن 
و گفتن کافر که قیامت نخواهد بود سوگند یاد کرد که احوال و اطوار بسیار در آدمی 
» کردن او در 
روز قيامت. پس گفت جل جلاله لا" پس نیست چنانکه کافر می‌گوید که آمدن 
قیامت را منکر می‌شود أَقم اش سوگند می‌خورم به شفق یعنی آن سرخحی که بعد 
از آفتاب فرو رفتن پیدا می‌شود و قیل سفید است که بعد از سرخحی پیدا می‌شود این 


خواهد گذشت و در همه آن حق‌تعالی بین بود به حال آدمی و قادر بر ز 


روشن‌تر است و قیل همه روزها مراد است الیل تا وق و به حرمت شب و به 


۱.مثنوی معنوی, دفتر له ص ۱۷۵ 
۲. کفرن سه چیز را متکربودند,رسالت رسول را علیه لام و کلام حق را جل‌جلاله و بودنقیامت که قسم یاد کرد 


خدای عالم جل جلاله 


ب چرخی 


شب او را گرد کند از مخلوقات که در شب آرام گیرند. لس گرد کردن 
و به حرمت ماه چون که جمع شود نور وی و تمام شود یعنی در ایام 
بیض, الاتساق به هم آمدن و تمام شدن توبن چون به ضم با خوانده شود معنی این 
است که هر آینه برگشتید شما هر آینه و هر آینه طقً عَنْطبع بر حالی پس حالی یعنی 
برگردید از حالی به حالی یعنی بعد از زندگی به حال مردگی برسید و از پس مردن 
زنده شوید و به عرصات قیامت حاضر شوید و حساب و کتاب بینید و صراط و دوزخ 
راو درکات او راو بهشت و منازل او رابدنید و ینید و ما رابه‌همه حال‌ها قادر و 
علیم و بصیر دانید و اگر رن بهفتح با خوانده شود چنانکه قرأةابن کلیر و حمزه و 
کسایی است و اول قرئت باقی قراست معنی چنینباشد به این قرا 
این چیزها که تو ای محمد برای بر آسمان‌ها طبق از زیر طبق در شب معراج و اسام 
فخرالدین رازی رحمةاثه علیه در معالج الیل تمسک به این آیت کرده است بر 
حقیقت معراج رسول علیهالسلم ( تب یه نیز مذکور است و اسام ضحاک 
گفت که در شب معراج رسول ما علیه‌السلام بیست و هشت هزار ساله ره را قطع کرده 
است و امام فخرالدین رازی رما دز معالملنزیل گفته است که قطع این مسافت 
بعیده در اندک مدت محال نیست چنانکه به علم اقلیدس معلوم شده است که آفتاب 


مت که به حرمت 


راجسم عظیم که صد و شصت اندازه کره‌ی زمین است و در آن مقدار که اسب تیزرو 
که در وقت دویدن قدم بنهد و بردارد هزار ساله راه را قطع کند و در آن حدیث که 
رسول علیه‌السلام پرسید از جبرئیل که وقت نماز شام شد وی گفت لا و نعم دلیبل 
است بر حقیقت این سخن پس اگر به جذبات الوهیت سرور پیفمبران این مقدار 
مسافت را در یک شب قطع کند محال نباشد پیش اولیء اه این ظاهر است چون ارواح 
ایشان را عروج می‌افتند. و از خواجه طیفور سجاوندی رحمةاله علیه منقول است که 
ذکر معراج بسیار کردی در مجالس خود و خواجه امام شمس العارفین سجاوندی که 
صاحب وقوف قرآن است رحمةائه علیه گفته است که مرغ دلش هوای را آشیانهآنجا 
دارد از برای آن بسیار یاد می‌کند اگر تو خود را بدانی که چیستی و کیستی امثال این‌ها 
بر تو پوشیده نماند. 


۵ 


گر همی دانی یجوز و لایجوز خود ندانی تو که حوری یا عجوز 
جان جمله عل‌ها این است این گر ندانی من کی‌ام در ره یقین! 


للم ثبتنا علی تصدیق الانبیاء وارزقنا احوال الاولیاه. چون حضرت ذوالجلال 
حال آدمیان را بیان کرد پس از آن سوگند یاد کرد و کافران کفر را ترک نکردند و ایمان 
نیاوردند گفت جل جلاله به طریق استفهام و تعجب الم 9 نون پس چه بوده 


است این کافران را که ایمان نمی‌آرند با وجود چندین دلایل عظام و به قرة دوم 
لب معنی این باشد که چه بوده است این کافران را که ایمان نمی آرند به معراج 
رسول ما محمد علیه‌السلام وق علبهم لقن ۳ 
این کافران راکه چون خوانده می‌شود برایشان قرآن راسر بر زمین نمی‌نهند یعنی 
نمازنم‌گذارند و انقیاد احکام شریعت نمی‌کند و قيامت را منکر می‌شوند و 
مصطفی علیهالتلام چون این آیت رابرخواندیٌمجده کردی بل لیوا چنانکه 
کافران می‌گویند که قيامت نخواهد بو نیت بلکه چنین است که ايشان ییون 
دروغگوی می‌دارند پیغمبران راو قرآن را اف لپا یعون و خدای عزوجل 
ناست ب آنه یشان پنهنم‌ارَن ر لوک جت مان در سین‌ی ود 
الایعاء نگاهداشتن چیزی را وعاء یعنی در ظرف یرم غاب آلبیم پس مژده ده 
ایشا را بر طریق استهزاوخبرکن یشان رب شکنجهدردناک و جاودنه در دوزخ لا 
لین توا استناه منقطع باشد و یلوا الطلِختٍ لیکن آن کسانی که گروید‌اند و 
عمل‌های نیک کرده‌ند هم تون مر ایشان راست مزدی که هرگز کم نشود و 
به آخر نرسد. المن بریدن و مت نهادن. واه تعالی اعلم! 


و چه‌بوده است مر 


۱ در متتوی معنوی؛دفتر سوم؛تصحیح نبکلسونء صی ۰0 مصواع دوم اینگونه ضبط گردیده: که دانی من کسام 
در یوم دین*. 


و 
سا 


مکية و هی ائنان و عشرون 


یوج به حرمت آسجان با برجهایّمنی دوازدهبرج که حمل و ور و 
جوزاو سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت است. 
بدان که در هر سی روز آفتاب یک برج را قطع می‌کند یاسی و یک روز یاسی و دو 
بیست و ه روز و در هر دو روز و چیزی از روز ماه یک برج را قطع می‌کند و آن 
بیست و هشت روز باشد و در دو شب ماه پوشیده می‌شود اما آفتاب یک سال باید که 
تا دور فلک را قطع کند و ماه در سی روز یا بیست و نه روز فلک را قطع کند و این دلیل 
است بر کمال قدرت آفریدگار عزوجل از بهر این معنی سوگند یاد کرد به آسمان با 
برج‌ها. به قول دیگر همه ستارگان مراد است و به قول دیگر درهای آسمان مراد است. 
بدان که برج عبارت است از یک بخش از دوازده بخش آسمان وَایْم مرو و به 


رو 


حرمت روز وعده کرده شده که خواهد آمد یعنی روز قيامت و شاه و به حرمت گواه 
یعنی روز آدینه که گواهی می‌دهد بر عمل‌ها و مشود و به حرمت حاضر آمده شده در 
وی یعنی روز عرفه که حاجیان و فرشتگان در وی حاضر شوند و غیر این نیز گفته‌اند 
و جواب قسم مقدر است یعنی به حرمت این چیز که شما زنده کرده خواهید شد بعد 


# سورد بروجمکرست و ۳۷ آه ند 


نا تقسیر یعقوب چرخی 


از مردن. قیل به حرمت این چیزها که کافران را عذاب کرده خواهد شد و قیل جواب 
قسم این است که فلَ طحَاب الخدُوو به حرمت این چیزها که یاد کردیم که لصنت 
کرده شدند و از رحمت حیق‌تعالی دور کرده شدند یاران خندق. الاخدود الخندق و 


این اصحاب اخدود سه کافر بودند که مومنان را عذاب می‌کردند که از دین حق 
بازگردید و اين مومنان از دین حق برنگشتند یکی انطیانوس رومی دوم بوسف 
ذوالئواس بود سیم بخت نصر مغ بود در فارس و ایشان خندق کنده بودند که درازی 
وی چهل گز بود و پهنای او دوازده گزه وی را پر آتش کرده بودند هر مزمنی که از دین 
برنگشتی وی را در آن خندق انداختندی فاما هیچ ضرر به مومنان نرسیدی و از آن 
آتش در بهشت درآمدندی و در اين سوره مراد آن است که در نجران ملک بود و او 
اسم موضع بود و جهود بود و آن ممنان بر دین عیسی علیهالسلام بودند و آن جهود 
ظالم از حمیر به زمین نجران رفت واموّمتان را بسوخت و انجیل را بسوخت حمیر 
قبیله‌ایست از یمن و سبب آن بود که برردی از مُومنان قوم عیسی علیهالسلام در نجران 
افتاد در میان جهودان و بسیار جهوذان به برکت وی مسلمان شدند و به دین عیسی 
علیه‌السلام درآمدند و اين ملک جهودان را قهر آمده و خندق عظیم کند و پر آتش کرد 
که هر که از دین ترسایی برنگشتی وی را در آتش انداختی و این پیش از رسول ما بود 
هر که را در آتش انداختندی ضرری به وی نرسیدی تا روزی زنی را آوردندی فرزئد 
شیرخواره داشت خواست تااز دین برگردد از بهر فرزند که سوخته نشود فرزندش 
گفت ای مادر صبر کن و قدم در آتش نه که این آتش نیست همه گل و ریحان است و به 
قول وهب رضی اه عنه آن کسانی را که در آتش انداختند دوازده هزار کس بودند و به 
قول امام کلبی هفتاد هزار کس بودند پس از آن آتش زبانه زد و از خندق بیرون آمد و 
گرد کافران راگرفت و همه را بسوخت و این قصه را قاضی عبدالصمد الغزنوی 
رحماله علیه آورده است در تفسیر خود و در تفاسیر دیگر نیز مذکور است. مطول 
بود اما مختصر کردیم. نصیب ممن این است که در بلاهای ظالمان صبر کند و از دين 
مسلمانی برنگردد و نوکر و چاکر ظالمان نشود و از مبتدعان دور باشد و از برای دنیا 
ایشان را خدمت نکند و توکل بر حق‌تعالی کند ای عزیز من: کسی راکه غم دین باشد 


سورة البدوج ۳۹ 


وبر دین متابعت سیدالمرسلین باشد او را چه غم دنیا و تشویش او باشد شیخ سنایی 
غزنوی گوید: 

مسامانان سسلمانان مسلمانی مسلمانی ‏ . دریسن آیسات بی‌دنیا پشیمانی پشیمانی 
ازین رو که جهان پر دیو و پر غول است امت را که داند کرد جز اسلام و جز سنت نگیبانی 
شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دل ‏ که محرو‌اند ازین دولت هوس‌گویان یونانی 
ببرید از چنان جانی کزو کفر و هوا آید "از ایسراد چنین جان‌ها شروناید مسلمانی 
مسازید از برای نام و دام کام چون یزدان جسمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی 
ااٍ ات وتو بدل اشتمال از اخدود. معنی چنین باشد که لعنت کرده شدند 
یاران خندق که یاران آتش زبانه زنندهاند یعنی آتش بزرگ در خندق بود و آن کسانی 
راکه خندق کنده بودند و پرآتش کرده و مردم زا عذاب می‌کردند به آن آتش دهم 
مود چون آن کافران بر کناره‌ی خندق نشیتگان بوکن. القعود جمع القاعد. یعنی 
وت آتش و کهترن مردم را در آتش 
می‌انداختند و هم علی ما تفعلون نی شود وایث می‌کردند بر 
مزمنان حاضر بودند و رحم نمی‌کردند و شادمان می‌بودند به آن عذاب مومنان و ما 
| لا آن یر ثم القزيز الخیید و عیب نمی‌کردند آن کافران منمنان 
را یعنی عیبی نداشتند آن مو‌منان تا کافران عیب کنندشان مگر آنکه ایمان آورده بودند 


به خدای غالب به همه چیز که ببهمتاست و ستوده شده است در همه وقت. ای له 
مك السَنواتِ والارض آن خدای که مر او راست پادشاهی آسمان‌ها و زمین‌ها 
ید و حدای تعالی به همه چیزها گواه است و دانا است به 


همه چیزها پس جزای کردارهای وی بدهد نیکی را و بدی را یعنی این کافران بر 
مزمنان هیچ عداوتی و دشمنی نداشتند مگر بدین جهت که ایشان ایمان آورده بودند 
به خدایی که موصوف است به صفات و کمال و منزه است از نقصان و زوال ییعنی 
می‌باید همچنین کسانی را دوست دارید که ایمان آورده‌اند به خدای تعالی و دشمنی 
نکند هیچ کس که کافران کورانند و کار بر عکس می‌کنند. نصیب مژمن این است که 


۳۳ تفسیر یعقوب چرخیٍ 


بادوستان خدای تعالی دشمنی نکند و حسد برد بر این که ایشان را مریدان و 
دوستان باشند. 
پس تو ای ناشسته رو بسر چیستی پسرنزاع و پسرخشد بر کیستی 
بسا دم شسیران تسو بسازی می‌کنی .... بسا مسلایک تسرکاتازی می‌کنی! 
ابوجهل صفت مباش ابویکر صفت باش. اما سنت الْهی بر این رفته است گوهر 
صدیقی را زندیقی باشد که بوستان عارفان از جویبار منکران آب می‌خورد حق‌تعالی 
حال کافران رابیان کرد و گفت جل جلاله لین توالت به درستی 
ایشان 


که کسانی که عذاب کردند مردان مزمن راو زنان مزمنه راو در خندق اندا 


دنیاکه هم از آن خندق آتش بیرون آمدو یشان را بسو < 
به فرمان حق‌تعالی می‌سوزد واحق سبحانه تعالی صفت مومنان را کرد و گفت لد 
لین وا و عیلوا الصلعات ليم تا ناژ به درستی که آن 
کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل‌های نیکو کرده‌اند ایشان را باشد بوستان‌ها که می‌رود 
در زیر درختان آن جوی‌ها دار لیر این است رستگاری بزرگ یعنی مزمنان 
که در آتش اخحدود صبر کردند مر ایشان راست بهشت جاودان و خلاص یافتند از 
عذاب ابدی نش ی ی به درستی که هر آینه گرفتن خدای تو سخت است. 
البطش گرفتن به سختی له بل و یی و به درستی که خدای تعالی آفرید خلق را 
بار دیگر تا زنده کند بعد از مردن و قیل عذاب کند کافران را در دنیا و با 


را برایشان در آخرت و هو لور دود و آن خدایی‌ست که نیک آمرزیده مژمنان 
است و دوست دارنده‌ی دوستان خویش است. قیل آمرزنده عاصیان و دوست‌دارنده‌ی 
توبه‌کنندگان است. تا توانی دوستان او راکه مومنان‌اند دوست داری یعنی مومنان که 
دوستان حق‌تعالی‌اند و دوستان خاص او را که اولیءااند نرنجانی تا هلاک نشوی, 


۱ موی معنوی: دفتر دوم ص ۳۱۶. 


زره الیررج ۳۳ 


ای بسا کس را که صورت راه زد قصد صورت کرد بر ال زد 
و دوستان او را دوستداری و طالب صحبت ایشان باشی. 


از کلیم حسق بیاموز ای کسریم . بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم 
می‌روم تا صجمع البحرین من تاشوم مصحوب سلطان زمن 
باچنین جاه و چنین پیقمبری ‏ . طالب خضرم ز خودبینی بری 
سال‌ها پسزم به پر و بال‌ها سال‌ها چه بود هزاران سال‌ها 
تو مبین این پای‌ها را بر زمین ‏ زانکه بر دل می‌رود عاشق یقین؟ 
ذوالعزش الَْچید خداوند عرش بزرگ‌تر است هیچ چیز از عرش بزرگتر نیست. 
المجید بزرگ. حمزه و کسایی به کسر دال خوانده‌اند و باقی قراء به ضم دال خوانده‌اند 
ال لا رید کننده است هر چه خواهد ي‌هر که آنچه خواهد بدهد. نصیب تو این 
است که حسد نبری و راضی باشی به قبمت ای 
قسمت قسام بین هیچ مگو و سجه.. ",کار بتر می‌شود چون که درو میجهی 
هل آثيكت خدیثْ ود و به درستی که آمدبهتو سخن لشکر فزعون وتو یعنی 
آن لشکرها که فرعون و ثمودیان بودند که ایشان را نیست کردیم به عذاب بزرگ, 
کافران این امت رانیز هلاک خواهیم کرد لین را ی ویب بل کسانی که کافر 
شدهند در انکارند آن عذاب ربا وجود آنکه می‌دانند و مکابره می‌کنند و ایمان 
راهم 
مُحیطٌ و حدای تعالی داناست به حال این کافران و تواناست به هلاک کردن ایشان و از 
پس و پیش محیط است یعنی گرداگرد یشان راگرفته است که نتوانند گریخت از 
عذاب او بل هو قأنْ مُجید نه چنان است که کافران می‌گویند که قرآن شعر است و 
سحر و سخن محمد است علیه‌السلام بلکه چنین است که قرآن بزرگ است فی آنع 


نمی‌آرند به قرآن که نامه الهی است و کتاب عزیز و فرقان شریف است واه 


ا.همان.ص ۲۳۷. 
.همان ض ۴۲۴. 


رون 


یعقوب چرخی 


مُخوظٌ و سخن خدای تعالی است و در لوح محفوظ است که نوشته شده است و نگاه 
داشته شده است از تغییر و تبدیل که یک حرف کسی بر وی زیادت نتواند کرد و کم 
نیز نتواند کرد و عبداله ابن عباس رضی اه عنه گفت که در اول لوح محفوظ نوشته 
است لا ال لا اه وحده لا شریک له دینه الاسلام و محمد عبده و رسوله من امن با و 
صدق وعده و رسوله ادخله الجنة و عبدالهابن عباس رضی ائّه عنه می‌گوید که لوح از 
یکدانه مروارید است؛ درازی وی همچون آسمان تا زمین و پهنای وی همچون از 
مشرق تا به مغرب کرانهای وی مرضع کرده شده است به جواهر و غلاف وی از 
یاقوت سرخ است و قلم وی از نور است سر او به عرش رسیده است و پایان او در 
کنار, فرشته‌ای‌ست که نام او ماطریون است و لوح در لوح است یعنی گشادگی است و 
بالای آسمان هفتم. امام نافع محفوظ به ضم ظا خوانده است و باقی زا به جرٍ ظا 
خوانده‌اند. والحمد ثه رب العالمین! 


ت 


سورة الطّارق 
مکية وهی عشر آیات؟ 
والتاءبه حرمت آسمان الق ز به حرمت بتارگان که در شب پدید آیند و به 
روز ناپید باشند.اطراق به شب آمدن ما آثرات ما اس و چهدانی تو ای محمد که 
چیست طارق؟ بیان کرد و گفت جل جلاله ال 
و قیل مراد از طارق ستاره‌ای‌ست که به شب بدود و جن را بزند تا به آسمان نتواند 


شیتارگان روشن و تابان است 


برآمدن و به قول بعضی زحل است و به قول بعضی پروین مراد است و جواب قسم 
این است که کل تفس لا عَلَیها افظ امام عاصم و ابن عامر و حمزه به تشدید لما 
خوانده‌اند و آن کلمه نفی است و لما به معنی الاست و معنی چنین باشد که به حرمت 
آسمان با ستارگان تابان که به شب پیدا آیند ی به حرمت ستاره‌ی به شب آینده که نیست 
هیچ تنی مگر بر وی است نگاهبانی از حق تعالی و باقی فا بهتخفیف لما خوانده‌اند و 
ما زائد است و ان مخففه است از آن ثقیله و الضمیر للشأن معنی چنین باشد که به 
حرمت آسمان و ستارگان که به درستی که بر هر تنی است هر آیینه نگاهبانی از 
حق‌تعالی و به قول بعضی آن نگاهبانان فرشتگانند که اعمال بندگان را بنویسند از 


ی طارق مکی‌ست و آن ۱۰ آیه است (در بعضی فرآن‌ها سبع عشرة آیة 
ان که سبب نزول ان سوره آنبود که رسول علیهالشلام شبی با عم خود ابوطالب نشسته بودندستارهای نزول کرد 
با هول چنانکه ابوطالب ترسید و لرزه بر وی افتد وگفت ای محمّد این چه بود.فنزلت هذه الایه. 


روز 


نیکی و بدی تا در قيامت جزای آن به بندگان برسانند و به قول بعضی فرشتگانند که 
مزمن را نگاه می‌دارند از بلاها و از دیوان چنانکه در حدیث آمده است که به هر 
مژمنی صد و شصت فرشته موکل است که وی را نگاه می‌دارند از دیوان چنانکه عسل 
رانگاه می‌دارند از مگس تاغایتی که تقدیر کرده شده است چون تقدیر به سر آید نگاه 
دارند و در هدایه آورده است که اختلاف است در شمار فرشتگان که نگاه می‌دارند 
آدمی راء پس عدد معین | عتقاد نباید کرد چونکه در بعضی روایت دو است و در 
بعضی روایت پنج و در بعضی روایت شصت است لیر پس بنگر اسان آدمی که 
مِم خَِ از چه آفریده شده است باز بیان کرد و گفت جل جلاله خن ین ما دانق 
آفرده شده ست از آب ریختهشده در رحم مدرش ین ین لس ای 
که بیرون می‌آید از میان پشت پدر و از میان استخوان‌های سینه مادر که میان دو پستان 
۱ 


لترائب جمع التریبه. چون جظرّتجقتعالی خواهد که فرزندی پیدا شود و 
قوت به شهوت مرد و زن برانگیزد تابهز دوبهم جمع آیند و از پشت پدر و سینه‌ی 
مادر آبی جدا شود هر دو آب بهم پیامیززدو دز حدیث آمده است که چهل روز نطفه و 
چهل روز خون بسته باشد و چهل روز گوشت پارهباشد همچون گوشت خاییده. بعد 
از آن فرشته را حق سبحانه تعالی فرستد در شکم مادر تا چهار حکم را بنویسد 
کردارش را که چه خواهد بود و اجلش راکه چند بزید و روزيش را که چند بخورد و 
بنویسد که نیک‌بخت است یا بدبخت بعد از آن روح را در وی درآرند تا زنده شود. 
نصیب تو اینست که بدانی اول خود راکه چه بودی و از چه شدی اولت آب گنده و 
آخرت خاک پراکنده پس منکر مباش که شوی زنده چنانکه گفت خدای باقی و پاینده 
درستی که خدای تعالی که آفریدش اول علی رجْعه َقٌ بر بازگردانیدن آدمی 
یر در روزی که آشکارا کرده شود کارهای پنهان او را 
تاصر پس نباشد مر این کافر را هیچ قوتی و باری‌کننده و به یک ول 
مراد از این کارهای پنهان فریضه است چون نماز و روزه و غسل جنابت و غیر آن که 
در قیامت اینها را آشکار کنند که چگونه کرده است و در حدیث آمده است که رسول 
صلی اه علیه و سلم فرمود که سه چیز است هر که آن رابه جای آرد و ترک ندهد ول 


۳۳۵ 


حق‌تعالی باشد, نماز و روزه و غسل جنابت. و به قول دیگر مراد از اين گناه گناهان 
پنهان و مکرها و حیله‌ها باشد که آن را در آن روز آشکارا کنند. واه تعالی اعلم 
والشْتاء ذأت الرجُع و به حرمت آسمان با باران والض ذاتٍ الصُذْع و به حرمت زمین 
با شکافتن که بشکاند بهگیه و درخت له به درستی که قرآن فطل هر آینه سخن 
خدای تعالی است که جداکننده است میان حق و باطل و ما هو هل و نیست این 
و به درستی که این کافران مکه 


قرآن سخن بیهوده و سخن آدمیان دون 
مکر می‌کنند بهت ای محمد تابه تورنجی رسانند یی کید و من جزای این مکر 
ایشان را می‌دهم در دنیاو آخرت. صبر کن تو ای محمد در جفای کافران. نصیب درویش 
این است که در مکر دشمنان و حسد حاسدان صبر کند و به حق سبحانه و تعالی توکل کند 
که او کریم است و جزای ایشان را بدهد. و من یتوکل علی اه فهو حسبه, 

آن را که تسوبی خرقه عریان نشود هرگز وان را که تویی چاره بیچاره نخواهد شد 
بسیمار شسود عساشق اما که نمی‌میزه ...مه گر چه شود لاغر استاره نخواهد شد 
هل الکافرین نم ریا بش مهلت ده و فرصت ده ایشان را تو ای محمد 
اندکی یعنی روزی چند مان ده ایشان راو تعجیل مکن در دعا برایشان که مالشان را 
هلاک خواهیم کرد چنان که در جنگ بدر کردیم. نصیب درویش این است که تا تواند 
دعای بد نکند بر دشمنان خود و محبت و عداوت خلق را از حق تعالی بیند و شکر گوید 
که از منکران نیست هر محمدی را ابوجهلی باید که باشد و ابویکر نیز باید. 


«در جیع سیک‌روحان هم بوهبی باشد, 
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سورةالاصلی 
معية و هی تسع و عشرون 


بیع اشم تاغل به پاکییاد کن اي محند تجدای خود راکهبرتر است از همه 
به قهر و استیلانه به مکان. به قول دیگر یه پاکی یاد کن نام پروردگار خود راء و به قول 
دیگر بگوی سبحان ربی الاعلی پس زسول علیه‌السلام فرمود که در سجده بگوئید 
سبحان ربی الاعلی و چون این آیت آمد که بخ باشم ريك العظیم فرمود که در 
رکرع بگوید که سیحان ری الظیممعلمشدکهفظآسم زد است ی 
فسوی آن خدای که آفرید چیزها را پس راست کرد هر مخلوقی را چنانکه حواست 
آدمی را به شکل دیگر و اسب و شتر را به شکل دیگر هر یکی را چنان که می‌بایست 
آفرید به حکمت بالغه وی فد دی آن خدای که اندزه کرد روزی‌ها را پس راء 
نمود مر طلب کردن هر چیز رابه آنچه می‌بایست و الهامات الْهی مر انسان را و حیوان 
رادر طلب کردن داروها و غذاها حکمت. 
که چون افعی کور شود الهم دهد حق تعالی او رکه برگ بادیا را به چشم خود بمالد 
پیناشود. امام حمزه و کساییقد به تخفیف خوانده‌اند و باقی فا به تشدید 
خواندهاند رای جرج الْمعی فلع آخوی آن خدای که بیرون آورد چراگاه 


زرگ است. در کشاف و کواشی آورده است 


*.سورهی اعلیمکٌی‌ست و ۲٩‏ آه یبد 


۸ تفسیریهقو, 


سبز را تازه و پرگل و ریاحین: پس گردانیدش و ریزه‌ریزه. غثاء خس خشک 
ریزه شده چون خاشاک یعنی آن خدای که بیافرید از برای ستوران شما در سفر و 
حضر علف‌های آماده کرده شده تاشکر گویند. در زمستان از خشک او نفع گیرند و در 
تابستان از تر و تازه. قشلاقی و دیولاقی برای ستوران شما پدید آورد و از برای شما 
نیز بهشت و دوزخ آفرید جل جلاله سك هر آینه که قرآن خواندن کردیم تو راو 
قیل هر آیینه خوانا گردانیدم تو راقلاً ی پس فراموش تکنی اما 
چیز راکه خدای تعالی خواهد که نسخ کند پس تو فراموش کنی آن رالفظاً و معنا 
چون منسوخ تو شود فراموش تو شود هم جر و شا یفن به درستی که 
می‌داند خحدای تعالی آشکارا و پنهان را پ پس آنچه خواهد نسخکند و بر تو فراموض 

گرداند چونکه اوست دان به مصالح خلق هر چه خواهد نسخ کند و ٌ لیر 
و آسان کنیم مر تو را یعنی راه عمل نیکازا از برای شماء یعنی آسان کنیم بر تو 
راهبهشت را ینی از دینآنچه آسآتو پاش دم و ناه داریم و آنچه دشوارتر 
باشد نسخ کنیم فد پس وعظ گوی به فرآن و شریعت لت ری اگر سود 
دارد وعظ و اگر سود ندارد دوستان زاو اهبل ایمان را سود دارد و کافران را الزام 
حجت باشد. نصیب عالم حقانی این است که وعظ بگوید اگر فاسقان راو حیله گران 


را سخت آید و نفع نگیرند. از این آیت دانسته می‌شود که وعظ و نصیحت را به هیچ 
وجه ترک نتوان کرد. تقدیره ان نفعت الموعظة او لم تنفع هکذا فسره المفسرون. بعده 
بیان کرد و گفت که را سود می‌دارد و که راسود نمی‌دارد و گفت جل جلاله یک من 
خی هر آینه پند گیرد به وعظ هر که از خدای تعالی بترسد و سا الأشقی ای 
یی الا ار و دور شود از وعظ و پند را قبول نکند بدبختی که درآید در آتش 
بزرگ‌تر که هفتدبار از این آتش دنا سوزانتر باشد در گرمی تم 9 و نها و لا 
یخی پس آن بدبخت در دوزخ نمیرد تا خلاص شود از عذاب و نه زید زیستنی که در 
وی آسایشی باشد یعنی از سختی عذاب وی چنان باشد که در وقت مردن و جان کندن 
چنان که در عرف می‌گویند که نه مرده است و ه زنده. نصیب تو این است که از این 
آیت وعظ و نصیحت را و صحبت واعظان و ناصحان حقانی را ترک نکنی و از ایشان 


سورة الاعلی ۳۳۹ 


نگریزی و ایشان رابه دل دشمن نداری. این فقیر می‌گوید بنده‌ی مومن طالب هميشه 
در طلب کردن نصیحت و پند است در اول از پدر و مادر و بعده از استاد و بعد از شیخ 
بعده از الهامات الوهیت که فهَمََا ثجُورها و تقو بسیار کسان باشند که از بسیار 
رفتن به وعظ عار دارند و به واعظان حقانی به چشم حقارت بینند و دشمنی کنند فاما 


حافظ و معین ایشان حق تعالی می‌باشد و از دشمنی ایشان هیچ زیان ندارد بلکه وی را 


زیان دارد. 
چسراغی را که ایزد بسرفروزد هر آن کس تف کند ریشش بسوزد 


بی‌فرمانان را یاد کرد و عذاب ایشان را بعده فرمان‌برداران را یادکرد و گفت جل 
جلاله قَذ فلع من ترکی به درستی که نیکبخت شد و خلاص یافت از عذاب آنکه 
وعظ را قبول کرد و پاک شد از گناه و کفرو کر اشم رَیّه قَلَیْ و حدای تعالی را یاد 
کرد و نام او راگفت و نمازگذارد یعنی ال اکبرگفتّو خدای تعالی رابه بزرگی یاد کرد 
و نماز گذارد. امیرالممنین علی رضی اله عنه گفت رستگاری یافت آنکه صدقه فطر 
را داد و در اول روز عید فطر و تکنیرات نماز عید گذازد. در کشاف آورده است که 
امیرالم منین علی رضی اه عنه گفت که باک ندارم اگر نامه‌ی خود همین آیت را يابم 
یعلی قَ قلح من ترکیْ چون صدقه فطر و نماز عید به تکبیرها به جا آورده باشم مرا 
همین بس است. به خاطر این فقیر می‌آید واه اعلم که در این آیت اشارت است به 
منازل سلوک اول توبه است و تزکیه نفس به ازالت و صفات ذمیمه و اکتساب صفات 


حمیده و دوم بر ذکر لسانی و قلبی و روحی و سرّی سیوم رسیدن به مشاهدات قد 
افلح من تزکی اشارت با دل است و و دک آشمٌ ی شارت به دوم است فضَلّی به سیوم 
چون صلوة معراج مزمن است و قرةعینی فیالصلوة ة اشارت به این است والثه تعالی 
ابوعمرو به یای غایب خوانده است و باقی قزا به تای 
خطاب خوانده‌اند معنی این باشد که شما کافران برمی‌گزینید زندگی نزدیک‌تر را 
یعنی دنیرابر آخرت و وعظ و پند راقبول نمی‌کنید از قرآن و اهل قرآن وال 
و یقن و حال این است که آخحرت بهتر است از دنی و باقی است بر هر که مزمن باشد. 


۰ _ _ تفسیری‌قوب‌چرخی 


بدان که حق تعالی بیان کرد که سبب کفر و حق را قبول ناکردن دوستی دنیاست و حب 
جاء و سلطنت و حکومت. قالّاللبی علی‌السلام حب الدنیا رأس کل خطيئة و بسیار از 
امیران و دنیاداران باشند که هرگز به وعظ اهل حق بی‌غرض حاضر نیایند و بسیار 
فقیران صالح باشند که هرگز ترک ندهند. 
عز و غنا و ساطنت سر به جفات می‌کشد . فقر و فنا و مسکنت جانب مات می‌کشد 
مد نی ااسکت الأولن صحٌف نریم و وس به درستی که آنچه اد کردیم 
در این سوره از وعد و وعید و دلایل توحید و غیر آن باشنده است در کتاب‌های 
پیشینیان که آن کتاب ابراهیم و موسی است علیهما الصلوة والسلام. 
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سور لخاشية 


معية و هی عشرون آیات و رکوعها؟ 


هل آنیك حَدٍیث عم به درستی که آملتو را ای محمد سخن قیامت که آن 
فروپوشنده است مر همه چیزها را و به فول دیگر غاشیه نام دوزخ است که 
فروپوشنده است همه کافران را.حق تعالی قیأمت را در قرآن هزار جای یاد کرده 
است تا خحلق بترسند وجُوه بیع روی‌ها بش در آن روز ترسان و خوار و 
ذلیل از ترس قیامت عَیلة کارکنند اسب رنج؛ 
باشد که فرمایندشان تا بر صعود با غل‌ها و زنجیرها برآیند بازبیندازدشان و صعود 
کوهی‌ست از آتش دوزخ و یشان کسانیباشند که در دنا کارهاکردهباشند و رنجها 
دیده ام از برای رضای حق‌تعالی نباشد تطلی تا 
گرم باشد. در حدیث آمده است که دوزخ را سه هزار سال تافتند تاسیاه شد اکنون 
وان اند ] ربکر و عمرو تصلی به لفظ مجهول خوانده‌اند یعنی درآورده در 
دوزخ ششقی مین ی آب داده شوند در دوزخ | چشمه‌ی گرم که گرمی وی به 
ی ۳ ۱۳ ۹ ضییع نباشد مر آن 


باشند در دوزخ و کارشان این 


درآید در آتشی که سخت 


سوره‌ی غا مکیست و ۲۰ آه ورکع درد 


شنیدنی‌ست و بدان که دنستنی‌ست. 
یل ضریعدرختی‌ست خارناک چوذتربشد شبرقگویند و چون خشک شود ضریع گویند 


۲۳۲ 


دوزخیان را در دوزخ خوردنی مگر از خار خسک که زهر دارد. قیل درختی است در 
دوزخ یعنی زقوم لا یُشینهفربه کند و لا یی ین جُوع و سود ندارد و کفایت نکند 
از گرسنگی یعنی در خوردن وی نفع نباشد چون صفت دوزخیان کرد و صفت 
بهشتیان نیز کرد و گفت جل جلاله وج 
اثر رحمت لفیا از برای کوشیدن و عمل نیک کردن در دنیا خوشنود باشند 
و همچون ماه شب چهارده باشند فی جّ 
لعْةٌ نشنوند در بهشت سخن بیهوده و باطل, همه حکمت و حمد و ثنا گفته است 


ون امه روی‌ها باشد در آن روز تازه از 


قیاع جَارَِةٌ در آن بهشت چشمه‌ی آب روان باشد و مراد اینجا چشمه‌های روان 
بسیار است فیهّا سر مر 
چیزی بیفتد صد سال باید تابه پایان رسد. در حدیث آمده است که قال النبی صلی الثه 
علیه و سلم ان السْحابین فی‌الهنفی غرفة یط البهم اهل الجنة کما ینظر اهل الدنیالی 
کواکب السماء یعنی کسانی که به‌ایکد‌یگر دوٍستی دارند از برای رضای حق‌تعالی در 
دنیا هر آینه در جای‌های بلند باشد که نظر کنندبه ایشان اهل بهشت چنان که اهل دنیا 


عَة در این بهشت باشد تخت‌های بلند اگر از بالای آن 


ستارگان را بر آسمان می‌بینند و ون خّاهند اهل بهشت تا بر بالای آن تخت‌ها 
بنشینند پست شود و باز بلند گردد و كوب شَوْضوعَة و در بهشت کوزه‌ها باشد 
بی‌دسته نهاده از شراب پر بر لب‌های جوی‌های بهشت به شمار ستارگان از جواهر 
مختلفه بعضی از زر و بعضی از نقرء وغیر آن و قوف و نهیم بالش‌های 
انداخته‌شده به پهلوی یکدیگر صف به صف نهاده و رای موق در شادروان‌ها 
یعنی قالین‌ها و بساط‌ها باشد در بهشت گسترده. قیل نهالین‌های مخمل انداخته شده 
در منازل بهشتیان و چون تخت‌های بهشت را رسول عیهالسلام بیان کرد کافران 
گفتند چون برآیند بر این تخت‌های بلند حق سبحانه و تعالی این آیت را فرستاد لا 
یط ون ای الابل کیفت ِقَت آا پس نه بنگرند به شتران که چگونه آفریده شده است 
چون خواهند که سوار شوند پست شوند و باز بلند شوند و چندین منفعت‌ها آفریده 
است حق‌تعالی در وی و ای اسَمَاء کی وفع و چرانمی‌نگرند به آسمان که چگونه 
ایستاده کرده شده است چون خیمه بر آويخته بی‌ستون در وی عجایب بسیار آفریده 


۲۳۳ 


و چرا نمی‌نگرند به کوه‌ها که چگونه ایستاده کرده شده است 
و چندین منفعت‌ها در کوه‌ها نهاده شده است و ای الزض کُیِفَ شُطحَتْ و چرا 
نمی‌نگرند بر زمین که چندین هزار عجایب قدرت در وی آفریده شده است. آن 
خدایی که قادر است بر آفریدن این 


ها قادر است بر آفریدن دوزخ و عذاب‌های 


وی. و به آفریدن بهشت و نعمت‌های وی چنانکه خبر کرد جل جلاله در اول ایبن 
یعنی پس تو ای محمد پند ده و هر آینهتوپنده‌هنده‌ای َشت 
یه بتصیطر و نیستی تو برگماشته شده بر این کافران تا ایشان را به ستم فرمایی 
ایمان آوردن و حلم. اين آیت منسوخ! است به آیت سیف یعنی فاقتلوا و قیل معنی 
این است که تو ای محمد مجبور نیستی بر این که راه راست در ایشان خلق کنی و پیدا 
تو راه بنمایی و وعظ بگویی و پند ده تاکه راسعادت 
مساعد کند تا حق را قبول کند و تاکه را بی‌شعادتی بر این دارد که حق را قبول نکند 
زهی بی‌سعادتی که محمد رسول‌اله صلیله علیّه و سلم را پیش وی فرستند وی را 
نشناسد و ایمان نیارد بلکه دشمن گیردشن: 


ای بسا دولت کسه آیسد گساه‌گاه پسسیش بسی‌دولت بگسردد او ز راه 
ای بسا مبمشوق کس‌اید ناشناخت پسیش بدبختی نداند عشق بساخت 
ایین غسلط بین دیده را حرمان ماست ... ویسن مقلب قلب را سوداقشاست 
دیسسده و دل هست بسین‌الاصسبعین چون قسلم در دست کاتب ای حسین 
جسز نیاز و جبز تتضرع را نیست .. زیسن تسقلب هدر قلم آگاه نیست 
رم دج وت کسه مسیان اصسبعین تسو کنیستی؟ 


.و بل ای محّد بگوتومزمتان را وعده و وعید و ناسخ و مسوخ که ماو راز هر آن فرستدیم تا گمراهان را مه رم 
آرم اکن سیب توباشی, 
۲ مثتوی معنوی: دفتر سوم؛ چاپ هرمس, صص ۳۵۹-۴۵۸: 

۳ دل‌های عارفان بین دو انگشت از انگشتان رحمان است» هر طور بخواهد می‌گرداند 


۳۳۴ تفسیر یعقوب چرخیِ 


ایمان و کافر شود پس عذاب کند خدای تعالی وی را عذابی بزرگ‌تر یعنی در دنیا و 
آخرت به این تقدیر استثنای منقطع باشد و اگر استثنای متصل باشد دو معنی می‌گویند 
یکی آنکه تو پند ده وم خود راکه سود دارد پند ایشان را مگر کسی را که کافر شود که 
او را پند سود ندارد و دیگر معنی این است که تو مسلط نیستی بر کشتن ایشان مگر بر 
کسی که روی بگرداند از ایمان آوردن نلیتا 
ایشانفُم ِن عََی جَبَهُمپس بر ماست شمار کردن ‏ 


درستی که به ماست بازگشتن 


ن و جزا دادن ایشان. ما جزای 
کردار ایشان بدهیم. توای محمد برسان به ایشان شریعت را تا حجت باشد بر ایشان. 
اللَهم بت قلوبنا علی دينك و طاعتك یا مقّب القلوب. آمین! 


ت 


سورة الفجر 


معیه وهی ثلئون آية و رعوعان* 


ولج به حرمت سپیده‌دم که وقت رشن شلد روز است از میان تاریکی شب و 
دلیل بزرگ است و ظاهر بر هستی حق‌تعالی و پر فدرت و علم و حشر و نشر. و به 
قول عبدالثه ابن عباس مراد از فجر نماز بامداد است به قول یعضی از سپیده‌ی اول ماه 
ذی‌الحجه است و لَیالِ عَشْا و به حرمت شب‌های ده ماهه ذی‌الحجه که دهه 
حاجیانست و به قول بعضی دهه‌ی اول ماه رمضان است وَالشفْع و به حرمت جنت 
یعنی روز عید رمضان وَالَثٍُ و به حرمت طاق یعنی روز عیدقربان و به قول بعضی 
مراد از شفع آفریده است و ازوتر آفریدگار است و غیر این نیز گفته‌اند. حمزه و 
کسایی والوتر به کسر واو خواندهندباقیقزابهفتح واو خوانهاند وال یش وبه 
حرمت شب چونکه روز شود در وی زود رفته شود و به قول بعضی از این شب آن 


شب است که حاجیان در وی از عرفات به مزدلفه روند و غیر این نیز گفته‌اند و جواب 


زه که ید کردیم هر آینه عذاب 


قسم محذوف است ای لیعط بن یعنی به حرمت ‏ 
کرده شود کافران را هر آینه هر آینهَلْ ی لتق ی ججر هست در این چیزها 


*.سووه‌ی فجر مکُی‌ست و ۳آیه و دو رکوع دارد. 
۱.قیل سوگند بده آخر ماه رمضان قیل دهه عاشوره. 


۳۶ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


که‌یاد کره شد سوگند بزرگ مر کسی را که عقل است یعنی عاقلان دانند که سوگند 
بزرگ است به این اشیا که مظاهر عجایب قدرت و بدایع حکمت است و این عاقلان 


اولیاءالاند که دیده‌ی دل ایشان نعوذ باه منور است و بواطن ایشان پیش ایشان 
متصور است هر ناشسته‌رویی را بر این معنی بار نیست. 


روی ناشسته نبیند روی نور لاص‌لوة گفت الا فی‌الطهور 


مت کیت فلت قآ نمی‌دنی که چه کرده است خدای تو با کفرانپیشین 
یعنی می‌دانی که چگونه هلاک کرد خدای تعالی عادیان را که ایشان را ارم نام بود و 
ایشان دو عاد بودند عاد اول را نام عوض بن ارم بن سام بن نوح علیه‌السلام بود و وی 
از وم هود علیهالسلام نبود و عاد پسین را دو پسر بود نام یکی شداد بود و نام دیگری 
شدید و ایشان از قوم هود و صالح بودنل.قیل ارم نام بوستانی بود که شداد عاد بناکرده 
بود فعلی الاول ارم عطف بیانالغاد و نی المضاف محذوف ای بعاد صاحب 
رم ذات العتاد اب که آن بوستان شداد باستون‌ها و عمارت‌ها بود که لم یخن یل 
فی البلا که آفریده نشده اسَت,ماند آن در شهرهاقیل عادیان دراز بالا بودند که قامت 
هر یکی هفتصد گز بود شداد بن عاد رنه صد سال عمر بود آن ملعون دعوی خدایی 
کرد و همه روی زمین راگرفت و بهشتی ساخت در بیابان عدن در مدت سی صد سال 
چون تمام شد خواست تا به لشکرهای خود درآید در آن بهشت که مثل او کسی 
ندید وصف او در کتاب‌ها یاد کرده شده است. چون نزدیک شده است چون نزدیک 
رسید حق‌تعالی همه ایشان را به یک آواز که از آسمان آمد هلاک کرد و مود بینی و 
ندانی که چگونه هلاک کرد خدای تو ثمودیان راکه وم صالح بود علیه‌السلام لین 
جابواالصْخرَ اد آنان که بریدند سنگ‌ها را و کوشک‌ها و خانه‌ها ساختند از سنگ در 


موضعی که آن را وادی‌القرا نام است. دوهزار بار هزار و هفتصد کوشک کنده بودند در 
کوه با طاق‌ها و رواق‌ها همه را حق‌تعالی هلاک کرد چون اشتر صالح را کشتند و 
عون یال تاد و نبینی و ندانی که چه کرد خدای تعالی به فرعون که با میخ‌ها بود و 


به قول عبدالئ ابن عباس رضی اه عنه مراد از این آیت میخ‌ها آن است که لشکر بسیار 
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داشت و ایشان را خیمه‌ها بو که بهمیخ‌ها استوار کردندی و به قول مجاهد مراد از این 
آن میخ‌هاست که مردمان را چهارمیخ کردندی و هلاک کردندی به آن چنانکه علما 


روایت کردهاند که فرعون را خزینه‌داری بود نام او حزقیل که ایمان آورده بود به 
موسی علیه‌السلام پنهان از فرعون و از خویشان نزدیک فرعون بود و زن وی مشاطه 
دختر فرعون بود و این زن نیز ایمان آورده بود به موسی علیه‌السلام روزی دعتر 
فرعون دانست و به فرعون گفت. فرعون آن زن را گفت از ایمان و اسلام برگرد او 
برنگشت آن زن را فرمود تا چهارمیخ کردند و دست‌ها و پای‌های او را به میخ‌ها 
دوختند و عروس فرعون آسیه خاتون نیز ایمان آورده بود او را نیز این عذاب کرد و 
ایشان از ایمان برنگشتند نطو فی ال نان که بی‌فرمانی کردند حق‌تعالی را 
در شهرها توا فیهّا لاد پس بسیار کردند در شهرها تباهی را یعنی گناه بسیار 
کردند فص هم یت سوط عَلّاب پس زینخت خدای تعالی برایشان تازیانه 
شکنجه راء امام سدی گفت: «یعنی هر یکیآودیگرگونه عذاب کرد. عادیان را به با و 
ثمودیان رابهآواز که از آسمان آمد و فرعوت و فزقونیان به غرق‌کردن در آب» لد رب 
آبالیزضاد هر آینه پروردگار تو هر آینه بة مرصاد استت. المرصاد راء گذر و قل راه 
تنگ که گذر بر وی باشد یعنی خدای تعالی می‌داند و می‌بیند و می‌شنود هر چه بر 
خلق می‌رود و هر چه می‌کنند بر وی پوشیده نیست در دنیا کافران را عذاب کند و در 
آخرت نیز و هیچکس از او پنهان نماند و قیل فرشتگان خدای تعالی بر صراطاند با 
گرزهاو انبورها و بر پل صراط هفت جای پرسند از هفت چیز اول از توحید و ایمان و 
دوم از نماز و سیّوم از زکوة چهارم از روزه پنجم از صله رحم ششم از طهارت و غسل 
هفتم از حق‌های پدر و مادر. چون از این همه فارغ شوند و جواب به صواب بگویند 
به بهشت روند و اگر نه به دوزخ افتند. نعوذ بل من ذلك. چون حال کافران گذشته را 
بیان کرد از عذاب ایشان را یاد کرد و از عادت ناپسندیده‌ی ایشان خبر داد که در 
نعمت‌ها شکر نگفتند و در بلاها صبر نکردند با وجود آنکه حق‌تعالی داناست و 
ب ال راد اشارت به آن است. باز از حال کافران این امت خبر کرد 
وگفت جل جلاله اما اسان [5) مااِليهُ رما آن کافر معین یا همه کافران چون 


بیازمایدش پروردگار او کر پس نیکی کرد به او بهمال و فرزند و و به ناز و 
نعمت پروردش یو ربّی کر پس این کافر بگوید پروردگار من به من نیکویی 
کرد و عزت و حرمت خود در این بیند که حق‌تعالی مال دادش و خوشوقت کردش به 
نعمت‌ها و آٌا لا ما لاه ری و اما چون آزمایدش پس بگوید مر خدای من خوار 
کرد گم شدن روزی را به سیب خواری خود. داند مقصود کافر از دنا همین است که 
عزت و حرمت به مال می‌داند و خواری و مذلت به معصیت و کفر و حرام می‌بیند حق 
تعالی فرمود ان اکرمکم عنداله اتقیکم و نگفت ان اکرمکم عنداله اعلمکم و اغناکم و 
اقوا کم. حق سبحانه این اعتقاد رابر کافران ردکرد و گفت جل جلاه لا بازایستید ای 
کافران از این اعتقاد یل نه چنان است که ایشان اعتقاد کرده‌اند که 
کرو لیم نیکویی نمی‌کنند بر یتیمان و این دلیل بدبختی و خواری ایشان است و 
مزمنان نیکویی می‌کنند بر یتیمان و این ذلیل نیکبختی و کرامت ایشان است تا آخر 
همچنین بدا واه تعالی اعلم. ‏ کافوان یمان را میراث نمی‌دادند و لا تُحَاضونٌ 
علی طعامالیشکین و یکدیگر رانمی‌فرمودندبه طعام دادن گدای راو خود نمی‌دادند 
نیز کون ارات ال او می‌خوزند میراث رااخوردنی فراخ و پهن و هر چند 
یابند می‌خورند و فرق نمی‌کند میان حلال و حرام گویا که در دنیا حرام نیست ما 


خود را و مال دیگر را می‌خورند و هیچ غم آخرت نمی‌خورند و اندیشه نمی‌کنند 
کل و اه تور مزا ری می ننه لح ات وبا مد 
می‌خورد و دیگر رانی و تبون ال با 
داشتنی بسیار حلال بدا سرام همه گرد می‌کنید. تکرمون تا تحبون به تای 


و دوست می‌داریند: مال را دوست. 


خطاب خوانده‌اند و به یای غیبت نیز خوانده شده است. بدان که پیش این مردم 
زمانه‌ی ما گوشت فربه می‌باید چه حلال و چه حرام و مال بسیار می‌باید که باشد چه 
حلال و چه حرام علی‌الخصوص شیخان و دانشمندان خدای ناترس را؛اللهم اجعلنا 
من المتقین. کلا نه چنان است که شما می‌کنید و می‌گویید و مال یتیم را می‌گیرید و 
می‌خورید و از حرام پرهیز نمی‌کنید. بازایستید از اين اعتقاد بد و همچنین مکنید ل 
ان همم ره ات مس ۱۳ ۳ 

دکُتٍ الض دک دک و چون کوفته شود زمین راکوفتنی یعنی جنبانیده شود و زمین را 
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انیدنی سخت ناهموار شود و در وی هیچ کوه بلندی نماند و جء رَیْكٌ و بیاید 
فرمان پروردگار تو یعنی همه خلق زنده شوند و جزا داده شوند لك صفاً ضفا و 


بیایند فرشتگان در حالتی که صف‌صف باشند گرداگرد آدمیان را و پریان راگرفته 


شوند و چیء یوْذ جلم و آورده شود دوزخ را در آن روزها هفتاد هزار مهار هر 
مهاری به دست هفتادهزار فرشته باشد. مر این دوزخ را آواز غریدن باشد شیخ 
ابوسعید خذری رضی اله عنه روایت کرده است که چون این آیت آسد که و جیءٌ 
یی ِجَهنم تا نخره رنگ روی مصطفی علیه‌السلام متغیر شد که هرگز چنان متغیر 
نشده بود. امیرالم ژمنین علی رضی الّه عنه ایشان را در کنار گرفت و گفت یا رسول 
ال(ص) چه حالت است رسول علیهالسلام این آیت برخواند و گفت یا علی این 
ساعت جبرئیل علی‌السلام آمد و خبر کرد از حال قبامت ی ید هلان مر آن 
روز بادگیرد آدمی و ی له الیو چه ود دارد آدمی را پند گرفتن در آن روز 
چون که در دنیا پند نگرفت و حق را قبول کرد و/ایمان نیاورد و گناه را ترک نکرد. 
یومثذ لثانی بدل من الاول و هما بدل من اقا وک الارض و جواب اذا دکت الارض 
یتذکر. ول ی یی قَدْشت لخبوتی بگنوید کنافز در قيامت ای کاشکی من پیش 
فرستادمی در دنی ایمان و طاعت را از بهر زندگانی آحرت یم 9 یدب عَذابهُ آَ 
ولا بو اد به کسر ذال وثایعنی یعذب و یوثق قراءة است و به فتح هر دو نیز 
خوانده‌اند بر اول معنی چنان باشد که در آن روز عذاب نکند چون عذاب خدای تعالی 
هیچکس راو پند نکند چون پند کردن او هیچکس و بقراءت دوم معنی چنین باشد که 
در آن روز عذاب کرده نشود چون عذاب کافر هیچکس راو بند نهاده نشود هیچکس 
را چون بند کافر یعنی در قيامت عذاب کرده شود مر کافران را و بند نهاده شود ایشان 
را عذابی و بندی که در دنیا و آخرت همچون آن عذاب هیچکس را نبوده باشد و 
نخواهد بود. نعوذ باه من ذلك. یا یا اسف المْطَتهٌ ازجعی الی رَبك رَاضئةٌ 
موضية گفته شود ممن را در وقت مردن و در بعضی تفاسیر آورده است که چون 
عبداثه بن عباس رضی اه عنهما را در گور نهادند مرغی آمد سبز و در گور او درآمد و 
شنودند آوازی که قوله یا اتهاالنفس المطمنة تا آخر و قیل در وقت زنده شدن به 


واه 


۳۴ تفسیر یعقوب چرخیٍ 


قیامت. ای نفس آرمیده به ایمان و طاعت باز گرد به پروردگار خود. یعنی به رحمت او 


اوی پس در آی در میان 


خوشنود نشود خدای تعالی از تو حوشنود شود خی فی 
بندگان من ادلی جَّي" و در آی در بهشت جاودان من. عبداه این عمر روایت کرده 
است که چون ممن را اجل برسد دو فرشته او و بگویند ای جان 
آرمیده به حق ایمان و طاعت بیرون آی به نعمت و آسایشی از تو خدای تعالی 


بر سر 


خوشنود است جان او به شادی بیرون آید و عالم از نور او منور گردد و فرشتگان از 
آسمان نظاره کنند و درهای آسمان را بگشایند و این مزمن را آمرزش خواهند. فرمان 
آید که جان آن ممن حق‌تعالی را سجده کند و فرمان آید میکائیل را تا آن جان را به 
نزدیک جای ممنا برد و گور او را بروی فراخ گردانیده شود تا راحت و آسایش به 
جان آن بنده رسد و اگر چیزی از قرآن خوانده باشد نور او آن گور را منور و فراخ 
گرداند و خوش بخسبد چون کسی که از و عروس خواسته باشد. اللهم ارزقناء و چون 
اجل کافر در رسد و فرشته بیاید بر لین اوآو بگویند ای نفس پلید بیرون آی از تن 
پلید به عذاب دردناک که حق‌تعالی از تو خخوشنود نیست. نعوذ با من ذلك! 


.تادحلیفی عبادیوادحلی جتی:ه قولتحواجه ما محقد شارستانی رحمفائه یه ادلی قی قلوب عبادی 
یعتی هرگه در دلبندگان من درآمد در بهشت جاودان دید وادخلی جتّییعنی درآ مزمان را درب 


سورة الهله 
مکية و هی عشرون 


لیذ اب بعضی می‌گویند که کلمهی لا زاند است و معنی وی چنین 
می‌شود که سوگند یاد می‌کنم به این شهر مکه یعنی به حرمت مکه و بعضی می‌گویند 
که لا زاید نیست و معلی چنین اسث که ثیسنت چنان که کافران می‌گویند که مارا رنج 
نخواهد بود.افسم بهذالبلد به حرمت مکه وت جل پهذا ال وحال اين است که تو 
حلالی در این شهر مکه یعنی تو را رواست که در این شهر جنگ کنی با کافران و 
بکشی هر که را خواهی از ایشان و غیر تو را این روا نیست و تو را روا است در یک 
ساعت از روز که فتح مکه باشد و او به حرمت پدر و ما ولد و به حرمت فرزندان 
که بزایند و مراد از اين آدم است و فرزندان و به قول دیگر مراد ابراهیم است و 


فرزندان و به قول دیگر هر پدر و فرزند که باشد لقن اسان فی کی به درستی 
که آفریدیم آدمی را در سختی و رنج یعتی آفریدیم او را تا رنج دنیا و آخرت بکشد. 


قیل آفریدیم آدمی را راست بالاء مراد از اين انسان: آدم است و به قول بعضی همه 
آدمیان است و به قول مقاتل مراد از این انسان کافر معین است که در فریش مشهور 


ود بل مکی‌ست و ۰ یه ‌یاشد. 
| قوله تعلی: ند اف لئان فیکبد..قسم از ما بدین سه چیز که این آدم و آدیان را از بهرکشیدن رن آفرد‌ايم. 


روز 


آچرخی 


بودبه قوت و زور و دشمن رسول علیهالسلام بود. نا او کلده بوده است آَبّ 
پندارد آن کافر کلده هست آن لنْ قرع آَحَد که هرگز قادر نشود بر وی هیچکس 
یعنی گمان می‌برد که خدای تعالی بر وی قادر نیست و وی را هلاک نخواهد کرد و در 
این گمان بود که ناگاه درد شکمش بگرفت و در خاک غلطیدن گرفت و می‌گفت که مرا 
کشت خدای محمد. یبول می‌گوید آن کف فلت عااً لد نیست کردم یعنی خرج 


کردم مال بسیار در دشمنی محمد و دروغ می‌گفت چون وی فقیر بود حق‌تعالی بر وی 
رو کرد و گفت جل جلال َیْختب آ لَمْ رَد آا گمان می‌برد این کافر که ندیده 
است وی را هیچ کس, یعنی خدای تعالی می‌داند که وی دروغ می‌گوید و شرم 
نمی‌دارد از خدای تعالی و از خلق. و به قول دیگر مراد از این انسان ابوجهل است 
لعنةاله علیهبعد از این حق تعالی یاد کرد دلیل بر قدرت خود بر این کافر براين که‌وی 
رازنده کند و عذاب کند و آن دلیل بر تن کافر بود پس گفت جل جلاله آلمْ َجْعل له 
ین ی نیفریدیم مر این آدمی رادوچشم ی انا و زبن گویا من و دو لب 
بر بالای دندان‌ها و ََی لخن و نمودیم وی را دو رام را نیکی و راه بدی و قیل 
که خواهد و همه چیز را داند ی حال ایْن کافر راداند و خسران کرد وی را در 
دشمنی محمد علیهالصلوة والسلام می‌داند و قادر است بر هلاک کردن او زنده کردن 


آو و این کافر از عذاب قیامت غافل است و غم آن ندارد و نمی‌داند که چند راه دشوار 
در پیش دارد و استعداد آن نمی‌کند حق‌تعالی از غفلت این انسان خبر کرد و گفت: قلاً 
تقبس هنوز این کافر نگذشته است راء دشوار را که آن عقبه‌ی قیامت است و 
قیل پس نگذشته رنج و سختی از بلا و به تول کعب الاحبار آن عقبه هفت درکه دوزخ 
است و به قول دیگر کوهی‌ست در دوزخ غیر پل صراط و به قول امام کلبی آن عقبه‌ی 
پل صراط است که بر روی دوزخ نهاده شده است از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر و 
سه هزار ساله راه است هزار سال برآمدن و هزار سال همواری و هزار سال فرود آمدن 
و بر مزمن حقیقی چنان باشد که از نماز دیگر تا آفتاب فرورفتن بود بعضی همچون 
برق بگذرند و بعضی همچون باد و بعضی همچون اسب تیزرو بعضی دوان‌دوان و 
بعضی خیزان‌خیزان و بعضی فتند در دوزخ و نتوانند گذشتن. و به قول بعضی مراد از 


سورة لیلد ۳ 


این عقبه اعمال صالح است به طریق استعاره مصرحه اعمال صالح را تشبیه کرده‌ند به 
گذشتن عقبه پس معنی بر این تقدیر چنین باشد که نکرد آن کافر عمل‌های نیک را که 
سبب باشد آن مر خلاصی وی را از دوزخ و آن عمل‌های صالح ای این است که بیان کرد و 
گفت جل جلاله فیک الق وچهانی 7 تو ای محمد سبب گذشتن آن عق 
فك رب گشادن کرد از بندگییعنی بندها زدکردن اسآ ام دادن خوردنی 
است فی یم ی عقيّة در رو زگرسنگی یعنی در روزی که در اوگرسنگی باشد ییا 
بی‌پدری راکه با خویشی باشد یعنی خویشاوند آز یشکینا 6 متریة یاگدای را 


که با درویشی باشد یعنی گدائی که بر خاک افتاده باشد یعنی طعام دادن او از برای 
رضای حق‌تعالی باشد و از برای روی و ریانباشد شم ان من ای ُوابز باشد از آن 
کسانی که ایمان آورده‌اند یعنی این آزادکننده و طعامدهنده از مزمنان باشد نه از کافران 
و توا اضوا اسب و این مزمنان یکدیگر را َعنیتننده باشند به صبر در بلاهاو 
طاعت‌ها و تَاصَوَا بارحم و وصیب‌کننده یکاریگر را رحم کردن بر خلق و 
أَحبٍ اي ایشانند که یاران دست.راست باشند یعنی نامه‌ی اعمال ایشان را در 
قیامت به دست راست دهند يا ایشائنك که یهن و برکت باشدشان یعنی بهشتیان باشند. 
نصیب درویش این است از اين آیت که این خصلت‌ها به جد تمام کند یکی ایمان 
است دوم وصیت کردن به صبر در طاعت‌ها و بلاها سیوم رحم بر همه مخلوقات 
چهارم آزاد کردن بنده به تمام یا مدد کردن دردهای او پنجم طعام دادن مستحقان را 
برای رضای حق‌تعالی» نشان نیکبختی این کارهاباشد ول وا ایام آَضحب 
مت و آن کسانی که نگردیدند به آیت‌های ما یعنی به قرآن و پیغامبران و دلایبل 
توحید. ایشانند خاوندان شومی و به سبب آن بدی‌های ایشان نامه‌های ایشان به دست 


اه فدوته 


م ناژ موه برایشان باشد آتشی که همیشه در آن آتش بسته باشند. 


چپ دهند 


القراءة موصدة بلا همزه و بالهمزه. 


و 


4 


سور ة الشعس 
معية و هی خمس عشره آیة؟ 


والشس و به حرمت آفتاب و ُحیها و به حرعت روشنایی آفتاب وال لیا 

و به حرمت ماه چون برآید به شب از پس آفتاب و این در نیمه اول ماه باشد. بدان که 
در نیمه‌ی اول ماه از پس آفتاب می‌باشد و در ثیمه‌ی آخر ماه در پیش آفتاب می‌باشد و 
این ظاهر است در نیمه‌ی اول نورانی‌ست: فاه دز طرف مغرب است و نقصانش در 
طرف مشرق و در نیمه‌ی آخر بر عکس آن است. و در شرح کشاف سید یمنی آورده 
است که مام فا گفت که ما نور از آفتاب م‌گیرد و شیخ ابومنصور ما تریدی رحمةاله 
علیه نیز گفته است که احتمال دارد که چنین باشد. یقال فلان یتبع فلانا فی کذای یا 
نین باشد که به حرمت ماه چون نور گیرد از آفتاب و 

اب نور می‌گیرد والهاٍ 4ج و به 
حرمت روز چون که روشن کند دنا ریا تاریکی را الب یه و به حرمت شب 
چون که پوشد آفتاب را یازمین را َالسماء و ابا وبه حرمت آسمان ی بنای آسمان 
والازض و ما یاو به حرمت زمین و گسترانیدن وی یعنی پهن کردن وی و تفس و 


ررهی شمس مکیست و 1۵ آیه درد 


منز 


یب چرخیِ 


بیان کرد حق‌تعالی وی را را تقوی و خداترسی و راء گناه و کافری و بدی را قذ للع 
حرمت این چیزها که یاد کرده شد که نیک‌بخت شد کسی که نفس خود را 
پاک ساخعت از کفر و ناه و عمل کرد ه آنچهفرموده بو نیکبخت شد کسی که 
حق تعالی وی را پاک کرد از کفر و گناء و فد خابمَنْ ده و به درستی که زیان‌کار شد 
و هلاک شد و نومید شد کسی که نفس خود را پوشید به کفر و گناه و عمل نکرد به آنچه 
فرموده شده بود از نیکی‌ها. قیل هلاک شد کسی که حق‌تعالی وی را توفیق طاعت نداد 
و نفس او را خوار و ذلیل کرد پس از آن کارا که نفس خود رابه کف و گنه پوشیدند 
و حق‌تعالی ایشان را عذاب کرد خبر داد و گفت جل جلاله بت نود بطفونها دروغ 
گوی داشتند ثمودیان رسول خدای را عزوجل که آن صالح پیغمبر بود علیهالسلام به 
سبب کفر و بی‌فرمانی لذ اقا چونکه برخحاست و شتافت بدبخت‌ترین 
نمودیان قدار بن سالف بود یا مصدع بنآوهره بوده شتر صالح را که معجزه او بود 
کشت ال هم زشول اثه َاقَ ال هاپس گفت مر ایشان را رسول خدای تعالی 
که صالح بود دور باشید از شتر ماده‌ی خدای تعالی که معجزه پیغمبر اوست و از 
کشتن وی و از گرفتن نصیب با نی بخشی او رًنمام به وی دهید فک قرو 
پس دروغ‌گوی داشتن صالح را پس پی کردند شتر را بعد از آن کشتند اشتر رادم 
علیهم رهم بذثبهم قَسَوَیها پس هلاک کرد حق سبحانه تعالی ایشان را به سبب گناه 
ایشان و برابر کرد همه را در هلاک کردن کلان و خود ایشان را به زمین برابر کردشان و 
لا یاف ها و نترسد خدای تعالی از عاقبت ایشان یعنی هیچکس رابه خدای تعالی 
اعتراض نرسد که هر چه خواهد در ملک خود بکند و قیل و نترسد آن بدبخت‌تر 
ایشان پایان کار ایشان را القراءت فلایخاف بالفاء و لا بخاف بالواو و این قصه گذشت 
در سوره‌ی الحاقه. وال تعالی اعلم. 


ت 


سور الیل 


معية وهی عشرون آیة 


وال 1 َفْشی و به حرمت شب چون که پرشد تاریکی وی عالم ا شهار 
تجلی! و به حرمت روز چون که روشن شود.بلان که روز و شب دو دلیل بزرگند مر 
خحلق راگاهی کم شود یکی و دیگری ژیادت شود و از پس یکدیگر درآیند تاعالمیان 
بدانند که ایشان را خدایی‌ست دانا و تون و قیتم و حکیم و کریم و علیم و رحیم که 
تاریکی رابرد و روشناییبیارد و بر عکس آن تا خلق را آسایش باشد و ال 
ای و به حرمت خدای که آفرید نر و ماده راء و قیل و به حرمت آفریدن ثر و ماده و 
این دلیل عظیم است از دلایل توحید و اسلام. ثر و ماده را در درون مادر همیچکس 
نتواند آفرید مگر خدای عظیم و قادر حکیم که وی را شریک و انباز نییست که اگر 
باشند عاجز باشند و با عیب و معیوب خدای را نشاید سیم ی به درستی که 
کوشش شما هر آینه پراکنده است بعضی دنیا می‌طلبند و بعضی آخرت و بعضی هر 
دو و بعضی رضاو لقای مولی تعالی و عمل مزمن از برای بهشت است و عمل کافر از 


برای دوزخ و بعضی می‌گویند این آیت در حق ابوبکر صدیق رضی الّه عنه و 


سورهی لیل مکی‌ست و آن ۲۰ آیه می‌باشد. 
۱ فولهتالی والنهاراا تج و بهقول حواجه عم فشر مروزی وحستالهعلیهسوگند بهدین محتد(صی) است علیه 
الصلوة التلام که از روز روشنتر است. 


۳۳۸ اچرخی 


ابی‌سفیان الحرب پدر معاویه نازل شدء است و قیل در حق ابوبکر نازل شده است که 
بلال را خرید از خواجه کافرش و آزادکردش و آنچنان بود که ابوبکر در خانه این کافر 
می‌گذشت آوازی شنید که شخصی احداحد می‌گفت آن کافر را طلب کرد و گفت این 
کیست که احد احد می‌گوید؟ گفت غلام من است که به محمد ایمان آورده است در 
آفتاب خواباندهام او را و خار بر سینه‌اش نهاد‌ام و سنگ عظیم بر بالای او نهادهام تا 
باشد که از ایمان محمد برگردد و او برنمی‌گردد و ابوبکر بهای گران داد و او را بخرید 
و آزاد کرد و آن جماعت دیگر رانیز که هفت کس بودند که کافران عذاب می‌کردند از 
برای اسلام آوردن ایشان را نیز خرید و آزادکرد. این آیت در حق او نازل شد ما من 
آغطی فاما هر که بداد مال خود را از برای رضای حق‌تعالی و مزمنان را خلاص کرد و 
1 لقی و از حد خدای تعالی ترسید و صَدّقَبالحُشنی و راست‌گوی داشت خدای تعالی 
راو رسول او را به نیکوتر چیزی یعنی به بهشت یا به گفتن لا اله لاله یتسه پس 
هر آنینه آسان کنیم ما وی رالیْشرل مزا تر زا یعنی راه بهشت را آسان کنیم بر وی 
و توفیق طاعتش دهیم چنان که ابوبکر را دادیم و ام بل و اماکسی که بخیلی کرد 
و مال خود را نداد و بر ه حق تعالی جرج نکرد نیو بی‌نیازداشت ت خود را از 
حق‌تعالی و نیازمندی نکرد ودب الُشنی و دروگوی داشت به بهشت فیط 
پس آسان کنیم هر آئینه وی راللَُشریْ مر دشوارتر را یعنی راه دوزخ را آسان کنیم بر 
وی چنان که ان کار بلل را عذاب می‌کردتاز اسلامبرگردد و و ما یغنی عنه مَالهُ 5 

رد و سود نداشت وی رامال وی و چون هلاک شد افتاد در دوزخ یا افتاد در گور و 
قیل چه سود داشت وی را مال وی نع دی به درستی که هر آئینه برماست بیان 
کردن راء‌راست. ما بیان کنيم هر که خواهد که ایمان آرد توفیق دهیمش ون لا 
والولن به درستی که ما راست این جهان و آن جهان هر که از م آنچه طلید بدهیم 
چنانکه ابوبکر را دادیم هم دنا دادیمش و هم عقبی که پدر و مادرش و پسرانش و 
دخترانش همه ایمان آوردند هیچکس را از صحابه اين دست نداده قدرئکم ثاراً 
َظی پس بیم کردیم و ترسانيديم شما راز آتش که زبانه می‌زند یعنی بزرگ است هر 
بار که زبانه زند کافران را از دوازده ساله راه براندازد زنجیرها و غل‌ها در گردن وی 


سورة الیل ۳۳۹ 


باشد و فرشتگنعذاب گرزها بر سروی می‌زند در آتش ش افتد لا یَلیهّا ل الکشتّی 
یدب ول در یمد در آن آتش زبنهزننده مگر آنکافر بدبخت که دروخ‌گوی 
داشته باشد خدای راء در وی گروی گردانیده باشد و حق راقبول نکرده باشد.الاشقی 
به معنی الشقی باشد مزمن عاصی را حق تعالی بیامرزد یا در درک دیگر از دوزخ 
عاصی را به مدا گناهش بدارد ‏ آخرش بیرون آرد و می مرجیهمی‌گویند مزمن به 
دوزخ در نياید و تمسک به این آیت می‌کنند و جواب آنست که مرا از اي 


مخصوص است و مرجیه طایف‌اند که می‌گویند با وجود ایمان گناه بنده را زیان 
نمی‌دارد و هقی الذٍی ی ما له کی هر آینه دور کرده شود این آتش را 
که یاد کردیم از آن پرهیزگاری که می‌دهد مال خود را در کارهای خیر و پاک می‌دارد 
مال خود راو تن خود را از کفر و گناء و حرام همچون ابوبکر صدیق رضی ال عنه 
الاتقی به معنی التقی بود و ما لاد عدهُ من بعة تجزی و نیست مر کسی رااز ایبن 
نعمتی که او را جزاباید و او یعنی ابژبکر صلیق که هفت کس را از مومنان خرید 
از کافران و آزاد کرد که کافران عذاب می‌کردندشان تا از ایمان برگردند از برای رضای 
حق‌تعالی نه از برای چیز دیگر لا اتفاء وَجه ره الاغلی یعنی نکرد ابوبکر | 
کارهای خیر را مگر از برای طلب کردن خشنودی پروردگار خود که برتر است از 
همه به قهر و استیلانهبه مکان وس یی هر آینه ابوبکر خوشنود شود به 
درآمدن بهشت از خدای تعالی در این سوره فضل ابوبکر معلوم می‌شود. وای بر 
رافضی باد که ابوبکر و عمر و عثمان رضی ال عنهم دشمن می‌دارد. وای بر خارجی 
باد که شاه مردان امیرالم ‏ منین علی را رضی الّه دشمن می‌دارد. 


رافشی را دوست دارم خضارجی را دوست‌تر رافضی برکنده چشم و خارجی ببریده سر 
بدان که این کارهای نیک و خصلت‌های نیک در چهار يار بوده است و در بسیار از 


مومنان بوده است و خواهد بود. 


كت 


0 
سور الخعحعی 


معية وهی احدی عشر آیة؟ 


والضحی به حرمت چاشتگاءو قیل به حرمت آن چاشتگاه که حق‌تعالی به موسی 
سخن گفت الب تجن و به حرمت شب یعنیپیرید یعنی تاریک شود و خلق 
به حرمت شب معراج محمّد مصطفی صلی ال علیه و سلم قا 
ود رب و ما قلی که نگذاشت حق‌تعالی تو رآ و دشمن نگرفت تو راء سبب نزول 
فرستادند که وقت بیرون آمدن 


در وی بیارامند 


این سوره آن بود که کافران مکه پیش جهودان < 


بر آخرالزمان است یعنی که در میان ماکسی پیدا شده است محمد نام و دعوی 


بری می‌کند و صفت وی را بیان کردند. جهودان گفتند که وقت بیرون آمدن 
پیغمبر آخرالزمان شده است این مرد را که دعوی پیغمبری می‌کند از او سه چیز 
سید یکی از اصحاب کهف دوم از ذوالقرنین و سیوم روح اگر روح را بیان نکند و 
آن دو را بیان کند پیش ما فرستیدش تا ما ببینيم که راست است یا دروغ؟ رسول 
علیه‌السلام را کافران مکه از این سه پره ند گفت فردا جواب گویم و ان‌شاءاله 
نگفت جبرئیل نوزده روز نیامد به قول امام کلبی و به قول امام ضحاک چهل روز نیامد 
وبه قول دیگر بیست و پنج زوز نیامد و به قول دیگر پانزده روز نیامد کافران مکّه 


#. سوره‌ی ضحی مکی‌ست و ۱۱ آیه می‌باشد. 


۲۵۲ 


چرخی 


گفتند خحدای محمّد. محمّد راگذاشت و دشمن گرفت. بعده خدای تعالی این سوره را 
فرستاد و سوگند یاد کرد به این چیزها که ما محمّد را فرونگذاشتيم و دشمن نگرفتیم 
بدان که هر جا که سوگند به غیر حق یاد کرده شود به نزدیک بعضی کلمه رب مقدر 


است یعنی به حرمت رب والضحی و به حرمت رب واللیل و بعضی بزرگان گفته‌اند 
احتیاج به تقدیر کردن نیست از بهر آنکه این سوگند است به صفات عظام حق‌تعالی 
یعنی سوگند است به صفت آفریدن اين مخلوقات عظام و اين سوگند پیش عاشق 
خوشتر است از هر چه باشد همچون سوگند محبوب و معشوق پیش محب و عاشق 
که گوید به حرمت بوی من و به حرمت موی من و به حرمت کوی من و به حرمت وی 
من عاشق داند لذت این سخن راء 
هم روت خوش هم موت خوش هم پیچ زلف و هم قفا 
هم شیوه تخوش هم عشوه خوش هم لطلف خوب و هم جفا 
+ 
عاشق داند زبان معشوق.... ای دوست تو نیستی چه دانی 
گوساله سامری چه انند .۰ رمسز ارنسی و الم تسوانی 


مسکین کسی که از حلاوت و حرارت عشق نصیبی ندارد. 


محروم‌تر ز آنش جز بولهب ندیدم. 


و للاخره 


یر لت ین لول و هر آینه تور آن جهان بهتر است از این جهان یعنی 
در آن جهان و در این جهان و آخرت تو را 
بهتر است از دنیاکه آنجا وصال دائمی و تجلی ذاتی خواهد بود و مقام محمود اکرم و 
مشهود اعظم که آرزو برند آن را عالم آنجا دست دهد تو راو لوف بُطيك رب 
َتْضیْ و هر آینه بدهد خدای تعالی تورا پس راضی شوی تو از وی یعنی در آن جهان 
حق‌تعالی تو را چندان عطا دهد که راضی شوی و آن دیدار او باشد و شفاعت امت و 


سیر فی اه که غیر متناهی است. محمد رسول اه در مقام محمدی در ذات صمدی به 


شخ ۲۵۳ 


عمر ابدی هر چند سیر کند آن غیرمتناهی بود فاما در مقام شهود مع تفاوت درجات 
معهودی راضی باشد رسول علیه‌الصلوة والسلام فرمود تا یکی از امت من در دوزخ 
باقی باشد من راضی نشوم این نیز از اثرحمت باری تعالی است و امید بسیار است از 
این آیت. نصیب عاشق این است که رضای محبوب جوید اگر چه طلب او را نهایت 
نیست هر دو عالم را به عاشق عرض کند التفات به آن نکند. 


ریگ زآب سیر شد من نشدم زهی زهی . لاثق این گمان من نیست درین جهان زهی 
کوه کمینه مها ببحر کمینه جرعهام ."من چو نهنگم ای خدا باز نما به من زهی 


عبدا ابن عباس رضی الّه عنه از مصطفی علیهالصلوة والسلام روایت کرد که او 
گفت سبب نزول این آیت آن بود که من از خدای تعالی پرسیدم کاشکی نپرسیدمی 
گفتم یارب!ابراهیم را خلعت خلت دادی وموسي را کلام بیواسطه شنوانیدی و 
سلیمان را مملکت عظیم دادی مرا چه دادي؟ سای سوره‌ی و الم نشرح در بیان 
عطاها که حق‌تعالی داده بود به مصطفی علیهالسلام آمد الم یجدل تیم وی آبا نیا 
تو را ای محمد بی‌پدر و بی‌مادر پس جای داد تا در پیش عم تو ابوطالب پدر رسول 
علیه‌السلام مرد. او در شکم مادر بود و چون مادرش مرد دو ساله بود و چون جدش 
عبدالمطلب مرد او هشت ساله بود و قیل تو را در یتیم یافت پس در گوش‌ها و در 
دل‌ها جای دادت و به دوستی تو عالم را آذرید و وج ضال و یافت تو راکه 


نمی‌دانستی آنچه حالت می‌دانی یعنی تو پیغمبر نبودی و قرآن و عرفان نبود تو را 
هد پس راه مود تو راب پیغامبری و قرآن و عرفان و قیل در خسروگی راه گم کرده 
بودی و در کوه‌های مکه مانده بودی ابوجهل به فرمان ما تو را پیش عم تو ابوطالب 
آورد و قیل در سفر شام راه گم کرده بودی که از کاروان جدا شده بود و ابلیس مهار 
شتر او را گرفته بود و از راه دور انداخته بود جبرئیل علیه‌السلام ابلیس را به پر خود 
زد و به ولایت حبشه انداختش و رسول علیه‌الصلوة والسلام را به کاروان رسانید و 


قیل معنی ضالا محباباشد یعنی یافت تو رادوست خود پس راه نمودت به معرفت 
ذات صفات خود و ود عَائلاً و یافت تو را فقیر قَعْنی پس توانگر کرد تو را بهمال 


۴ ___ تفسیریه‌قوب چرخی 


خدیجه رضی الله عنه و به غنیمت‌های او فا یم لا هر و اما یتیم را قهر مکن و 
مال وی رامگیر و خوار مداریتیم را چون تویتیم بودی می‌دانی که حال بتیمان چه 
باشد و نا ال لا ما خواهنده رپس بانگ بر مزن و چیزی به وی بده اگر چه 
اندک باشد یا به خوبی جوابش گوی و از فقیری خود یادآور ون يفتة یقح و 
اما نیکی‌های خدای تعالی بر توست پیغمبری و قرآن و غیر آن؛ سخن گوی و خبر کن 
از آنها و شکر کن که این نعمت‌ها به تو دادیم و به هیچ کس نداده‌ايم. نصیب درویش 
این است که از حال خود یاد کند فقیر بود و غنی شد جاهل بود عارف و عامل شد یتیم 
بود یعنی کسی نداشت که تربیت کندش در دین استاد و شیخ را برگماشت حق‌تعالی تا 
تربیت کردندش و وی را توفیق داد تافرمان‌برداری شیخ و استاد کرد اگرنقیاد نکردی 
از سعادت ابدی محروم بودی. 


خدمت اکسیر کن همواز و 7 ", جور سیکش ای دل از دلدار تو 
عسیب کم گو بندبی ال زا | متهم کم کن به دزدی شاه را 


پس دایما این نعمت‌ها را یاد کت 


«ای شکر نعمت‌های تو 


واسلامعلیتایعلهدی 


مشتوی معنوی؛ دفتر دوم ص ۳۲ 


آلم رخ لل صَدرّل آی گشاده نکردینم مر سیته ترا یعنی ماکردیم روشن دل تو 
رابه ایمان و حکمت پیغمبری, و اين به ول امام مقانل و به قول امام کلبی گشادن سینه 
او چنان بود که چون رسول ما علیه‌الصنلوة والسلام سه ساله بود در پیش دایه خود 
حلیمه می‌بود و به صحرا رفته بود با بچگان قبیله. جبرئیل و میکائیل علیه‌السلام 
آمدند و رسول را از میان ایشان برگرفتند و به یک طرف بردند و سینه او را بشکافتند و 
دل او را بیرون آوردند و در طشت زرین به آب زمزم شستند و خون بسته از دل او 
گرفتند و بیرون انداختند و گفتند این بخش و بهره دیو است و هیچ زخمی از آن به 
رسول ما نرسید و دست بر شکم او مالید چنانکه بود درست شد و و وزرك 
۳ ظَهرٌ و نهادیم از تو یعنی دور کردیم از توبارگران راکه گران کرده بود 
پشت تو راء الانقاض گران کردن چنانکه از بار گران کسی دو تا شود و از غم نیز دو تا 
می‌شود چنانکه در عرف می‌گویند که از اندوه بر دل من بار گران است که پشت من دو 
تاشده است و هر کسی چیزی گفته‌اند این بار گران غم امت بود که دور کردند آن راو 
وعده شفاعت دادند که و وف یغطیك رب فترْضی و بعضی گفته‌اند جفای کافران 


#.سورهی الم شرح مکیست و ۸آی درد 


۳۵۶ تقسیر یعقرب چرخیٍ 


بوده. این فقیر می‌گوید که روا باشد که این بار گران دردنایافت باشد چنانکه امن 
فارض گوید: 


و خن عایمقوب بقل ول بلی وب بش 


بلي 


و برداشتن این بار غم و اندوه آن باشد که مقصود دست دهد و هجران به وصال 
مبدل شود. 
ابن فارض گوید: 
شقنني ختبا الب راحدٌ ففتي... کأیی معا تن عن لطشن جَلت 


شیف 
مسصطفی را هجر چون پرداختی .. خسویش را از کسوه می‌انداختی 
تا بگفتی جبرتیلش همین مکسن.. که تو را پس دولت است از امر کُن 
همچنین می‌بود تا کشف خجیب ۰" تا بيابند آن گهر را خود ز جیب 
عاشق و سعشوق و عشقش بر دوام در دو عسالم بسهرهند و نیک‌نام؟ 
و تا لور و برداشتیم وّبلند کردیم مر تو را در یادکردن یعنی هر جای که 
خدای تعالی را یاد کنند تو را نیز یادکنند در بانگ نماز و خطبه‌ها و در کلمه‌ی توحید 


لاحم سول او و در دنیاو آخرت شرف دادیم تو راکه هیچ کس را ندادیم 
خر امة در حق تو گفتم. 
ست لام عسلی خساتمالانسبیا... سسلام عسلی سید الاصسفیا 
محمد که عالم پر از نام اوست ‏ . سسجود مسلانک ز اکرام اوست 
محب مساکنین و مجبوب حق .که از شرم رویش‌کند گل عرق 
طسفیل وجسودش زسین و زسان مسنور ز رویش مکسین و مکان 
دبوان انار ض, صس ۶ منشورات الشریف الرضی: یروت, ۱۹۰۴ «خم من از غم یموب بیشتر و بلای سن از 
امتحان ایوب بزرگتر استه. 
۲ همان منیم» ص ۶۳ «شراب عشق راباکاسه‌ی چشمم بر من نوشانید و جامم چهره‌ی کسی‌ست که از زیبایی بی‌نظیر 


جلوه نموده است» 
۳ مشتوی معتوی, دفترپنجم؛ ص ۸٩۷۸‏ 


۷۵۷ 


غسلام تسو شساهان روی زمسین ... تسوبسا بسینوایسان امت قمرین 


باهر دشواری آسانی است هر 
به آن دشواری آسانی دیگر است. چون این آیت آمد رسول علی‌الصلوة والسلام 
گفت بشارت مر شمارا که یک دشواری دو آسانی است هر که را از ممنان دشواری 


پیش آید صبر کند و طاعت را نگذارد این دشواری را به آسانی بدل کند در دنیا 
به نعمت دادن و در آخرت به دادن جنت و بعد از قبض بسط باشد و بعد از فراق 
وصال بود. 
هله نومید نباشی که تو را بار براند گرت امروز براند نه که فردات بخواند 
شیف 
به سید وصالت می‌دهم جان وگرنه طاقت هجران ندارم 
»۰ 


اذا ضاقت بک السلوی ففکر فی الم نشرخ فسعتر بسعد پسرین آذا فکرته تفرح! 


صحت و نعمت بود به بیماری و فقیری, رفت چون صبر کنی باز صحت یابی و نعمت 
بیابی پس یکی عسر را دو یسر بودق رت پس چون بپرداختی از نماز انب پس 
رنجه شو به دعا بعد از نماز پیش آر و لقای حق‌تعالی جوی و دنی و آخرت از حق‌تعالی 
طلب کن چون بنده نماز بگذارد و دعا نکند نماز او را بر روی او باز زنند و الی رب 
َازعب و به پروردگار خود خواهانی نمای و تضرع و زاری کن و لقای را طلب کن که 
مقصود از طاعت این است. 
بسنده دایم خلعت دادار جوست خلعت عاشق همه دیدار اوست 
عاشقی را کن خدا آنگاه مزد جسبرئیل موتمن وآنگاه دزد؟ 
1 وقتی بلابر تو ننگ و سخت آمد در الم نشرح بیاندیش: پس بعد از سختی دو راحتی‌ست وقتی به آن فکر کنی: 


شاد می‌شوی. 
۳ موی معنوی: فتر پنجمه ص ۸۳ 


سنا تقسیر یعقوب چرخی 

امام شمس العارفین محمد سجاوندی رحماه علیه گفته است که بنده را باید که 
مزد نطلبد که هیچ غلامی از خواجه مزد کار نگرفته است و دولت و سعادت در 
عبادت است. 


بندگی کن تا شوی عاشق اجل ‏ . بندگی کسبیست آید در عمل 
بسنده آزادی طسعع دارد ز حد. عاشق آزادی نخواهصد تا ابدا 


.همان ص ۸۴۲ 


می‌آید. قیل مراد دو کوهیست به شام که یکی را طور سین گویند و دیگری را طور زیتا 
و در این دو کوه انجیر و زیتون بسیار می‌شود و طورٍ نو به حرمت کوه بابرکت 
یعنی آن کوه که حق‌تعالی به موسی علیالسلام در آن کوه سخن گفت و ها ال 
امین و به حرمت این شهر راست و استوار قیل بی‌بیم یعنی مکه لقع اسان و 
به درستی که آفریدیم آدمی رافی خسن تیم در نیکوترین صورتی و راست‌ترین 
بالای. التقویم راست گردانیدن مصدر است به جای اسم یعنی نیکوتر قامتی و هیئتی, 
هیچ حیوانی را حق‌تعالی بدین صورت نیافرید و هیچ چیز را از این خوبی و جمال 
نداد که آدمی راء پس خبر کرد که آدمی بدین صورت و خوبی نماند و گفت جل جلاله 
رال سافلین پس بازگردنيدیم آدمی را به فروترین فرودان یعنی چون 
بی‌ایمانبمیرندبهقعر دوزخ می‌رسانيم لا لین وا و یو ات مگر کسانی 
که ایمان آوردند و عمل‌های نیکو کردند ايشان را به دوزخ در نیاریم فآ پس 


# سوره‌ی تین مکی‌ست وهشت آیه درد 
۲ قوله تعالی: والتن والزیتون, سوگند زد داوند به انجیر که اشرف فواکه است و زیتون که از وی نفع طعام است و 
هم نع روغن و هم داروی جراحت‌ها و میرک است. 


ایشان را باشد مزدی غیرٌمُون مزدی بزید شده و کم شده یعنی مزد ایشان را بدهم و 
به بهشت درآریم ایشان راکه هرگز به پایان نرسد و قیل دیگر معنی این باشد که 
بازگردانید آدمی را به فروترین حالتی یعنی به پیری رسانیدیم او را تا تن او ضعیف 
منوا و عیلوا الصالحات لیکن 


عون مزدی بی پایان. فعلیالاول الاستثناء متصل و علی الثانی منقطع 
پالدّین پس چه تو ابر آن داشت ای کافر که دروغ گوی می‌داری به قيامت و قیل ما 
یکذبک فما یجعلک یا انسان کاذبا البعث لان کل مکذب کاذب پس بعد از بیان حجج 
ساطعه و برهان قاطعه و احوال عجیبه که بر تو بگذشت از اولی حال تو که نبودی پیدا 
شدی و آب منی و علقه و مضغه و طفل و جوان و پیر کشتی برای روز حساب و جزا 
یعنی به قيامت. و قیل که دروغ‌گوی می‌دازد تو را به قیامت ای محمد یعنی کلمه ما به 
معنی من باشد بعد پس از اين بین و حچچت و بُرٍهان یش اه آیانیست خدای تعالی 
خکم امین والاترین داوران یعتی داددهنده‌ترین داددهندگان یعنی بر کافران و 
مزمنان و بر همه چیزها حاکم است:انتقام از دشمنانٌ بکشد و دوستان را عزیز دارد در 
دو جهان. پس ای محمد هر چند تو را دشمنان بد گویند غم مخور که حاکم مطلق منم 
این دشمنان سگانند و دوستان همچون ماه تابانند. 
بدر بر صدر فلک شد شب روان ...سیر را نگفاره از بانگ سگان 
طاغیان همچون سگان بر بدر تو بسانگ می‌دارند سوی صدر تو 
ایسن سگسان کسزند زاسر انصتو از سفه وعسوّع‌کنان بسر بسدر تو 
هی رکه پر مکر تو داره دل‌گرو ... گسردنش را مسی‌زنم تنو شاه روا 


|.مثنوی معنوی, دفتر چهارم؛ ص ۶۱۴ 
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سورة العلق 


معية و هی تسع عش رآیات؟ 


ره اشم ول این یمنیبخنان ای محمد قرآن ره نام پروردگار ود 
یعنی بگوی بسم اه الرحمن الرحیم چون قرآن بخوانی و به ول ابن عباس و عايشه و 
مجاهد و عطا و حسن بصری رضی اه علهم آجمعین اول سوره که آمد رابود و به 
قول امیرالممنین علی الحمد لش رب العالعین اول آمد و به قول بعضی یا ایهالمدثر 
اول آمد و عایشه رضی اه عنها می‌گوید اول چیزی که بر رسول علیه‌الصلوة والسلام 
پیدا شد خواب‌های راست بود هر چه به شب در خواب دیدی در روز به وی رسیدی 
همچنان که دیده بود بعد از آن خلوت را دوست داشتی و توشه گرفتی و به کوه حرا 
رفتی در غاری که آنجا تنهامیبود تا روزی آوازی شنید که یا محمد و هیچکس را 
ندید, بار دیگر نیز شنید و هیچکس را ندید بار دیگر آوازی شنید یا محمد دید 
شخصی چون آفتاب روشن بر تختی نشسته از زر و تاجی از نور بر سر و حله سبز 
پوشیده بر صورت آدمی. مصطفی ترسید و خواست که خود را از کوه دراندازد و آن 
شخص گفت یا محمد منم جبرئیل و تو پیغامبر آخرالزمانی نترس و او را در کنار 
گرفت و گفت اقراء بخوان ای محمد گفت من خواننده نیستم تا سه ار چنین کرد باز 


سوره‌ی علق مکی‌ست و ۱٩‏ آیه می‌باشد. 


۲ ___ تقسیریعقوب چرخی 


گفت اقراء باسم ریک الذی خلق رسول به خانه آمد و دل او می‌لرزید گفت زملونی و 
وثرونی او را پوشیدند تا ترس از دل او رفت و گفت ای خدیجه می‌ترسم که دیوانه 
شوم گفت مترس که تو بر ضعیفان رحم می‌کنی و مهمان را نیک می‌داری و خویشان 
خود را عزیز می‌داری و مردم را در کارهای ایشان یاری می‌دهی تو هرگز دیوانه 
نشوی. پس خدیجه رسول علیه‌السلام را پیش ورقة ابن نوفل برد و او پسرعم 
خدیجه بود به دین عیسی درآمده بود و خط عبری نوشتی گفت ای پسر عم از محمّد 
بشنو که چه می‌گوید رسول علیه‌السلام آنچه دیده بود گفت. ورقه گفت این جبرئیل 
ناموس اکبر است و به پیفمبران باید ای محمد مبارک بادتو را ماعزیز شدیم که هرگز 
خوار نکردیم شادمان باش این بار مگریز هر چه گوید یاد گیر و پیش من بگوی باز 
رسول علیه‌الصلوة والسلام جبرئیل را دید نگریخت گفت اقا باسم ریک الذی و 
جبرئیل پای خود را در زمین زد چشمه‌ی آب روان شد طهارت ساختن رسول را 
بیاموخت و دو رکعت نماز بیاموخجت ومیل ملیهالصلوة والسلام باز به ورقه گفت تو 
را فرمود که به ایمان کسی را دعوت کنیء نی ورقه. گفت اگر فرموده بودی من ایمان 
می‌آوردم. ای فرزند اگر من زنده بودمی در آن وقت که تو راز شهر بیرون کنند من تو 
را مدد و نصرت کردمی. بعده ورقه فوت شده و رسول صلی الثه علیه و سلم گفت من 
ار را در خواب دیدم که جامه‌های سفید داشت یعنی بهشتی بود و این تصدیق وی را 
قبول کردند واه اعلم َلَ اسان نع آفرید همه آدمیان راز پار‌ی حون بسته 
یعنی آدم را از خاک آفرید و فرزندان او را از خون ل و بکرم بخوان ای محمد 
و حال آنکه خدای توکریم است که کرم و را نهایت نیست ای عم للم آن خدای 
که باموزنید خط نوشتن را بهقلمآن کریم است که نعمت خط و کتابت را بیموزنید 
مر آدمیان راو علم خط و علم بزرگ است که دین و دنا تعلقبه و دارد که اگر علم خط 
نبودی کار فرزندان آدم انم نیافتی عم اسان مالغ بیموزانید جنس آدمی را 
آنچه نمی‌دانست و قیل مراد از این انسان آدم است یعنی آدم را بیاموزانید اه تعالی 
همه اسما را و چیزهایی که نمی‌دانست قیل محمد است صلی اه علیه و سلم که 
بی‌خط و کتابت علوم اولین و آخرین بیاموزانیدش بدان که گفتهاند که نزول سوره از 


سورةالعلق 1۶۳ 


اول او متأخر است به مدتی از اینجا که کلاً اسان لَیطْفی ۱ حمّا که جنس آدمی و 


خدای تعالی است بی‌مال و جاه و عاجز و فقیر شده و محتاج گشته. یحیی بسن سعاذ 
گفت طغیان دوء است. طغیان علم و طغیان مال. طغیان علم آن است که معتقد خود 
باشد و عجب آرد و طغیان مال آن است که متکبر شود و از زهد و عبادت بازماند 
ای یهن بدا (1) َلْی دیدی تو ای محمد آن کس راکه بازمی‌داشت بنده را 
چون نماز می‌کرد نمازکننده محمد بود و بازدارنده ابوجهل علیه‌اللعنة, این ملعون 
سوگند خورده بود که اگر محمد را بینم نماز می‌کند و خدای خود راسجده کند پای بر 
گردن او نهم و او را هلاک کنم مزمنان غمناک شدند و رسول را از این خبر کردند. 
رسول علیه‌السلام گفت هیچ نتواند کرد اگر تژدیک من آید فرشتگان او را پارهپاره 
کنند. بعده روزی رسول علیه‌السلام نماز,می‌گذارد و آن ملعون قصد وی کرد چون 
نزدیک او رسید باز پس گریخت کافران گفتندش تور چه شد که بازگشتی؟ گفت میان 
من و میان محمد خندقی تش 14 یادها تمه من کر گر مکش 
می‌سوختم و اژدها مرا هلاک می‌کرد. پس این آیت آمد کر 
صلْی یعنی ای محمد دیدی و دانستی که تو را چون نگاه داشتم از دشمن توء چون 
قصد تو کرد چون دانستی خبرکن از آن حال و مترس و باز فرمود جل جلال تِن 
کانٌ دی زمر اُوی آیادیدی تو ای محمد و دانستی که این دشمن توء که تو رااز 
نماز منع می‌کرد اگر باشد به 
ثواب باشد وی را چون دانستی از این خبر کن باز فرمود ریت کب و تولی آیا 
دیدی و دانستی که این دشمن تو اگر دروغ می‌دارد تو را در وی از حق بگرداند او 
ایمان نیارد چه عذابی باشد وی را در دنا و عقبی چون دانستی از این حال خبر کن و 
غمناک مباش باز فرمود مغ نف یر ی ندانست این دشمن ملعون تو که 


راست و تقوی چهدرجهباشد وی را در بهشت و چه 


.یل ان لسن لیطتی و فا قسم من ال تعلی فا محتد که چون آدمانخود را تاگر و ییاز 
تبار و قریت و خحدم عزیز بینند طاغی گردند در حق ما هرچند بیش یایددیگر باید و دیگر خواهد. 7 


۴ ___تفسیریمقوب چرخی 


خدای تعالی می‌بیند و می‌داند حال او را خدای تعالی جزای او خواهد داد. عبدال این 
عباس رضی اه عنهما گفت چون رسول علیه‌الصلوة والسلام را ابوجهل از نماز باز 
می‌داشت رسول علیه‌السلام او را ترسانید از عذاب حق‌تعالی و بانگ بر وی زد آن 
ملعون گفت مرا از خدای خود می‌ترسانی چندان لشکر در مکه بیارم از سوار و پیاده 
که مکه پر شود و هیچ کس را مجلس چون مجلس من بسیار نباشد اين آیت آمدکلا 
حقاکه ین لین اگربازنگردد ابوجهل از اينکار فعاً بگيریم لا با موی 
پیشانی او راو به خواری بر زمین زنیم او راز موی پیشانی كَوّة درون‌گوی غْالنٍ 
خطاکننده قذع َاویّه پس باید بخواند ابوجهل قوم خود راو لشکر خود راستَذعٌ 
ربا عنفریب بخوانیم ما زبانیه دوزخ رایعنی فرشتگان عذاب رال نه چنان است 
که او می‌گوید لته فرمانبرداری مکن او را واشجدٌواسجده مکن وب و 
نزدیکی جوی به رحمت من. نصیب واغظ در امر معروف و نهی منکر این است که در 
کار خود استوار باشد و از دشمنثترسد أجق‌تعالی معین و ناصر باشد چنان که 
مصطفی را علیه افضل الصلوة والسلام بود. مشنوی مولانا جلال الدین رومی رحمةاله 
علیه در حق مصطفی علیه افضل الصلوة والتحیات فرماید: 
بدر بر صدر فلک شد شب روان ...سیر را نگتاره از بانگ سگان 
طاغیان همچون سگان بر بدر تو بانگ می‌دارند سوی صدر تو 
کار هسادی ایین پنود توهنادیی... م‌اتم آخر زمان را شسادبی 
هسین روان کسن ای امامالمستفین .. ایسن خنیال اندیشگان را تا بقین 
هر که در مکر تو دارد دل گرو گسردنش را مسی‌زنم تسو شاه رو 


آن چسراغ او بسه پسیش صرصرم .. خود چه بساشد ای مهین پیغمبرم! 


له اجمنامن یل ای العبیلهاشمی 
محمّدصل یا علیه وعل ی آلهواصحابه اجمعین 


| مثلوی معنوی: دفتر چهارم» صص ۶۱۵-۶۱۴ 
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سورة القدر 


مکیة وهی خمس آیات؟ 


نا فی لیالد به درستی که فرستادی قرآن را در شب اندازه کرد یعنی 
شبی که حق سبحانه تعالی تقدیر ند هنر چه دز آن سال خواهد بود. جبرئیل 
علیه‌السلام همه قرآن را در شب قدر از لوح محفوظ یک بار آورد تا بیت العزة که در 
آسمان چهارم است بعد از آن در مدت بیست سال و بة قول دیگر بیست و سه سال 
نجمانجما هدنیا آورد بر رسول علیه‌الصلوة والسلام وم عاللةٌ لد وت چه 
ال خر من آلف هر شب قدر بهتر است 


دانی ای محمد که چیست شب قدر؟ 
از هزار ماه که در این هزار ماه روزه دارد و شب را بیدار دارد و نماز گذارد و این شب 
در ماء رمضان است و هر سال باشده علما را 
مه باشد و در همه ماه احتمال دارد که باشد در جفت و طاق و بعضی می‌گویند در شب 


که در دهه آخر باشد و در طاق‌های 


ن را به جماعت بگذارد از شب قدر 


بیست و هفتم است و هر که نماز شام و نما 
باشد و حکمت در پنهان داشتن آن است که شب‌های بسیار بیدار باشی تا 


به ثواب آن برسی. 


خواهی که هلال طاعتت گردد بدر هر مه مه روزه دان و هر شب شب قدر 


*.سوری قدرمکی‌ست و ۵آیه درد 


۶ __ _تفسیری‌قوبچرخی 


لامک فرود می‌آیند فرشتگان والاوح و جبرئیل فیها در آن شب بذن رهم به 
امر پروردگار خود از وقت فرورفتن آفتاب تابرآمدن صبح ین کلف از برای هر 
کاری از نیک و بد تا سال دیگر سَلامٌ هی یعنی همه آن شب خیر باشد و سلامت و 
شیطان در آن شب هیچ کاری نتواند کرد. و قیل بسیار سلام گویند فرشتگان به هر 
ممن و ممنه که بیدار باشند و فرشتگان بر وی گذر کنند و سلام گویند بر وی عّی 
طلع | آن شب سلام باشد تا صبح روشن شدن. قال النبی صلی له علیه و سلم من 
قام لیلةالقدر ایمانا و احتسابا غفل له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. عائشه رضی‌الله عنه از 
رسول ما علیهالصلوة والسلام پرسید که اگر من شب قدر رادریابم چه دعاکنم؟ رسول 
علیه‌السلام گفت که بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللهم ارزقنا ثواب 
هءاللة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.و در تیه الغافلین آورده است که چون 
شب قدر باشد اه تعالی جبرئیل را فد تا فرود 
سبزی باشد به وی آن علم راب باغ که نهذ وفرشتگا 
گویند بر هر که بیدار باشد از مومنان ایستاده باشند یانشسته در ث 
مومنان را دریابند و بر دعاهای ایشنان آمین گویند تا صبح بدمد آنگاه جبرئیل 
علیهالسلام ند کند که یا معشرالملائکة الرحیل الرحیل یعنی ای فرشتگان بازگردید به 
آسمان, فرشتگان گویند ای جبرئیل حق سبحانه و تعالی چه کرد به مزمنان محمدی؟ 
جبرئیل گوید حق‌تعالی به نظر رحمت در ایشان نظر کرد و گناهان ایشان راعفو کرد و 
بیامرزید مگر چهار طاثفه را اول مدمن خمر را یعنی کسی که شراب خورد و شراب 
فروشد دوم عاق را یعنی مادر و پدر را آزارد و سیم قاطع رحم را یعنی کسی که به 
خویشان نپیوندد و حق خویشی به جای نیارد و چهارم مشاخن را یعنی کینه‌دار را که 
سخن نگوید با برادر مسلمان این چهار طائفه را نیامرزد و دیگر همه را بیامرزد و 
پنج افعال توبه‌کن تااز 
فضیلت شب قدر بی‌نصیب نمانی و در تفسیر ابومسعود حنفی آورده است که هر که 
در شب قدر دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی فاتحه یکبار و هفت بار قل هواله 
احد بخواند و چون سلام دهد هفتاد بار استغفرائ گوید از جای برنخیزد و تابر وی و 


بعضی گفته‌اند که سودخوار را نیز نیامرزد. پس ای ممن ازا 


سورة القدر ۳۶۷ 


پدر و مادر وی رحمت کرده نشود و حق سبحانه تعالی فرماید فرشتگان را تا نیکی 
بسیار در دیوان اعمال او نویسند تا سالی دیگر و فرماید تا در بهشت از برای این بنده 
ممن درختان بنشانند و کوشک‌ها بنا کنند واه اعلم. پس باید که هر که در ماه رمضان 
این دو رکعت نماز را بعد از وتر بگذارد هر شب به امید شب قدر تا باشد که به ین 
ثواب مشرف شود و بعد از تراویح هر شب دو رکعت نماز باید کرد به امید شب قدر 
در هر رکعتی فاتحه یک بار و سوره‌ی اخلاص سه بار چنان باشد که ختم قرآن کرده 
باشد دوبار و ثواب سوره‌ی اخلاص برابر یکی از سه بخش قرآن است. 


الم ارت فضلك برحمتك بارحم الراحمین 
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سورة الییتة 


معیة و هی شمان آیات؟ 


بدان که اهل کتاب یعنی جهودان و تزسایان و مشرکان عرب یعنی بت پرستان پیش 
از آمدن رسول ما علیهالصلوة والسلام اتفاق داشتند که پیغمبر آخرالزمان چون بیرون 
آید ما به وی ایمان آریم و همه یک دین شوم چون رسول علیه‌السلام بیامد از قول 
خود برگشتند بعضی ایمان آوردند و بعضی نی چون حق سبحانه تعالی از حال ایشان 
خبر کرد و گنت جل جلا مین لین وا نبودندآنان که کافر شدند ین آفلِ 
الکشب از کسان کتاب یعنی از اهل تورات که آن جهودان باشند و ترسایان که اهبل 
انجیل‌اند والکشرکین و بت‌برستان و انبازگویان سر خدای تعالی را کین 
جداشوندگان یعنی همه اتفاق داشتند که پیغامبر آخرالزمان که محمّد است 
علیهلصلوة والسلام حق است علی 
ایشان گواه راست پیدا رل من او آن محمد رسول اه بود علیهالصلوة والسلام و 


معجزات بسیار آورد و یکی از معجزات او آن بود که امی بود و خط و خواندن نداشت 


ایتی اتفاق بودشان که آمد به 


با وجود این قرآن را آورد که همه فصحا و بلغای عرب عاجز شدند از آوردن یک 
سوره مل آن حق سبحانه و تعالی زاين خبر کرد و گفت یو می‌خواند این رسول ما 


۳ ___ تفسیریه‌قوب‌چرخی 


علیهالصلوة والسلام برایتان صمْفًکرامت‌ها.یعنی کاغذهای نوشته هط پاکیزه کرده 
شده از غل و لهو و لغو. یعنی قرآن راکه در مصاحف نوشته بود می‌خواند از یاد 
بی‌آنکه حرف و خط را شناسد فا کب قیَْة در آن کاغذها که نوشته شده است در وی 
قرآن و حکم‌ها. باز بیان کرد حق‌تعالی که این اختلاف بعد از آمدن رسول ما 
علیه‌الصلوة والسلام از برای حسد و هوای نفس بود پس گفت جل جلاله و مان 
1 
ترسایان در دین خود متفرق نشدند و برنگشتند از حق بودن دیین سحمد و آمدن 
محمد علیالصلوة والسلام لا ین ید ما جءتْهم له مگر از پس آمدن حجت پیدا و 
سرزنش است مر جهودان را و ترسایان را که ایشان ایمان نیاوردند با 
وجود آنکه اهل کتاب بودند و ما زوا لاه مخلصین این حء و فرموده 
نشدند این اهل کتاب در تورات و انجیل مگر به دین پاک که بندگی کنید مر خدای 
تعالی را بی‌آميزش به کفر و بازگشتگان از کفر/ محمد علیه‌السلام و باشند بر دیین 
ابراهیم و دین محمد علیه‌السلام و یقیُوا الصُلوة و به پای دارند نماز راو توا الکو 
و بدهند زکوة راو لك دنلب این دین و ملث راست است و در قرآن نیز هم بر 
این فرموده شدء است پس معلوم شد که ایماننیاوردند ایشان بهدین و اسلام از جهت 
سروری کردن در میان کافران و حسد بردن مر پیغامبران را و متابعت نفس کردن. 
نصیب تو این است که حق را قبول کنی و حسد نبری به اهل حق و انکار ایشان نکنی 
چو فعل بد تو رابه تو گویند. 


أُوتوالکشب و پراکنده نشدند آنان که داده شده‌اند کتاب را یعنی جهودان و 


ذزه‌ای گر بسرگ هستی باشدت ‏ . کسافری و بت‌پسرستی باشدت 
ی لین وا یه درستی آنان که کافر شدند و نگردیدند ین آفل الاب از 
جهودان و ترسایان وال و از بت‌پرستان فی تٍ جهن در آتش دوزخاند علِِینَ 
یا جاوید باشندگان در دوزخ. نعوذ باه من ذلك. ویک هم ش الب ییشانند 


بدترین آفریدگان از خوکان و خرسان و گاوان و خران و از همه آفریدگان بدترند 
چون حال دشمنان راید کرد حال دوستان را نز بیان کرد و گفت جل جلاله لین 


۲۷ 


وا و عبلوالسالحات ولیک همع ابر به درستی که آنان که گردیدند و ایمان 
آوردند و کارهای نیکو کردند ایشانند بهترین خلقان. این آیت دلیل است بر اين که 
مومنان صالح باعرّت بسیار است نزد سبحانه و تعالی. 
برترند از عرش و کرسی و خلا ساکستان مسقعد صدق و صفا 
خاق اطفالاند جبز مست خدا ...نیس بالغ جز رهیده از هواآ 
مسئله این است که پیغمبران آدمیان برتراند از رسل ملائکه و رسل ملانکه 
افضل‌اند از عامه‌ی آدمیان و مزمنان صالح افضل‌اند از عامه‌ی ملایکه: دلیل بر ایبن 
جخری من تَحة الا جزا و پاداش ایشان 
نزد پروردگار ایشان بهشت‌های مقیم است و دائمی که می‌روند در زیر درختان هر 


بهشتی جوی‌ها از آب و شیر و عسل و شرابب"بهشتی و این جوی‌ها بر روی زمین 
ند جاوید باشندگان‌اند 


است که می‌رود بی‌مغاک به خلاف آب وی دنیاخالدِينَ 
خشنود باشد حق سبحانه تعالی از این مزمنان و 


در بهشت همیشه نی اه 
این ممنان نیز حوشنود باشنل از اه تعالی دا [ 
کسی را باشد که از خدای تعالی بترسد و از گناهان بازایستد. شیخ ذوالنون مصری 
رحمةا علیه گفت که رضای بنده از خدای تعالی آن باشد که راضی باشد به هر چه به 


91 1 
رَضواعنهٌ ی ری این همه مر 


وی رسد از نعمت و بلا و مصیبت و در این آیت دلیل است که ترس خدای تعالی 
بهترین همه عبادت‌هاست. 
اتهارزتانه 


۱.بدان که نعمت‌ها که خبر داده شد مر آن کسی رابود که از خدای‌تعالی ترسنده بود و هرچند که عمل صالح کنند و 
کردارها نیو داد اما ترس‌کار بو و عمل خود را هیچ قدر و قیمت نید و برکردار خویش معجب نبود و بر عمل 
خویش اعتماد نکند. 

ی معنوی:دفتر ال صی ۱۵۲ 
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سورة ژلزگت 


معیة وهی تسع آیات؟ 


رل الازض زرا چون جنبانیده شود زین را جنبانیدنی یعنی سخت 
جنبانیده شود که بر روی زمین هیچ عمازتی نماند و کوه و بالا و پستی‌ها هموار شود و 
صورت زمین را بدل کنند. لقوله تعالی یوم تبدل الارض غیرالارض و در خبر آمده 
است که زمینی همچون نقره آفریده شود و قیل این زلزله دو بار باشد یکی در آن وقت 
که خلق را هلاک کنند و یکی در آن وقت که خلق را زنده کنند و قیل این زلزله در اول 
باشد و بس و قیل در دوم باشد و بس و اختیار کشاف این است و خر الارْضْ 
َو بیرون آرد زمین بارهای خود را یعنی آنچه در زمین باشد از مردگان و گنج‌ها 
افتد و ال اسان مها و بگوید آدمی یعنی کافر 
منکر قیامت چه بوده است این زمین را که چنین سخت می‌جنبد. فاما مزمن معتقد 
قیامت گوید هذا ما وعدالرحمن و صدق المرسلون یعنی این آنقيامت است که وعده 
کرده بود خدای تعالی آمدن وی راو راست گفتند پیغامبران. و در کشاف چنین آورده 


را همه بیرون افکند تا به روی ز: 


است که گفته شد و قیل جنس انسان مراد است یم در آن وقت که ۱ 
هد 


حَدْث آخبازها سخن گوید و خبر دهد زمین از آگاهی‌های خود. یی بدل من اذا 


چنین می‌شود 


*. سوره‌ی زلزلت مکُی‌ست و ٩‏ آیهمی‌باشد. 


۲۷۴ 


والعامل فیهما تحدث والمفعول الاول لتحدث محذوف ای تحدث الارض الخلق 
اخبارها یعنی در آن روز زمین خلق را خبر کند از هر چه بر وی کرده‌اند از نیکی و 
بدی. نرب آژحی لها سخن گوید به سبب آنکه خدای تو فرماید زمین را تا خبر 
کند که فلان کس خون بناحق کرد و زناکرد و بدی‌هاکرد و فلان کس بر من نماز گذارد 
و روزه داشت و کارهای نیک کرد و همه اعضای او گواهی دهند و زمین نیز گواهمی 
دهد به فرمان خدای تعالی این را منکر مباش که از عرش تابه فرش همه فرمان پذدیرند 
اگر عقل تو به آن پی نبرد. مولانا جلال‌الدین رومی خبر می‌دهد. 
نسبتی گر هست سحفی از خره هست بی‌چون و خرد کی پی برد 
باه را بی چشم اگر بینش نداد فرق چسون می‌کرد اندر قسوم عساد 
آتش نسمرود را گر چشم نیست با خلیلش چون ترحم کرد نیست 
گر نسبودی نیل را آن شور ایند "از چسه قبطی را ز سببطی می‌گزید 
گر نه کوه و سنگ با دیدارشد.... پس چسسرا داود را او پساز شد 
این زمین راگر نبودی چشم جان" از چبه قارون را فرو خورد آنچنان 
گر نسبودی چشسم دل حننانه را چسون بدیدی هجر آن فرزانه را 
تا بدانی کو حکیم است و خبیر .. مسصلع اسراش درسانناپذیر! 
یم یرالاس آشان یاه در آن روز باز گردند مردمان از حساب گاه 
پراکندگان تا نموده شوند جزای اعمال و کردارههای خود راء ایين آیت را دو سعنی 
گفته‌اد اول آن که مردمان پس باز گردند. بهشتیان به بهشت با روی‌های تابان و 
خوش‌حالان؛ و دوزخیان باز گردند به دوزخ سیاه‌رویان با غل‌ها و زنجیرها تا جزای 
کردارهای خود را نموده شوند. دویم آنکه باز گردند از گورها تا به جای حساب و 
نموده شوند جزای کردارهای خود را من یل مثقال درو 


یره پس هر که کند 


اندازه‌ی مورچه خوردی يا اندازه ذره ذره که درون خانه در میان شعاع 
شود از نیکی جزای او رابیند و من یل مثال رو فا یره و هر که کند اندازه ذره از 


| متوی معنوی, دقتر چهارم»ص ۶۵۵ 


۳۷۵ 


بدی جزای آن را بیند. بعضی گویند اگر کافر اندازه‌ی ذره نیکی کند جزای آن را در دنیا 
بیند در تن خود و مال خود و فرزندان خود تا چون بمیرد وی را هیچ نیکی نباشد و 
مزمن که اندازه ذره بدی کرده باشد عقوبت آن در دنیبه وی برسد در تن وی رنجی و 
بلای و بیماری یا در مال وی و فرزندان وی نقصان شود تا چون بمیرد وی را هیچ گناه 
نباشد تابه قیامت عذاب نکنندش. نصیب موّمن این است که دائماً نیکی کند به توبه و 


استغفار عذر آن بخواهد. 
الم اجمنامن لصالحین 


كت 


سور ة العادیات 


معية و هی احد عشر یات 


نزدم‌زدنیقلْثوریات قح 
پس به حرمت اسپانی که می‌دوند بر سنگ و آتش بیرون می‌آورند از سنگ به 
سم‌هایشان چون بر زمین با سنگ‌ویزء دوند درشب یات طبحاً پس به حرمت 
اسپان که غارت کنند وقت صبحدم مر کافران ‏ رن بهْع پس برانگیزندبه سم‌های 


والغیات به حرمت اسپان دوندم حادم م‌ژنند 


خود گرد از زمین که بر وی بدوند قطن به جع پس در میان جمع دشمن شوند در 
آن جای دویدن یعنی حمله کنند در جنگ و خود را در میان لشکر دشمن اندازند لد 
الائسان به درستی که آدمی قیل کافر لربّه لَکنود مر پروردگار ود را ناسپاس است 
یعنی شکر ناگوینده است نعمت حق‌تعلی راو قیلبخیل است و قیلکنود کسی است 
که نیکی‌های حق‌تعالی را فراموش کند و مصیبت‌ها را یاد کند و قیل کنود کسی است 
که تنها بخورد و بنده‌ی خود راگرسنه دارد و عطاهای خود راباز دارد ول لیذ 
شید وبهدرستی که ان آدمی هر آینه گواه است بر این که وی کنود است و هِب 
لح شید و به درستی که این آدمی از بهر دوستی مال سخت است یسعنی بخیل 
است» مال بسیار جمع می‌کند و زکوة نمی‌دهد و از صحبت اهل اه گریزان است, 


۸ اتضمیریعقوب چرخی 


مقصود او جز دنیا نیست و هرگز دوستی نمی‌کند با دوستان حق‌تعالی. نصیب تو این 
است که با دوستان حق‌تعالی دوستی کنی و از برای جاه و مال دشمنی نکنی به ایشان تا 
از انوار باطن ایشان محروم نمانی. 
هسمچون چقدان دشمن بازان شسدیم... لاجسرم وامسانده و حسیران شدیم 
مسي‌کنيم از غسایت جسهل و عسما قسصد آزار عسزیزان خستا 
بسا سسلیمان رو کسن ای خقاش رَد تساکه در سامت نمانی تا ابد 
کسور مسرغانيم و بس نساساختيم...- کسان سسلیمان را دمسی نشناختيم 
آن سلیمان پیش جسمله حاضر است ‏ . لیک یرت چشم‌بند و ساحر است! 


قلاً غَمْ آیا پس نداند این آدمی !0 را فی الیو چون زیر و زبر کرده شود و 
شورانیده شود آنچه در گورهاست يعني چون که زنده کرده شود در روز قيامت روح 
را و استخوان‌های پوسیده را جمع کرده شوداو دلیل است بر این که حشر 
اجساد حق است و حصْل مّا فی الطدّورٍ و جداکرده شود آنچه در سینه‌هاست یعنی 
آنچه در دل‌ماست از کفر و ایمان و نفاق پیدا شود جزای آن داده شود ان رهم بهم 
یومَیٍْ لیب و به درستی که پروردگار ایشان در آن روز آگاه باشد و بداند کردارهای 
ایشان راو اعتقادهای ایشان را و بدهد جزای آن را به ایشان. 


الم لاتحزناومالقمة 


مشنوی معنوی, دفتر دوم؛ صص ۳۳۵-۳۳۴ 


ت 


سور ۵ اقا ر صة 


مكية وهی احد عشر آیات؟ 


ترس و اندوه ما لقاع چه دانی 
که چیست این کوبنده؟ یعنی چیزی بزرگ است و ما درك ماع چه داناکرد 
تور و چه دانی تو ای محمد که چنیست این کوبنده یوم یناساس کالقزاش 
موب کوبنده است گردن گردن‌کشان را و متکبران راو کافران را در آن روزی 
که‌باشند مردمان در آن روز چون پروانه پراکنده ضعیف بی‌خبر و درمانده و قبل 
همچون ملخ پیاده و انبوهبعضی به بعضی درآمیخته, ای کالجرادالمتفرقة و تون 
الجبال ان و باشد کوه‌ها همچون پشم رنگین توش از هم باز کرده شده 
یعنی کوه‌ها به این بزرگی و مردمان به اين قوت و مال و عزت از هیبت قیامت چنین 
ضعیف و ناتوان می‌شوند بیان حال مردم کرد و گفت جل جلاله ما من 


أَقاِعَة روز قیامت کوبنده است دلاها را 


هر که را گران شود و مَوَازِهُ بر کشیده شده‌های وی جمع موزون باشد یا ترازوهای 
وی جمع میزان باشد فهر بی الرَاضيِة پس وی در زندگانی باشد پسندیده 


یعنی در بهشت باشد و امن عَثْ قواژینه و اما هر که راسبک آید بر کشیدهای 
وی‌یا ترازوهای وی فا اوه پس مادر وی یعنی جای باشش وی دوزخ 


*. سوربیتارعهمکٌی‌ست و ۱۱ آیه یبد 


۳۸ 


باشد. الهوا فرو افتادن از بالا و ما آذريك ما 
دوزخ؟ بیان کرد و گفت جل جلاله ناژ حَاييَة آتشی است سوزان. نعوذ باه 


4 و چه دانی تو ای محمد که چیست 


من ذلك! 


4 


سور ةالتکاثر 


معیة و هی شمان آیةد؟ 


هکم مشغول کرد شما را التکاثرفنجر کردن یه بسیاری مال و فرزندان و جمع 
کردن آن مشفول کرد شما رااز طاعث‌های حق‌تعالی علی زرم الْقای نا مردید و به 
گورستان رسیدید. این سوره در خق جهودآن فرود آم.. نصیب مزمن این است که 
بسیار به دنا مشفول نشود و استعداد مردن و آخرت کند و به توبه و استغفار روی آرد 
تَعلَمُونّ حقا که زود باشد که بدانید که به چه کار غلط 
عون پس حقاکه زود باشد که 
بدانید در گور. چون عذاب گور را بچشید که در چه کار بودید و چه غافل بودید. از 


و عذر گناهان خواهد کلا رت 


بود‌اید و آن را در وقت مردن بدانید ث کلاً وت 


برای آخرت خود هیچ غم ندارید و از برای غله و کاه چندان غم بخوری که از سرای 
گور و روز قيامت از ده بخش آن یکی غم نخوری. هی ما رااز خواب غفلت بیداری 
بخش و از مستی شهوت هشیاری بخش باز فرمود کلاً زوم لقن حقا که 
اگر بدانید دانستن یقین که شما را چه حال خواهد بود پس از مردن مشغول آخحرت 
یار نخورید و جواب لو مقدر است. باز فرمود جل جلال تون 

تأکید کرد و گفت جل 


#. سوره‌ی تکاثر مکی‌ست و ۸آیه دارد. 


۳۸ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


جلاله رای امین پس هر آینهبینید دوزخ را هر آننه هرآ 
چشم اینجا علم‌الیقین داری فردای قيامت عین‌الیقین شود و سود ندارد و چون 
طاعت نکرده باشی سود نکرده 
[ نه هر آینه در آن روز قيامت از نعمت‌ها که خدای تعالی به 


شما داده بود در دنیا چه کردید آنها راو به کجا خرج کردید و از کجا حاصل کردید و 
شکر گفتید یانه؟ 


ای شکسر نعمت‌های و چندان که نعمت‌های تو 


هی از خواب غفلت و اسراف کردن نعمت و از عذاب قیامت نگاه می‌دار. آمین! 


4 


سورة العصر 


معیة و هی ثلث آیات؟ 


والْعطر به حرمت روزگار. قیل به حوفت شب و ژوز. قیل به حرمت نماز دیگر لنْ 
اسان آفی خن هر آئینه همه آدمیان در زیاکاری‌اند الیو مگر آن‌کسانی 
که گرویدند و عوالصِحاتِ و کارهای یک کردند و تَرَاصَوّا لح و یکدیگر رابه 
کارهای حق وصیت کردند یعنی خود کار نیک کردند و دیگران را وصیت کردند و 
فرمودند و توَاصَوّا لب و یکدیگر را به صبر فرمودند در بلاها و طاعت‌ها. نصیب 
تواين است که خود را از زیان ابدی در امان داری و عمل‌های نیک کنی و دیگران را بر 
آن داری و امر به معروف و نهی منکر بکنی تاسود دنیا و عقبی حاصل کنی. 


فسوی عضبر کرحت وی دزن 


4 


سورة الهمزه 


معية وهی تسع آیات؟ 


ول کل رو رای مر هر بدگوی وغییت‌کننده ّادر پیش روی لو هر بدگوی 
و غیبت‌کننده رادر پس و به قول دیگر ویل واذیی است در دوزخ پر کرده از ریم زرد. 
آب دوزخیان که از تن‌های ایشان رفته باشد و دوزخیان پرسند از وی و این وادی 
جای بدگویان و غیبت‌کنندگان باشد و این سوره در حق کافری فرود آمد که رسول را 
علیهالصلوة والسلام و مزمنان راغیبت کردی در پس ایشان و بد گفتی در روی ایشان, 
نصیب تو وی ماو رو وج خرس میا 
حاضر و ناظربینی و هجو کس نکنی ای جَمَ ا که گرد کرد مال راو 
کی بو سیب م سای از اه ۳ له ده 
گمان می‌برد که مال وی جاوید گرداند وی را در دنیکلاً حقانه چنان است که او گمان 


می‌برد بلکه وی بمیرد و مال وی را از عذاب قیامت هیچ سود ندارد 5 
انداخته شود این غیبت‌کننده رافی اطع در دوزخ و ما آذریك مَالحَْْة و تو چه 
دانی ای محمد که چیست حطمة؟ این حطمه درکه‌ای‌ست در دوزخ که هر که را در 


ای تم علی الیتاین حطمه 


وی بیندازند بسوزد و بشکندش تا الم 


ری نزهگررست و یه مد 


۷۸۶ 


آتش خدای تعالی است که برافر و خته شده است به قهر و غضب او که شود و برسد در 
دل‌هاَّاعََهمْمُصَد به درستی که آن آتش باشد من ذلک فی ین انهم 
کائنون فی عمد ممدة یعنی باشند این دوزخیان بر دارهای بزرگ کشیده شده یعنی 


دراز از آتش دوزخ و باشد در گردن‌های ایشان زنجیرها. این قول اببن عباس است 
رضی ال عنهما و به قول دیگر درهای دوزخ را از پس بندند و به ستون‌های آتشین 
استوار کنند تاایشان نومید شوند از بیرون آمدن: نصیب تو این است که از بد گفتن هر 
مسلمان راو هجو کردن و غیبت کردن توبه کنی و از گرد کردن مال و زکوة ندادن توبه 
کنی و زبان را به تلاوت و ذکر مشغول داری تا باشد که از این عذاب دوزخ خلاصی 
یابی. ان شاء اه تعالی! 


4 


سورة الفیل 


مکية وهی خمس آیات؟ 


مر آیاندیدی تو ای محمد؟ یف ربخاب الیل چگونه کرد خدای تو 
به یاران فیل یعنی دانستی و خبر به تو رسید که چگونه هلاک کرد آن لشکر را که با 
ایشان پیل بود. به قول امام مقائل یک پیل بّد و به قول اسام ضحاک هشت پیل؛ 
بزرگ‌تر را نام محمود بود. از برای آن اصحاب فیل گفته شد و اضافت به یکی کرده 
شده بود این به هلاک کردن این لشکر در آن سال که رسول ما علی‌الصلوة والسلام از 
مادر آمد و قیل پیشتر بود به بیست سال و قیل به بیست و سه سال و قیل به چهل سال 


رت و و ی 
قیل سفید بودند و قیل سبز بودند ترییهم بجاو من سجیل می‌انداختند آن مرغان به 
آن لشکر سنگ‌های پخته شده به آتش. قیل من سجیل یعنی از آسمان اول فجَعلهٌ 
کتطفی ماو پس گردانید حقتعالی آن لشکر را همچون برگ کشت خورده شده 


سوم ی مگ‌دت ای فد 


 _ ۸‏ تفسیری‌قوب چرخی 


یعنی ناچیز کرده‌شان همچون برگ کشت که ستوران بخورند و در زیر پای ایشان 


اچیز گردد و عارف رومی در مشنوی از آن خبر می‌دهد. 

هسمچو آن اصحاب فیل اندر حیش کسعبه‌ای کسردند حسق آتش زدش 
قسصد کسعبه س‌اختند از انستقام . . حالشان چون شد فرو خوان از کلام 
لشکسری را سرغکی چندی شکست تا بدانی کین صلابت از حق است 
گر تو را وسواس آمد زین قبیل ... رو بخوان تو سوره اسحاب فیل! 
قصه این بود که نجاشی نام پادشاهی از ترسایان در صنعای یمن کلیسایی ساخت 
یعنی مسجد ترسایان ساخت که مثل آن کسی ندیده بود. فرمود که مردم به که 
نروند و به این خانه که من ساخته‌ام بیایند و حج گذارند. شبی آتش افتاد و آن 
خانه‌ی او بسوخت. وی را گفتند که این کعیه‌ی تو راعرب سوخت از قهر خانه کعبه, 
آن کافر سوگند خورد که خانه‌ی کغبه را ِرکنم. یکی از امرای خود که نام او 
ابرهه بود با لشکر بسیار فرستاد و باایشان فیلی بود محمود نام؛ پیشرو لشکر آن 
راساخته بود چون به ولایت عرب زسیدند ملک عرّب با لشکر عرب به ایشان جنگ 
کرد لشکر عرب را شکستند و ملک عرب را گرفتند چون نزدیک مکه رسیدند 
لشکریان مال مکیان را غارت کردند و از آن جد رسول علیه‌السلام عبدالمطلب 
رادویست اشترش گرفتند. عبدالمطلب پیش اببرهه آمده ابرهه او را عزت بسیار 


بود نام وی را ابرهه گفت چرا آمده‌ای پیش من؟ گفت از برای 
اشتران خود آمده‌ام که لشکریان تو گرفته‌اند. گفت ابرهه مرا از تو خوش آمد 
چرادرخواست نکردی کعبه را که فخر همه‌ی عرب به اوست تابا تو بخشم تامن 
برگشتمی؟ اشتران را بدو داد عبدالمطلب گفت این خانه کعبه را خداوندی است که 
او را نگاه می‌دارد و مرا به آن چه کار عبدالم طلب به مکه آصد و مردمان را فرمود 
ها درآمدند او ماند و یک کسی دیگر, عبدالمطلب حلقه در کعبه 


1.مثئوی معنوی: دفتر دوم ص ۲۹۸. 


سورة الفیل ۲۸۹ 


یارب لا ارجوليم سواکا ."یارب فامنع منهم حماکا 
ان عدو البیت من ذا عداکا امنعهم آن یحریوا فداکا 


یعنی ای پروردگار من امید نمی‌دارم از هیچ کس مگر از تو بازدار این لشکریان را 
از خانه کعبه که از آن توست و دشمن کعبه دشمن توست. ابرهه لشکر را راست و 
طرف خانه کعبه روان شد تا به حرم کعبه رسید بدان که گرداگرد کعبه یک روزه راه و 
دو روزه را را حرم می‌گویند یعنی حرام است کشتن صید و بریدن درخت او. پیشرو 
ایشا بود. ملک عرب گفت آن پیل راکه‌ای محمود این حرم کعبه است سجده 
کن خدای تعالی را و بازگرد. در حال آن پیل سجده کرد و بازگشت هر چند بر سر او 
زدند در حرم در نیامد و عبدالمطلب دعامی‌کرد و دست در حلقه کعبه زده بودکه ناگاه 
از غیب لشکر مرغان پیدا شدند مانند فراثبتک در منقار هر یکی سنگی از لشک 
کلان‌تر واز نخود خوردتر بر سر هر یکی سنگیم‌آمد و بر هر سنگی نام آن شخص 
که می‌رسید نوشته بود از کلاه آهنین می‌گذاشت و مر سوار و اسب را هلاک می‌کرد تا 
همه لشکر هلاک شد مگر آن پیل که خدای تغالی را سجده کرده بود یک کس از لشکر 
گریخت و پیش نجاشی رفت و خبر لشگر را به وی گفت. یک مرغ بر سر او ایستاده 
بود چون خبر را تمام کرد سنگ را بر سراو زد وی نیز افتاد و مرد. نصیب مزمن از این 
قصه آن است که با دوستان حق‌تعالی دشمنی نکند و بر بندگان خدای تعالی مکر نکند 
و خود را مانند خطا سیه و بلعمیه نسازد و تا مردم را مرید خود سازد و ایشان را از راه 
صالحان بگرداند به تواضع دروغی و جامه سالوسی زود باشد که بیشتر خذلان و 
مردود رحمان شود خوف آن باشد که بی‌ایمان از دنی برود. نعوذ با من ذلك. 


ص‌دهزاران شسهر را خسصم شسهان ... سسرنگون کسردست ای بسدگمرهان 
خشم مردان خشک گرداند سحاب خشم دل‌هسا کسرد عالم‌ها خضراب. 
انمف مسرغان ابسابیل است و او پسیل را بسدرید و نسپذیرد رفسو 


.موی معنوی؛ دفتر سوم ص 3۶۰ 


4 


سورة قریشی 


مکیة و هی خمس آیات؟ 


بدان که در کشاف و کواشی آورده است که در مضحف ابی ابن کعب رضی الّه عنه 
الم‌تر کیف و لابلاف یک سوره داشته است و دز میان بسم له نوشته شده است و 
امیرالم مین عمر هر دو سوره را در یک رکعت نماز شام خوانده است و معنی چنین 
باشد که هلاک کرد حق‌تعالی لشکر اصحاب فیل را پس کرد ایشان را ناچیز همچو 
برگ کشت خورده شده لالاف قرش از بهر سازداری دادن قبیل‌ی قریش که آن اهل 
مکه‌اند و از برای عزت داشتن ایشان در سفرها هیچ کس ایشان را نرنجاند که ایشان 
مجاوران کعهاند هم خلت ال لیف از برای ملازمت کردن و خوی کردن 
ایشان دو سفر را یکی در زمستان در یمن و یکی در تابستان به شام در هر سالی دو بار سفر 
کردندی از مکه و استعداد او باشیدن کردندی در مکه از خوردنی و پوشیدنی بیاوردندی 
چندان که کفایت کردی ایشان را حق‌تعالی منت می‌کند برایشان که لشکر دشمن شما را 
هلاک کردیم به مرغان آسمانی تا عزت کعبه و شرف شما در همه جای‌ها پیدا گردد و 
هیچکس قصد شما نکند اذا کان الامر کذلک فلیعیدُوا رب هذا لت چون که چنین 
است پس باید که بندگی کنند اهل مکه یعنی قریش خداوند این خانه رای تم 


*.سوره‌ی قریش مکُی‌ست و ۵آیهاستد 


۴ ___تقسیریمقوب چرخی 


من جوع آن خدای که خوردنی داد شما را از پس گرسنگی و مت ین وف امن 
گردانید شما را از ترس در همه سفرها و شمارا عزیز می‌دارند خلق و ضرری نمی‌رسانند 
تاشما در مکه طعام‌ها و نعمت‌ها بیارید و بخورید و از هیچکس ترس نباشد شما را نی از 
عرب و نی از عجم. پس می‌باید که کافر نشوید و بندگی حضرت خدای تعالی بکنید و 
بت‌پرستی نکنید و این عزت شما و عزت کعبه و مکه به سیب رسول ماست محمد 
علیه‌السلام که در میان شما پیدا شد ما به علم قدیم دانسته بودیم پیش از پیدا شدن او جای 


او را از دشمن نگاه داشتیم چون پیدا شد او را و پیروان او را به طریق اولی نگاه داریم. 


و هل انت یا مکتالاواد .. شسرفك ال علی السلاد! 

نصیب درویش این است که دوستان حق تعالی را خدمت کنی تا به برکت ایشان در 
آمان مانی از بلا و شر دین و دنیا چون دانببتی که به برکت دوست دشمن را از شهریان او 
باز می‌دارد از پیروان دوست خود اگز بلا را بگرکاند در دنیا و عقبی از کرم او دور نباشد. 

سرمه کن تو خاک هر بگزیده را که بسوزه هنم بسازه دیده را 

کسحل دیده ساز خاک پاش زا تسا بسیندازی سر اوب‌اش را 

که از این شاگردی و این افتقار . . سوزنی باشی شوی تو والفشقار 

پس پسرو خابوش باش از انقیاد ... زیسر تسل شسیخ و اسر اوستاد 

ور نسه گر چبه مسستمد قنابلی ... مسیخ کسردی تسوز لاف کاملی 

هسیم ز استتعداد واس‌انی اگنر... سبرکشی از اوستاد و شیخ شهر 

هان و هان ترک حسد کن با شهان ور نسه ابسلیسی شوی اندر جهان 

شیخ اگر زهری خوره شهدی شود تواگر شهدی خوری زهری شود 

کو به دل کشت و به دل شد کار او . لطف گشت و تور شد هر نار اوآ 


له ارزقنا حبك و حب من احبك و معنی این سوره را غیر این نیز گفته‌ند. اه 


تعالی اعلم! 


۱و آیاتوای مه مگر سرزمینی تیستی که خداوند تو را بر سایر سرژمین‌ها شرف و بزرگی داد؟ 
۲ مشتوی معنوی؛ دفتر چهارم؛ ص ۶۹۴ 


كت 


سورة العاعون 
معیة وهی خمس آیات* 


آرایت ایب پالژین آی ندیدی توآی سحمد آن کس را که دروخ گوی 
می‌دارد تو را در آمدن قيامت و ایمان نمی‌آرد بهآروز قيامت که مردم زنده شوند از 
برای حساب و جزا دادن. و در تفسیر عتابی آورده است که نیمه ایين سوره در حق 
ابی‌جهل بود و عادت این ملعون آن بود گه چون کسی بیمار شدی بر سر بالین او 
نشستی و گفتی که مرا وصیت کن و چیزی به من بده و مال‌های یتیم راگرفتی و اگر از 
وی طلب کردندی یتیم رابزدی و سخت گفتی در حق وی این آیت آمد لا ای 
ید لیم و در کواشی آورده است که این جواب شرط مقدر است: تقدیر وی چنین 
است که هیچ شناختی آن کافر راکه قيامت را منکر است اگر ندانستی بدان که این کافر 
کسی است که می‌راند یتیم را از پیش خود و حق او را می‌گیرد و به وی نمی‌دهد و لا 
یحض عَلی طعامالیشکین و برنمی‌انگیزد یعنی نمی‌فرماید کسی را بر طعام دادن 
گدایی و نیز چیزی نمی‌دهد و دیگران را نمی‌فرماید تا طعام دهند گدایان راء نصیب تو این 
است که حق یتیم را نگیری و فقیران را طعام بدهی و بفرمایی دیگران را تا طعام دهند و 


وبهفول ده بنعباس این آت در حت اي وال مد و بعضی گنهن در حتق ابوسفین از شده است. 


۴ ___ تفسیری‌قوب چرخی 


نشان کسی که قيامت را منکر است دو چیز است اول رحم ناکردن یتیم را و حق او را 
گرفتن و نادادن باید که تاتوانی هرگز وصی یتیمان نشوی و مال یتیم را تصرف نکنی, 
روزی در پیش پدر خود بودم رحمةاله علیه از نحانه همسایه آب آوردند نخوردند 
وگفتند در کاسه‌ی یتیمان چون آب خورم؟ هر که در کاسه‌ی یتیمان آب خورد آن آب 
او را بخورد دوم رحم ناکردن بر فقیران و گدایان و طعام نادادن ایشان و نافرمودن. 
نیمه دیگر این سوره در حق منافقان آمد که در نمازها تقصیر می‌کردند و کارهای به ریا 
می‌کردند و بخیلی می‌کردند ایهم عَن صلاتهم هون و در کشاف 
آورده است که تقدیر چنین است که چون کافر چنین است پس هلاکی به او مر کسی را 
که از نماز خود غافل شود تافوت شود آن نماز بر وی. و قیل ویل جای معین است در 
دوزخ که زردآب دوزخیان جمع شود در وی و ماران و کژدمان در وی بسیار باشند و 
دوزخیان از وی بترسند أ ون کسانی که ایشان بنمایند عمل‌های خود 
یکدیگر را یعنی آنچه می‌کنند از طاعت‌ها ببه وی و ریا می‌کنند و از بهر رضای 
حق‌تعالی نمی‌کنند ویل از ایشان است و یم اون باز دارند زکوة را و قیل باز 
دارند عاریت رایعنی رخت خائه به همبنایگان و مختاجان ندهند همچون بیل و تبر و 
ریگ و غیر انا از رسول علیالصلوة ولسلام بپرسیدند که ماعون چیست؟ ایشا 
گفتند آب و نمک و آتش هر که آتش به کسی دهد چنان باشد از روی ثواب که هر چه 


آتش پزد به وی داده باشد و نمک نیز چنین است و هر که کسی را آب دهد در 
ان باشد که برده آزاد کرده باشد و اگر جای آب دهد که آب 


جای که آب فراخ باشد 


عریر باشد چنان باشد که مرده را زنده کرده باشد به اذن له تعالی. نصیب تو این است 
که در نمازها تقصیر نکنی و از وقت نگذرانی علی الخصوص نماز پیشین را باید که 
چون آفتاب بگردد بگذاری که در آخر وی علما را اختلاف است به اتفاق ادا کنی بهتر 
باشد و دیگر نصیب تو این است که کارها را به رسم و ریا عادت نکنی. 

هی علی ذ کر وشکرله وحسنعبادنك 


4 


سورة الکوثر 


مکیة و هی ثلث آیات* 


ْأَغْط کر به درستی که ما ذادیم توراای محمد کوثر راء یعنی نیکی بسیار 
دادیم تو را قیل کوثر دانستن قرآن و قرآن است. قیل پنجم وقت نماز است و قبل لا 
له لا اه مد سول اه و در کشاف و گواشی آورده است که رسول علیه‌الصلوة 
والسلام گفت: کوثر جوی است در بهشت که آب وی شیرین‌تر از عسل است و 


است و سردتر از برف و دو کرانه‌ی وی از زبرجد است و امتان من از 
آن آب بخورند و اول کسانی که بیایند بر کوثر فقیران صحابه و غریبان مهاجر باشند و 
آن حوض من باشد و آب وی از سدرةالمنتهی باشد و آن حوض را چهار رکن باشد و 
بر هر رکنی یکی از چهار یار من باشد هر که چهار یار مرا دوست دارد از آن آب 
دهندش و هر که یکی از ایشان دشمن دارد از آن آب ندهندش لصل لت رپس 
نماز گذار از برای پروردگار خود و اشتر قربانی کن از برای رضای پروردگار خود که 
عرت دین و دنیا و همه معجزات تو و کرامات و مقامات امت تو از حضرت اوست 
دشمنان تو بت‌پرستی می‌کنند و قربان از رای بتان می‌کنند و تو و امت تو بنندگی و 
طاعت من کنید که من شما را شرف عزت و خیر بسیار داد‌ام هیچ نبی و هیچ امتی را 


*.سوره‌ی کوثر مکی‌ست و سه یه دود 


۹۶ تفسیر یعقوب چرخیٍ 


آن ندادهام از هو یز الشنانی دشمن دار الشتتان دشمن داشتن الابتر دم 


بریده یعنی بی‌فرزند. به درستی که دشمن توست دم بریده بی‌خبر و بی‌طاعت. در 
کشاف آورده است که کافران می‌گفتند که محمد مبتور است یعنی فرزند و برادر ندارد 
چون بمیرد دین او برافتد. حق‌تعالی فرمود که دشمن تو دم‌بریده است و هم در کشاف 
آورده است که ابتر خر بیدّم را گویند یعنی دشمن تو همچون خر بی‌دم است که در 
دنیاکم‌بها و کم‌مقدار است و در آخرت ملعون است و چون بمیرد بر وی لعنت گویند 
و عذاب باشد وی را تا قيامت و هر چه امت تو باشد بر تو صلوة فرستد و تو رادوست 
دارد و بر بالای منبرها و منارها نام تو با نام له یاد کنند و برای محبت تو جان‌بازی‌ها 


کنند و هر سالی چندین هزار عاشق به زیارت تو بيایند. نصیب درویش این است که 
دوستی دوستان او را شعار خود سازد و از دشمنان دوستان حق‌تعالی دور باشد 
دوستان اندک‌اندک و دشمنان بسیار. 


یک سواره مسی‌رود شاه عقلیم در کسف طسفلان چسنین در یستیم 
دیده این شاهان ز عامه خوف جان 7 کین ره مورند و شامان بی‌نشان 
چون که حکم اندر کف یزان بود لاجترم ذوالشون در آن زندان بود 
در چسه دریبا نسهان در قسطره‌ای آفستابی درج ان‌در ذژه‌ای 
آفستابی خسویش را ذژه نسمود .. وانندگ اندک روی خود را برگشود 
جسملهی ذژات در وی مسحوشد ... عالم از وی محوگشت و صحو شد 
چسون قسلم در دست غداری ببود .. بسی‌گمان مستصور بسر داری بود 
هم اجعلنا من اوليانك و اگر ولی حق رافرزند نباشد هیچ باک نیست همه پیروان 
وی فرزندان وی‌اند. از روی معنی در دعا و سلام تو صالحان داخل است» که السلام 
علینا و علی عبادالهالصالحین. 
۱.بهفول اما ضحاک رحمتاله عاص بن وائل به سهوه می‌آمد. ناه در اه نجد پیفعبر رسید و در کوچه‌های مکه آن ملعون 
به شیر که ای محّد تور دشمن میدار گقت چرا؟ گت از هر آنجه ابتری که زو فرزندی نیست که بعد از 


منت اتود مان لابق بریده شود پیمبر از سین لو غمناک شا حدایتعالی این سوره ثرا فرستاد. 
۲ مثنوی معنوی: دفتر دوم صص ۲۳۶-۲۳۵. 


كت 


سورة الکافرون 


مکیة و هی ست آیات؟ 


لیا یا اون بگو ای محمّد این کافران زاکه لا ما تبون نمی‌پرستم و 
بندگی نمی‌کنم آنچه شما آن را بندگی می‌کنید در احال. یعنی من بتان شما را هرگز 
ندگینخواهم کرد و لآ ابو اد رنه شم بندگی خواهید کرد در زسان 
ینده آن حدای راکه من بندگی او می‌کنم دز حال ول نا غاد و نه بندگی کننه‌ام در 


۳ 


استقبال ما عَيذتم آنچه شم بندگی می‌کردید در زمان گذشته و لا 
بندگی می‌کنیدقً ٌَ آنجهمن‌بندگی می‌کنم او رلک یم مر شماراست دین شما 
یعنی بت پرستی ول ین و مراست دین من یعنی اسلام و مسلمانی, و حکم این سوره 


منسوخ است به آیت سیف قوله تعالی فَفو لسن سیب نزول این سوره این 
بود که کافران مکه مر رسول اه را صلی ال علیه و سلم گفتند که تو یکسان خدایان ما 
رابندگی کن تا ما خدای تو را بندگی کنیم. این سور آمد رسول علیهالصلوة والسلام 
برایشان خواند و گفت شما به دین خود کار کنید و من به دین خود. بر این بودند 
واجازت ج نگ نبود تا این آیت آمد که قَافتلوا امین و این آي ترا آیت 
سیف گویند. نصیب مومن از این سوره این است که صبر کند در کارها و به سفیه‌ها 


* سوربیکافرون مگ‌ست و شش آیه درد 


۹۸ تقسیر یعقوب چرخیٍ 


وبی‌ادبان و بی‌باکان و ناپاکان اشتغال ننمایند تا نصرت الهی ظاهر شود و در 
حدیث آمده است که هر که این سوره را بخواند چنان باشد که از چهار بخش قرآن 
یک بخش را خوانده باشد و در کواشی آورده است که این سوره و سوره اخلاص را 
مقشقشان می‌گویند هر که این سوره و سوره‌ی اخلاص را بخواند از نفاق و کفر 
بیزارباشد. بدان که در اول رکمت سنت نماز بامداد این سوره را بخواند و در دوم 
قل هو ال را بخواند. 


ل) جاء نطو و نع چون بايدباري کردن دای تعالی و ریت سیون 
فی وین ائْجاوبینی تومردمان راکه در می‌آیند در دین خدای تعالی یعنی در دین 
اسلام گروه گروه و قبیله‌قبیله بسیاز و انبوه فیح بِحَفدٍ ری پس به پاکی یاد کن با 
ستایش پروردگار خود را با سا یعنی صفات ناسزا را دور کن و صفات باسز را اثبات 
کن یعنی حق‌تعالی رامنه و پاک دان از اين که وی راجسم باشد و یا در جای باشد و یا 
از جای باشد و یا از چیزی یا همچون چیزی باشد یعنی صفات سلبی رااز وی نفی کن 
و همه صفات پاک را اثبات کن چون علم و قدرت و سمع و بصر و حيوة و خلق و 
ارادت و حکمت. لیس کمثله شیء و هوالسمیع البصیر ذوالجلال والا کرام اشارت به 


1 ۳ ۴ 5 
آمرزش خواء از وی له به درستی که وی و قیل از بهر آنکه وی 
کَاٌ توا بود و هست و خواهد بود و نیک قبول‌کننده است توبه بندگان گناه کار راو 
این کان را کان سرمدیه گویند که در صفات حق‌تعالی آمده باشد همچو کان له علیها 


این است وا 


حکیما. بدان که در بیشتر تفاسیر آورده است که مراد از این فتح؛ فتح مکه است و 


*.سوره‌ی تصر مکُی‌ست و سه آیهدرد. 


۳-۰ تفسیر یعقوب چرخیٍ 
نصرت بر اهل مکه است و خواجه امامابوبکر اصم رحمةاه علیه گفته است که فتح 
مکه اینجا مراد نیست از بهر آنکه فتح در سنه ثمان بوده است و این سوره در سنه 
عشرین نازل شده است و اذ از برای استقبال می‌باشد. وال اعلم! 


چون این آیت آمد که ی ای محمد پم ده و بترسان 
خویشان نزدیک‌تر خود را از عذاب قیمت؛ رسول غلیهالصلوةوالسلام بر کوه صفا 


که‌به مکه است برآمد و به آواز بلند نخویشان خود را آواز داد. چون حاضر شدند گفت 


بترسید از عذاب سخت و بگویید: هلح سول اه و ایمان آرید و دین حق 
راز من قبولکنید. عم رسول صلی اه علیه و سلم ابولهب لعنائعلیه سنگی گرفت 
پزند رسول را علیالصلوة والسلام و گفت تبا لك هذا دعوتنا یعنی هلاکی با تو را 
از برای این طلب کردی ما را. حضرت باری تعالی این سوره را فرستاد و گفت جل 
جلاله َبث یی له لقرامت به سکون ابا و فتحهاء هلاک و زیان کار باد دو 
و هلاک شودو ما آ 
وی را مال بسیار و مقا کب و آنچه گرد کرد و قیل فرزندان او سود ندادند او را پنج 
پسر بود همه به قوت و پسر راکسب گویند یل به درستی که زود باشد که درآید 
این کافر تارُ دا لَهّب آتشی راکه زبانهء‌زننده است یعنی آتش دوزخ که هميشه گرم و 


مَالهُ و سود ندارد 


سورهی نت مکی‌ست و ۵آیه داد 
| بدان که کنیت ابولهب موافق او تیست و نام وی ابولهب و جای با شش وی آ 
رخساره آن ملعون نیک سرخ بود از جهت آن کتیت وی ابولهب بود. 


بالهب ولهب زیانه آتش بود و 


۴۲ ___تفسیریمقوب چرخی 


تپان باشد وَامرََُ اه الط یعنی زود باشد که درآید در آتش دوزخ زن ابولهب 
که هیزم‌کش است و هیزم‌کش را حمالة الحطب گویند یعنی بردارنده هیزم. و در 
حدیث آمده است که هیزم‌کش در بهشت در نیاید القراءة بالرفع حمالة الحطب و 
بالتصب فی چیها حل در گردن وی باشد رسنی من از لیف خرما و قیل زنجیر 
محکم باشد در گردن وی, المسد المحکم؛ زنجیری از آهن هفتاد گز از دهاش 
درآرند و از راه دیگر بیرون آرند و در گردنش بپیچند قیل حمالةالحطب از بهر آن 
گفته شد وی را که خار مفیلان آوردی و در راه مصطفی علیه‌الصلوة والسلام و یاران 
او انداختی, چون بیشتر ایشان پای‌برهنه بودند خار در پای ایشان درآمدی و ار 
همسایه رسول بود. دائم رسول را می‌رنجانید. نصیب تو این است که دشمنی نکنی به 
دوستان حق‌تعالی تا به عذاب ابدی مبتلا نشوی» منکر مباش هسمچون ابولهب و 
صادق و صدیق باش همچون ابابکر ضذیق فاما دوستان حق‌تعالی را ابولهب می‌باشد. 
«در جمع سیک‌روحان هم بولهبی باشده 
تموذباثه من‌ذلك 


قُل هو له اد بگو ای محمد که خبذا یکی نت بی‌مانند و بی‌شریک است؛ و 
یکی از جهت عدد نشاید گفت از بهر آن که او محدود نیست و متناهی نی؛ سبب نزول 
این سوره آن بود که کافران مکه گفتند یا محمد ختدای شود راصفت کن که از 
چیست؟ از زر است يا از نقره است یا غیر آن و وی را شریک هست یا نی؟ حق 
سبحانه تعالی آن سوره را فرستاد که بگو ای محمد که خدای من خدای عالم است و 
او یکی است در ذات و صفات خود مانند هیچ چیز نیست اه لد خدای اسنخ 
که پناه نیازمندان است همه کس محتاج او باشند و او محتاج هیچ چیز و هیچکس 
نیست و قیل معنی الصمد آن است که مجوف نیست یعنی میان کاواک نیست و به 
خوردن و آشامیدن حاجت ندارد الصمد اشارت است بر ثبوت جمیع صفات کمالی و 
از لم یلد تا آحر اشارت است نفی جمیع نقصان و زوال. نصیب درویش ایین است 
که اختیار خود را به صمد گذارد و خود را محتاج داند چندین وقت در عدم بود 


بی‌اختیار فیض می‌یافت. 


سوردیاعلاص متی‌ست و چهار یه درد 


۴ ____تقسیریه‌قوب‌چرخی 


صد هزارات سال بودم در سطار هصمچو ذرات هسوا بی‌اختیار 

کی رهم زین چار میخ چار شاخ کی جهم در مسرح جان زین مناخ 

هر که از هستی نگرده او نا نسیست ره در بسارگاه کسبریا 

چیست معراج فلک این نیستی عاشقان را مذهب و دین نیستی! 
َم لد کس از وی نزاد یعنی وی رازن و فرزند نیست و لَم یود واو از کس زاییده 
نشد یعنی همیشه بود و باشد و او قدیم است و محدث نیست و لک لو َو 
نیست و نبوده است و نخواهد بود وی را مانند هیچکس. و در حدیث آمده است که 
قل هواله احد برابر ثلث قرآن است یعنی هر که یک بار خواند چنان باشد که از سه 
بخش قرآن یکی را خوانده باشد. نصیب تو این است که هر چه در فهم و عقل تو 
گنجد که خدای تعالی آن است او از آن منزه و مبزاست و عقل و فکر را در کنه ذات او 
راه نیست هیچ کس و هیچ مستحق منبودی ولاثق مسجودی نیست مگر خداوند یگانه 
احمد و صمد منزه از والد و ولد و بی‌تیاز از معونت و مدد و مبارزان میدان فصاحت را 
در وصف او عبارت تنگ و سابقان عرعته‌ی معرفت را در تعریف سیر او پای اشارت 
لنگ نهایات ارباب عقول را در بدایات معرفت آو جز تحیر و تلاشی دلیلی نی و 
بصیرت صاحب‌نظران را در امتعه انوار عصمت او جز تعامی تعاشی و تلاشی سبیلی 
نی ظواهر اشیاء در ظاهریت او باطن و بواطن اکوان در باطنیت او ظاهر حبیب او را در 

مقام محمود محمدی از ادراک کنه ذات صمدی در عمر ابدی عاجز است. 


اعستصام الوری به مسمرفنك . عجز الواصفون عن صفتك 
تب عسلینا و اتسنا بشسر .. ماعرفناک حسق ممرفتك 


1 ملنوی معنوی» دفتر ششم. ص 4۲۴ 
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سورة القلق 


مدينة وهی خمس آیات* 
ل ود رب الق سفیدهدم و هوابه معتی لوق من الفلق شکافتن. لان الیل 
عنهالنهار فاق شیء بشکافت چیزی را فلقا سمعت کذا من فلق فیه شنودم از 


شکاف دهان وی بگو ای محمد! پناه می‌گیزم به پروردگار فلق یعنی سپیده‌دم که از 
شب هجران بیرون می‌آید. قیل فلق چاهی آست در دوزخ که چون گشاده شود فریاد از 
دوزخسیان برآید از سختی عذاب او و در تفسیر عتابی آورده است که رسول 
علیه‌السلام فرمود که در آن چاه که فلق است شش طایفه باشند امیران ظالم و کسانی که 
وصی یتیمان باشند و در مال ایشان خیانت کنند و حق یتیم را تلف کنند و کلان‌تران 
بازار و دیه‌ها و شهرها که بد باشند و میان رعیت خود راستی نکنند و دیگر بچگان 
امردکه که لواطت را بر خود روا دارند و دیگر آنان که به ایشان لواطت کنند و دیگر آن 
کسانی که از برای رباط‌ها و عمارت‌های خر و یا از برای فقیران از خلق عدلی ستانند 
وبه خود خرج کنند. و قیل آنچه می‌گشاید آن را حق‌تعالی همچون دانه‌ی خرماو غیر 
آن که درختان از وی بیرون می‌آیند همچون ابر که باران از وی بیرون می‌آید و 
عَر ما خن از 


چشمه‌های آب و ارحام مادران که فرزندان از وی بیرون می‌آین 


نوی غلق مگیست و دزد 


بدی آنچه خدای تعالی آفرید او را همچون ماران و کودمان و دیوان و پریان و آدمیان. 
بدا الخلق آفریدن و من شَرٌ عایق ذا وب و از بدی شب تاریک چون درآید قیل 
الغاسق پروین چون ناپید شود و ین مر ائاَاتٍِ قیال وا بدی زنان که جادوی 


کنند و بدمند در گره‌ها و من مر اد لا حَسَدٍ الحسد و الحسود بد خواستن و از 


بدی بدخواه چون بدخواهی کند. بدان که در کواشی و غیر آن آورده است که سبب 
نزول این دو سوره آن بود که رسول علیه‌الصلوة والسلام را جادویی کرده بودند. ولید 
بن اعصم جهود و دختران او رسول علیهالصلوة والسلام شش ماه در آن جادوی بود و 
بیمار شد و به عروسان خود صحبت نمی‌داشت و موی اعضای او درشت شده بود 
رسول علیهالصلوة والسلام در خواب بود که دو فرشته آمدند یکی آن دیگر را پرسید 
که این مرد را چه شده است دیگری گفت او را جادویی کرده‌اند دیگرش پرسید که 
جادوئی که کرده است گفت ولید با دجتزان پلید موی را از شانه‌ی ریش او گرفته است 
و در دندان‌های شانه یازده بار گر کرده‌اند وه ره کمان او را در لاف نخل خرما 
نهاده‌اند و در زیر گل در فلان چاه معین استو به سبب او این است که کسی برود و آن 
را بیارد از آن چاه و این سوره را بر و بخواند آن گژه‌ها گشاده شود و وی صحبت 
یابد. چون رسول علیه‌الصلوة والسلام بیدار شد این هر دو سوره را یاد شده بود فرمود 
کسی را که در آن چه درآید و آن زه کمان را با گره‌ها بیرون آورد چون یک آیت 
می‌خواند یک گره گشاده می‌شد چون تمام بخواند هر یازده گره گشاد و آن حضرت 
علیه‌الصلوة والسلام صحت یافت واه اعلم و معتزلیان جادوی را منکرند. 
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سورة التاس 
مدنية و هی ستة آیات؟ 


مر و 


فآ رب لاس" الناس والانانس مردمان.الاناس جماعة. بگو ای محمد پناه 
می‌گیرم به پروردگار مردمان مب اس به خدای مردمان من شر اشوس از شر و 
بدی دیو وسوسه کننده یعنی اندیشه‌ی بد در دل‌ها افکنده انس دیو بازپس رونده 
سر در کشنده. در حدیث آمده است که دیو الخناس دیوی باشد بازپس رونده و سر در 
کشنده در درون آدمی است و دهان وی همچون دهان خوک است و به قول امام مقاتل 
امامقتادهدهان وی همچون دهان سگ است. دهان را بر دل آدسی نهاده است و 
اندیشه‌های بد در دل وی می‌اندازد و چون آدمی خدای را یاد کند باز پس رود و چون 
غافل شود بازگردد و اندیشه‌های بد پیدا کند همچون زناکردن و شراب خوردن و 
خون ناحق کردن در دل آدمی اندازد و همچون خون در رگ و پی درآید ییوس 
فی دور الا آن دیو که اندیشه‌های بد افکند در سینه‌های آدمیان من ال اس 


سوره‌ی ناس مدنی‌ست و ۶ آیه ییاد . 

|.لطیه این سورهآن است که تم قرآنبه وسواس نفس و دیو فاد تا فتنه آن را یزرگ شمارد زیر که ممظم مقصود در 
آخر نامه باشد نا پیش چشم و دل بماند.چنانکه آغاز نامه الحمد له است تا معلوم گردد که همه آغاز کاره به حکم و 
مشیت ارست و ابندای نعمت‌ها از فضل و رحمت اوست و در آخر حمایت از آفت نفس و دیو رجیم به عون عصمت 
ارست. مه الهذاية وله المصیر. 


+۳ تفسیر یعقوب چرخی 


آن وسوسه کننده از آدمیان و دیوان باشد چنان که حق‌تعالی گفت: و کذلك جعلنا لکل نبی 
عدو الشیاطین الانس والجن یعنی همچنین گردانيديم ماهر پیغمبری را دشمنان که دیوان 
و آدمیان باشند و دیوان و پریان. و می‌گویند دیو مردم از دیو عرفی بدتر است. 
زنهار از قرین بد زنهار ..."و قنا رسنا عثاب الشار 
نصیب درویش صادق آن است که از يار بد و از همنشین بد که منکر حال درویشان 
باشد دور باشد و صحبت به کسی که بیگانه باشد یعنی برادر طریقت او نباشد ندارد. 
«یار بد بدتر بود از مار بد» 
باهر که نشستی و نشد جمع دلت ‏ . وز تسو نبرید صسحبت آب و گلت 
زنسهار از آن قوم گریزان می‌باش ور نسه نکند روح عزیزان بحلت 
و دور باشد از کسی که خود را به منالحان و زاهدان مانند کرده است و شیخ شده و 
از حرام دنی می‌گیرد و از حقیقت هیچ نضیبی/ ندارد و مریدان را از حرام حوردن و 
گرفتن منع نمی‌کنده نعوذ باه من ذلك. و دز حقيَقت از دشمنان دین است که شیاطین 
الانس ایشانند به حق تعالی پناء گیرد اژ وی و یه افعال ایشان خاطر خود را پریشان 
ندارد و عمل کند به آیت خذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و از حق‌تعالی 
محبت صالحان و دوستان او طلب کند اللهم ارزقنا بفضلك. 
ای خسدای بسی‌نلیر ایسثار کین گیوش‌ها را حسلقه داری زیین سخن 
گوش ماگیر و بدان مجلس کشان کز رحیقت می‌خورند آن سرخوشان 
چون به ما بویی رسانیدی ازین ..."سر سسبند آن تشک را ای رب دیسن 
از تسو نوشند از ذکور و از اناث بسسی‌دریفی از عسطایا مسستفاث 
داده دل را هر دصی صد فتح باب ای دعسا ناگفته از تو مستجاب 
کار تسو تسبدیل اعسیان و عطا کار من سهو است و نسیان و خطا 
سیو و نسیان را مبتل کن به حلم من همه جهلم مراکن جمله علم! 
الم لك الحمدعلی توف ده وال ختامباذالجلال ال کرام 


:نوی معنوی, دفترپنجم؛ تصحیح تیکلسون, چاپ هرسی؛ صص ۷۳۲و ۵ 


خائمه 


حمد وافر قدیمی راکه قرآن مجید و فرقان را برای اخراج گمگشتگان تیه ضلالت نازل 
فرموده و بر شاهراه هدایت رسانید و تحفه‌ی ورود نامحدود بر آن رسول احمد و نبی امجد 
پاک‌طینت صاف سیرت که به اخباراخیر صهی یات معضلات را سیر وانقیر تبین 
نموده و بر مراد آنها آگاهید و برای اطهار و اصحاب کبا باد که به جد و جهد تمام بر تبلعغ و 
تشییع و تصحیح و توضیح کلام خالق انام سمی بلیغ فرموده بر طرق مراد چراغ بلاغ نهاده 
تحیرزدان ره جهالت را بر مور مراضد ملع گرداند. ام یه بر رای صاحبدلان عالی 
ظرفن مخفی نماد که هرگه که تسیر مقوب چرخی که الما است از فواید و خلی است 


از حشو و زواید: 
چها خوبی و حسن در این کتاب 
دسادم به طرف ستن خواندت 
بسناهای بسدعت بکسنده ز بسن 
چو خواهی که نوشی شراب نعیم 


ز گسفتار یسمقوب چرخی بگیر 


اما بعدء 


بر رای صفا پیرای طالبان حق و خواهندگان معانی آیات ادق مخفی و محتجب مباد که در 
این زمان باعث عدم طبح اکثر برادران دینی از فواید آن محروم لهذا اضف عباداهالصمد 


که راه نجات است و نهج صواب 
ز سر شسریمت هم آگاهاندت 
بسه تأسیس سئت نهاده سخن 
و بساشی بسه فردوس اعلا مسقیم 
که واصل شوی بسا بشیر و تذیر 


قاضی فتح محمد تیم یافته اخوی صاحب معظم و مکزم چناب قاضی ابراهیم صاحب 
مرحوم ابن قاضی نور محمّد صاحب منفور و جناب ملاً نورالّین بن جیوا خان صاحب به 
سعی بلیغ از مولوی محمود صاحب و مولوی محمد عبدالحشن صاحب تصحیح کنانیده در 
مطبع حیدری واقع معموره بمبئی به تاریخ ۲۴ ماه جمادی الأخر سنه ۱۲۹۷ هجریه مقدسه 
مطابق تاریخ سوم ماه جون (ژوئن) سنه ۱۸۸۰ عیسوی به زیور طبع آراسته گردانیده فواید 
بخش اهل اسلام ساختند. 

قطعه‌ی تاریخ: 

هسزار دو صد و نوّد و هفت از هجرت گذشته بود که شد طبع این کتاب شریف 

چنان به رشته‌ی طیع آسده که اندر دهر نیامده است گهی لزلژیی بدین تعریف 


فهرست اعلام 


فیبرست نام‌های اشخاص و جای‌ها 
یم ۱۲ ۵۳ ۱ ۱۳:۱۶ ۵۳ ۵۲ 6 و 
0 

آسیه, ۲۳۷ 

اپایکر, ۳۰۲ 

اب راهسيم: ۷۹۷۸ ۱۹۳۱۱۳۸۰ ۱۳۰ ۳۳ 
۳ 

ابرهه :۱۸۹,۲۸۸ 

اپلیس,۱۱۶,۱۱۳,۱۰۸,۱۰۲:۷۸, ۱۷۷,۱۲۲ ۵۳:۶ 


این عاسی ۸۸ ۲۲۳,۱۷۰ 
ابن عباس, ۲۲۲۳۱۷ ۵۱ ۵۸ ۸۳۸۱ ۰٩۲‏ ۰۱۸۱۰۱۰۵ 
1 

این عطا, ۲۰۲ 

ابن عم ۱۸۴۰۱۰۵ 

این فارض, ۲۵۶ 

این فقیر, ۳ 

قعیه, ۱۸۶ 

کشیر. ۲۱۳۱۳۲ 

مسعود, ۱۱۲ 

این وائل, 1۹۳ 

ابوالدرداء ۶۳۵۳ 


ابوالعالیه ,۱۷۶ 
آیوالقاسم القشیری: 40 

ابواللیت. ۶۳ 

آبویکر, ۱۳۰۱۲ ۵۱ ۵۳ ۵۶ ۱۸۵۱۴۰ ۲۳۱۱۲۲۵۲۲۰ 
ی 

ابوبکر واسطی, ۲۰۲ 
ابوبکر واق ۱۸۵ 
ابسوجهل: ۵۶۲۸:۲۰۲۰ 
۵ ۵ ۹ 
ابوسعید خذری» ۲۳۹ 

ابوسفیان, 1۹۳,۱۸۶ 

ابوطالب. ۲۵۳,۲۲۳ 

ابو عمرو؛ ۲۱۲ 

ایولهب, ۱۰۱۹۲ 


۱ 


۳ 


ابومنصور ماتریدی: ۲۰۱۱۹۷ 


ابوهریره: ۲۰۲۸۳ 
آبی این کعب, ۱۹۵ ۲۹۱ 
ابی‌سفیان:۲۳۸ 


احد. ۶۶ اه ۸۲ ۵ ۵۸۹ ۰۱۱۱ ۱۱۹,۱۱۸,۱۱۴ ۱۳۱ 
۲ ۴ ۱۸۱ ۱۸۶ ۱۸۹ ۱۳۳۹ ۱۳۴۲ ۳۳۸ ۵۱ 


۳۶ ۳۳/۹ 


اوزنر 


ادریس:۲ه 
ارم ۱۳۶ 

اسحاق.۸ 

۱۸۰ ۱۷۲ ۱۱۳۸۹۸ ۸۳۸۲ ۸۱ ۷٩ امسرافیل,‎ 
۵ ۸ 

اسکندریه, ۱۸۳ 

اصحاب فیل, ۵۷ 1۹۱۲۸۸۲۸۷ 

الباخرزی: ۱۲۶ 

امام ان کثیر: ۱۳۲ 

امام ابوالمعین نسفی,۲۸ 

امام ابوبکر اصم, ۳.۰ 

امامالقشیری, ۸۵ 

امام جعفر صادق, 1۵ 

امام حسن بصری, ۸٩‏ ۸۱ ۸۶ ۱۷۲,۱۲۷,۱۳۲ 
۱۷۳ 

امام حمزه, ۳۷ 

امام زجاع, ۲۰۷ 

امام سدی, ۲۳۷۱۵۳۱۸ 

امام ضحاک, ۸۳ 1٩۶‏ 

امام عاصم: ۵۶ 11۳,۱۷۳,۱۳۲ 

امام عکرمه, ۲۰۵ 

امام فخرالدین رازی: 1۱۲,۱۲۱ 

امام فخر رازی, ۸۶ 

امام قتاده: ۷۲:۳۹ ۲۰۷,۱۷۲,۱۵۲ 

امام قشیری, 1٩‏ 

امام کسائی, ۱۳۲ 

امام کلبی, ۲۱۸۶۸, ۲۵۱,۲۴۲ 1۵۵ 

امام مجاهد, ۲۰۳۱۵۶ 

امام محّد شارستانی: 17۰ 

امام مقاتل: ۸۱۵۸ ۱۲۰۳۱۹۲۰۱۶۶ ۳۰۷۲۸۷۲۵۵ 
امام نافع: 1۲۲۶۸ 

امام یعقوب الکسایی, ۱۸۲ 

امیرالممنین عشمان, ۱۳ 

امیرالممنین علی, ۱۲۲ 


انطیانوس رومی.۲۱۸ 
بخارا ۱۱۹:۱۱۸۰۱۱, ۱۲۶ ۱۸۶۱۳۱ 


بخت تصر. ۲۱۸ 
پدر۰ ۶۱۵۷۴۸۱۷ ۹۸۸۷ ۳۲۵۱۸۶۱۱۳۱۱۱۲۰ ۱۶۰ 


۸۹ 


بن مسعود: ۵۴۵۰ ۱۱۴,۱۲, ۰۱۱۲۲۱۲۱ 
بنی‌اسرائیل, ۱۲۲۵۸۰ ۱۸۴,۱۸۳,۱۸۲ 
بتی‌تهامه, ۱۱۶ 

بنی تقیك ۱۶۷ 

پولهپ, ۲۰۲۰۱۱۵۱۱۷۲ 

بولهبی :۸ ۱۵۸۰, ۲:۱ 

بیت العزة, 1۶۵ 

فرسایان 9۳۰ ۸۷۰۱۷۹۸۱ 

آقمود., ۷۳۷۷۷۱ ۲۲۱,۱۶۲ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲1۶ 

جابیبن عبداث انصاری, ۲۲ 

ی 


۲ ۵ ۷ 0 ماع 
۷ 7۵۱ ۵۳ ما ۱ 
و 

جنید ۱۸۱۷۱۵۲۱۰ 

جهودان, و۱۱۱0 ۱هار ها ان 
هام ۳۵۸۱۳ 

حبشه ۲۵۲ 

حجاز, ۷ 

حزقیل ,۲۳۱ 

من پب‌منری هی اعد ۱۳۱۳ ی 
۱ 


۹۸٩۲ حقص,‎ 


حکیم غزنوی, ۵۵۵ 
حلیمه, ۲۵۵ 

حمزه, ۳۷۱۲ ۱۵ ۵۶ ۷ ۱۳۴ ۱۱۳ ۱۸۶ ۲۱۲ ۲۱۲ 
۱ 

حمیر.۱۱۸ 

حنانه, ۲ 

خدیجهه ۵۳ 1۶۲,۲۵۲,۱۳۷ 

خروان: 9۷ 

خطا سیه, 1۸٩‏ 

خلجان, ۱۷ 

خلیل, ۵۲ ۲6 

خندق: ۲۲۰۲۱۹۲۱۸ 

خواجه ابن علی ترمذی: ۱۷۱ 

خواجه امام شمس العارفین سجاوندی: ۲۱۲ 
خواجه بهاء‌الدین: ۱۸ 

خواجه طیفور سجاوندی, ۲۱۲ 

خواجه عبدانة انصاری, ۶۵:۱۵ ۸۵ 

خواجه علاءالدین عطار, ۱۸۷ 

خواجه علی حکیم ترمذی: 1۵۸ 

خواجه محمّد. ۱۳۰ 

خواجه محقد پارسای بخاری: ۱۷۳ 

خواجه محمّد علی حکیم ترمذی, ۱۸۶۰۱۵۱ 

داود:, ۱۷۲ 

ذوالفرنین, 1۵۱ 

ذوالنون مصری: ۲۷۱ 

رسول, ۲۲۱۱۲۶۲۵ ۳۷, ۵۹۴۸۵۲۵۳۲۹ ۱۸۳۲ 
1۱ 
۸ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ 
اقا هداعا 
۱9| 
۱۸۵ ۲ ۱ ۳ ۲ ۳ ۲۳۲ 7۶ 
۸ ۵ ۵ ۳۵۲: طفا: م۳0 ۱۵۷ ۱۳۶۱ ۱۴۲ 1۶۳ 
۴ ۵ ۶ 8۹ ۳ ها ۸ ۸۸ ۳6۲ 9 
۱[ 

سام ۲۶۱۰۳ 

سامری: 1۵۲ 


قهرست اعلام ۳۳ 


سدرقالمنتهی, ۲۹۵,۲۰۷ 
سعید کابلی,۲۸ 


سفیان ثوری.٩۲‏ 


سلطان سنجر ماضی, ۲۱۳ 
سلطان محمود غزنوی, ۲۱۳ 

سلیمان, ۳۰۵۳۱۶ 

سنایی غزنوی:۲۵۱۸,۸ ۲۱۱,۱۸۲ 
سنجان, ۸۶ 

سهیل این عبدان ۵۵ 

سید یعتی ,۲۷ ۲1۵,۱۷۱ 

شام ۸۸۸۷۲۲۹ ۰۱۳۲۱۱۸۸۷ ۳۵۳۵۳۱۲۱۲۰۱۶۰ 
۳۵ 

شداد, ۲۳۶۸۱۷۱ 

شیید, ۲۳ 

شیغ احمد جام, ۲۱۳ 

شیغ نات یمانی, ۱۳۱ 

شیغ سنجان, ۶+ 

شبخ محقّق خواجه حلیم ترمنی: ۱۵۱ 
شیطان:۲۱۳,۱۷۸,۸۷,۸۷۰۱۴, ۱۶ 

صاحب منظومه: ۱۷۱ 

۱۱۰۳:۸۷۷۵ ۱۴۱۳۷۷۷۱۵۷ ,۲۰ ۸٩ صت‌الي:‎ 
0 


۳۳ 
صدوقه, ۷ 

صفا و مروه 1۶ 

صنعا: ۲۸۸۵۷ 

ضحای, ۱۲۰۷۱۰۷۸۳۵۱ ۲۸۷۲۵۱۲۱۲ 
طائف ۵۸ ۱۵۳,۱۳۹ 

طریون, اه 

طور زیتا. 1۵4 

طور سینا: ۲۵۶ 

عانشه, 1۶۶۱۵۰ 

اد ۳۴۲۳۶ 

عادیان: ۲۳۷۰۲۳۶۱۷۸۶۰۵ 

عاص ین وائل, ۲۹۶ 


۳۴ تفسدید یلوپ 


عاصم ۵۶ ۹۲ ۱۳۴, ۲۲۳,۲۱۲,۱۷۳ 
عامر این عمیر: ۱۸۶ 

عایشه ,۲۶۱,۱۲۹,۱۲۸ 

عبدالخالق غجدوانی, ۱۷۵۰۱۱ 

عپدا, ۵۲۱۲ 6۸۰ ۸۲ ۰۱۱۹۸۱۱۲ ۱۸۳,۱۴۲,۱۷۶ 


۹ 
عبدانث ابن عباس, ۱۷۱ ۰۷,۱۸۲ ۲۳۵,۲۲۲ ۲۳۶ 
۱۷۴ 

عبدانه ابن عمر, ۲۲۰ 

عبداله بن عباس, ۲۳ ۱۱۵,۱۶ ۱۵۷, ۲۹۳,۲۳۹,۱۶۷ 
عبدالث بن مسعود, ۲۴ 

عبدالته بن مکتوم: ۱۸۹ 

عبدالمطلب, ۲۵۲ ۲۸۹,۲۸۸ 

عتبه, ۱۹۲۱۶۰ 


عتبه پسر ابی‌لهب, ۱۹۲ 

عشمان, ۲۳۸۱, ۲۱۹,۱۳۷ 

عن, ۷۱۲۳۶ 

عرش:1۵ 

عزرائیل, ۱۸۰ 

عزیز پیخعبر. ۶۳ 

عطاء ۲۶۱ 

عکرمة: ۱۸۱ 

علقه: ۱۰۵۱۱۰۲, ۲۶۰ 

علی: ۸۱۱ ۱۲: ۲۳۲۱۷۱۶۱۵ ۴۲۴ ۳۰ ۳۱ ۳۵ 
۵ ۵ قح ۳ اد 
۱ 
۱ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۳۴ 
۵ ۱ ۵۰ ۱۵۲,۵۱ ۱۵۳ ۱۵۲ :فا 
۴ ۷۱ ۱۷۴ اه ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۹۱ ۹۸ ۱۳۰۲ ۳ 
10 
۱ ۸ ۳۹ ۳۳۹ ۳۵۲ ۱۳۶۰ ۳۶۱ ۴ 
۲ ۳۸۹ 

علی ین ایی‌طالب ۲٩,‏ 

عمان: ۱۲۳۶۲۰۹۸۱ ۲۵:۳۳ 

عمالقه. 1۶ 

1٩۱ عمر,‎ 


عمر, ۱۲ ۵۲۱۵ ۶۳ ۶۳ ۲۰۱۰۱ 


۱۱۳۱ ۳۱۲ ۸ ۱۱۹۷ ۱۸ ۱۸ ۴ (۱ ۳۱ 
۳۲ ۵ 


عوج این عنق, ۱۰۸,۸۰۲ 
عوض بن ارم ۲۳ 
عیسی, ۱۶۲۱۸۴۳۲۶ 


فخر مروزی ۲۳۷ 

فرعون: ۲۰, ۱۸۸0۶۴ ۸۲ ۱۶۴۱۱۳۲ ۱۱۸۳,۱۸۲۱۱۸۱ 
ی 

آفارون: ۲۷۲۳ 

قاضی عبدالصمد الفزنوی:,۲۱۸ 

قاضی ناصرالدین بیضاوی, ۱۷ 

قتاده ۸۳۹ ۳۰۷۸۱۷۲۱۵۲۱۱۰۵۱۲ 

قدار, ۷ 

قدار بن سالف, ۲۴۶ 

قریش, ۶۸۲۱۰۱۷ ۱۶۹۰۱۲۰۸۱۳۱ ۳۷۱: ۱۹۱ 
قریه‌ی بخل محمود, ۱۱۱ 

قزله نخله ,۱۱۹ 

کسایی, ۷۷۱۴۰۱۳۷ ۱۷۳,۱۳۴ ۲۱۲, ۲۳۵۰۲۳۷۱۲۲۱ 
کعب احیار, ۳۷۶۲ ۸۶ ۲۰۶ 

کعبه, ۵۷ ۱۸۵۱۸۴ ۱۲۸۹۰۲۸۸۸۲۸۷۰۱۶۶ ۲۹۲,۲۹۱ 


کلام مجید, ۲۸ 
کلده: ۲۳ 
کنعان: ۱۰۲ 
کوفه ۱۰۲ 
کوفیان, ۳۱ 

کوه حرا ۱۶۱,۱۳۷ 
کبران: ۱۱۶ 
لسانالتتزیل :۳۱ 


لان: ۵۲ 
لوط ۸۰۱۹۸ 4۵ ۱۹۳,۱۶۲ 
ماطریون: 1۲۲ 

مجاهد: 1۶۱۲۳۷ 


محقد: ۰۱۱ ۱۶۱۵:۱۴۱۲ ۸۷۰ ۲۳,۲۱, ۱۴ ۶ ۳۱۳۰ 
۳٩ ۸۷ ۶ ۵ ۳‏ ۵ ۵ اش هش خر 
۱ 
ی 
1 
اه اک ۲ فا ۱۴ ۸ ۸۲ ۱۸۹ 
ی 
۱۵ ۱ ۲ ۱ ۵ ۱ 
۲ ۷۳۳ ۱۸۳۷ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۶ ۸ 
۳۶۱ ۱۴۲ ۳۸۳ ۱۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۸ ۳۷۰ ۱۳۷۹ ۲۸۰ 
مرا ۱۸ ۱۱ ۱۹۳ ۱۹۵ ۹۴ ۲ ۳۳۳۰۱ ۳۲ 
ی 

محمود, ۱۸۸,۲۸۷ 

مدینه, ۸۵۷ ۲۰۵,۱۸۴,۱۱۲ 

مرش ۷۸۶ 


۷ 


مرجیه, 11٩‏ 
مسجد اقصی, ۵۷ 

مسجد الحرام ۱۲۰ 

مسعود رضی ان, ۲۰۹۱۱۳۱۰۱۱۲۰ 

مشاطه؛ ۱۳۲ 

مصدع: ۷۷ 

مصدع بن وهره ۲۷۶ 

مصن: ۲۳۹۲۴۰۱۱ ۲۱۴۷۱۵ ۸۳ ۱۱۶ ۱۸۳,۱۲۶ 
۳۵ 

مصعب بن عمیر ۱۸۶ 

معان, ۲۰۳۱۷۹ 

معاویه, ۲۷۸۱۸۶ 

معصب این عمیر, ۱۸۶ 

مقاتل, ٩۴‏ ۱۲۶ ۵۵ ۵۸ ۲۰۷۲۰۳۱۹۲۰۱۶۶ ۲۳۱ 
ی 


فهرست اعلام ۳۵ 


مکّه, ۲۶ ۲۳ ۴۸ ۵۷ ۶۰ ۸۵ ۷۶ ۷ ۱۰۱ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
۷۴ ۱۴ ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۴۰: ۱۱۵۳ ۱۶۹ :6 
۵ ۳۵ ۳۳۱ ا۵ه ۳۵ ک۳۵ه ۳۶۴ ۸۸ 79۱ 


۳۰۳۳۱ ۳۰۰ ۹۹ ۹۷ 


موسی, ۱۰۸,۱۰۳,۷۸۶ ۱۳۳,۱۳۲,۱۲۱ ۱۱۸۳۸۱ 
۱۳ ۵۱ ۵۳ ۵ 

موصل, ۶۷ 

مولانا حسین واعظ. ۷۹ 

مهیب,۲۰۹ 

میکائیل: ۷۹:۷۸:۲۸ 1۳۰۱۸۰۸۲ 1۵۵ 
نجاشی: ۲۸۹۲۸۸ 

نجد, ۱۷۶ 

نجران: ۲۱۸ 

نضر ین الحارث: ٩۱‏ 

نمرود, ۳۳۲ 

و ۵۳,۱۷ ۷۲ ۶۱۵ ۱۱۳,۱۰۲,۱۰۱ ۱۱۰۲ 
2 را 
وادی‌القرا ۱۳۶ 

ورقة بن نوفل, ۲۴ 

ولید ۵ ۱۲۰۸۱۳۹۵۶ ۳۶۲۰۹۱۱۹۱۱۶۰۸۱۲۱ 
وی بن اعصم. ۳۶ 

وهب بن منبه؛ ۱۸۲ 

هرات, ۵۲۰۱۱ ۱۱۶۸۶ 

هود, ۳۶۱۷۷۴۸۵۱۸۱۵۳ 

یاجوج و مأجوح, ۱۳ 

یافث: ۱۰۳ 

یحیی بن معاذ, ۲۶۳ 

یعقوب الکشافی, ۱۰۵ 

پمن: ۵۷۲۳ ۲۸۸۲۲۳۱۸۹۵۱۶ 1٩۲۱۲۹۱‏ 
بوسف نوالنواس:۲۱۸ 


۶ ۶ 


۸ 


الکواشسی, ۳ ۵۲ ۷۵ ۱۸ ۸۰ ۱۳۷ ۱۵۴ ۱۷۱,۱۵۷ 
۱[ 

اتجیل, ۱۶:۲۵:۲۱ ۱۶۹:۳۱۸۸۱۲۲: ۳۷۰ 

تبصره الاولة:۲۸ 

تبیان, ۸۲ 

ترمذی, ۱۷۸,۱۳۶ 

تفسیر ابومسعود حنفی: 1۶۶ 

تفسیر بصائر, ۶۰ 

تسیر بلارک, ۱۵۵ 

تفسیر ترمذی؛ ۲۰۷ 

تفسیر تیسیر, ۱۷۱۰۷۰ 

تفسیر عتایی, ۳۰۵۱۲۹۳ 

تفسیرکشاف, ۱۲ ۱۸۱۵, ۱۲۳ 8٩‏ ۵۱ ۵۲ ۶۱ ۶۲ 
۴ اه ۳ ۴ ها ۱۱۵ ۱۳۷,۱۳۳,۱۲۱ ۵۲ 
شا نز 
] 

تفسیر مولانا حسین, ۱۳ 

تسیر وسیط, ۵+ 

تنبیه الغافلین, ۸۱ ۱۷۲ ۱۶۶ 

تورات؛ ۵۱ ۲۶ ۲۶۹,۱۷۲ 
تیسیر, ۸۰۸۱۷۸۸۵ ۱۷۵,۱۲۲ 
حقایق التفسیر, ۵۵ 

داوود, ۱۶ 


رقینهالفتاوی,۱۱۸ 
زبور ۲۶۲۵۰۲۱ 

سیر النبی: ۱۱۱ 

صحاح سته,۱۲۸ 

صحیع مسلم, ۱۱۲ 

قرآن ۱۲۱۳۰۱۲ ۱۵ ۱۸۰۶ ۳,۲۱ ۲ ۱۵ ۳۶ ۳۰ 
م۱ 
۵۱۱۱۱۵۱۱۱ 
۱ 
۵ ۸ ۹ ۵۳ ۵6 ۱۶۳ ۱۶۷ ۱۳۹ ۱۷۲ 
۱ 
۸ ۲۳۱ ۲۴۰ ۲۴۳ ۱0۵۳ ۱۳۵۲ ۱۶۱ 1۶۷,3۶۵ 
۱ 

کتاب زکوة, ٩۱‏ 

لباب 4۲ 

٩۱۸۰ ۴۲۲۱۳۱ قصابیج,‎ 

مصابیح الابرا: ۱۴ 

قعالمالتنزیل, ۲۱۲ 

۱۷۶٩۲: مقاتل‎ 

نوادر: ۱۷۱,۱۵۱ 

وقوف قرآن: ۲۱۲ 

هدایه, ۲۲۲ 


بنابیع: ۱۶۰ 


فهرست اعلام ۳۷ 


فیبرست اشعار فارسی 

آن را که تویی خرقه عریان نشود هرد / وان را که تویی چاره بیچاره نخواعد سد:۲۱۵ 
آن را که درپذیرد معبود لالعله / آن را چه حاجت آید رنج چهار چله. ۱۲۲ 

آن راکه در پذیرد معبود لالعله / او را چه حاجت آید رنج چهار چّه,۱۲۹ 

آن که به تبریز دید یک نظر شمس دین / طعنه زند بر همه سخره کند بر چله:۱۲۹ 
ابر گریان باغ را خندان کند / صحبت مردائت از مردان کند: ۱۳۱ 

از ذکر همی نور فزاید مه را / در راه حقیقت آورد کمره را:۱۱۸ 

از کجا جوییم علم از ترک علم / از کجا جوییم مبلم از ترک سیلم. 1۵ 

از کلیم حق بیاموز ای کریم / بین چه می‌کوید ز مشتاقی کلیم. ۲۳۱ 

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد / مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. 1۵۷ 

اکر دیدار بنمایی و جنت را بیارایی / برای هیزم و دوزخ کشند از روضه طوبی را, ۱۵۰ 
اگر کمال طلب می‌کنی چو کار افتاد / قضای عمر کنی ور رضا دهی به قضاء ۲۸ 

الهی رحمتت دریای عام است / از آنجا قطره‌ای ما را تمام است, ۲۶ 

ای بسا ابلیس آدم رو که هست / پس به هر دستی نشاید داد دست, ۲۱۳ 
ای بسا دولت که آید گاه‌گاه / پیش بی‌دولت بگردد او زاه, ۲۳ 

ای بسا فکر و ذکاوات و فطن / گشته رهرو را چو غول رازّن,۲۸ 

ای بسا کس راکه صورت راه زد / قصد صورت کولب ال زّد. ۲۲۱۲۰۶ 
ای تابش نور از تو / وی نازش حور از تو,۲۸ 

ای خدای بی‌نظیر ایذار کن / کوش‌ها را حلقه داری زین سخن, ۳۰۸ 

ای دل عشاق به دام تو صید / ما به تو مشغول و توبا عمرو و زید: ۲۰۲ 
ای دوست بیا که ما تو راییم / بیکانه مشو که آشناییم: ۱۳۱ 

ای شکر نعمت‌های تو / چندان که نعمت‌های توء 1۸۲ 

ای قباپوشیدگان از زیر پوست / بازکردید از عدم زآواز دوست, ۸۲ 

ایمن مشو که مرکب مردان مرد را / در سنکلاخ بادیه پی‌ها پریده‌ان. ۵ 
این رسولان ضمیر راست کو / مستمع خواهند اسرافیل خو, ۱۸۲ 

این فقیران لیف و خوش‌نفس / کز پی تعظیهشان آمد عبس, ۱٩۰‏ 

با بدان صحبت مکیر و دور باش / کر چه تو پاکیزه‌ای سازد پلید, ۱۲۰ 
با خلایق چون ندارم الفتی / خلق پندارد که ما دیوانهیم, ۵۲ 

با خلایق چون ندارم الفتی / خلق پندارن من دیوان‌ام۰ ۱۷۲ 

با دو قبله در ره توحید نتوان برد راه / یا رضای دوست باشد یا رضای خ 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست / یا رضای دوست باشد یا رضای خویشتن, ۱۶۱ 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست [ یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن, ٩۲‏ 
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین / با آنکه نیست عاشق یکدم مشو قرین. ۱۳۱ 

با هر که نشستی و نشد جمع دلت / وز تو نبرید صحبت آب و گلت, ۳۰۸۸۷۶ 

بدر بر صدر فلک شد شب روان / سیر را نگذارد از بانک سکان, ۲۶۴,۲۶۰ 

بربند چشم صورت و بکشای چشم سر / تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته: ۸۸ 


 _ ۸‏ تفسیری‌قوبچرخی 


رتر از کرسی و عرش اسرار او / شیء به شیء بت کار او :۱۳۵ 

برترند از عرش و کرسی و خلا / ساکنان مقصد صدق و صفا: ۲۷۱۰۱۲۲ 

بر در میدان الا له به تیغ لاله / شرط عقل است هر چه غیر است آن به فرمان داشتن, ٩۲‏ 
بندگی کن تا شوی عاشق اجل / بندگی کسبی‌ست آید در عمل,۲۵۸ 

ه دایم خلعت دادار جوست / خلعت عاشق همه دیدار اوست, ۲۵۷ 

بنده‌ی خاص ملک باش که با داغ ملک / روزها ایمتی از شحنه و شبها ز عسس,۲۵ 

به امید وصالت می‌دهم جان / وگرنه طاقت هجران ندارم ۲۵۷ 

بهر مخموران حق جام طهور / بهر این مرغان کور این آب شور: ۲۰۸ 

بی تو صنما قرار نتوانم کرد / احسان تو راشمار نتوانم کرد ۱۷۰۰۱۲۸ 

بی‌عنایات حق و خاصان حق / کر ملک باشد سیا استش ورق: ۱۳۹ 

بیمار شود عاشق الا که نمی‌میرد / مه کرچه شود لاغر استاره نمی‌گردد, ۶۶۱۱٩‏ 

ن که اسرافیل وقتند اولیا / مرده را زایشان حیات است و نما: ۸۲ 

پادشاهی ز اهل فقر طلب / آن سبق برد کان عالم جود, ۱۹۰ 

پس نو ای ناشسته رو بر چیستی / پر 
تا چو سرنای منی بی‌دم من ناله مکن / تا چو چنکت ننوازم ز نوا هیچ مکو, 1۶ 

تا در طلب گوهر کانی کانی / تا زنده به بوی وصل چانی جانی, ۱۰۳۱ 

تادر نزنی به هر چهداری آتش / هرکز نشیوحقیقت وفت تو خوش. ین 

مباش / کاتش پنهان شود یک روز فاش, ۶۲ 

تو ز ضعف خود مکن بر وی نگاه / بر تو شتب بر وق همان شب چاشتگاه: ۱٩۱‏ 

جز وصل تو راه کی نماید مارا / جز جود تو بندگی که شاید ما را ,۲۰۳ 

جمله عالم زین سبب گمراه شد / کم کسی زآبدال حق آگاه شد. ۵۶ 

جوینده از آن نه‌ای که جویان تو نیست / ور تو جویانی یقین دان که تو را جویان است, ۱۷۶ 
چراغی را که ابزد برفروزد / هر آن کس تف زند ریشش بسوزد؛ ۲۲۹۰۲۷ 

چند روزی می‌برد بخت بد از کوی توآم / سوی خود می‌خواهم و چون آمدم می‌رانیم ۲٩‏ 
چون قضا رفت و حکم شد تقدیر / دفع آن کار ابلهان باشد. ۱۷۲ 

چون یِجبُون بخواندی در 
چها خوبی و حسن درا / که راه نجات است و نهج صواب ۳۰۹۰ 

حلقه‌ای بس باشد این دیوانه را / اين همه زنجیر در زنجیر چیست؟, ۸۶ 

خاموش شو چو ماهی و صافی چو آب بحر / تا زود بر خزینه‌ی کوهر شوی امین, ۵۲ 
خدمت اکسیر کن هموار تو / جور میکش ای دل از دلدار تو, ۲۵۲ 

خلق اطفال‌اند جز مست خدای / نیست بالغ جز رهیده از هوا, ۱۸۵ 

خواهی که هلال طاعتت گرده بدر / هر مه مه روزه دان و هر شب شب قدر. ۲۶۵ 

در جنگ چو آهنیم و در صلح چو موم / بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم:۱:۸ 
در عشق تو من بار ملامت بکشم / در بشکن این عهد غرامت بکشم. ۱۳۱ 

درکه خلق همه رزق و فسونست و هوس / کار درگاه خداوند جهان دارد بس, ۲۸ 

در مطیخ عشق جز نکو را نکشند. / لاغرصفتان زشت‌خو را نکشند. ۱۸۶ 

دیدار حق است مومنان را / خوارزم نبینند و دهستان را ۲۰۷ 


۳۹ 


دیدار حق است ممنان را / خوارزم نه هندوستان را 1۵۰ 

ذزه‌ای کر برک هستی باشدت / کافری و بت‌پرستی باشدت, ۲۷۰ 

ذزه‌یی کان محو شد در آفتاب / جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. ۲۶ 

رافضی را دوست دارم خارجی را دوست‌تر / رافضی برکنده چشم و خارجی ببریده سر ۲۲۹ 
روی ناشسته نبیند روی نور / لاصلوة گفت الا فی‌لطهور, ۲۳۶ 

ریک زآب سیر شد من نشدم زهی زهی / لانق این کمان من نیست درین جهان زهی, 1۵۳ 
زآنجا که جمال و جاه جانانه ماست / عالم همه در پناه جانانه ماست, ۱۲۳ ۱۳۰ 

ز غیرت خانه دل راز غیرت کرده‌ام خالی / که غیرت را نمی‌شاید درین خلوت‌سرا رفتن, ۱۳۹ 
زنهار از قرین بد زنهار / و قنا ربناعذاب انار ۳:۸۰ 

سرمه کن تو خاک هر بکزیده را / که بسوزد هم بسازد دیده را ۲۹۲ 

سیر عارف هر دمی تا تخت شاه / سیر زاهد هر دمی یک روزه راه ۲۵ 

صحبت مردانت از مردان کند / ابر گریان باغ را خندان کند, ۱۷۶ 

صد هزارات سال بودم در مطار / همچو ذرات هوا بی‌اختیار, ۳۰۴ 

صدهزاران شهر را خصم شهان / سرنگون کردست ای بدگمرهان, ۲۸٩‏ 

طواف حاجیان دارم به کرد یار می‌کردم /نه اخلاق سکان دارم که بر مردار می‌کردم ۱۰۷ 
عاشق داند زبان معشوق / ای دوست تو نیستی چه دای 1۵1 

عاشتم بر قهر و بر لطلش به جد / ای عجب من‌غاشق این هر و ضد. ۸۷ 

عاشقم بر قهر و خلقش من به جد / ای عجب من عاشق این هر دو ضد. ۲۷ 

عز و غنا و سلطنت سر به جفات می‌کشد / فقر و فتا و مستکت جانب مات می‌کشد, ۱۵۰ ۲۳۰ 
عشق آن زنده کزین کو باقی است / وز شراپ جان‌فزایت سافی است, ٩۳‏ 

غرق آبیم و آب می‌طلبیم / در وصالیم بی‌خبر ز وضال. 
قسمت قسام بین هیچ مکو و مجح / کار بتر می‌شود چون که درو میجحی, ۲۱۱ 

کم بین و لطف خداوندگار / کنه بنده کرده‌ست و او شرمسار, ۱۳۶ 

گر خرد در راه او ره‌بین بدی / فخر رازی رازدار دین بدی, ۶+ 

کرد قرآن کرد زانکه هر که از قرآن گرفت / آن جهان رست از عقوبت این جهان رست از فتن۰ ۱۹۸ 
کرد نعل اسب سلطان شریعت سرمه کن / تا بود نور الهی با دو چشمت مقترن, ۵۵ 

گر رشک و حسد بری بدین بر / کین رشک بدست انبیا را ۲۰۸ 

کر مرادوزخ بسوزد خاکساری کو بسوز / ور مراجت نباشد بوستانی گو مباش.۲ 

کر نداری روز تو پروای ما / شب بیا یار شب تارت منم:۱۳۸ 

کر همی دانی یجوز و لایجوز / خود ندانی تو که حوری یا عجوز: ۲۱۵ 

گفت پیغمبر که ای طالب چری / هان مکن با هیچ محیوبی مری, ۹۶ 

گفت پیغمبر که جنت از اله / گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه: 7۵ 

و شنودیم و بکردیم به آمد | گفتیم و شنودند و نکردند و بد آمد. ۲۱ 

کنج‌های خاک با هفتم طبق / عرضه کردندش به پیش شیخ حق, :۳ 

لطفی نماند کان صنم خوش‌لقا نکرد / ما را چه چرم کر کرش با شما نکرد. ۱٩۳‏ 

مسازید از برای نام و دام و کام چون مردان / جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی, ۲۶ 
مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی / درین آیات بی‌دنیا پشیمانی پشیمانی, ۲۱۹ 


ید هتوب چتتی 


مصطفی را هجر چون پرداختی / خویش را از کوه می‌انداختی, 1۵۶ 
ملک دنیا تن پرستان را حلال / ما غلام ملک عشق بی‌زوال. ۲۱۲۰۱۶۰ 
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد / احسان تور شمار نتوانم کرد ۱۱۷ 
من خود ندانم چون کتم درمانده‌ی کوی توآم / در خْمٌ می غرقم کند گر قصد هشیاری کنم ۲۱۰ 
من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم / کرد هر در می‌نکردم استخوانی کو مباش: ۱۰۸ 
منکر به هر کدایی که تو خاص از آن مایی / مفروش خویش ارزان که تو بس کرا 
نام او را به کور خواهم برد / زانکه او یار مهربان من است, 1۵ 
ندارم هیچگونه توشه‌ی راه / بجز لاتقنطوا من رحمةان, ۱۳۶ 
نسبتی کر هست مخفی از خرد / هست بی‌چون و خرد کی پی برد, ۲۷۲ 
نفس خود رازن شناس از زن بتر / زانعه آن جزواست و نفست کل شر, ۱۸۷ 
نقش جفا کی کند پشت به ما کی کند / پشت نداد چو شمع چون همکی روست او .۲۸ 
هر آن نقشی که در عالم نهادیم | تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم۰ ۳۷ 
هر کجا شمع بل افروختند / صد هزاران جان عاشق سوختند, ۸۷ 
هر که خواهد تا شود ابدال حق / چار چیزش کرد باید اختیار. ۱۳۰ 
هر که را هست از هوس‌ها جان پاک / زود بیند حضرت و ایوان پاک, ۱۵۰ 
هزار دو صد و نوّد و هفت از هجرت / گذشته بود که شد طبع این کتاب شریف, ۳۱۰ 
هله نومید نباشی که تو را یار براند / گزت امروز برآئد نه که فردات بخواند. ۲۵۷۲٩‏ 
همچو آن اصحاب فیل اندر حبش / کعبه‌ی کردند حق آتش زدش: 1۸۸ 
همچون چغدان دشمن بازان شدیم / لاجرم وامانده و حیران شدیم:۲۷۸ 
هم روت خوش هم موت خوش هم پیج زلف هم فلا | هم شبوه خوش هم عشوه خوش هم لطف خوب و هم جفا, 1۵۲,۱۳۱ 
هین که اسرافیل وقتند اولیا / مرده را ژیشنان حبات است و تفاء ۱۲۱ 
یک سواره می‌رود شاه عظیم / در کف طفلان چنین در یتیم ۲۷۶ 
0 


فیرست اشعار عربی 
اذا ضاقت بک البلوی ففکر فی الم نشرح / فعسر بعد یسرین آذا فکرته تفرح, 1۵۷ 
اعتصام الوری به معرفتك / عجز الواصفون عن صفتك, ۳:۴ 
مَلبي / و مب مُحیا تن عَن الکشن 


یارب لا ارجولهم سواکا / یارب فامنع منهم حماکا: ۲۸۹ 


